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». ه الهی اس�ت ر�ی�ض
�ظ اسلام �یک �ف »ح�ف

ــر از تمــام  حفــظ اســام یــک فریضــۀ الهــی اســت، بالات
فرایــض؛ یعنــی، هیــچ فریضــه‌ای در اســام بالاتــر از حفــظ 
گــر حفــظ اســام جــزء فریضه‌هــای  خــود اســام نیســت. ا
بــزرگ اســت و بزرگتریــن فریضــه اســت، بــر همــۀ مــا و شــما و 
همــۀ ملــت و همــۀ روحانیــون حفــظ ایــن جمهــوری اســامی 

از اعظــم فرایــض اســت. 1
کار اســت،  و چــون مســألۀ اســام و حکومــت الهــی در 
کــه  آورد  وارد  خللــی  بســا  چــه  امــور  ایــن  در  مســامحه 
ــر ممکــن شــود و مســئولیت آن در  ــا غی ــران آن مشــکل ی جب
پیشــگاه خداونــد بــزرگ عظیــم باشــد. مســألۀ حفــظ نظــام 
کــه در دنیــا  جمهــوری اســامی در ایــن عصــر و بــا وضعــی 
کــه از چــپ  گیری‌هایــی  مشــاهده می‌شــود و بــا ایــن نشــانه 
و راســت و دور و نزدیــک نســبت بــه ایــن مولــود شــریف 
کــه هیــچ  می‌شــود، از اهــمّ واجبــات عقلــی و شــرعی اســت 
کــه  کنــد؛ و از امــوری اســت  چیــز بــه آن مزاحمــت نمــی 

ــت. 2   ــز اس ــاً منج ــل در آن عق ــال خل احتم
جمهــوری  خداونــد،  تأییــد  و  توفیــق  بــه  کــه  اینــک 
اســامی بــا دســت توانــای ملــت متعهــد پایــه ریــزی شــده، 
ــام و  ــت اس ــرح اس ــامی مط ــت اس ــن حکوم ــه در ای و آنچ
احــکام مترقــی آن اســت، بــر ملــت عظیــم الشــأن ایــران 
کــه در تحقــق محتــوای آن بــه جمیــع ابعــاد و حفــظ  اســت 
کــه حفــظ اســام در رأس تمــام  و حراســت آن بکوشــند 
ــه الســام ـ  کــه انبیــای عظــام از آدم ـ علی واجبــات اســت، 

1. سخنرانی در جمع وعاظ تهران، صحیفه امام ج ‏‏‏15‏ ص ‏‏329‏
2. صحیفه امام ج ‏‏‏19‏ ص ‏‏153‏

تــا خاتــم النبییــن ـ صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم ـ در راه آن 
کاری جان‌فرســا نموده‌انــد و هیــچ مانعــی  کوشــش و فــدا
آنــان را از ایــن فریضــۀ بــزرگ بازنداشــته؛ و همچنیــن پــس 
ــوات  ــان اصحــاب متعهــد و ائمــۀ اســام ـ علیهــم صل از آن
کوشــش‌های توان‌فرســا تــا حــد نثــار خــون خــود در  الله ـ بــا 
کوشــیده‌اند. و امــروز بــر ملــت ایــران، خصوصــاً،  حفــظ آن 
و بــر جمیــع مســلمانان، عمومــاً، واجــب اســت ایــن امانــت 
کــه در ایــران بــه طــور رســمی اعــام شــده و در  الهــی را 
ــوان  ــا تمــام ت ــار آورده، ب ــه ب ــاه نتایــج عظیمــی ب کوت مدتــی 
ــات بقــای آن و رفــع  حفــظ نمــوده و در راه ایجــاد مقتضی

کوشــش نماینــد.‏‏3   موانــع و مشــکلات آن 
کــه مــا الآن بایــد بــرای اســام  همیــن تکالیــف هســت 
زحمــت بکشــیم. قضیــه، قضیــۀ اقتصــاد نیســت؛ قضیــه، 
کشــور نیســت؛ قضیــه، قضیــۀ ایــران نیســت؛ قضیــه،  قضیــۀ 
، انســان می‌توانــد  قضیــۀ اســام اســت. از قضایــای دیگــر
کنــد؛ از خانــه اش بگــذرد، از اولادش صــرف  صــرف نظــر 
اســام  از  لکــن  بگــذرد،  دیگــر  جهــات  از  کنــد،  نظــر 
کــه از اســام  کــس حــق نــدارد  نمــی توانــد بگــذرد. هیــچ 
کــه تمام  کــه از ایــن رژیمــی  کــس حــق نــدارد  بگــذرد. هیــچ 
کــه ملت‌هــا  آن اســت و تمــام چیزهایــی  ســعادت‌ها در 
می‌خواهنــد در پرتــو آن اســت، نمی‌توانــد انســان بگــذرد؛ 

ــد بگــذرد.4   و نبای

3. وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی، ‏‏‏صحیفه امام ج ‏‏‏21‏ ص ‏‏403‏
کارمند شرکت مخابرات‏، صحیفه امام ج ‏‏‏8‏ ص ‏‏105‏ 4.  سخنرانی در جمع بانوان 
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ور ر�ی�ت ک�ش �ن مد�ی ر�ی ‌�ت �ت ول�ی رمس�ئ مهوری؛ �پُ ‌ �ج اس�ت ر�ی
 ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمّی است؛ یعنی مهم‌ترین 
، ریاست جمهوری است. اینکه  کشور و مؤثّرترین مدیریّت 
ندارد،  اختیاراتی  رئیس‌جمهور  می‎گویند  بعضی‌ها  حالا 
دوازده  رئیس‌جمهور  است،  تدارکاتچی  رئیس‌جمهور 
هم  جوری  -چه  دارد  اختیارات  درصد  پانزده  یا  درصد 
که از این  محاسبه می‎کنند من نمی‎دانم! چند سال است 
کنار زده می‎شود - همه این‌ها خلاف  گوشه  گاهی  حرفها 
گفته می‎شود یا از روی  واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی 
گفته می‎شود یا خدای نکرده غرض‌‌ورزیی در  بی‌اطلاعی 
از  یکی  ]ی[  رئیس‌جمهور نیست؛  جوری  این  است.  کار 
پُرمشغله‌‌ترین و پُرمسئولیّت‌‌ترین دستگاه‌ها است؛... تقریباً 
رئیس‌جمهور است؛  اختیار  در  کشور  کز مدیریّتی  مرا همه 
نظامی  دستگاه‌های  یا  قضائیه  قوّه  که  کنید  فرض  یعنی 
که در  خب مدیریّتهایی دارند؛ این‌ها در قبال مدیریّتهایی 
قوّه مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصدِ 
که  کشور  مدیریّتهای  همه  به  نزدیک  عمده  مختصرند. 
هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه مجریّه است. 
کشور در اختیار رئیس‌جمهور است،  همه بودجه مصوّب 
چون رئیس ]سازمان[ برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور 
است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. امکانات 
اختیار  در  اغلب  و  کثر  ا  ، طور همین  هم  کشور  حکومتی 
رئیس‌جمهور است. بنابراین، مدیریّتهای دیگر در جنب 
قوّه مجریّه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک 

چنین جای مهمّی است. 

کردن مردم از  تلاش دشمنان برای دلسرد 
حضور در انتخابات

ما  را هم عرض بکنم -این‌ها دیگر اطّلاعات  این  و من 
جاسوسی  دستگاه‌های  که  بدانند  هم  عزیز  ملّت  است- 
کشور  بدتر  از همه  و  کشورهایی  اطّلاعاتیِ  و سرویس‌های 
و  پیش  چندی  از  صهیونیستی  رژیم  همچنین  و  آمریکا 
را  آخر خرداد  انتخابات  که  امروز دارند تلاش می‎کنند  نه 
کنند؛ یا برگزارکنندگان را متّهم می‎کنند ]و می‎گویند[  بی‌رونق 
برگزارکنندگان  واقع  -در  شده«  مهندسی  »انتخابات 
انتخابات را دارند متّهم می‎کنند یا شورای محترم نگهبان 
می‎گویند[  ]و  می‎کنند  دلسرد  را  مردم  یا  می‎کنند-  متّهم  را 
»رأی شما أثری ندارد، در بهبود اوضاع تأثیری نمی‌گذارد؛ 
چرا بیخودی خودتان را خسته می‎کنید!«. با شدّت تمام از 

کثر  کارها دارند می‎کنند. و از فضای مجازی هم حدّا این 
استفاده را دارند می‎کنند. 

خصوصیّات یک رئیس‌جمهور مطلوب
کشور  سعادت  دنبال  به  که  کسی  هر  می‎رسد  نظر  به 
کفایت  است یک چنین رئیس‌جمهوری می‎خواهد. اوّلًا با
با  ثانیاً  باشد.  مدیریّت  کفایت  و  مدیریّت  دارای  باشد، 
کرد؛  گر بی‌ایمان بود، نمی‌شود به او اعتماد  ایمان باشد؛ ا
کشور را، مردم را یک وقتی  کشور را، منافع  آدم بی‌ایمان 
باشد،  بعد، عدالت‌خواه  باشد.  ایمان  با  می‎فروشد؛ پس 
ضدّفساد باشد؛ این یکی از مهم‌ترین خصوصیّاتی است 
که به معنای  که بایست در رئیس‌جمهور وجود داشته باشد 
معنای  به  و  باشد  عدالت  اجرای  دنبال  به  کلمه  واقعی 
کند. دارای عملکرد  کلمه با فساد بخواهد مبارزه  حقیقی 
اُتوکشیده  عملکرد  با  یعنی  باشد؛  جهادی  و  انقلابی 
کشور  که در  کرد؛ با این همه مسائل اساسی‌ای  کار  نمی‌شود 
است؛  لازم  انقلابی  و  جهادی  حرکت  یک  دارد،  وجود 

بایستی عملکردش این جوری باشد.
هستند  بعضی‌ها  باشد.  معتقد  داخل  توانمندی‌های  به 
داخل را اصلًا قبول ندارند؛ همان حرف قدیمی را می‎گویند 
]بسازند[؛  می‎توانند  را  لولهنگ)۷(  فقط  داخل،  در  که 
که در داخل چه خبر است. یک وقتی یکی از  نمیدانند 
من  بود،  گفته  دفاعی  مسئله  به  راجع  چیزی  یک  آقایان 
یک  بیایند  آقایان  تا  بگذارید  دفاعی  تور  یک  گفتم)۸( 
کشور چه  خرده‌ای بچرخند و ببینند از لحاظ دفاعی در 
و  باشند  مطمئن  واقعاً  را  کشور  توانمندی‌های  است.  خبر 
باشند،  معتقد  جوانان  به  و  توانمندی‌ها.  به  باشند  معتقد 
جوانها را قبول داشته باشند، جوان‌ها را به عنوان پیش‌ران 
کنند. بنده  کشور بشناسند و به آنها اعتماد  حرکت عمومی 
که به این‌ها در  از سابق با جوانها مرتبط بودم و سالها است 
که جوانها  گوناگون اعتماد می‎کنم؛ واقعاً هر جایی  مسائل 
این‌ها  مانند  و  نمیخواهم حالا عناوین  وارد می‎شوند -من 
گره‌های سخت را باز  که  را اسم بیاورم- این جوری است 
می‎کنند و مشکل‌گشایی می‎کنند. خود این رئیس‌جمهور به 
جوانها معتقد باشد. مردمی باشد. امیدوار باشد؛ آدمِ مأیوس 

و بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشد. 

)بیانات معظم له در نوروز 1400/1/1(
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خَائِنِيَن خَصِيمًا«)نساء،105(
ْ
 تَكُنْ لِل

َ
رَاكَ الُله وَل

َ
ا أ اسِ بَِ قِّ لِتَحْكُمَ بَيَْ النَّ َ كِتَابَ بِالْ

ْ
يْكَ ال

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ »إِنَّ

ما با توجه به معارف نورانی قرآن و سنت و روش نبی اکرم صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام، 
قادر به استخراج برخی اصول از مسائل اسلام هستیم. از جمله این اصول بعد از دعوت به حق و 
عبودیت خالصانه برای خدای متعال و دعوت به توحید به عنوان راه نبی اکرم صلوات الله علیه، 

دعوت به تبعیت از دین حق هست؛ دین حقی که همان دین اسلام هست
مُ« )19 آل عمران(

َ
سْل ِ

ْ
ينَ عِنْدَ الله ال  »إِنَّ الدِّ

کــه ما مســیر بندگی  هــدف دیــن و اولیــای دیــن ایــن هســت 
خالصانــه خداونــد متعــال را در ایــن عالــم طــی بکنیــم و در 
کــه  عالــم دیگــر بــه ســعادت ابــدی برســیم. هرچنــد از آنجــا 
نظــام ایــن عالــم، نظــام خــاص اجتماعــی اســت، دســتورات 
کامــل دیــن، هــم امــور فــردی را شــامل می‌شــود و هــم امــور 
کــه  اجتماعــی. یکــی از دســتورات مهــم اجتماعــی دیــن 
در راســتای همــان بندگــی خداونــد متعــال مطــرح می‌شــود، 
کمیــت  کمیــت بایــد حا کمیــت هســت؛ یعنــی حا مســئله حا

کْــمُ اِلاّ لله« )انعــام 57( ُ دیــن الهــی باشــد: »إِنِ الْ
همیــن  اســامی،  جامعــه  مشــکلات  و  مســائل  از  یکــی 
یــک  کمیــت  حا ایــن  هســت.  الهــی  دیــن  کمیــت  حا
آن،  رأس  در  کــه  باشــد  داشــته  بایــد  خاصــی  محوریــت 
کــم هســت و ســپس شــئون حکومــت. شــئون  شــخص حا
گــون  گونا حکومــت عبــارت اســت از قانونگــذاری در ابعــاد 
کلیــه منــدرج  کــه ایــن قوانیــن جزئیــه در پرتــو قوانیــن  زندگــی 
در قانــون اساســی، تبییــن و اســتخراج می‌شــود و در مجلــس 
شــورای اســامی پــس از تطبیــق بــا چهارچــوب شــرع مقــدس 
گــر نظــام دینــی بخواهــد پیــاده بشــود،  تصویــب مــی شــود. ا
ــود  ــه ش ــال توج ــدای متع ــی خ ــدف بندگ ــه آن ه ــد اول ب بای
کــه هــدف مذکــور در همــه  و در درجــه دوم توجــه بــه ایــن 
شــئون زندگــی قابلیــت پیــاده شــدن را دارد و ســوم اینکــه 
گــون زندگــی از طریــق  گونا پیــاده شــدن بندگــی در شــئون 
کلــی و قوانیــن جزئــی امکان‌پذیــر اســت، چهــارم  قوانیــن 
آنکــه ایــن قوانیــن همــان قوانیــن وحیانــی اســت پنجــم آنکــه 
مــا بــرای اجــرای ایــن قوانیــن نیازمنــد یــک مجــری هســتیم 
کــه بــه ایــن قوانیــن ملتــزم بشــود؛ اول خــودش قلبــاً ملتــزم بــه 
حقانیــت ایــن قوانیــن باشــد و در عمــل ایــن قوانیــن را پیــاده 
گــون  گونا کــه در شــئون  بکنــد و نیــز بــه اجــرای دقیــق قوانینــی 
گــذارده می‌‌شــود التــزام  اداره زندگــی مــردم در اختیــار وی 
عملــی داشــته باشــد. بنابرایــن قــوه مجریــه بــه عنــوان بــازوی 
کــم دینــی نســبت  کــم دینــی بایــد ماننــد خــود حا اجرایــی حا

ــا  ــام ب ــم الس ــت علیه ــل بی ــب اه ــن و مکت ــت دی ــه حقانی ب
در  هــم  و  خــودش  زندگــی  در  هــم  خصوصیاتــش،  همــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــادی و عمل ــزام اعتق ــه الت جامع
کــه از قــرآن و ائمــه علیهم‌الســام  مــا در بیــن ایــن دســتوراتی 
فرمایشــی  آمــده،  اســامی  جامعــه  اداره  خصــوص  در 
ــه مالــک اشــتر پیــدا  ــر از فرمــان علــی علیه‌الســام ب جامع‌ت
نمی‌کنیــم. آن حضــرت در ایــن فرمــان ابتــدا بــا تعبیــر »مــن 
عبــدالله« توجــه بــه آن هــدف بندگــی خداونــد می‌‌‌دهــد. 
دوم در راســتای پذیــرش دیــن، ایــن واقعیــت را متذکــر مــی 
کــه دیــن از یــک شــأن بالاتــری القــا می‌‌شــود و فــرد  شــود 
بــه  نیــاز  بــالا  از  القــای دیــن  پایین‌دســت اجــرا می‌کنــد. 
إمــارت دارد، از ایــن جهــت ایشــان خــودش را امیرالمؤمنیــن 
کلــی بــرای  معرفــی می‌کنــد.  در مرحلــه بعــد چهــار دســتور 
اداره جامعــه می‌‌دهــد و بــرای پیــاده شــدن ایــن دســتورات 
کلــی، جزئیــات را نیــز مطــرح می‌کنــد؛ اول نظــام اقتصــادی 
کــه مســئله مالیــات و.. اســت، دوم سیســتم  را مطــرح می‌کنــد 
کــه هــر  بــا دشــمن را مطــرح مــی ســازد  نظامــی و مقابلــه 
حکومتــی بــرای مقابلــه بــا دشــمنان خارجــی و مخالفیــن 
داخلــی نیازمنــد نیــروی نظامــی و انتظامــی اســت، ســوم، 
گــون مــردم در پرتــو صــاح حالشــان تــا اینکــه  گونا اداره امــور 
آن نظــام اقتصــادی در زندگــی مــردم نمایــش پیــدا بکنــد. 
کــرده  دیــن بــرای  مــا بهتریــن نظــام اقتصــادی را ترســیم 
کــه ابعــاد مختلــف دارد؛ یکــی بــر عهــده خــود قــوه مجریــه 
کــه  هســت و عمــده‌اش هــم بــر عهــده خــود مــردم هســت 
فعالیت‌هــا بایــد در چارچــوب تولیــد و تجــارت درســت 
تنظیــم بشــود. و البتــه مســئله فرهنــگ و مدیریــت تأمیــن 
و  از ســلطه فکــری  ک فکــری جامعــه و جلوگیــری  خــورا
کلیــت  فرهنگــی دشــمن، غالــب بــر همــه این‌هاســت. ایــن 
گــر بخواهــد در اداره جامعــه پیــاده شــود هــم اصــاح امــور  ا
معیشــتی و دنیایــی مــردم را شــامل مــی شــود و هــم مقابلــه 
کــه مقابلــه بــا دشــمنان نیــز ابعــاد نظامــی  بــا دشــمنان دیــن 
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و  فکــری و ...  همــه را شــامل می‌شــود. مســلماً همــه این‌هــا 
در پرتــو فرهنــگ دینــی مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد، از ایــن رو 
کمیــت دینــی لازم اســت تقــوا در فــرد و  بــرای تحقــق ایــن حا

ــرد.   در جامعــه شــکل بگی
کــه  می‌کنــد  بیــان  بعــد  مرتبــه  در  حضــرت  آن  ســپس 
عبودیــت در پرتــو اطاعــت از خــدا و تبعیــت از اوامر و دوری 
کنــد. در مســیر ایــن اطاعــت،  از نواهــی او جریــان پیــدا مــی 
یــک دشــمن داخلــی قــرار دارد و یــک دشــمن خارجــی؛ 
دشــمن داخلــی در درون همــه هســت و آن هواهــای نفســانی 

اســت. 
کــم دینــی، قــوه مجریــه بــرای  در یــک مرتبــه بعــد از حا
گفتــه شــد، وظایفــی دارد  کــه  اداره جامعــه عــاوه بــر امــوری 
کــه در رأس قــوه مجریــه قــرار دارد بایــد متصــف  و شــخصی 
بــه یــک صفــات نفســانی مثبــت باشــد؛ عــاوه بــر مراعــات 
بایــد  دوســتانش  در  خانــواده‌اش،  در  خــودش،  در  تقــوا 
او در جامعــه از حیــث ایــن خصوصیــات، محــور باشــد و 
گــر تجــارب  کــم دینــی نیســت،حتی ا چنانچــه نباشــد آن حا
کــه چشــمش  زیــاد و تخصــص هــم داشــته باشــد در صورتــی 
بــه دســتور خــدا نباشــد، ایــن هیــچ فایــده‌ای نــدارد و قابلیت 
کمیــت در رأس قــوه مجریــه را نــدارد.  از جملــه آن  بــرای حا
ــه حالــت رحمــت نســبت  ک اوصــاف نفســانی ایــن هســت 
بــه مــردم داشــته باشــد و بخواهــد مــردم بــه خیــرات دنیایــی 
کــه ســخنان مخالــف را تحمــل  و آخرتــی برســند و دوم ایــن 
ــور  ــاح ام ــیر اص ــه در مس ک ــی  ــه انتقاد‌های ــبت ب ــد و نس بکن
جامعــه و اســامی شــدن و دینــی شــدن آن صــورت می‌گیــرد، 
کــه مراعــات همــه اقشــار  انتقــاد پذیــر باشــد، و ســوم ایــن 
کــه از  گــروه هایــی  مــردم را داشــته باشــد حتــی نســبت بــه 
کمیــت دینــی را قبــول ندارنــد و بــا  جهــت باطنــی ایــن حا
بقیــه بدنــه جامعــه دینــی در مســالمت زندگــی می‌کننــد و 
مخالفــت علنــی و اقــدام عملــی در جهــت تضعیــف آن 
ــا آن  ــد، لازم اســت مراعــات داشــته باشــد. این‌هــا ت نمی‌کنن
کمیــت دینــی نکننــد،  کــه مقابلــه و مخاصمــه بــا حا حــد 
، آن  کــم جامعــه دارنــد بــه همین خاطــر گــردن حا حقوقــی بــر 
کــردن قوانین باید  کــم از جهــت پیــاده  حضــرت فرمودنــد حا
کار خــودش قــرار بدهــد، در نظــر او فرقــی  عدالــت را محــور 

بیــن فرزنــدش و دیگــران وجــود نداشــته باشــد. 
کــه ایــن  کار‌هــای شــخصی مختــار اســت  گرچــه انســان در 
کار‌هــای اجرایــی مربــوط  کار را انجــام بدهــد یــا نــه، امــا در 
ــدارد. اینجــا بحــث حــق پیــش  ــن حقــی را ن ــه مــردم چنی ب
می‌آیــد و بــه هیــچ وجــه، بحــث اخلاقــی نیســت. مباحــث 

حقوقــی شــرعی از اینجــا یــک مقــداری بــا مســائل اخلاقــی 
حقــوق  مســئله  رعایــت  گــر  ا هرچنــد  می‌گیــرد،  فاصلــه 
دیگــران هــم خــود بخشــی از اخــاق اســت، امــا اینطــور 
کــه در اینجــا چنانچــه مســئله اخلاق مطرح نباشــد،  نیســت 
ایــن دیگــر چــون مســئله  نــه  »حــق« هــم مطــرح نباشــد. 
اجراســت، شــخص مســئول مــورد مؤاخــذه قــرار می‌گیــرد 
کــه حقــوق را مراعــات نکــرده. از ایــن جهــت حضــرت  چــرا 
کــه دولــت، دولــت اســامی  ــرای ایــن  ــه الســام ب ــی علی عل
کــه بــا دولــت همــکاری  باشــد و رئیــس قــوه مجریــه و آنهایــی 
کارهایشــان اســامی باشــد، یــک دســتورات  می‌کننــد همــه 
بســیار جزئــی و دقیــق می‌دهنــد و در فرمــان مذکــور اشــاره 
می‌کننــد و حقوقــی را برعهــده دولتمــردان بــر می‌شــمارند 
گــر ایــن حقــوق مراعــات نشــود، قهــرا یــک رکــن دیگــر  کــه ا
 ، دیگــر رکــن  آن  می‌گیــرد.  را  این‌هــا  یقــه  کمیــت  حا ایــن 
کــم و ناظــر بــر اجــرای  کــه از جهتــی حا قــوه قضاییــه اســت 
گــر از آن  کــه ا صحیــح وظائــف توســط دولتمــردان اســت 
کردنــد، بایــد  کــه برعهــده شــان هســت تخلــف  وظایفــی 

ــوند.  ــازات بش ــا مج همانج
مســئولیت  از  تــا حــدودی مســئله خلــع  ادامــه  در  بعــد 
پیــش می‌آیــد. امیرمؤمنــان علــی علیه‌الســام در ایــن جهــت 
کــه تخلفــی را از فرماندهانــش مشــاهده میکردنــد،  هنگامــی 
گــر آن تذکــر مفیــد واقــع نمی‌شــد شــخص  تذکــر می‌دادنــد و ا
ــس از آن  ــه پ ک ــت  ــب اس ــد و عجی ــع می‌کردن ــئول را خل مس
هــم پیگیــر اصــاح امــر بودنــد؛ اولا دســتور توقیــف امــوال 
کــه خــود ایشــان  آن شــخص متخلــف را مــی دهنــد و بــا آن 
رئیــس حکومــت بودنــد، هــم مقنــن بودنــد و هــم قاضــی، 
گاهــی اوقــات  در عیــن حــال قاضــی هــم معیــن می‌کردنــد. 
کــم دینــی همــه ایــن  چــاره‌ای نیســت از اینکــه یــک حا
کمیــت را داشــته باشــد، هرچنــد بــه جهــت توســعه  شــؤون حا
گســتره وســیع اجرائیــات، حکومــت خــودش بــه تنهایــی  و 
کنــد و در مقــام اجــرا،  نمیتوانــد بــه همــه این‌هــا رســیدگی 
کل  یــک مجــری می‌گمــارد، در مقــام قضــاوت یــک قاضــی 
و در مقــام نظــارت بــر قوانیــن اســامی نیــز یــک عــده‌ای را 

گمــارد.  مــی 
مســئله نظــارت بــر قوانیــن از طریــق شــورای نگهبــان قانــون 
کــم جامعــه اســامی  کــه حا اساســی از ایــن قبیــل امــور اســت 
ــذ  ــئله تنفی ــد. مس ــت می‌کن کمی ــال حا ــان اعم ــق ایش از طری
ریاســت جمهــوری نیــز از همیــن قبیــل اســت. البتــه مســئله 
تعییــن رئیــس قــوه قضاییــه و ناظریــن بــر اجــرای قانــون، 
کاری نــدارد و تعییــن آن بــه  دیگــر بــه مــردم و انتخابــات 

کــم جامعــه دینــی اســت. دســت شــخص حا
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ــن  ــا از فرمایشــات امیرالمؤمنی ــی را م ایــن چهارچــوب اصل
کــه نشــان  بــه مالــک اشــتر بــه دســت می‌‌آوریــم و جزئیاتــی 
کمیــت و ولایــت، فرمــان علــی  می‌دهــد بالاتریــن منشــور حا

علیــه الســام بــه مالــک اشــتر اســت.
ــد  ــان می‌‌کن ــات وزرایــش بی ــرای خصوصی ــا ب آن وقــت مث
کمیت  کــه وزرایــش چگونــه باشــند آنهــا بایــد هــم پذیــرش حا
عادلانــه را داشــته باشــند و تابــع حــق باشــند و همینطــور بایــد 
مشــاورین او مســئله اداره اســامی جامعــه را پذیرفتــه باشــند 
ــه رفــاه نســبی برســند و از  ــه اینکــه مــردم ب و معتقــد باشــند ب
ــه در  ــند. اینک ــته باش ــی نداش ــد ترس کار بیفتن ــه در دل  اینک
کشــاندن منافع به  اجــرا و مشــورت حالــت حــرص ورزیــدن و 
گــر ایــن مســائل  ســمت خــود و اطرافیانــش را نداشــته باشــد. ا
کــم باشــد ایــن حکومــت یــک نمــودی از حکومت  بــرای حا

امیرالمؤمنیــن علیــه الســام می‌شــود. 
در ادامــه حضــرت فرمودنــد: بایــد همــواره آن معرفت دینی 
کار بررســی بشــود، چــون وقتــی انســان در اجــرا  در حیــن 
می‌‌افتــد فقــط خــود اجــرا را می‌بینــد و از اینکــه جریــان امــور 
ــه ایــن امــر  ــد. توجــه ب ــر چــه اساســی باشــد، غفلــت می‌کن ب

مراقبــت لازم دارد. 
کــه در جامعــه طبقــات  همچنیــن نســبت بــه ایــن نکتــه 
کــدام حقــوق خــاص دارنــد بایــد  کــه هــر  مختلفــی هســتند 
کننــده جامعــه و ریاســت جمهــوری هــم اجمــالا  رئیــس اداره 
گاهــی  بــه قوانیــن و نحــوه اداره طبقــات مختلــف جامعــه آ
کــه افــراد جامعــه از جهــت  داشــته باشــد و ایــن را بداننــد 
مشــاغل و از جهــت اســتعداد‌ها یک‌دســت نیســتند؛ یــک 
عــده فرهیختــه علمــی هســتند، یــک عــده بایــد فعالیــت 
و  و همینطــور عــده‌ای تجــارت می‌کننــد  تولیــدی بکننــد 
کار افتاده‌انــد و هــر یــک از این‌هــا حقوقــی  عــده‌ای هــم از 
جزئــی  احــکام  یــک  این‌هــا  کــه  ایــن  بــر  عــاوه  دارنــد. 
کــم بایــد حقــوق این‌هــا را  ــه خــود دارنــد و حا مخصــوص ب
گانــه ایفــا بکنــد. مثــا تاجــر در تجارتــش بایــد احــکام  جدا
کنــد امــا رئیــس قــوه مجریــه بایــد نظــام  تجــارت را مراعــات 
تجــارت را بپذیــرد حق تاجر را در نظــام واردات و صادرات 
کار  کــه جامعــه از نتایــج  کنــد. هــم ایــن  بشناســد و رعایــت 
ایــن تجــارت بهــره منــد شــود، نظــارت لازم دارد تا شــخص یا 
کننــده، چیز‌هــای مفیــد بــرای جامعــه را وارد  گــروه هــای وارد 
کننــد و آنچــه صــادر می‌کننــد بــه منفعــت جامعــه باشــد. در 
مســائل سیاســی و دینــی هــم اینگونــه اســت و در همــه این‌هــا 
کــه بایــد  کلــی اســت  بایــد حقــش ادا بشــود. این‌هــا قواعــد 
ــه  ــرای هم ــر اج ــارت ب ــنجید. و نظ ــا را س ــان این‌ه ــر زم در ه

این‌هــا برعهــده قــوه مجریــه هســت. ایــن وظائــف حقوقــی را 
گاهــی داشــته باشــد و تــوان  کلــی بایــد قــوه مجریــه آ بــه طــور 
اجــرا هــم داشــته باشــد و دلهــره و تــرس در اجــرا هــم نداشــته 

باشــد حــرص هــم نداشــته باشــد.
کــم دارد  ــد حا ــد ببینن کــه مــردم بای ــد   حضــرت می‌‌فرماین
ــا نــه،  ــه ی بــرای خــودش و بــه نفــع خــودش حکومــت می‌کن
ــد؟ آن حضــرت  ــی و ریاســت می‌کن ــه نفــع مــردم حکمران ب

ــد. ــراز می‌‌دهن ــد احت ــه باش گون ــن  ــه ای ک ــن  ــم را از ای ک حا
یکــی از مســائل مربــوط بــه اداره جامعــه، مســئله نظــام 
مالیاتــی اســت. نظــام مالیاتــی بــر اســاس همــان حقــوق 
کــه  خمــس و زکات و نظایــر این‌هــا  دینــی بایــد اداره شــود 
را هــم شــامل مــی شــود. البتــه جامعــه تنهــا بــا این‌هــا اداره 
کســانی در پرتــو تجــارت  نمی‌شــود. در نظــام مالیاتــی آن 
بــه جهــت  این‌هــا  کســب می‌کننــد  درآمد‌هــای هنگفتــی 
ــس و  ــئله خم ــر مس ــاوه ب ــد، ع ــه دارن ک ــی  ــه و اعتبارات وجه
زکات، نحــوه وصــول مالیاتشــان باید بر اســاس آن اعتبارات 
و متناســب بــا آن باشــد. یعنــی عــاوه بــر آن مســائل خــاص 
کــه در جامعــه بــرای شــخص می‌آیــد  شــرعی، اعتباراتــی هــم 
خــود ایــن اعتبــار هــم عنــوان مالیــات پیــدا می‌کنــد، بنابرایــن 
نظــام مالیاتــی خیلــی دائــره اش محــدود می‌شــود و یــک 
کارگــر ضعیــف دیگــر لازم نیســت مالیــات بدهــد، بلکــه باید 

بــه وضــع معیشــت او رســیدگی بشــود. 
آن حضــرت همــه این‌هــا را ملاحظــه می‌کنــد تــا  اصــول 
کلــی اداره جامعــه بــر محــور عدالــت باشــد. عدالــت هــم 
شــاخص‌هایی در فقــه اســامی دارد و عدالــت در هــر جــا، 
یــک حکمــی را اقتضــا می‌کنــد. عدالــت بــه معنــای تســاوی 
ــوع عدالــت متصــور اســت و  ــرای قاضــی  یــک ن نیســت. ب
ــوع  ــک ن ــر ی ــرای تاج ــوع و ب ــک ن ــی ی ــخص نظام ــرای ش ب
ــر  ــات ه ــا خصوصی ــتند ام ــت هس ــا عدال ــه این‌ه . هم ــر دیگ
کــدام مختلــف اســت. ایــن مســائل را حضــرت بــه زمامــدار 
کــه خیلــی  کــم توجــه می‌دهنــد و یکــی از مســائلی را  و حا
توجــه  بــدان  بایــد  جامعــه  در  و  می‌دهنــد  توجــه  آن  بــه 
بشــود، رســیدگی بــه حــال طبقــات ضعیــف اســت. ایــن 
کامــل خودشــان را   کــه تــوان اداره  طبقــه از مــردم از آنجــا 
ندارنــد و ابــزار دفــاع از حقوقشــان را هــم ندارنــد ، از ابتــدا 
ــه آنکــه از راه صدقــه و از ســر  دارای حقــوق ویــژه هســتند ن
ــذا در  ــد! ل ــده باش ــن ش ــان معی ــرای ایش ــی ب ــاری حقوق ناچ
ــر بیــت المــال، بــرای زکات ســهمی و  فقــه اســامی عــاوه ب
ــی  ــهمی و حقوق ــده س ــن ع ــه ای ــبت ب ــز نس ــس نی ــرای خم ب

ــن شــده اســت.  معی
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در نوشتار حاضر با بررسی وضعیت کلان جبهه‌گیری‌های سیاسی جناح‌ها قصد داریم محوریت 
رویارویی گفتمان تأثیرگذار بر نتایج انتخابات و بیم و امیدهای جریان انقلاب  در این عرصه را 

مشخص کنیم. سؤال مهم این است که رقابت‌های انتخاباتی پیش رو بر محور کدام مسئله دور 
می‌زند؟ پیش از پاسخ به این سؤال لازم به ذکر است که جو انتخاباتی در کشور ما حاصل عوامل 
متعددی است؛ از جمله عملکرد کاندیداها، تبلیغات و نقش‌آفرینی دشمن در فضای رسانه ای.

یادداشت سردبیر

ال�ب ما�ن �غ �ت گ�ف
�ش رو �ی ا�ت �پ ا�ب �خ �ت  در ا�ن
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نشــان  گذشــته  ســال  چهــل  در  انتخابــات  تجــارب 
ایــن  از  خــارج  انتخاباتــی  گفتمان‌هــای  کــه  می‌دهــد 
و  دولــت  اداره  کلان  ایــده  نیســت:  عمــده  بخــش  دو 
کاندیداهــا. بــه تعبیــر دیگــر در انتخابــات یــا  خصوصیــات 
ــا از مدیرانــی  گفتــه می‌شــود ی از برنامه‌هــا و ایده‌هــا ســخن 
کــه قــرار اســت مجــری برنامه‌هــا باشــند. آنچــه مهــم اســت 
گرچــه هــر دو مؤلفــه در انتخــاب مــردم تأثیرگــذار  اینکــه، 
هســتند امــا در هــر دوره‌ای یــک بخــش پررنگ‌تــر اســت و 
تشــخیص مــذاق فکــری مــردم در هــر دوره و تعییــن اینکــه 
کــدام بخــش خواهــد بــود، دقیقــا تعییــن  نقطــه تمرکــز روی 

گفتمــان مؤثــر اســت. کننــده راهبــرد 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری امســال هماننــد ســال 
92 و 96، دعــوای اصلــی و رقابــت تعییــن ‌کننــده بــر ســر 
کلان اداره دولــت خواهــد بــود. در ســال 92 ایــده  ایــده 
چرخــش همزمــان ســانتریفیوژها و چــرخ زندگــی از طریــق 
کــره بــا غــرب، ایــده اصلــی یکــی از طرفهــای انتخاباتــی  مذا
بــود و از قضــا ایــن ایــده بــا فضــای ذهنــی جامعــه آن روز 
هــم منطبــق بــود. بــه ایــن ترتیــب، مــردم بــه ایــن ایــده رأی 
دادنــد و در ســال 96 نیــز بــر اســاس وعــده بهــره وری از 
رأی  ایــده  ایــن  مجــددا  کــرات،  مذا اقتصــادی  ثمــرات 
کــه رقابــت اصلــی  آورد. بــر خــاف انتخابــات ســال 84 
کاندیــدا و خصوصیــات آنهــا بــود؛ رئیــس  میــان اشــخاص 
کارگــزار دیــوان  جمهــور خــدوم، مردمــی و متواضــع در برابــر 
، فخرفــروش و جناحــی. یعنــی در حقیقــت  ، متکبــر ســالار
مســئله اصلــی در آن ســال، دوگانه‌هاشــمی و احمــدی نــژاد 
کــه ریشــه اصلــی  بــود و مــردم در آن دوره پذیرفتــه بودنــد 
کشــور بــه خصوصیــات مدیــران و مجریــان  حــل معضــات 

بازگشــت می‌کنــد نــه برنامه‌هــای آنهــا.

و اما انتخابات پیش رو ... 
ســایق  و  طیف‌هــا  دادن  رأی  نحــوه  در  موشــکافی  بــا 
مختلــف مــردم در ادوار مختلــف انتخابــات همــواره ایــن 
کــه بیشــتر مــردم بــر اســاس غلیــان  نگرانــی وجــود داشــته 
خبــری  شــانتاژهای  و  هیاهوهــا  از  ناشــی  احساســات 
اداره  جهــت  مناســب  گزینــه  انتخــاب  در  رســانه‌ها، 
نهادهــای مجــری یــا قانون‎گــذار دچــار اشــتباه محاســباتی 
آنهــا در  بشــوند و از قضــا دشــمنان نظــام و پیــاده نظــام 
داخــل عمدتــا از همیــن نقطــه ضعــف تــوده مــردم بیشــترین 
کشــور نیــز  بهره‌هــا را بــرده انــد. شــرایط امــروز اقتصــادی 
ــان  کثریــت مــردم همچن دقیقــا چنیــن اقتضایــی را دارد و ا

کــرات برجــام و اینکــه در أثــر  نســبت بــه نتیجه‎بخشــی مذا
کــرات پــس از تحریم‌هــای طولانی‎مــدت یــک  ایــن مذا
کــرده و  گشایشــی ممکــن اســت ایجــاد شــود، دل خــوش 
امیــدوار هســتند. خصوصــا بــه مــدد در اختیــار داشــتن 
رســانه‌های جمعــی و مدیریــت فضــای مجــازی توســط 
افتــاده  تــوده مــردم جــا  ایــن شــعار در بیــن  دولتمــردان، 
کــره سیاســت نظــام اســت نــه ســلیقه فــان جنــاح؛  کــه مذا
کــه در  کاندیداهــا  در همیــن ایــام شــاهد بودیــم یکــی از 
زمــان تصویــب برجــام ریاســت مجلــس را بــر عهده داشــت 
بــرای توجیــه اقــدام عجولانــه مجلــس در تصویــب برجــام 
کــه رهبــری راضــی بــه ایــن امــر  گفــت  کمتــر از 20 دقیقــه،  در 
کــه در ایــن خصــوص بــه ســرعت  بودنــد و خواســته بودنــد 
گــر  کــه »ا گــزاره  گرفتــه شــود!! و از همــان زمــان ایــن  تصمیــم 
کار غلطــی بــود حتمــا رهبــری جلــو آن  تصویــب برجــام 
می‌ایســتاد«، توســط رســانه‌های مــورد اشــاره جــا انداختــه 
شــد و هنــوز هــم در بیــن اذهــان قشــرهای زیــادی از مــردم 

نفــوذ دارد.
گــر  بــا توجــه بــه شــرایط مــورد اشــاره، جنــاح انقلابــی ا
امســال مراقــب نباشــد ممکــن اســت بــاز هــم صحنــه را 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــر انقلاب ــاح غی ــا جن ــازد. قطع ــب بب ــه رقی ب
 ، کشــور عملکــرد نامطلــوب 8 ســاله در نحــوه مدیریــت 
کاندیداهــای خــود حرفــی  در بخــش خصوصیــات مثبــت 
و  ضدانقــاب  کمــک  بــا  بنابرایــن  نــدارد.  گفتــن  بــرای 
و  تــوان  تمــام  خارجــی،  و  داخلــی  تبلیغاتــی  بوق‎هــای 
تکیــه خــود را در درجــه اول بــر همــان ایــده قدیمــی اداره 
کــه  کــه بــه مردمــی  ــا ایــن تفــاوت  کشــور می‌گــذارد؛ ب کلان 
طعــم تلــخ فشــارها و تحریم‌هــا را چشــیده‌اند، می‌فهمانــد 
ریاســت  ناهماهنگــی  بــه  مربــوط  تحریم‌هــا  مشــکل  کــه 
کــه باعــث  بــود  ایــران  بــا دولــت  آمریــکا  جمهــور ســابق 
متحمــل  دوره  آن  در  مــردم  را  فشــارها  شــدیدترین  شــد 
کامــا بــا دولــت  شــوند، امــا رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا، 
کــرات،  ایــران جهــت بازگشــت بــه برجــام و فضــای مذا
 - کشــور  مشــکلات  حــل  بــه  امیــد  و  اســت  هماهنــگ 
کــره در ایــن دوره  بخصــوص تحریم‌هــا -  از طریــق مذا
کــه مــردم  کننــده ایــن اســت  بیشــتر اســت. نکتــه نگــران 
تأثیــر ناهماهنگــی دو دولــت را در ســفره‌های خــود لمــس 
کــه مــردم ایــران بیشــترین پیگیری‌هــا  کــرده انــد، شــاهد آن 
را در انتخابات‌هــای آمریــکا، در ایــن دوره اخیــر داشــتند.
بــه ایــن ترتیــب نکتــه محــوری در ایــن دوره آن اســت 
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کلان  ــار طــرح مجــدد ایــده  کن ــر انقلابــی در  کــه جنــاح غی
کــرات«،  بــه  »رفــع مشــکلات اقتصــادی در چارچــوب مذا
کاندیــدا هراســی در جنــاح رقیــب بســنده می‌کنــد. حتــی 
انتشــار فایــل صوتــی مصاحبــه وزیــر خارجــه و حمایــت 
تمــام قــد رئیــس دولــت از مــرد دیپلماســی در برابــر مــرد 
کلان اداره  ــده  ــت ای ــن سیاس ــت همی ــز در جه ــدان را نی می
کاندیــدا. کــرد نــه حمایــت از شــخص  کشــور بایــد ارزیابــی 

ضرورت هوشیاری در برابر ترفندهای 
رقیب هراسی

جنــاح غیــر انقلابــی در زمینــه رقیــب هراســی بــا هــدف 
بــه  منتســب  شــخصیت‌های  آراء  ریــزش  و  تخریــب 
ــدت  ــه ش ــه ب ــن عرص ــده را در ای ــر عم ــه تصوی ــاب، س انق

کــرد:  خواهــد  برجســته 
ــت و  ــی و حکم ــی و علم کارشناس کار  ــه  ــردم ب ــه م 1. عام
کشــور مشــکوک‌ هســتند  درایــت جریــان انقلابــی در اداره 
ــه و مدیریــت پادگانــی و دادگاهــی  ــه دیکتاتورمآبان و روحی
ــه  ــکل اضاف ــن مش ــه ای ــز ب ــب را نی ــوی رقی ــده از س ــاء ش الق

کــرد. ــد  خواهن
آرمان‌هــای بلنــد  بــه  2. جریــان انقلابــی دســت یافتــن 
بــر  را  منطقــه  در  خــود  ایدئولوژیــک  اهــداف  و  انقــاب 
کلــی ســاماندهی  تســهیل امــور معیشــتی و رفاهــی و بــه طــور 
گرســنگی  کشــور ترجیــح می‌دهــد و حتــی بــه قیمــت  امــور 
مــردم حاضــر نیســت دســت از "دشــمنی" بــی منطــق بــا 
کار بــه جنــگ بکشــد.  گــر  آمریــکا دســت بکشــد حتــی ا
تقابــل میــدان و دیپلماســی در مصاحبــه اخیــر ظریــف را 

ــد! ــاد بیاوری ــه ی ب
و  متحجرانــه  جریــان  ایــن  فرهنگــی  دیدگاه‌هــای   .3
حیــث  از  را  کشــور  فرهنگــی  عرصــه  و  اســت  خشــک 
کــرد. نــوک پیــکان برخــی  آزادی بیــان و ... تنــگ خواهــد 
انقلابــی  رقیــب  متهم‎ســاختن  روزهــا  ایــن  در  حمــات 
بــه دخالــت در زندگــی خصوصــی و مانــع تراشــی بــر ســر 
کــه رئیــس دولــت  علایــق فرهنگــی مــردم اســت!؛ سیاســتی 
فعلــی در جهــت رأی آوری در ســال 96 بســیار از آن بهــره 

ــرد. ب
کــه مواجهــه بــا جنــاح رقیــب  حــال ســؤال ایــن اســت 
کیــد  در انتخابــات پیــش رو چگونــه بایــد باشــد؟ آیــا تأ
کاندیــدای انقلابــی  بــر روحیــات و خصلت‌هــای مثبــت 
هماننــد آنچــه در ســال 84  اتفــاق افتــاد بــه تنهایــی جــواب 

کلان  ــه  ــر برنام ــی را ب ــه اصل ــد تکی ــه بای ــا اینک ــد؟ ی می‌ده
که ولی امر مســلمین  گذاشــت )مســئله‌ای  کشــور  اداره امور 
بــا  کیــد داشــته‌اند(؟  آن تأ در صحبت‌هــای اخیــر روی 
ملاحظــه مطالــب قبــل، پاســخ بــه ایــن ســؤال در سرنوشــت 
ــد. ــاح انقــاب نقــش حیاتــی بالایــی ایفــا می‌کن ــه جن غلب

پاســخ روشــن اســت؛ جنــاح مقابــل ایــن بــار نیــز روی 
اشــخاص ســرمایه‌گذاری نمی‌کنــد، بلکــه روی ایــده اصلــی 
و  واقــع خصوصیــات  مانــور می‌دهــد. در  رفــع تحریم‌هــا 
در  مقابــل  جنــاح  بــرای  کاندیداهــا  مثبــت  ویژگی‌هــای 
مواجهــه  نــوع  مــا  گــر  ا و  دارد.  قــرار  اهمیــت  دوم  درجــه 
کلان  ایــده  قــرار‎دادن  محــور  جــای  بــه  و  داده  تغییــر  را 
قــرار  کاندیداهــا  را ویژگی‌هــای  مدیریــت، محــور اصلــی 
کــرده صحنــه رقابــت را  دهیــم، ممکــن اســت خــدای نا
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کنیــم.  گــذار  مجــددا وا
گفتمــان  ــا  رویکردهــای عمــده احتمالــی در نحــوه مواجهــه ب

جنــاح رقیــب:

در  هوادارانشــان  و  انقلابــی  جریانهــای  برخــی  الــف. 
کــره  شــعارهای انتخاباتــی خــود تمــام تمرکــز را بــر نفــی مذا
مــردم  اذهــان  در  شــعار  ایــن  کــه  آن  حــال  گذاشــته‌اند، 
توســط دشــمن و جنــاح رقیــب اینطــور ترجمــه شــده: ایــده 

کــره و بقــای تحریــم بیشــتر !! نفــی مذا
کــه طــرف  ایــن رویکــرد در واقــع بــازی در زمینــی اســت 
کــرده  مقابــل از پیــش، مقدمــات پیــروزی در آن را فراهــم 
آنهــا دو‎گانــه دروغیــن  کــه  اســت. و شــاهد خواهیــم بــود 
کــره را در اذهــان برجســته خواهنــد  تحریــم بیشــتر و مذا
آن ســه تصویــر دشــمن  کــرد. در واقــع چنیــن رویکــردی 

کــرد. بــرای رقیــب هراســی را پــر رنــگ خواهــد 
گفتمانــی  راه حــل خــروج از ایــن فریــب، توجــه بــه طــرح 
کــه در  ادامــه از  مطــرح شــده از ســوی رهبــر انقــاب اســت 

گفــت.  آن ســخن خواهیــم 
کاندیــدای  ب. رویکــرد تمرکــز مســتقیم بــر خصوصیــات 

کــره و برجــام. گــذر مســالمت‎آمیز از مذا مــورد نظــر و 
بخــش مهمــی از جریــان انقــاب در ایــن دوره می‌کوشــد 
، بی‎عرضه‌گــی  کشــور کنــد مشــکل اصلــی  بــه مــردم اثبــات 

کــره یــا تحریــم. در نحــوه اداره دولــت اســت، نــه مذا
نقد این رویکرد:

خــوب  مدیــران  خصوصیــات  مطرح‎ســاختن  گرچــه 
فضــا  ایــن  در  مطلــوب  مواجهــه  از  بخشــی  توانمنــد،  و 
خواهــد بــود و در فضــای اعتــراض بــه بی‎کفایتــی مدیــران، 
طــرح،  قابلیــت   ، مدیــر فــان  توانمنــدی  و  کارآمــدی 
نظــر می‌رســد  بــه  ولــی  دارد،  توجــه  و جلــب  أثرگــذاری 
قــرار دادن ایــن رویکــرد بــه عنــوان ســتون و تکیــه‎گاه اصلــی 
ــه  ک ــی‌رود  ــم آن م ــد و بی ــزرگ باش ــی ب ــا خطای در منازعه‌ه
گردونــه  از  خــودش  دســت  بــه  رویکــرد،  و  جریــان  ایــن 
ذهنــی  درگیــری  چــون  چــرا؟  شــود،  حــذف  رقابت‌هــا 
کشــور خواهــد بــود  کلان اداره  جامعــه همچنــان روی ایــده 
کنیــم امــروز مشــکل  نــه اشــخاص خــوب و مفیــد. دقــت 
از  زیــادی  طیــف  زندگــی  کــه  اســت  اژدهایــی  تحریــم، 
ک ســیاه نشــانده اســت و بــرای مــردم ایــن  مــردم را بــه خــا
کــدام رویکــرد تــوان بازدارندگــی ســریع در  کــه  مهــم اســت 
برابــر تحریم‌هــا را خواهــد داشــت. بهتریــن حالــت بــرای 
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کشــور  کــه آیــا مشــکلات  پرداختــن بــه ایــن مســئله می‌دانــد 
کــره حــل خواهــد شــد یــا راه حــل دیگــری بــرای  بــا مذا
رهایــی از مشــکلات وجــود دارد؟ تشــخیص رهبــر انقــاب 
کــه تأثیرگذارتریــن مســئله بــر انتخــاب سیاســی  ایــن اســت 
گرچــه  اســت.  دولــت  اداره  نحــوه  کلان  ایــده  مــردم، 
کاندیــدای خــوب را نیــز در درجــه بعــدی  خصوصیــات 

کرده‌انــد. مطــرح 
کــره  کشــور از طریــق مذا رهبــری معظــم، حــل مشــکلات 
از نظــر  و  کشــور مطــرح فرموده‌انــد  را مســئله درجــه دوم 
ایشــان مانــدن تحریم‌هــا یــا برداشــتن آن، موضوعــی نیســت 
جســتجو  آن  در  بتــوان  را  کشــور  مشــکلات  حــل  راه  کــه 
گرچــه ایــن مشــکل از دیــد ایشــان ملمــوس و غیــر قابــل  کرد)
انــکار اســت امــا مشــکل اصلــی مملکــت ایــن نیســت(. از 
کشــور تنهــا و تنهــا بــا تمرکــز  دیــدگاه ایشــان عــاج مشــکلات 
کلان جامعــه بــر تــوان داخلــی امــکان  و تکیــه مدیریــت 
پذیــر خواهــد بــود و مانــدن تحریــم یــا برداشــتن آن در نــگاه 

کــره  کــه دوگانــه و رقابــت بــر ســر مذا جنــاح رقیــب آن اســت 
و عــدم آن شــکل بگیــرد، پــس بــار دیگــر تمــام تــوان خــود را 
کشــور را در رفــع  گذاشــت تــا چــاره حــل مشــکلات  خواهــد 
کنــد و هماهنگــی دو ریاســت جمهــور  تحریم‌هــا قلمــداد 

کنــد.   ایــران و آمریــکا را در ایــن بخــش مؤثــر اعــام 
کثــر توده‌هــای مــردم  کــه ا کنیــد ایــن واقعیــت را  اضافــه 
کــره و برجــام را بــه عنــوان یــک  گــر در ســال 96 فضــای مذا ا
ــروز  ــا ام ــد، ام ــگاه می‌کردن ــرای حــل مشــکلات ن ظرفیــت ب
کــه شــاید  بــه عنــوان یــک واقعیــت ملمــوس نــگاه می‌کننــد 

کــرد.  گشایشــی ایجــاد  کــره  هنــوز هــم بتــوان از طریــق مذا

چاره مشکل از زبان حکیم انقلاب
میــزان  و  انقــاب  معظــم  رهبــر  بیانــات  حجــم  بررســی 
کــه نقطــه ثقــل  کیــدات ایشــان نشــان می‌دهــد  و نــوع تأ
ــور  کش کلان اداره  ــده  ــاس، ای ــه، از اس ــری معظم‎ل هدایت‌گ
گــره اصلــی و دغدغــه مهــم ذهنــی مــردم را  اســت و ایشــان 
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کاندیداهــای انقلابــی  گــر  بدعهــدی مواجــه خواهــد شــد. ا
گفتمــان اصلــی  کــه  کننــد، امیــد مــی‌رود  بــه ایــن شــکل ورود 

کشــیده ‌شــود. رقیــب در اذهــان مــردم هــم بــه چالــش 

سخنان ایجابی در این فضا 
رهبــر معظــم معتقدنــد بــرای بــرون رفــت از وضــع موجــود 
اقتصــادی علمــی، سیاســی  ابعــاد  تمــام  کشــور در  بایــد 
گفــت  می‌تــوان  کلمــه  یــک  در  شــود.  قــوی  فرهنگــی 
کنــون »تحــول  چکیــده فرمایشــات ایشــان از ســال 92 تا
بــرای پیشــرفت و ســاختن ایــران قــوی بــا راهبــرد تکیــه بــه 

تــوان داخلــی« اســت. 
طــرح مســئله ایــران قــوی، هــم زمینه‌هــای امیــد آفرینــی 
کمــال خواهــی را پوشــش می‌دهــد و ســطح مطالبــات  و 
درخــور شــأن ملــت ایــران را ارتقــا می‌دهــد و هــم از طرفــی 
بــا توجــه بــه اینکــه شــعار تحــول خواهــی و تحــول آفرینــی 
بالاتریــن میــزان اعتــراض بــه وضــع موجــود را در خــود دارد، 

گیــری عدالــت محــور برخــوردار اســت. از جهــت 
کــره بــا طــرف  »تکیــه بــه تــوان داخلــی« در مقابــل »مذا
خارجــی« پایــه ایجابــی و مســئله اصلــی و حیاتــی بــرای 
گفتمــان انقــاب اســامی اســت. در صــورت دنبال‌کــردن 
ایــن محورهــا و بیــان آنهــا می‌تــوان »خنثی‌ســازی تحریــم« 

ــرد. ک ــی تبییــن  ــه خوب ــم« را ب ــل »رفــع تحری در مقاب
نیــز ســهمی مهــم  توانمنــد  و  خصوصیــات مدیــر لایــق 
و البتــه در درجــه دوم بــرای طــرح بــا مــردم دارد. امــروز 
کارآمــدی دولــت و انتقــاد مــردم  بی‌کفایتی‌هــا و فســاد و نا
دنیــا  لــذت  و  خســته   ، پیــر  ، ســالار دیــوان  مدیریــت  از 
چشــیده، زمینــه مناســبی بــرای طــرح مدیریــت جهــادی 
بــه  متکــی  مســئله  حــل  توانایــی  نظیــر  خصوصیاتــی  بــا 
، تحــول خواهــی و تحــول آفرینــی،  کشــور کارشناســی  تــوان 
حضــور در میــدان و همراهــی و همــدردی بــا مــردم را دارد. 
گفتمــان بــه زبــان تــوده مــردم و  مســئله بعــدی بیــان ایــن 
کــه در ایــن زمینــه نیــاز شــدید  بــا شــیوه بیــان ملمــوس اســت 
بــه ابتــکارات و ایده‌هــای هنــری و رســانه ای احســاس 

می‌شــود.

کــه راه حــل  القایــی ایشــان بــه جامعــه، موضوعــی نیســت 
کشــور از آن اســتخراج شــود. مشــکلات اصلــی 

بــه ایــن ترتیــب نــزاع جــدی و رقابتــی در انتخابــات پیــش 
ــوان  ــر ت ــه ب ــره« و »تکی ک ــان »مذا ــزاع می ــع، ن ــور قط ــه ط رو ب
داخلــی« اســت. از طرفــی تجربــه ســالهای 92 و 96 نشــان 
کاندیداهــای جریــان انقــاب قابلیت غلبه‌ســازی  می‌دهــد 
ــی  ــر توانمندی‌هــای داخل ــه ب ــر از تکی گفتمــان دیگــری غی

کــره را نخواهنــد داشــت.  در مقابــل ایــده مذا

امتیازات رویکرد تکیه بر توان داخلی
کــه  ــر ایــن نکتــه متمرکــز اســت  ــز ب اولا: اذهــان جامعــه نی
و  راهبــری  قــدرت  شــده  ارائــه  برنامه‌هــای  از  کدامیــک 
کشــور را دارد؟ رویکــرد مــورد اشــاره از این  عــاج مشــکلات 
جهــت قابلیــت هدایــت افــکار عمومــی بــه ســمت مطلــوب 

را دارد. 
از  زمیــن  در  بــازی  وجــه  هیــچ  بــه  رویکــرد  ایــن  ثانیــا: 
بــا همــکاری  انقلابــی  غیــر  پیــش طراحــی شــده جنــاح 
کنندگــی دو  دشــمن خارجــی نیســت، بنابرایــن تــوان مهــار 

دارد  را  کاذب  قطبی‌هــای 
تــا  مانــده  باقــی  مــدت  ایــن  در  انقلابــی  جریــان  گــر  ا
کــره یــا تحریــم را  کاذب مذا انتخابــات بتوانــد دوقطبــی 
کنــد،  بشــکند و آن را بــه عنــوان مســئله دســت دوم مطــرح 
آنــگاه زمینــه بــرای شــنیدن ســایر حرفهــای ایجابــی مهــم 
کــه توده‌هــای  نیــز فراهــم خواهــد شــد. مهــم ایــن اســت 
کــه در بــالا ذکــر شــد،  جامعــه در ســایه آن ســه تصویــر منفــی 
کشــور بــه جریــان انقلابــی نباشــند و  نگــران ســپردن اداره 
کــه  کننــد و ایــن تنهــا زمانــی ممکــن اســت  بــه آنهــا اعتمــاد 
کاذب نشــود و ثانیــا  جریــان انقلابــی اولا وارد ایــن دوقطبــی 
ک دفاعــی برجســته  گانــه را بــا رفتــن در لا آن تصاویــر ســه 

و پررنــگ نکنــد.
وارد  خواســت  انقلابــی  جریــان  گــر  ا بعــد  مراحــل  در 
کنــد  کــرات برجــام بشــود، بایــد دقــت  ثمــرات و نتایــج مذا
نــوک حمــات خــود را بــه ســمت طرفهــای بیگانــه برجــام 
ــر  ــه اصلــی را ب ــد قــرار دهــد و تکی کرده‌ان کــه خلــف وعــده 
کــره  کوبانــدن عناصــر مذا نابــکاری دشــمن بگــذارد نــه بــر 
کــه  کننــده. بــه ایــن ترتیــب می‌توانیــم بــه مــردم بفهمانیــم 
کاربلــد  و  خبــره  کننــده،  کــره  مذا داخلــی  طــرف  هرچــه 
باشــد و تمــام حفره‌هــای نانوشــته قــرارداد را ببنــدد، بــاز بــا 
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در نظام مردم‌سالاری دینی انتخابات عرصه تولید قدرت و تداول آن است. مردم در عرصه انتخابات 
با برگزیدن حاکمان مردم‌سالاری را تحقق می‌بخشند و از آن‌رو که اسلام جوهره و چارچوبه حرکت 
و زندگی مردم را تشکیل می‌دهد در مردم‌سالاری اسلامی مجریان و داوطلبان و ناظران انتخابات، 

مردم و بیش از همه نامزدهای انتخابات باید اصول ‌اخلاقی اسلامی را به منصه ظهور برسانند. 
سیاست در مردم‌سالاری دینی در خدمت اخلاق و دین است و هرگونه تلاش در جهت هزینه 

کردن از دین برای حفظ قدرت، به مردم‌سالاری دینی لطمه خواهد زد. این معیار روشنی است که 
می‌تواند در ارزیابی میزان اخلاقی بودن انگیزه‌ها، نیات و رفتار عوامل تشکیل دهنده انتخابات یعنی 
داوطلبان، رأی‌دهندگان، مجریان و ناظران و به خصوص قانون انتخابات سودمند باشد. همه این 

عوامل تشکیل دهنده می‌باید نتیجه انتخابات را به سمتی سوق دهند که به تقویت مشروعیت و 
کارآمدی نظام اسلامی و گسترش فرهنگ اخلاقی در جامعه یاری رساند، و آن شخص یا دستگاهى 

که اداره امور مردم را به عهده م‏ى گیرد باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهى باشد. این 
خصوصیت فارق بین جامعه اسلامى و همه جوامع دیگر است که به شکل‏هاى دیگر اداره م‏ىشود.

گردآوری و تنظیم: شهریار ربانی

ما�ن  دها در ز� امز� ه �ن چ�ن �
آ

�«
د؟« ام ده�ن �ج د ا�ن ا�ی �ب ، �ن ا�ت ا�ب �خ �ت ا�ن
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پذیـرش مسـئولیت و تصـدی مناصـب در نظام اسلامی 
اوصاف و شـرایط خاصی را طلب می‌کند. طبیعی اسـت 
کـه تجسـم اسلام و دیـن در شـخصیت و فعـل و قـول و 
که می‌خواهد سرنوشـت جامعه  گفتـار و اعتقـادات فـردی 
یـا بخشـی از امـور اساسـی آن را عهـده دار شـود نخسـتین 
ویژگـی نامزدهـای انتخاباتـی در نظـام مردم‌سـالاری دینی 

بـه حسـاب می‌آیـد.
افـراد انتخـاب شـونده نیـز می‌تواننـد با سـخنرانی، تبلیغ 
در روزنامه‌هـا، اطلاعیه‌هـا و پوسـترها امتیـازات و نـکات 
امـا شـرعاً و اخلاقـاً حـق  کننـد  بیـان  را  مثبـت خودشـان 
ندارنـد از رقیـب خـود عیب جویـی و آبروریزی و تخریب 
کننـد و شـخصیت او را بشـکنند. چـون توهیـن بـه مؤمـن 
رهبـری  نیسـت.  نظـام  مسـئولان  زیبنـده  و  اسـت  حـرام 
معظـم انقلاب در خصـوص رعایـت نـکات اخلاقـی از 
کیـد می‌کنند: طـرف نامزدهـا و طرفـداران ایشـان چنیـن تأ

• حرفهایـی 	 مناظرات]انتخاباتـی[،  در  تبلیغـات،  در 
از  برخـی  شـد،  بداخلاقی‌هایـی  گاهـی  شـد،  زده 
گرفتند؛  کشـور مورد اتّهام قرار  گوناگون  دسـتگاه‌های 
گذشـته اسـت؛  گذشـته،  کارهای خوبی نبود؛  این‌ها 
بایسـتی این‌هـا ادامـه پیـدا نکنـد. همـه توجّـه داشـته 
بـا  گرفـت،  انجـام  انتخابـات  در  آنچـه  بـه  باشـند: 
کنند؛ تکرار نکنند؛ یعنی ملّت  چشـم اغماض نگاه 
کـه نامزد آنها رأی آورده اسـت، چه  گروهـی  -چـه آن 
کـه نامـزد آنهـا رأی نیـاورده اسـت- بایـد  گروهـی  آن 
از خودشـان ظرفیّت نشـان بدهند، از خودشان حلم 
نشان بدهند - حلم یعنی ظرفیّت، جنبه‌دار بودن- 
گر در  کـه ا بی‌جنبگـی نشـان ندهنـد. بعضی هسـتند 
یـک قضیّـه‌ای برنـده هـم بشـوند بی‌جنبگـی نشـان 
گـر بازنـده  می‎دهنـد، بی‌ظرفیّتـی نشـان می‎دهنـد، ا
؛ نـه، بایسـتی چـه در صورتـی  هـم بشـوند همین‌جـور
کـه داشـت  کـه انسـان موفّـق شـد و بـه آن مقصـودی 
کـه نرسـید، از خـود ظرفیّـت  رسـید، چـه در صورتـی 
نشـان بدهـد. خب، خوشـبختانه امسـال]انتخابات 
انتخابـات  ایـن  در   ]۹۶ سـال  جمهـوری  ریاسـت 
موفّـق  کـه  هـم  کسـانی  آن  دادنـد،  نشـان  ظرفیّـت 
نشـدند ظرفیّـت نشـان دادنـد، بـر خلاف سـال ۸۸ 

کشـور بـه وجـود آوردنـد.1 کـه آن مشـکلات را بـرای 
اخلاق انتخابات دو رویه دارد: یک رویه آن مربوط به 
کـه نامـزد  کسـانی اسـت  رعایـت موازیـن اخلاقـی از سـوی 
تصدی یک مسـئولیت می‌شـوند و روی دیگر آن ناظر به 

که رأی دهندگان قبل و هنگام  آن وظایف اخلاقی است 
کننـد. در این نوشـتار به  انتخـاب اشـخاص بایـد رعایـت 
کـه  جهـت اختصـار صرفـا آن بخـش از موازیـن اخلاقـی 
اشـخاص پـس از اطمینـان از خـود بـرای معرفـی شـدن به 
کافی نسـبت به رعایت آن  عنوان نامزد، لازم اسـت دقت 

گرفت:  داشـته باشـند مورد بررسـی قرار خواهد 

1- اسراف نکردن در تبلیغات
انتخاباتـی  تبلیغـات  حـوزه  در  میـزان  راسـتی،  بـه 
آیـا نامزدهـای انتخابـات می‌تواننـد بـا عنـوان  چیسـت؟ 
حفـظ دیـن و اینکـه جبهـه مقابـل بر حق نیسـت، دسـت 
گـزاف بزننـد؟ یکـی از  بـه تبلیغـات وسـیع بـا هزینه‌هـای 
که صرف تبلیغات  آسـیب‌ها، هزینه‌های هنگفتی اسـت 
می‌شـود. نامزدهـا بـه جـای اینکـه در صـدد شناسـاندن 
کلان را صـرف تبلیغـات  خـود بـه مـردم باشـند، مبالغـی 

کـه چیـزی جـز اسـراف را بـه همـراه نـدارد.  می‌کننـد 
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: 

 
َ

 فإيّـاهُ و الفَسـادَ ؛ فـإنَّ إعطـاءَكَ المـال
ٌ

ـهُ مـال
َ
كانَ ل مَـن 

في غَيـرِ وَجهِـهِ تَبذيـرٌ و إسـرافٌ ، و هُـو يَرفَـعُ ذِكـرَ صاحِبِهِ في 
النـاسِ و يَضَعُـهُ عنـدَالِله.2

کنـد؛ زیـرا صـرف  کـه ثروتـی دارد، مبـادا آن را تبـاه  هـر 
کـردن بـی مـورد آن، ریخـت وپـاش و اسـراف اسـت. ایـن 
، او را در میـان مـردم بلنـد آوازه می‌کنـد، ولـی نـزد خـدا  کار

بـی مقـدار می‌سـازد. 
البته برخی هم برای پیروزی خود، از اموال بیت المال 
توجیـه می‌کننـد.  را  آن  هـر شـکل ممکـن  بـه  و  اسـتفاده 
، اشـتباه مضاعفـی اسـت؛ زیـرا علاوه بـر اسـراف  کار ایـن 
، از بیـت المـال بـرای مقاصـد شـخصی اسـتفاده  و تبذیـر

کـرده اند. 
ذيـنَ 

َّ
سْـرِفُونَ ال ُ امـام باقـر علیـه السلام می‌فرماینـد: »الْ

کاران،  ماءَ«؛3 اسراف  ونَ الَمحارمَ و يَسْـفِكُونَ الدِّ
ُّ
يَسْـتَحِل

کـه حرام‌هـا را حلال می‌شـمارند و خـون  آنانـی هسـتند 
می‌ریزنـد. 

گفتار 2- انصاف در 
نامـزد در دفـاع از ایده‌هـا و برنامه‌هـا و معرفـی خـود باید 
، جانـب انصـاف را داشـته باشـد و از  کـردار گفتـار و  در 
کنـد. وی بایـد از فضـای بـه وجـود آمده  حق‌کشـی دوری 
در جهـت قـرب بـه خـدا بهـره بـرد و با سـعه صـدر در برابر 

کارشـکنان، همچون دوسـتی مهربان باشـد. 
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أن  ـيرَةِ  السِّ أجـوَرُ  می‌فرماینـد:  السلام  علیـه  علـی  امـام 
هُـم بـهِ.«4؛ سـتمکارانه تریـن 

َ
تَنتَصِـفَ مِـن النّـاسِ و لا تُعامِل

کـه از مـردم انصـاف بخواهـی، ولـی خـودت  روش آن اسـت 
بـا آنـان بـه انصـاف رفتـار نکنـی. 

کردار نسبت به خود و رقیبان موجب  گفتار و  انصاف در 
الفت دل‌ها خواهد شـد و دوسـتی‌ها را دوام خواهد بخشـید 

فُ القُلوبَ«.5 ِ
ّ
که »الإنْصـافُ يُؤَل

3- احترام متقابل و دوری از تهمت
لازمه انتخابات سـالم، ایجاد فضایِ سـالم و دور از تشـنج 
و فسـاد اسـت. ایـن امـر محقق نخواهد شـد، مگـر با رعایت 
اصـل »احتـرام متقابـل« »همدلـی و هـم بسـتگی« و دوری از 

»حرمـت شـکنی« و »تهمـت و افتـرا«. 

بـه  می‌تـوان  کـه  ضربـه  بیشـترین  می‌دهـد  نشـان  تجربـه 
کـرد،  وارد  نامزدهـا  بـه  انتخابـات  فضـای  در  و  کمـان  حا
کنی است. بنابراین،  کردن، تهمت زدن و شایعه پرا خیانت 
افـراد بایـد بکوشـند خـود را در جایـگاه تهمـت قـرار ندهنـد. 
امام علی علیه السلام می‌فرمایند: »مَنْ وَضَعَ نَفْسَـهُ مَواضِعَ 
که خود را در  کسـی  «6؛  ومَنَّ مَنْ اسـاءَ به الظنَّ

ُ
مَةِ فلا یَل ْ التُّ

جایـگاه تهمـت قـرار داده اسـت، نباید جز خـود را نکوهش 
کند. 

که انسـان با هم‌نشـین خود شـناخته می‌شـود، باید  از آنجا 
کسـی  که در هر مجلسـی شـرکت نکند و با هر  هوشـیار باشـد 

نشسـت و برخاست نداشته باشد. 
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: 

ـوءُ فَإنَّ  ظْنُونَ بِهِ السُّ َ جْلِسَ الْ َ مَـةِ وَ الْ ْ کَ وَ مَواطِـنَ التُّ إیّـا
ـوءِ یَغُرُّ جَلیسَهُ.7  ینَ السُّ قَرِ

از رفـت و آمـد بـه جاهـای تهمـت برانگیـز و مجلس‌هایـی 
؛ زیرا دوسـت بد،  گمـان بـد بـه آنهـا بـرده می‌شـود، بپرهیـز کـه 

هم‌نشـین خـود را می‌فریبـد. 

4- پرهیز از دادن وعده‌های واهی
در  ناچـار می‌کنـد  را  نامزدهـا  انتخابـات،  معمـولًا صحنـه 
که قادر به انجام  جمـع هـواداران خـود وعده‌هایی را بدهنـد 
آنهـا نیسـتند. متأسـفانه برخی وعده‌ها در أثـر فکر نکردن به 
گفتـه می‌شـود. در  عاقبـت آن و در فضـای بـه وجـود آمـده 
گفتار با تأمل و از روی تعقل سـخن  این شـرایط باید هنگام 

گفت. 
تعِـدَنَّ اخـاک  امـام صـادق علیـه السلام می‌فرماینـد: »لا 

 لیـس فی یـدک وفـاؤهُ«8؛ هرگـز بـه بـرادرت وعـده‌ای 
ً
وَعَـدا

کـه انجـام آن بـه دسـت تـو نیسـت.  نـده 
بـه  کـه  انسـان‌هایی  دربـاره  در سـوره صـف  قـرآن مجیـد 

می‌فرمایـد:  نمی‌کننـد،  عمـل  خویـش  گفتـار 
ـونَ کَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ 

ُ
ـونَ مـا لا تَفْعَل

ُ
ذیـنَ آمَنُـوا لَِ تَقُول

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
یـا أ

ـون9َ
ُ
ـوا مـا لا تَفْعَل

ُ
نْ تَقُول

َ
الِلّه أ

کــه ایمــان آورده ایــد، چــرا چیزهایــی  کســانی  هــان ای 
تعالــی  خــدای  نمی‌کنیــد.  عمــل  آنهــا  بــه  کــه  می‌گوییــد 
کــه بــدان  کــه چیــزی را بگوییــد  ســخت بــه خشــم می‌آیــد 

نمی‌کنیــد.  عمــل 
»وعـدُ  می‌فرماینـد:  السلام  علیـه  علـی  امـام  همچنیـن 
تعلیـل«؛10  و  یفٌ  تسـو اللئیم  وعـد  تعجیـل،  و  نقـد  الکـریم 
، نقـد و فوری اسـت و وعده شـخص  وعـده شـخص بزرگـوار
کـردن و بـا بهانـه جویـی همراه اسـت.  فرومایـه، امـروز و فـردا 

5- پرهیز از شعارزدگی
برخـی نامزدهـا در زمان برگزاری انتخابات، شـعار‌هایی را 
گونه شـعار  که قادر به انجام آنها نیسـتند. این  سـر می‌دهند 
گرایـی، حکـم فریـب مردم را دارد و از منظر شـرع و اخلاق، 
انسـان‌های صالـح،  بنابرایـن،  اسـت.  ناپسـند  و  نکوهیـده 
گـوی سـبقت را در میـدان عمـل از هـم می‌رباینـد و خدمـت 
بـه خلـق را نردبـان قـرب بـه خداونـد متعـال قـرار می‌دهنـد. 
بـی  ولـی  رنـگ،  و  آب  خـوش  ظاهـر  بـه  سـخنان  از  آنـان 
آن را ندارنـد، دوری می‌کننـد.  کـه تـوان انجـام دادن  پایـه 
حضـرت علـی علیه السلام درباره پیـروان و اصحاب جمل 

می‌فرماینـد: 
سْـنا 

َ
، و ل

ُ
ین الفَشَـل بْرَقوا، و مع هذین الامر

َ
وَ قَد ارعَدوا و ا

طِرا.11  حتی نُْ
ُ

نُرعِدُ حتی نُوقِعَ و لا نُسِـل

ولـی  درخشـیدند،  بـرق  چـون  و  خروشـیدند  رعـد  چـون 
مـا  گردیدنـد.  سسـت  سـرانجام  و  نبردنـد  پیـش  از  کاری 
گونـه نیسـتیم. تـا عمـل نکنیـم، رعـد و برقی نداریـم و تا  ایـن 

نباریـم، سـیل جـاری نمـی سـازیم. 
کوفیـان را سـردادن  آن حضـرت، یکـی از علـل شکسـت 
کـه در میدان  گونه‌ای  ادعاهـا و شـعارهای تنـد می‌دانـد، بـه 

گونـه یـاری نمی‌کننـد:  عمـل هیـچ 
کنـار هـم، ولـی افـکار  کوفـه! بدن‌هـای شـما در  ای مـردم 
کنـده اسـت. سـخنان ادعایـی شـما،  و خاسـته‌های شـما پرا
سـنگ‌های سـخت را می‌شـکند، ولـی رفتـار سسـت شـما، 
که نشسـته‌اید  دشـمنان را امیدوار می‌سـازد. در خانه‌هایتان 
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ادعاهـا و شـعارهای تنـد سـر می‌دهیـد، ولـی در روز نبـرد 
می‌گوییـد: 

• کسـی 	  ای جنـگ، از مـا دور شـو و فـرار می‌کنید. آن 
کـه از شـما یـاری خواهـد، خـوار اسـت و قلـب رهـا 
نابخردانـه  بهانه‌هـای  نـدارد.  آسـایش  شـما  کننـده 
می‌آوریـد. چـون بدهـکاران خواهـان مهلـت، از مـن 

مهلـت می‌طلبیـد و بـرای مبـارزه سسـتی می‌کنیـد. 

6- پرهیز از اختلافات
وجـوددارد.  گـون  گونا سـلیقه‌های  جامعـه‌ای،  هـر  در 
گروه‌هـا بایـد بـا وجـود اختلاف سـلیقه‌ها و  بـا ایـن حـال 
تعـدد آرا در برابـر منافـع مشـترک خـود )ملـی - مذهبـی( 
بـه  از تفرقـه و اختلاف  کلمـه داشـته باشـند و  وحـدت 
شـدت بپرهیزند. آنان باید تنها برای رضای خدا و ادای 
تکلیـف الهـی به عرصـه رقابت قدم بگذارنـد. پس پیروز 
کامـی در انتخابات برایشـان تفاوتـی نمی‌کند؛  شـدن یـا نا
کـرده انـد.  زیـرا در هـر دو حالـت، بـه تکلیـف خـود عمـل 
نامزدهـا بایـد بکوشـند از هـوا و هـوس و نیرنـگ و فریب 
و  نامزدهـا  دیگـر  حقـوق  بـه  تجـاوز  از  و  بپرهیزنـد  افـراد 
کننـد؛ زیـرا اهانـت بـه هر شـکل  هـواداران آنهـا خـودداری 
کشـی  کلمه را از بین می‌برد و زمینه حق  ممکن، وحدت 

و انحـراف را پدیـد مـی‌آورد. 
کـرد تـا مـردم بتوانند به  بایـد فضایـی سـالم و آرام فراهـم 
درسـتی و بـا فـراغ بـال، دربـاره نامزدهـا، برنامه‌ها، شـعارها 
کننـد. اختلاف، فضایـی  گیـری  و اهـداف آنـان تصمیـم 
کار می‌افتد  کـه قوه فکر و عقـل در آن از  را ایجـاد می‌کنـد 
و تنهـا پیـروی از هـوا و هـوس و تعصب‌هـای خشـک و 
نادانـی برجـای می‌مانـد. همیـن امر مـا را به ورطـه نابودی 

ک نزدیـک می‌کنـد.  و هلا
اختلاف  أثـر  دربـاره  السلام  علیـه  علـی  حضـرت 
الـرأی«12؛ اختلاف، نابـود  می‌فرماینـد: »الخالف یهـدم 

اسـت.  اندیشـه  کننـده 
گـر نادانـی  معمـولًا ریشـه اختلاف‌هـا، نادانـی اسـت و ا

نبـود، هرگـز اختلاف پدیـد نمـی آمـد. 
معنـی  ایـن  بیـان  در  السلام  علیـه  علـی  امیرمؤمنـان 
 مـا اخْتَلـفَ النـاسُ«13؛ 

ُ
ـو سَـکَتَ الجاهـل

َ
می‌فرماینـد: »ل

کت می‌مانـد، مـردم دچـار اختلاف نمـی  گـر نـادان سـا ا
شـدند. 

کاری 7- دوری از فریب 
بـرای  را  نامزدهـا  از  برخـی  انتخابـات،  هـوای  و  حـال 
کسـب آرای بیشـتر و در نهایـت، پیـروزی در انتخابـات، 
که دسـت  گاهانـه، به سـمتی پیش می‌برد  گاهانـه یـا ناآ آ
گـری می‌زننـد.  کاری و نیرنـگ بـازی و حیلـه  بـه فریـب 
گونه رفتارها،  نامزدها و هواداران آنها باید با پرهیز از این 
گـوش خـود  گرامـی اسلام را آویـزه  ایـن سـخن از پیامبـر 

کـه می‌فرماینـد:  کننـد 
کـه مسـلمان باشـد، نـه نیرنـگ می‌زنـد و نه حیله  کسـی 
کـه  از جبرئیـل علیـه السلام شـنیدم  زیـرا  گـری می‌کنـد؛ 

گـری در آتشـند.  می‌گویـد: همانـا نیرنـگ و حیلـه 
کلامـی از مـولای متقیـان، امیـر مؤمنـان علـی  بـاز هـم بـه 

کـه فرمودنـد:  علیـه السلام تمسـک می‌جوییـم 
آن  مـردم  بیشـتر  کـه  می‌بریـم  سـر  بـه  زمانـه‌ای  در  مـا 
غـدّاری و خیانـت را زیرکـی می‌داننـد و افـراد بـی خبـر و 
نـادان، ایـن عـده را بـه خـوش فکـری نسـبت می‌دهنـد. 
که مرد  گاه باشـد  آنهـارا چـه می‌شـود! خدایشـان بکشـد! 
، در هـر مـوردی، حیلـه  آزمـوده و دانـا بـه زیـر و زبـر امـور
و نیرنـگ آن را می‌دانـد، ولـی اوامـر و نواهـی خـدا مانـع 
می‌شـود و بـا آنکـه می‌دانـد و می‌توانـد ایـن حیله‌هـا را بـه 
کـه  کسـی  کار بنـدد، ولـی آنهـا را رهـا می‌کنـد. در مقابـل، 
کار بستن  در دین هیچ پروایی ندارد، فرصت را برای به 

ایـن ترفندهـا و نیرنگ‌هـا غنیمـت می‌شـمرد. 
که  ، شایسـته نیسـت  بنابرایـن، در جامعـه‌ای دیـن مدار
، بـه خدعـه و نیرنـگ  کسـب آرای بیشـتر نامزدهـا بـرای 

رو آورنـد. 
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مقدمه: شرکت در انتخابات، آشکارترین نوع از مشارکت سیاسی افراد یک جامعه است. رأی دادن 
در واقع نوعی ساز و کار اجتماعی برای تشخیص ارجحیت‌های اجتماعی است و اساسی ترین کارکرد 

آن دخالت مردم در تعیین مناصب و مسئولیت‌های کلیدی جامعه و انتقال آنهاست. 

نویسنده: مهدی محرم زاده

رک�ت ل عدم �ش ررسی دلا�ئ »�ب
» ا�ت ــــا�ب خ� �ت ی از� مردم در ا�ن ر�خ  �ب
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ن  ا میــز
مـــــــشــــــــــارکــــــت 
ــات،  شــهروندان در انتخاب
اصلــی  شاخـــــــص‌های  از  یکــی 
تعییــن مقبولیــت و مشـــــــــروعیت نظــام 
سیاســی اســت. از ایــن رو حــــــکومت‌ها تــاش 

برســد.  کثــــــــر  حدا بــه  میــزان  ایــن  می‌کننــد 
میــزان مشــارکت در انتخابــات و رفتار انتخاباتی تحت 
تأثیــر ســلوک نامزدهــای انتخاباتــی و روش تعامــل آنهــا بــا 
مــردم و نیــز زمینه‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و 
کــه امــری فرآینــدی و قابــل  سیاســی رأی دهنــدگان اســت 

تغییــر اســت. 
از طرفــی عــدم حضــور مــردم در صحنه‌هــای انتخابــات، 
خطــر سســت شــدن پایه‌هــای حکومــت جمهــوری اســامی 
دارد.  دنبــال  بــه  را  ارزش‌هــا  و  دیــن  تضعیــف  و  ایــران 
کــه رهبــر معظــم انقــاب )مدظلــه العالــی( در  همچنانکــه 

ایــن رابطــه می‌فرماینــد: 

ز  و مـــــــــــر ا
دنـــــــیا - چــــــــه  در 

هــر  و چــه در  مــا  کشــور  در 
جــای دیگــر - روی ایــن حســاب 

کــه  کســانی  از  می‌شــودکه چنــد درصــد 
مــی توانســتند رأی بدهنــد، در یــک انتخابــات 

کردنــد و رأی دادنــد. از نظــر مــردم دنیــا  شــرکت 
گــذاران عالــم، آن نظامــی  گــران و سیاســت  و تحلیــل 

کــه تعــداد بیشــتری از مردمــش در هنــگام  مســتحکم اســت 
انتخابــات پــای صندوقهــا بیاینــد و رأی بدهنــد، ایــن نشــانه 
کارگــزاران  اســتحکام یــک نظــام اســت. )بیانــات در دیــدار 

 )1378/11/26 حــج 
کــه مــا در ایــن نوشــتار بدنبــال آن هســتیم پاســخ بــه  آنچــه 
کــه چــرا بــا وجــود اهمیــت  ایــن ســؤال مهــم و اساســی اســت 
مشــارکت مــردم در انتخابــات، برخــی افــراد در انتخابــات 
در  مــردم  مشــارکت  آمــار  همچنانکــه  نمی‌کننــد،  شــرکت 

گویــای ایــن مطلــب می‌باشــد . برخــی از ســالها 
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علـــل   
مشـــارکت  عـــــدم 
انتـــخـــــــــــابـــــــات:  در 
ــرکت  ــات شـ ــه در انتخابـ کـ ــانی  کسـ
انگیزه‌هـــای  و  بنـــدی  گـــروه  نمی‌کننـــد، 
متفاوتـــی دارنـــد و نبایـــد همـــه آنهـــا را بـــر اســـاس 
ـــام  ـــل نظ ـــک در مقاب ـــا ایدئولوژی ـــی و ی ـــرد سیاس رویک
اســـامی قـــرار داد. بـــرای بررســـی مســـئله عـــدم شـــرکت در 
انتخابـــات و برگزیـــدن راهکارهـــای اصلاحـــی، لازم اســـت 
ــد  ــرکت نمی‌کننـ ــات شـ ــه در انتخابـ کـ ــانی  کسـ ــدی  ــروه بنـ گـ
مشـــخص شـــود تـــا متناســـب بـــا هـــر یـــک از آن علـــل اقـــدام 

ــود.  ــام شـ لازم انجـ

1. اعتراض به رقابتی نبودن: 

تأییـــد  و  بررســـی  مـــورد  در  نگهبـــان  شـــورای  عملکـــرد 
نامزدهـــای انتخاباتـــی، همـــواره مـــورد اعتـــراض و انتقـــاد 
ـــه طـــوری  ـــوده اســـت ب جریان‌هـــای سیاســـی و برخـــی مـــردم ب
کـــه در انتخابـــات شـــرکت نمی‌کننـــد بـــر ایـــن  کـــه برخـــی افـــراد 
کـــه نظـــارت و فیلتر‌هـــای شـــورای نگهبـــان،  نظـــر هســـتند 
کـــه بـــه زعـــم آنهـــا، صلاحیـــت انتخـــاب بـــا رأی  نامـــزدی را 
ــق رأی و  ــکان حـ ــا امـ ــته و عمـ ــی نگذاشـ ــردم را  دارد باقـ مـ

ــت.  ــوده اسـ ــلب نمـ ــان سـ ــارکت را از آنـ مشـ

2. نارضایتی از عملکرد دولت: 

شـــرکت  انتخابـــات  در  کـــه  کســـانی  از  دیگـــر  برخـــی 
کـــه راهـــی بـــرای نشـــان دادن  نمی‌کننـــد مدعـــی هســـتند 
اعتـــراض خـــود، جـــز شـــرکت نکـــردن در انتخابـــات را ندارنـــد 

و از ایـــن طریـــق اعتـــراض خـــود را اعـــام می‌کننـــد. 
بنابرایـــن، ایـــن افـــراد بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکلات و اعتـــراض 
تی ماننـــد: بیـــکاری و مشـــکلات معیشـــتی و  بـــه مشـــکلا
برخـــی شـــرایط ناعادلانـــه از ناحیـــه دولـــت، عـــدم شـــرکت در 

ــد  ــود می‌داننـ ــا راه خـ ــات را تنهـ انتخابـ

3. بی فایده دانستن اصل انتخابات: 

کـــه مشـــارکت‌های قبلـــی  برخـــی دیگـــر بـــر ایـــن نظـــر هســـتند 
کشـــور و شـــرایط آن نداشـــته و دولت‌هـــای  ـــری در  ـــان، تأثی آن
مختلـــف هـــم نتوانســـته‌اند انتظـــارات آنهـــا را بـــرآورده نماینـــد، 
گروه‌هـــای مختلـــف  لـــذا بـــا بررســـی عملکـــرد احـــزاب و 
ــه  ــته‌اند بـ ــار داشـ ــور را در اختیـ کشـ ــور  ــه اداره امـ کـ ــی  سیاسـ
کـــه عملکـــرد آنهـــا تأثیـــر چندانـــی  ایـــن نتیجـــه می‌رســـند 

را  آنهـــا  و  نداشـــته 
بـــرای حضـــور در انتخابـــات 

کنـــد.  راضـــی نمـــی 

4. بی توجهی یا غفلت: 

دســـته‌ای دیگـــر بـــر اســـاس بـــی تفاوتـــی و بـــی 
گاهـــی  توجهـــی نســـبت بـــه اهمیـــت انتخابـــات و عـــدم آ

و بصیـــرت سیاســـی در انتخابـــات شـــرکت نمی‌کننـــد. 
کـــه معمـــولا از طبقـــات پاییـــن جامعـــه هســـتند  ایـــن افـــراد 
ــر  کمتـ ــتند و  ــتی و. . . هسـ ــرد معیشـ ــائل خُـ ــر مسـ ــتر درگیـ بیشـ
در جریـــان مســـائل سیاســـی و اجتماعـــی قـــرار می‌گیرنـــد و 
اساســـا انگیـــزه سیاســـی و ایدئولوژیـــک خاصـــی در برخـــورد 
بـــا مســـائل اجتماعـــی جامعـــه ندارنـــد، ســـهل انـــگاری و عـــدم 
ـــی عـــدم  ـــل اصل ـــه نقـــش اجتماعـــی و ایفـــای آن، دلی توجـــه ب

مشـــارکت ایـــن افـــراد در انتخابـــات اســـت. 

5. مخالفت یا مقابله با نظام: 

بـــا اصـــل نظـــام  بـــه دلیـــل مخالفـــت  افـــراد  از  عـــده‌ای 
ــران در انتخابـــات شـــرکت نمی‌کننـــد جمهـــوری اســـامی ایـ

کلی تقسیم می‌شوند:  این عده به دو طیف 
1. برخـی فقـط در انتخابـات و همـه پرسـی‌های نظـام 
کنـش  کشـور هیـچ  شـرکت نمی‌کننـد و در مابقـی مسـائل 

سیاسـی و دخالتـی علیـه نظـام ندارند. 
2. عده‌ای دیگر علاوه بر عدم شرکت در انتخابات، 
جمهـوری  نظـام  بـه  زدن  ضربـه  بـرای  فرصتـی  هـر  از 

اسـتفاده می‌کننـد اسلامی 

6. تأثیر پذیری از تبلیغات دشمن: 

ــد  ــوء دشـــمن ماننـ ــراد مجـــذوب تبلیغـــات سـ بعضـــی از افـ
شـــایعه تقلـــب در انتخابـــات شـــده و در انتخابـــات شـــرکت 
ــه  ــی از طبقـ ــش مهمـ ــراد بخـ ــن افـ ــع ایـ ــه در واقـ کـ ــد  نمی‌کننـ
دشـــمنان  کـــه  می‌دهنـــد  تشـــکیل  را  جامعـــه  کســـتری  خا

ــتند.  ــراد هسـ ــن افـ ــذب ایـ ــدد جـ درصـ
کـــه نحـــوه برخـــورد و  در نهایـــت لازم بـــه ذکـــر می‌باشـــد 
گروه‌هـــا بـــا متفـــاوت می‌باشـــد و نبایـــد  اصـــاح هرکـــدام از ایـــن 
همـــه را غیـــر انقلابـــی و مقابـــل و ضـــد نظـــام دانســـت بلکـــه 
ــح،  ــات صحیـ ــری، تبلیغـ کثـ ــذب حدا ــرد جـ ــا رویکـ ــد بـ بایـ
گاهـــی بخشـــی و افزایـــش بصیـــرت، از جـــذب ایـــن افـــراد  آ

کـــرد.  توســـط پایـــگاه دشـــمن، جلوگیـــری 
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ه  دوگا�ن
ول«؛  �ب ول-صالح م�ق �ب ام�ق »اصلح �ن

عی؟
ا وا�ق علی �ی �ج

در فضای سیاسی کشور به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ ، در مواضع سیاسی برخی 
از اصولگرایان، دوگانه‌ای بین اصلح نامقبول و صالح مقبول شکل گرفت. برخی از این افراد به 

صراحت اعلام می‌کردند که چون رقیب درون گفتمانی ما، گزینه‌ای رأی آور نیست، به خاطر اینکه 
گزینه اصلاح طلبان رأی نیاورد باید از انتخاب اصلح عدول کنیم تا صالحی که قدرت رأی آوری دارد، 

انتخاب شود. 

نویسنده: محمدامین ستاریان
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گیری  ایــن نوشــتار صرفــا در مقــام نقــد سیاســی ایــن موضــع 
نیســت. بــرای اینگونــه نقدکــردن بایــد بــه صــورت مصداقــی 
کاندیداهــای هــر دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری  تمــام 
کــرد و ســپس بــا  را طبــق معیارهــای انتخــاب اصلــح ارزیابــی 
تطبیــق آمــاری نظرســنجی‌های معتبــر و نتایــج انتخابــات‌ و 
کــه در دو طــرف ایــن دوگانــه  گروه‌هایــی  اهــداف و اغــراض 
تعریــف شــده‌اند، بــه تحلیــل ماجــرا پرداخــت، امــا در مقــام 
گرفتــه حــول ایــن دوگانــه و  تبییــن تکلیــف شــرعی شــکل 
کلــی می‌تــوان نکاتــی را بیــان داشــت. البتــه  بــه صــورت 
کلــی در انتخابــات ریاســت  ایــن نوشــتار حــاوی نکاتــی 
کامــل آن بــا ســایر انتخابات‌هــا،  جمهــوری اســت و تطبیــق 

چنــدان صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد. 
ــه در  ک ــرار داد  ــه ق ــورد توج ــد م ــه را بای ــن نکت ــدا ای در ابت
کشــور مــا معمــولا فعالیت‌هــای انتخاباتــی نامزدهــا چنــد 
مــاه قبــل از آغــاز ثبــت نــام و بــه صــورت مخفیانــه و در 
گیــری، پویــش دعــوت، تأســیس رســانه  قالــب مشــورت 
ــوان دوران  ــی را می‌ت ــازه زمان ــن ب ــود. ای ــروع می‌ش ــا. . . ش ی

»پیشــا انتخابــات« نامیــد.
آغــاز ثبــت نــام تــا پایــان مهلــت تبلیغــات  بــازه زمانــی 
ــم  ــات« می‌نامی ــوان دوران »انتخاب ــه عن کاندیداهــا را هــم ب
گیــری را  و در نهایــت از پایــان مهلــت تبلیغــات تــا روز رأی 

هــم دوران »پیشــا انتخــاب« می‌نامیــم. 
در دوران پیشــا انتخابــات، افــراد و جریان‌هــای سیاســی 
ــه مــورد نظــر خــود  گزین ــردن  ک ــال مطــرح  ــه دنب کــدام ب هــر 
کنیــم،  گــر تکلیــف مدارانــه بــه ایــن دوران نــگاه  هســتند. ا
کــه فــردی  ــوان خــود مســئول اســت  ــه انــدازه ت هــر فــردی ب
کارزار  کــه بــرای ریاســت جمهــوری اصلــح می‌دانــد، بــه  را 
کنــد. اما  کنــد و بــرای او ظرفیــت ســازی  انتخابــات دعــوت 
در ایــن بیــن برخــی موانــع، ماننــد عــدم احــراز صلاحیــت 
توســط شــورای نگهبــان ممکــن اســت تمــام ایــن زحمــات 

ــی  ــازه زمان ــه در ایــن ب ک کســی  ــه هــدر دهــد. بنابرایــن  را ب
دوران  در  کــه  تبلیغاتــی  نــوع  از  بایــد  می‌کنــد،  فعالیــت 
کنــد و بــا  انتخابــات بــرای نامزدهــا انجــام می‌شــود، پرهیــز 
احتیــاط در معرفــی نامــزد اصلــح مــورد نظــر خویــش عمــل 

نمایــد. 
کارزار انتخابــات  کــه قــرار اســت بــه  گفتنــی اســت فــردی 
بایــد  شــود،  ســازی  ظرفیــت  او  بــرای  و  شــود  دعــوت 
احــراز  عــدم  بنابرایــن  باشــد.  دارا  را  قانونــی  ک‌هــای  ملا
کــه پیشــتر به آن اشــاره شــد، می‌تواند به  صلاحیــت نامزدهــا 
کثــرت نامزدهــای انتخاباتــی دارای صلاحیت‌هــای  علــت 
، از یــک ســو و محدودیــت تعــداد نامزدهــای  قانونــی بیشــتر

نهایــی تأییــد صلاحیــت شــده از ســوی دیگــر باشــد. 
نکتــه مهــم در دوران پیشــا انتخابــات، شــناخت دقیــق 
معیارهــای  و  نامزدهــا  صلاحیــت  احــراز  ک‌هــای  ملا
کار ریاســت جمهــوری و جایــگاه مهــم آن  اصلــح و بزرگــی 
کشــور اســت. بدیهــی اســت هــر چــه شــناخت مــا از  در 
گزینــه بهتــری در  افــراد بیشــتر باشــد، در نهایــت بــه دعــوت 

انتخابــات خواهیــم رســید. 
از طــرف دیگــر بــا رعایــت ایــن نــکات و بــا توجــه بــه 
معیــار رجــل سیاســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
او دعــوت شــود، دارای یــک  از  قــرار اســت  کــه  فــردی 
ــه در فرایندهــای  ک ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــت و ب ــگاه رأی اس پای
کنــد و حتــی منجــر  بعــدی ایــن پایــگاه رأی می‌توانــد رشــد 
بــه رأی آوردن وی شــود، جایــی بــرای طــرح دوگانــه اصلــح 

ــت.  ــان نیس ــن زم ــول در ای ــح مقب ــول و صال نامقب
ــد دعــوت و ظرفیــت ســازی  ــه در ایــن دوران می‌توان البت
از یــک نامــزد صــورت نگیــرد، بلکــه چنــد نفــر از میــان 
گزینه‌هــای محتمــل صالــح تــر  کــه نســبت بــه ســایر  افــرادی 
ــه نامــزد  ــا ب ــات دعــوت شــوند و در انته ــه انتخاب هســتند ب
ــا آنکــه از ظرفیت‌هــای هرکــدام بــرای پــر  واحــدی رســید ی
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کــرد.  شــور شــدن انتخابــات و بــالا رفتــن مشــارکت اســتفاده 
پیــاده شــود  بایــد  مــدل  ایــن دو  از  یــک  کــدام  اینکــه 
کشــور در هــر برهــه  بســتگی بــه آرایــش انتخاباتــی و سیاســی 
کنش‌گــری انتخــاب  ــوع  ــار در‌ ایــن ن ــه چــون معی دارد. البت
گفتمــان افــراد- اســت، بــاز  اصلــح -ولــو نــه یــک فــرد بلکــه 

نوبــت بــه دوگانــه مــورد اشــاره نمــی رســد. 
شــورای  کــه  می‌کنیــم  فــرض  انتخابــات  دوران  در  امــا 
نگهبــان طبــق معیارهــای منــدرج در قانــون، ۴ نفــر را تأییــد 
کــرده اســت. مــا هــم طبــق معیارهــای شــرعی و  صلاحیــت 
عرفــی و عقلــی انتخــاب اصلــح، بــه صــورت نســبی فــرد 
»الــف« را اصلــح می‌دانیــم و فــرد »ب« و »ج« و »د« بــه 

گرفتــه انــد.  ترتیــب در رتبه‌هــای بعــدی قــرار‌ 
کــه در  حــال فــرد »الــف« می‌توانــد همــان فــردی باشــد 
کردیــم یــا اینکــه بــا  دوران پیشــا انتخابــات از او دعــوت 
کــه  کاندیداهــای نهایــی بــه ایــن نتیجــه رســیده‌ایم  اعــام 
شــخص الــف از فــرد مــورد نظــر مــا در دوران قبلــی اصلــح 
اســت یــا آنکــه فــرد مــورد نظــر مــا اصــا ثبــت نــام نکــرده یــا 

آنکــه رد صلاحیــت شــده اســت. 
گفتمــان  گــر  ا کــه  داشــت  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد 
آســیب ببینــد و در هــر  انتخــاب اصلــح، در أثــر تســاهل 
بــه بهانــه رأی  کــه عــده‌ای  آن باشــیم  انتخابــات شــاهد 
نداشــتن فــرد اصلــح، دم از صالــح مقبــول بزننــد، تکلیــف 
بــرای  و  شــده  تــرک  اصلــح  انتخــاب  شــرعی  و  عقلــی 
کــه خــواص آن تنهــا در پــی رأی آوری هســتند  جامعــه‌ای 
و مــردم نیــز بــا آنــان همراهــی می‌کننــد، غیــر از آســیب‌های 

دنیــوی و مــادی، عقــاب اخــروی نیــز خواهــد آمــد. 
کــه  مــا طبــق معیارهایــی  کــه  ایــن اســت  فــرض دیگــر 
کــه از افــراد »ج« و »د«  داشــته ایــم، یــا بنــا بــه اطلاعاتــی 
کــه ایــن افــراد ولــو توانســته‌اند از دو راهــی  داریــم، می‌دانیــم 
کننــد، امــا افــراد فاســدی  صلاحیت‌هــای قانونــی را احــراز 

کــه بــا برنامــه قبلــی خودشــان جهــت ســوء اســتفاده  هســتند 
کــه  از قــدرت یــا بــا برنامــه ریــزی دشــمن و ســوء اســتفاده‌ای 
ــی و... آن‌هــا  گفتمان بناســت از ضعف‌هــای شــخصیتی، 
کارزار انتخابــات شــده انــد. البتــه می‌دانیــم  بشــود، وارد 
مثــا »د« از »ج« فاســدتر اســت و ســابقه و ارتباطــات او 

گــواه مــا بــر ایــن مطلــب اســت. 
کــه نظرســنجی‌ها و نظرســازی‌های  در ایــن دوران اســت 
بســیاری انجــام می‌گیــرد و هــر روز عــده‌ای اعــام می‌کننــد 
طبــق فــان نظرســنجی، فلانــی پیــروز می‌شــود و عــده‌ای 
میــان  در  اخبــار  اینگونــه  می‌گوینــد.  را  آن  خــاف  هــم 
ــا ظــن ایجــاد  ــان می‌توانــد حــالات یقیــن، شــک ی مخاطب
کــه مبــدأ  کنــد و در مجمــوع آنچــه مهــم اســت ایــن اســت 
یقیــن و ظــن مــا در ایــن زمــان بایــد منشــأ صحیــح و درســتی 

داشــته باشــد. 
کار یــا  بــرای مثــال نبایــد بــه صــرف آنکــه مثــا در محــل 
تدریــس، همــه بــه فلانــی رأی می‌دهنــد، نتیجــه قطعــی 
بگیریــم. ضمــن آنکــه بایــد دسترســی نداشــتن عامــه مــردم 
در  هــم  را  دقیــق  نظرســنجی‌های  و  اطلاعاتــی  منابــع  بــه 

ــم.  ــر بگیری نظ
بــا ایــن تفاصیــل چنــد حالــت می‌توانــد بــرای مــا نســبت 
کــه اصلــح مــد نظــر ماســت، پیــش  بــه انتخــاب »الــف« 

بیایــد. 

که »الف« رأی می‌آورد:  ۱. اطمینان داریم 

ــح را  ــدول از اصل ــلیمی ع ــل س ــچ عق ــورت هی ــن ص در ای
نمــی پذیــرد. البتــه اینگونــه اطمینانــی بــه نــدرت حاصــل 

می‌شــود. 

که »الف« رأی می‌آورد یا نه:  ۲. شک داریم 

گــر غیــر معتبــر باشــد، طبعــاً نباید  منشــأ ایــن ظــن و شــک ا
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می‌آورنـد: در ایـن صـورت تکلیـف عـدول از اصلح به 
صالـح مقبـول بـه علـت دفـع فاسـد واجـب می‌شـود. 

صـورت  هیـچ  در  »ب«  کـه  هسـتیم  مطمئـن   .۳ .۳
»د«  و  بیـن »ج«  رقابـت  اصـل  و  نمـی شـود  انتخـاب 
گرفته و یکی از این دو قطعا رأی خواهند آورد:  شکل 
اینجـا تکلیـف دفـع افسـد بـه فاسـد منجّـز می‌شـود و با 
رأی دادن بـه »ج« بایـد مانـع از رأی آوری »د« بشـویم. 
گاهــی ممکــن اســت در دوران انتخابات  دو فــرض اخیــر 
و تبلیغــات نامزدهــا هــم از طــرق معتبــر بــرای انســان قطعــی 
شــود، امــا در ایــن زمــان بیــن دفــع فاســد بــه صالــح و دفــع 
افســد بــه فاســد تفاوتــی وجــود دارد؛ تفــاوت در اینجاســت 
تعلــق  بــه صالــح  از اصلــح  بــه عــدول  گــر تکلیــف  ا کــه 
گزینــه  بگیــرد، در دوران تبلیغــات مجــاز بــه تبلیــغ بــرای 
بــه  افســد  دفــع  صــورت  در  امــا  هســتیم،  مقبــول  صالــح 
فاســد، بــه علــت عــدم جــواز تبلیــغ مفســد و بــه تبــع آن 
بــرای  امــر می‌توانــد  ایــن  کــه  تبعاتــی  و همچنیــن  فســاد 
، بــه بــار آورد، مجــاز بــه  انســان و جریــان تکلیــف مــدار
تبلیــغ بــرای فاســد نیســتیم و تنهــا بایــد بــه افشــای مفاســد 
کاهــش پایــگاه اجتماعــی او البتــه از طــرق شــرعی  افســد و 

و صحیــح بپردازیــم. 

جمع بندی: 

و  تکلیــف  تعییــن  شــده،  گفتــه  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 
الــزام بــه عــدول از اصلــح نامقبــول بــه صالــح مقبــول یــا 
حتــی فاســد، تنهــا در شــرایط خــاص و بــه نــدرت محقــق 

می‌شــود. 

گــر هــم ایــن شــک معتبــر باشــد، چون در  کــرد. ا بــه آن اعتنــا 
دوران انتخابــات و تبلیغــات هســتیم و معیارهایــی ماننــد 
برنامــه نامزدهــا، مناظــرات، تبلیغــات طرفــداران، تبلیغــات 
تغییــرات  باعــث  می‌توانــد  و...  نامزدهــا  بــرای  چهره‌هــا 
نتایــج بشــود، عــدول از اصلــح جایــز نخواهــد بــود. ایــن 
فــرض حتــی در دوران پیشــا انتخــاب )دوران ســوم( جــواز 

کنــد.  عــدول از اصلــح را نمــی توانــد ثابــت 

که »الف« رأی نمی آورد:  ۳. مطمئن هستیم 

کــه بعــد  ایــن فــرض بیشــتر در جایــی مطــرح می‌شــود 
امیــدی  دیگــر  تبلیغــات،  دوران  در‌  تلاش‌هــا  تمامــی  از 
بــه انتخــاب »الــف« باقــی نمانــده اســت. یعنــی تلاشــی 
اقبــال جامعــه طبــق  ولــی  گرفتــه  نــود صــورت  تــا دقیقــه 

اســت.  نرفتــه  اصلــح  ســوی  بــه  معتبــر  نظرســنجی‌های 
تکیــه  دوبــاره  مذکــور  یقیــن  منشــأ  روی  بایــد  اینجــا 
نتایــج  داشــتن  اختیــار  در  از  مــردم  از  بســیاری  کــرد. 
از  مــا  خــود  گــر  ا و  محرومنــد  معتبــر  نظرســنجی‌های 
ــد،  ــات ندارن ــن اطلاع ــه ای ــی ب ــه دسترس ک ــیم  ــرادی باش اف
کــه دسترســی دارنــد ارتبــاط نداشــته باشــیم،  یــا بــا افــرادی 
اطمینــان مذکــور و جــواز عــدول از اصلــح برایمــان حاصــل 
نمــی شــود و بــاز تکلیــف انتخــاب اصلــح  بــه هیــچ عنــوان 

گــردن مــا برداشــته نمــی شــود.  از 
کــه  بعــدی  اطمینان‌هــای  و  اطمینــان  ایــن   ، گــر ا حــال 
آمــد،  آن اشــاره می‌کنیــم از منبــع معتبــری بــه دســت  بــه 

بگیریــم:  نظــر  در  بایــد  را  زیــر  صورت‌هــای 
که »ب« )همان صالح مقبول(  ۳. ۱. مطمئن هسـتیم 
رأی مـی‌آورد: درایـن فـرض، بنـا بـه ادلـه متقـن عقلـی و 
نقلـی، جـواز عـدول از انتخـاب اصلـح برایمـان ثابـت 
نمـی شـود. چـون تکلیـف انتخـاب اصلـح بـه عنـوان 
حکـم اولیـه، بـا چیـزی تعـارض یـا تزاحـم نکـرده تـا بـه 

حکـم ثانویـه عـدول از اصلـح بـه صالـح برسـیم. 
بـه  و  نکنیـم  گـر عـدول  ا کـه  ۳. ۲. مطمئـن هسـتیم 
»ب« رأی ندهیـم، او رأی نمـی‌آورد و »ج« یـا »د« رأی 
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د مروی ه مس�ج چ�خ�  ار�ی �ت
ده  ژ�
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وی  مـر مسـجد  تاریخچـه  دربـاره  وی:  مـر پیـام 
بفرماییـد کـه در چـه سـالی تأسـیس شـده و ارتبـاط 

چیسـت؟  وی  مـر علمیـه  حـوزه  بـا  آن 
این مدرسه در سال 1231 هجری قمری افتتاح شده است 
که در وقف  که در خود مدرسه طبق چیزی  به این ترتیب 
نامه دیده ام دو مسجد تعبیه شده بود یکی مسجد جنوبی و 
دیگری مسجد شمالی که مسجد جنوبی را مسجد سیفی اسم 
گذاشته بودند و مسجد شمالی را مسجد شفتی؛ می‎گفتند. 
مسجد جنوبی سقف بلندی دارد و پشت به آفتاب هست 
که خنک باشه. مسجد  که تابستان‌ها آنجا نماز می‌خواندند 
سقف  هست  واقع  مروی  مدرسه  شمال  در  الان  که  شفتی 
کوتاهی داشته و رو به آفتاب، یعنی کلًا تقریبا بناهای قاجاری 
این سبک رو دارند. شما در مدرسه سپهسالار هم می‌توانید 
این را ببینید، یک مسجد جنوبی دارد، یک مسجد شمالی؛ 
که به اصطلاح تابستانی، زمستانی هست. منتها این مسجد 
که تهران تازه تاسیس شده بود و جمعیتی  چون در آن سالی 
کلنگ شروع  بود، 1228  بود جوابگو  نداشت ساخته شده 
که 1212  ساختمان زده شد و 1231 آماده شد. از تاسیس تهران 
بوده تقریبا 20 سال می‌گذشته و خیلی جمعیتی در تهران نبوده 
که در همان  که شاید شما اطلاع داشته باشید  علاوه بر این 
دوره قاجاریه تهران فقط 34 تا حوزه علمیه داشته است. آن 
که محدود به چهارراه حسن آباد و سرچشمه  کوچکی  تهران 
و از این طرف محدود به خیابان مولوی بوده؛ یک همچنین 
کوچکی 34 تا حوزه علمیه داشته است. به علاوه این  جای 
که در این محدوده شاید مثلا به نظرم 200 تا مسجد داشته 
باشیم، در این محدوده بازار، بعد ها که جمعیت زیاد می‌شود 
که الان در ضلع جنوبی مدرسه هست- دیگر  این مسجد -

که در سال 1290  کنی  جوابگو نیست. مرحوم حاج ملا علی 
بعد از فوت مرحوم میرزا محمد اندرمانی )رحمة الله علیهما( 
تولیت مدرسه مروی می‌شوند، ایشان مواجه می‌شوند با این 
که این مسجد کوچک است و دیگرجوابگوی این جمعیت 
نیست.  می‌آمدند،  نماز  برای  که  بازاری‌هایی  و  طلاب 
که به عنوان آب  جلوی این مسجد قدیم یک فضایی بوده 
که به عنوان انبار  انبار استفاده میشده و در وقف نامه آمده 
که  غله استفاده میشده است، در زیر آن  هم آب انبار بوده 
که فکر  الان این آب انبار موجود هست و بالای این انبار غله 
می‌کنم حدود 500 متر مساحت دارد، اینجا را  مرحوم حاج 
کنی  به عنوان مسجد می‌سازد و الان مسجد فعلی  ملا علی 
کرد به  در واقع مسجدی هست که حاج ملا علی کنی ملحق 
اینجا و این مسجد در وقف نامه اصلا نبود و به اصطلاح در 
آن معماری اولی مدرسه مروی هم نبوده و این را مرحوم حاج 
که ایشون اینجا بوده تا  کنی ساخته -حالا بین 1281  ملا علی 
که فوت شده، در این 25 سال دقیقا چه سالی ساخته   1306
شده دقیق نمی دانم-  الحمدلله این مسجد در این سالها سر 
کنی ساخته الان هم  که حاج ملا علی  پا مانده و آن چیزی 
گچ  با همان معماری سابقش  بازسازی و احیا شده است ،
گذشته شده بود و قبل  کاری قبلی مسجد هم در این 50 سال 
که الحمدلله با این بازسازی به  از آن به همین شکل آجر بوده 

همان شکل قبلی برگشت .
رگوارانی که عهده دار تولیت  وی: درباره بز پیام مر
بوده‌اند  وی  مر مسجد  جماعت  امامت  و  حوزه 

بفرمایید. 
که  ببینید هیچ وقت متولی‌ها امام جماعت نبودند تا آنجا 
من مطالعه داشته‌ام، وقتی محمد حسین خان مروی اینجا را 
گذار می‌کند به میرزا مسیح مجتهد تهرانی.  می‌سازد، آن را وا
یعنی اولین تولیت اینجا میرزا مسیح مجتهد تهرانی )رحمة 
الله علیه( بوده که خود ایشان در بازار مسجد داشته‌اند یعنی 
مسجد میرزا مسیح مجتهد تهرانی اینجا نبوده که بگوئیم میرزا 

مسیح امام جماعت مسجد مروی بوده است. 
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متولیان مدرسه مروی

اینجا  تولیت   1263 سال  تا  مجتهدتهرانی  مسیح  میرزا 
که بعد از فوت ایشان، میرزا محمد اندرمانی تولیت  بوده 
می‌شوند تا سال 1282 و از سال 1282 تا سال 1306 حاج ملا 
که حاج ملا علی  از 1306  و  کنی تشریف می‌آورند   علی 
کنی فوت می‌شوند، میرزا احمد اشتیانی می‌آیند تا 1319 و 
که میرزا احمد فوت می‌شوند برادر زاده  از سال 1319 قمری 
او  از  اینجا می‌آیند و پس  آشتیانی به  ایشان شیخ مرتضی 
میرزا احمد می‌آید بعد از فوت میرزا احمد در سال 1354 
شمسی، پسر ایشان میرزا باقر ده سال تا 1363 متولی بوده 
کنی به عنوان متولی انتخاب  و بعد از آن آیت‌الله مهدوی 
که تا سی سال هم ایشان بودند یعنی تا سال 1393  می‌شوند 
که ایشان  گرکانی تشریف آوردند  و از  سال 1393 آیت‌الله 
حضرت  ایشان  از  بعد  و  بودند  اینجا  نیم  و  سال  دو  هم  
که تا الان تولیت مدرسه  آوردند  آیت‌الله تحریری تشریف 

مروی هستند. 

امام جماعت‌های مسجد مروی

که مرحوم آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی از دنیا   سال 1325 
مسجد  جماعت  امام  الشیخ  سبط  آقای  مرحوم  می‌روند، 
مروی می‌شوند و تا چهل سال در اینجا امام جماعت بوده‌اند 
آیت‌الله  ایشان حضرت  از فوت  . بعد  تا سال 1366  یعنی 
که چیزی در حدود 35 سال هست  کی تا به الان  جعفری ارا
آقای  مرحوم  از  قبل  هستند،   مروی  مسجد  جماعت  امام 
سبط پدر آقای روحانی که مورخ هستند، اینجا امام جماعت 
بوده‌اند-این را هم از آیت‌الله اصطهباناتی شنیدم و هم جای 
که پدر آقای حمید روحانی به مدت طولانی  دیگر دیده‌ام 
امام جماعت مدرسه مروی بوده‌اند- قبل ازایشان را من اطلاع 
کسی امام جماعت اینجا بوده. متأسفانه هیچ  که چه  ندارم 
جایی هم ثبت نشده است، البته در زمان حاج ملا علی کنی 
مدتی روضه خان معروف امام جماعت مسجد بوده که به نام 
کتاب هم داره و واعظ بوده مثل  که  شوشتری معروف هست 

این که آقای حاج ملا علی کنی ایشان را آورده بوداینجا تا هم 
روضه بخوانند و هم اقامه جماعت کنند. 

وی: درباره شأن علمی و آثار علمی این دو  پیام مر
رگوار آیت‌الله سبط الشیخ و آیت الله جعفری اراکی  بز

توضیح بفرمایید 
که  داشتم  ملاقات  الشیخ  سبط  آیت‌الله  آقازادۀ  با  من 
و  ایشان  خود  دادم،  انجام  ایشان  با  هم  مصاحبه‌ای 
طبرستانی  آقای  مثل  هستند  اینجا  در  که  قدیمی‌هایی 
به  بودند،  آشنا  ایشون  با  که  کنی  آیت‌الله مهدوی  و خود 
بوده‌اند  فاضلی  انسان  بسیار  الشیخ  سبط  گفتندکه  من 
گرچه درس خارج نداشتند ولی بسیار فرد ملایی بودند،  ا
که الان شده  مرحوم سبط الشیخ در همین حجره وسطی 
کفایه تدریس می‌کرده‌اند. ایشان  دفتر مدرسه، مکاسب و 
نزدیک چهل سال همین تدریس را داشته‌اند و پسرآقای 
گاهی اوقات برخی  که حتی دیده بودم  گفت  سبط به من 
سؤال  که  را  فقهی  باب  یک  مثلا  می‌زدن  زنگ  علما  از 
که  آدرس می‌دادند  داشتند از ایشان می‌پرسیدند و شیخ 
کنید؛ اِنقدر احاطه علمی نسبت  کتاب رجوع  مثلًا به فلان 

به مسائل و مباحث فقهی داشتند. 
ــرای  مرحــوم آیــت الله اصطهباناتــی )ره( هــم از ایشــون ب
کــه آقــای ســبط واقعــا مــا بــوده و در  بنــده نقــل می‌کردنــد 
کــه در اینجــا امــام جماعــت بودنــد، مشــغول بــه  ســالهایی 

تدریــس نیــز بــوده انــد.
وی: در خصوص حضرت آیت الله جعفری  پیام مر

اراکی هم توضیح بفرمایید.
کی که زندگی نامه ‌ایشان خیلی مفصل   آیت‎ الله جعفری ارا
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نوشته دهایی دارند ولی به مرحله چاپ نرسیده است. 
وی: آیا درست که ایشان هم بحث حاج آقا  پیام مر

مصطفی خمینی در نجف بوده‌اند؟ 
ایشان و آقا مصطفی ظاهرا با آیت‌الله حسن آقای صافی 
چند  و  خوانساری  باقر  محمد  سید  آیت‌الله  و  اصفهانی 
نفر دیگر روز‌های پنج شنبه صبح تا ظهر یک جلسه‌ای 
آقا  که  میشده  مطرح  مختلفی  مباحث  آن  در  که  داشتند 
یعنی  می‌فرمودند.  تفسیر  جلسه  آن  در  خمینی  مصطفی 
بحث‌های مختلفی در این بازه زمانی مطرح میشده و ناهار 
رو با هم می‌خوردند و پنج شنبه‌های هفته را ایشان اینطوری 
که  استفاده می‌کردند، این تفسیر حاج آقا مصطفی خمینی 
پنج  روز‌های  که  هست  تفسیری  درس  همان  شده  چاپ 
شنبه با این بزرگواران داشتند، کلاسی با موضوع درس تفسیر 
که من از آقای جعفری  آقا مصطفی خمینی نبوده؛ اینطور 
شنیده ام.خب آقا مصطفی خمینی هم ردیف این‌ها بوده 
یعنی به عنوان استاد این‌ها نبوده و آقا سید باقر خوانساری 
شاگرد آقا مصطفی خمینی نبوده چون آقا سید باقر خودش 
از آقا مصطفی بزرگتر بوده و از نظر علمی هم در سطح هم 
را  کدام یک بحثی  هر  که  بوده  آزاد   منتهی  بودند  دیگر 
تفسیر  میشده  که  نوبت خودش  آقا مصطفی  کند،  مطرح 
بحث می‌کردند در واقع چون همگی مجتهد بودن ایشان 

تفسیر می‌گفتند. 
چه  تاریخ  طول  در  وی  مر مسجد  وی:  مر پیام 

جایگاه‌های سیاسی و اجتماعی داشته است؟ 
که نوشتم این مباحث  کتاب تاریخ مدرسه مروی  بنده در 
کرده‌ام. مسجد و مدرسه مروی از زمان مشروطیت  را بیان 
کانون توجه سیاسیون بوده مثلا شیخ فضل الله نوری و مرحوم 
مدرس و حتی حضرت امام خمینی رحمة الله هم در این 
مدرسه رفت و آمد داشته‌اند و حتی تدریس می‌کرده‌اند، 
و  رفت  و  خواهان  مشروطه‌  جولانگاه  مروی  مدرسه  خود 

هست. ایشان سال 1310 متولد شدند و در سال 1320 وارد 
ک شدند و بعد از آن در سال 1325 وارد حوزه  حوزه علمیه ارا
گذراندند تا سال 1331 و  علمیه قم شدند. سطح را در قم 
کردند به نجف و در نجف  در سال 1331 از قم مهاجرت 
35 سال مقیم بودند. در این 35 سال از درس مرحوم آیت‌الله 
استفاده  بوده  معروف  نجف  در  که  )ره( زنجانی  باقر  میرزا 
کردند همچنین از درس آیت‌الله شیخ حسین حلی استفاده 
کردند. 25 سال از درس خارج فقه و اصول آیت‌الله خویی 
کردند و 14 سال از درس امام خمینی  رحمه الله علیه استفاده 
که امام  کردند. از بدو ورود امام به نجف تا وقتی  استفاده 
کنند، آقای جعفری می‌فرمودند:  خمینی از نجف هجرت 
اخلاق  درس  هم  کرده‌ام  شرکت  را  ایشان  کلاس‌های  من 
چهارشنبه‌ها و هم درس فقه. از درس مرحوم آیت‌الله العظمی 
و  کردند  استفاده  سال  دو  گلپایگانی  الدین  جمال  سید 
که در نجف بودند استفاده‌هایی  بصورت متفرقه از علمایی 
برده‌اند. زمستان سال 1365 به ایران برگشتندآمدند مدرسه 
کتاب شریف لمعه تا سال  کردند به تدریس  مروی و شروع 
1371 و 1372 و بعد از درس خارج فقه را شروع کردند. حدود 
سی سال هم درس خارج فقه و اصول داشتند. البته درس 
کردند، ایشان  کسالت تعطیل  اصول را این اواخر به خاطر 
بعد از اتمام یک دوره درس خارج فقه، دوره دوم خارج فقه 

کردند.  کرونا شروع  را قبل از شیوع  بیماری 
وی: ایشان آثار مکتوب هم دارند؟  پیام مر

از  که  هنگامی  ولی  داشته  نجف  در  مکتوباتی  ایشان 
کردند  نجف بخاطر دیکاتوری، صدام حسین به ایران فرار 
الان  البته  رفت.  بین  از  و  گذاشتند  جای  آنجا  در  را  همه 
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ورت این  مرمت قرار گرفت و افتتاح شد، درباره ضر
بازسازی و مرمت و حفظ این بنا بفرمایید ؟

این مرمت لازم بود، بعضی دیوارها پوسیده شده بود و بعضی 
کابل نگه  که با سیم و  موارد سقف در حال خراب شدن بود 
که حفر شد در زیر  کانالی  داشته شده بود.ضمن اینکه این 
مسجد خیلی باعث استحکام شده است.بعضی ستون ها هم 
که همه این  اصلاح شد و در مواردی ستون جدید ساخته شد 

موارد به استحکام بنا کمک بسیار زیادی کرده است.
بازخوردی  و تغییرات چه  این مرمت  وی:  پیام مر

داشته است ؟
که این مرمت به اطلاع  کسبه بازار و هم زمانی  تقریبا هم 
کی رسید همگی این مرمت  آیت الله جعفری ارا حضرت 
و  از همت  دارد  انصافا جا  کردند.  را تحسین  بازسازی  و 
هم  و  تحریری  الله  آیت  حضرت  محترم  تولیت  پشتیبانی 
مروی  آقای عبدالهی مدیر محترم مدرسه  جسارت حاج 

کرد. برای ورود به این عرصه سخت، تشکر 
نکته پایانی 

قلب  در  است  بهشتی  مانند  مروی  مدرسه  بنده  نظر  به 
که امام  تهران، بنده خودم از آیت الله مهدوی‌کنی شنیدم 
که مدرسه مروی باید  خمینی )ره( به ایشان نوشته بودند 
فیضیه تهران بشود؛ لازمه تحقق این موضوع حضور طلاب 

ساعی و درس‌خوان و با همت است.
کتابخانه مدرسه مروی  بنده نیز به عنوان خادم طلاب در 
کتابخانه  کتاب و مطالعه آن به  گرفتن  وقتی طلبه ای برای 
مراجعه می‌کند از صمیم قلب خوشحال می‌شوم و امیدوارم 

این خدمت جزو باقیات الصالحات بنده باشد.

کو و  که در قضیه تنبا آمد این‌ها بوده است. به علاوه این 
که حامل نامه آقای  که میرزا حسن آشتیانی  کو  تحریم تنبا
که  میرزای شیرازی بود در مدرسه مروی بوده و اجتماعاتی 
که میخواستن انجام بدهند، یکی از  میشده و حرکت‌هایی 
کسی میخواست  گر  کانون‌های توجه، مدرسه مروی بوده و ا
حرکتی بکند یکی از جاها همین مدرسه مروی بوده تا زمان 
کند آیت‌الله اصطهباناتی  که خدا رحمت  انقلاب اسلامی 
کارهای پنهانی میکردند برای امام  که  کسانی  که یکی از  را 
رحمت الله علیه و پخش اعلامیه‌های امام و رساله‌های امام 
که  در مدرسه مروی را آیت‌الله اصطهباناتی انجام می‌داده 
بعد  کنید  پیدا  را  این‌ها  می‌توانید  شما  ک  ساوا اسناد  در 
که این دو نمایندگان  آقای میرزا باقر آشتیانی و میرزا احمد 
توزیع  مروی  از مدرسه  دو  این  را  امام  و شهریه  بودند  امام 
و  انواری  آیت‎الله  کنی،  مهدوی  آیت‌الله  خود  می‌کردند. 
همگی  این‌ها  اردبیلی  موسوی  وآیت‌الله  شیرازی  رضی  آقا 
کارهای انقلابی را از  که  طلبه‌های سطح بالای مروی بودند 
همین مدرسه انجام می‌دادند. خود شهید مطهری هم اینجا 

بوده و درس و بحث داشته تا انقلاب شروع بشود.
وی: آیا این مسجد صرفا عبادتگاه بوده یا  پیام مر
دروس علمی و درس خارج هم در آن برگزار میشده ؟

من از وقتی خودم وارد مدرسه مروی شدم همیشه درس ما 
از اول صبح در همین مسجد بود و مسجد همیشه جایگاه 
که بودند باید فکر  علمی داشت حالا غیر از آن اساتیدی 
که اینجا تدریس داشتند. ما  کدوم اساتید بودند  که  کنیم 
که به اینجا  در همین مسجد درس داشتیم خیلی از بزرگانی 
کرسی تدریس داشتند  رفت و آمد داشتند در همین مسجد 
و مسجد جایگاه تعلیم و تعلم بود تا اذان ظهر و ظهر هم 
نماز  بر  علاوه  مسجد  این  یعنی  میشد  برگزار  نماز  مراسم 

جایگاه علمی هم داشت و دارد. 
وی: همانطور که مستحضر هستید بنای  پیام مر
مسجد حدود یک سال و نیم پیش مورد بازسازی و 
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رم مدرسه ر مح�ت ا مد�ی ه �ب مصاح�ب

ه مروی؛ ه علم�ی حوز�
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و  الاســام  حجــت  خدمــت  در  وی:  مــر پیــام 
المســلمین عبدالهــی، مدیــر محتــرم حــوزه علمیــه 
از  اجمالــی  تبییــن  موضــوع  بــا  هســتیم،  وی  مــر
و  وی  مــر مدرســه  کنونــی  و  گذشــته،  وضعیــت 
ترســیم دورنمایــی از آینــده مدرســه. اولیــن ســؤال 
یــت  ایــن کــه جنابعالــی از زمانــی کــه مســئولیت مدیر
مدرســه را قبــول کردیــد وضعیــت مدرســه را در آن 
یابــی کردیــد و چــه مشــکلات و  ز شــرایط چطــور ار
مســئولیت  ایــن  قبــول  ابتــدای  در  را  آســیب‌هایی 
ــی را در آن  ــه ظرفیت‌های ــه چ ــد و در ادام ــد کردی رص
شــرایط می‌دیدیــد کــه مــی توانیــم این‌هــا را در آینــده 

کنیــم؟ تقویــت 
بســم الله الرحمــن الرحیــم. دوم شــهریور 98 همزمــان بــا 
افتتاحیــه ســال تحصیلــی، تولیــت معظم حضــرت آیت الله 
کردند.  تحریــری بنــده را بــه عنوان مدیر مجموعــه منصوب 
قبــول مســئولیت مدیریــت یــک حــوزه علمیــه بــا شــروع ســال 
کــه  کار یــک مجموعــه‌ای  گرفتــن  تحصیلــی یعنــی برعهــده 
کادر و معاونت‌هایــش مشــخص اســت  اســاتید و طــاب و 
و برنامــه جــاری مدرســه معلــوم اســت و فقــط شــما بایــد 
ــه  ک ــی  ــرفت برنامه‌های ــبرد و پیش ــاری مدرسه،پیش اداره ج
مشــخص شــده، هماهنگــی بیــن معاونت‌هــا و مســئولین 
آینــده را داشــته باشــیم.  و برنامه‌ریــزی بــرای برنامه‌هــای 
امــکان تغییــر و تحــول وجــود نــدارد. ایــن شــرایط جــاری 
کــه در  مدرســه بــود و البتــه بــا توجــه بــه مشــکلات فراوانــی 
گذشــته مدرســه بــوده، تــاب و تحمــل تغییــر و تحــول را هــم 
مدرســه نداشــت. توصیــه تولیــت مدرســه هــم همیــن بــود 
کار دقیــق بیــش بــرود  کار بشــه و  کــه بــا همیــن تیــم بایــد 
ــکان  ــا ام ــود ت ــاد بش ــه ایج ــرای مدرس ــی ب ــش و تثبیت و آرام
ظهــور و بــروز برنامه‌هــای عــادی و پیشــرفت فراهــم شــود 
ــا قبلــش ایــن امــکان فراهــم نیســت و اول بایــد آرامــش  و ت

برقــرار شــود.
ســابقه آشــنایی بــا مــروی از حــدود 20 ســال قبــل بــه دلیــل 
کــه بــا مدرســه داشــتم و البتــه از  رفــت و آمد‌هایــی بــوده 
ــه وارد  ــه مجموع ــت ب ــراه تولی ــه هم ک ــل  ــال قب ــدود دو س ح
کمــک بــود امــا فضــای زمــان ورود بنــده همــراه  شــدیم هــم 

یــک  بنــده  مدیریــت  شــروع  بــا  فاصلــه‌اش  و  آقــا  حــاج 
کــه ایــن مدیریــت را پرحاشــیه قــرار مــی‌داد.  اتفاقاتــی افتــاد 
گرکانی  شــروع تولیــت حــاج آقــا بــا قبــول اســتعفای آیــت الله 
کــه  گرفــت  از طــرف مقــام معظــم رهبــری در حالــی صــورت 
مدرســه پــر از چالــش و اختــاف و شکســتگی روحــی بــود 
ــت  ــوم آی ــت مرح ــد از دوره رحل ــم بع ــداری از آن ه ــه مق ک
کنــی بــود. یعنــی خــود رحلــت آن عالــم بزرگــوار  الله مهــدوی 
آمــدن و رفتــن تولیــت ســابق و  آن و  از  و اتفاقــات پــس 
کــه  نصــب تولیــت جدیــد، یــک شــرایطی را رقــم مــی‌زد 
کــه مدرســه پــر از چالــش و شکســتگی  نتیجــه‌اش ایــن شــد 
کــدورت باشــد. وقتــی حقیــر بــه  و ناراحتــی و اختــاف و 
ایــن مســئولیت منصــوب شــدم و این از بنده خواســته شــد، 
کشــیده شــده بــود و بخشــی از آرامــش  زحمــات فراوانــی 
کــه خــود حــاج  بــود. تلاش‌هایــی  بــه مجموعــه برگشــته 
کــه سرپرســت مدرســه آقــای  ــد  و زحماتــی  کــرده بودن ــا  آق
ــد  و زحمــت همــه اســاتید و طــاب  کشــیده بودن ــرزاده  پی
کشــیده شــده بــود بــرای آرامــش و پیشــرفت  کــه  کادر  و 
بــود. کــرده  فراهــم  هــم  را  حداقل‌هایــی  یــک  مدرســه، 

کار  کــه هیچــی آمــاده نباشــد. مدرســه آمــاده  اینطــور نبــود 
ــده شــخصا   ــده‌ای داشــت. هــم بن ــی شــرایط پیچی ــود ول ب
خــودم بــا چالش‌هایــی مواجــه بــودم بــه جهــت حــرف 
گذشــته و هــم خــود مدرســه مســتعد نقــل  و حدیث‌هــای 
کار شــروع  و ســخن و حرف‌هــای حاشــیه‌ای بــود. وقتــی 
کــم ســوء  کــم  شــد همــه دســت بــه دســت هــم دادنــد و 
تفاهــم برطــرف شــد. جلســات متعــددی بــا معاونت‌هــا 
کادر و اســاتید و طــاب داشــتیم و دغدغه‌هــا مطــرح  و 
کدورت‌هــا جــای  کــه  کــرد  شــد و فضــا بــه ســمتی حرکــت 
و  متــن  بــه  را  رفاقت‌هــا و حاشــیه‌ها جایــش  بــه  را  خــود 
گذاشــته‌اند  اقــدام و عمــل داد. خیلی‌هــا بنــا را بــر ایــن 
کار داشــته باشــند و بنــا را ببرنــد  کــه نــگاه دوبــاره‌ای بــه 
ســمت اینکــه حــال بهتــری بــرای مجموعــه ایجــاد بشــود. 
کارهایشــان را پیگیــری می‌کردنــد  تــک تــک معاونت‌هــا 
کــه از قبــل  و شــرایط پیــش می‌رفــت. حــاج آقــای پیــرزاده 
هــم مســئولیت سرپرســتی مدرســه و هــم مســئولیت آموزشــی 
کار را ادامــه داد  را داشــت، در ســمت معاونــت آمــوزش 
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ــود و  ــان ب ــا ایش ــده ب ــئولیت بن ــروع مس ــات ش ــده زحم و عم
کار پیــش رفــت تــا مدرســه  کــرد و  خــوب مدرســه را جمــع 

ــه یــک ثبــات و آرامــش نســبی رســید. ب
ــته  ــه دس ک ــود  ــمالی ب ــافرت ش ــم مس ــه ه کار مدرس ــروع  ش
بــا طــاب رفتیــم و هــم هیئــت دهــه اول محــرم  جمعــی 
کــرد و ســال تحصیلــی در  کمــک  خیلــی در الفــت مدرســه 
کــه مــا هفتــه بــه هفته و مــاه به ماه  ادامــه، شــرایطی را رقــم زد 
تغییــر را در رونــد و رویکــرد و عملکــرد تــک تــک اســاتید 
کدورت‌هــا  ــا  ــم. قطع ــن می‌دیدی کادر و معاونی و طــاب و 
کــه  و مســائلی بــود و قطعــا اشــتباهاتی از طــرف بنــده بــود 
کار می‌شــد ولــی خیلــی موقعیت‌هــا بــا ســعه  جاهایــی مانــع 
از  شــخصی  مســائل  کنارگذاشــتن  و  رفاقــت  بــا  و  صــدر 

طــرف دوســتان ایــن مســائل حــل شــد و پیــش رفــت.
بــه طــور جــدی حمایت‌هــای خــاص تولیــت معظــم بــرای 
کارهــا و تذکــر اشــتباهات و بزرگــواری و بخشــش  پیشــرفت 
مدرســه  کادر  باقــی  و  حقیــر  ضعف‌هــای  و  کوتاهی‌هــا 
کار  کــه بــود بــه ســمت  کــه فضــا از حاشــیه‌ای  باعــث شــده 

کــم نظمــی بــه خــود بگیــرد. کــم  کار  بچرخــد و 
از  ســال  دو  گذشــت  از  بعــد  وی:  مــر پیــام 
وز مدرســه از  مســئولیت، شــما شــرایطی را کــه امــر
جهــت برنامه‌هــا و امکانــات و ارتبــاط بیــن اســاتید 
و طــاب و بیــن کادر و ســایر مجموعــه و بــه لحــاظ 
برنامه‌هــای خــود مدرســه دارد، ایــن شــرایط را در 
یابــی می‌کنیــد؟،  ز قیــاس بــا دو ســال قبــل چگونــه ار
وز می‌بینیــد کــه دو ســال  چــه تغییــر و تحولاتــی را امــر
ــد؟ البتــه در کنــار آن ســعه صــدری  پیــش نمی‌دیدی
همــکاری  و  داشــتند  معظــم  تولیــت  فرمودیــد  کــه 
دوســتان و کادر چــه چیزهــای دیگــری ایــن وســط 

آمــد تــا ایــن تغییــر و تحــولات بــه وجــود آمــد؟ 
کنیــم. مــن مــروی را پهلوان  گذشــته صحبــت  کمــی از  اول 
کــه بــه واســطة جراحــات و زخم‌هایــی  زخمــی می‌دانســتم 
کــه بــه او وارد شــده در موقعیت‌هــای مختلــف و دوره‌هــای 
مختلــف، امــکان قدرت‌نمایــی در حــال حاضــر نداشــت 
و مــروی یــک پتانســیل فــراوان و توانایی‌هــای فــراوان بالقــوه 

کــه حتمــا لازم بــود بالفعــل شــود و ایــن بالفعل شــدنش  دارد 
و  ســاختمان‌هایش  بــه  مــروی  افتخــار  بــود.  زیــادی  کار 
کــه  موقوفاتــش نیســت بلکــه بــه اســاتید و علمایــی اســت 
آن  در  کــه  فاضلــی  طــاب  و  کرده‌انــد  تدریــس  اینجــا 
نیــک تولیت‌هــای  نــام  و  بــه تحصیــل بوده‌انــد  مشــغول 
گذشــته، و در حــال حاضــر افتخــار مدرســه بــه طــاب 
کادر پــر تلاشــش  فاضــل و نخبه‌هــا و اســاتید فاضــل و بــه 
اســت  خاصــی  اســتعدادهای  اینهــا  می‌شــود.  شــناخته 
و  نبــود  بالفعــل  همــه‌اش  امــا  دارد،  وجــود  مــروی  در  کــه 
عمــده‌اش بــه واســطه همــان جراحــات و زخم‌هــا بالقــوه 
کــه بایــد هــم  مانــده بــود. ایــن پهلــوان زخمــی نیمه‌جانــی 
جراحاتــش برطــرف می‌شــد و هــم بایــد بازتوانــی می‌شــد، 
بــرای اینکــه بتوانــد قــدرت ســابقش را بــه دســت بیــاورد، 
کار انجــام می‌دادیــم؛ اول  بایــد در چنــد زمینــه بــرای آن 
نشــاط  و  رفاقت‌هــا  آن  کــه  بــود  زخم‌هــا  ترمیــم  فضــای 
کارهایــی  گذشــته برگــردد. بــه نظــرم یکــی از عمده‌تریــن 
گذشــته بایــد انجــام می‌شــد، یــا بــه نظــرم بــا  کــه در دو ســال 
ــه داشــتیم و در یــک ســری زمینه‌هــا  ک همــه ضعف‌هایــی 
جــو  کــه  اســت  ایــن  داشــتیم  پیشــرفت  الحمــدلله  هــم 
کــدورت مجموعــه خیلی‌هایــش برطــرف شــد هــر چنــد 
کدورت‌هایــی وجــود دارد  در هــر جایــی ســوءتفاهم‌ها و 
امــا قســمت غیرطبیعــی‌اش از بیــن رفــت. همــه زحمــت 
نفــر  یکــی دو  بــه مدیریــت  را  ایــن  و نمی‌شــود  کشــیدند 
کــه اتفاقــات خوبــی بیافتــد.  تقلیــل داد. همــه خواســتند 
کــه ســابق  ــه فضــای علمــی‌ای  ــد ب کــه اســاتید برگردن ایــن 
تــاش  بــا  و  بدهنــد  درس  بیشــتری  شــوق  بــا  و  داشــتند 
کــه  کار طــاب باشــند، و همینطــور ایــن  بیشــتری پیگیــر 
طــاب هــم اســتفاده دقیقــی از دروس و اســاتید و فضــای 
ــردد،  مدرســه داشــته باشــند و فضــای علمــی اخلاقــی برگ
کــه بعــد از آن صمیمیــت ایجــاد  کارهایــی هســت  اینهــا 
کــه در مجموعــه افتــاد  می‌شــود. بــه نظــرم اتفــاق عمــده‌ای 
ــدن(  ــرف ش ــر ط ــم ب ــود )نمی‌گوی ــی ب ــدن حواش کم‌ش ــن  ای
کــم شــد  و الحمــدلله اتفــاق خوبــی بــود. وقتــی حواشــی 
ــی در  ــم از آن تلخ کادر ه ــاب و  ــاتید و ط کام اس ــالا  اجم
ــک  ــالا ی ــه اجم ک ــی را  ــن پهلوان ــه ای ک ــود  ــت آن ب ــد. وق آم
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بازتوانــی  بــود،  کــرده  پیــدا  بهبــود  زخم‌هایــش  از  ســری 
در  بالقــوه،  نیروهــای  بالفعل‌کــردن  و  بازتوانــی  بکنیــم. 
کار انجــام می‌شــد. اول فضــای  چنــد زمینــه بایــد بــرای آن 
کــه ایــن فضــا فقــط ســاختمان نیســت.  زیرســاختی بــود 
بلکــه هــم ســخت‌افزاری دارد و هــم نرم‌افــزاری. عمــده 
کــه لازم بــود انجــام بدهیــم، ایجــاد زیرســاخت‌های  کاری 
گروه‌هــای  نرم‌افــزاری بــود؛ مثــل پیگیــری و ایجــاد مجــدد 
کــه بــه شــکل محــدود شــروع شــده بــود امــا بــه دلایــل  علمــی 
کتابخانــه، مرکز  کار  مختلــف بــه زمیــن مانــده بود. پیگیــری 
کتابخانــه  تخصصــی فقــه و اصــول  و طریقــه مراجعــات بــه 
کــردن بیشــتر معاونــت  و اســتفاده بیشــتر از اســاتید و فعــال 
ــتند در  ــه می‌توانس ک ــی  ــز تخصص ک ــری مرا ــش و پیگی پژوه
ــاب  ــرای ط ــی ب ــای تخصص ــوند و فضاه ــال بش ــروی فع م
کــه بــرای اســاتید و  کارگاه‌هــا ضمــن خدمتــی  کننــد.  ایجــاد 
ــرای برخــی طــاب ایجــاد می‌شــد، در زمینه‌هــای  ــا ب ضمن

مختلــف برنامه‌ریزی‌هایــی انجــام شــده بــود.
گرفــت، قطعــا  ــم را فرا کــه عال ــا  کرون بــای خانمــان ســوز 
کــرد امــا  کار را ســخت  کــرد و  کنــد  مقــداری از برنامه‌هــا را 
کمتــر امــا  تولیــد و ایجــاد زیرســاخت‌ها هــر چنــد بــا شــتاب 
ــم،  کردی ــز تخصصــی هماهنــگ  ــد مرک ــا چن انجــام شــد. ب
بــا موسســه دارالاعــام آیــت الله العظمــی مــکارم شــیرازی 
از  کــه   - وهابیــت  نقــد  تخصصــی  مرکــز  ایجــاد  بــرای 
کــه تــا چنــد ســال  گرفتاری‌هــای اخیــر جهــان اســام اســت 
ایــران  اســامی  آینــده احتمــالا مســئله جــدی جمهــوری 
کراتــش در حــد نهایــی  کردیــم و مذا می‌شــود - هماهنــگ 
کار و تلاشــی بــالای دو ســال داشــته تــا  شــدن اســت. و ایــن 
بــه اینجــا برســد. بــا مرکــز تخصصــی قضــا‌ هماهنــگ شــده 
کــه شــعبه تهــران ایــن مرکــز در مــروی راه بیافتــد و ایــن هــم 
ــه  ــرده و الان در مرحل کار ب ــرده‌ای  ــال و خ ــک س ــدود ی ح
کــه شــعبه مرکــز تخصصــی قضــا در  تفاهــم نامــه هســتیم‌ 
ــز  ــا مرک ــی ب کرات ــود و مذا ــدازی ش ــروی راه‌ان ــه م ــوزه علمی ح
تخصصــی تبلیــغ و معاونــت تبلیــغ قــم داشــتیم بــرای اینکــه 
ــه مــروی راه بیافتــد.  مرکــز تخصصــی تبلیــغ در حــوزه علمی
کــه پیگیری‌هایــش دارد ادامــه  فــراز و فرود‌هایــی داشــته 
مرکــز  زیــاد  فرود‌هــای  و  فــراز  بــا  کان  کمــا می‌کنــد.  پیــدا 

میــرود،  پیــش  دارد  خودمــان  اصــول  و  فقــه  تخصصــی 
هرچنــد پیگیــر اصلاحاتــی هســتیم و إن شــاءالله تــوان و 
کارگــروه علــوم عقلــی راه‌انــدازی شــد  قدرتــش بالاتــر بــرود. 
و جمعــی از اســاتید معقــول مدرســه دور هــم جمــع شــدند 
کننــد و پیگیــر  تــا فضــای معقــول مدرســه را ســاماندهی 
کارگــروه ادبیــات هســتیم و إن شــاءالله بعــد  احیــای مجــدد 
کارگــروه فقــه و اصــول راه‌انــدازی می‌شــود.  ایــن دو،  از 
تــا  شــد  انجــام  پیگیــری‌ای  نیــم  و  ســال  یــک  حــدود 
گفتمــان علمــی انقــاب اســامی  ــاب  کت ــوزه  شــعبه دوم م
در مــروی از ســوی دبیرخانــه انجمن‌هــای علمــی حــوزه 
طــول  ســالی  یــک  حــدود  کــرات  مذا و  شــد  راه‌انــدازی 
کــه  کشــید و راه‌اندازیــش حــدود 6 مــاه بــه طــول انجامیــد 
آثــار برگزیــده طــاب و فضــا و علمــا بعــد از انقــاب در 
کــه قطعــا  زمینــه علــوم انســانی و اســامی اینجــا جمــع شــده 
بــرای مجموعــه مــروی شــروع یــک حرکــت علمــی و محــل 
کرســی‌های آزاداندیشــی  نشســت‌های علمــی نقــد و نظــر و 

خواهــد بــود إن شــاء الله.
ــیم  ــه تقس ــد منطق ــه چن ــران ب ــای ته ــن دوره حوزه‌ه در ای
کــه یکــی از مناطقــش بــا محوریــت مدرســه مــروی  شــده 
زیــر  اطــراف  حوزه‌هــای  از  تــا  هشــت  کــه  گرفتــه  شــکل 
مجموعــه حــوزه مــروی شــدند. یــک ســری از بخش‌هــا 
کــه بــرای طــاب نیــاز  کارهایــی  آموزشــی و  و فضاهــای 
آن  آزمون‌هــای شــفاهی و اســتادی و أمثــال  هســت مثــل 
کــه  گــذار می‌شــود طــی یــک فراینــدی  بــه حــوزه مــروی وا

قطعــا مدتــی بــه طــول می‌انجامــد رســیدگی می‌شــود.
هماهنگــی بــرای احیــای مجــدد مرکــز مشــاوره اســتان 
تهــران در مــروی انجــام شــده و تــا چنــد وقــت دیگــر بــه 
نظــری  آقــای  والمســلمین  الاســام  حجــت  مدیریــت 

شــاءالله.  ان  می‌کنــد  کار  بــه  آغــاز  مجــددا 
هــم در فضــای پیگیــری علمــی اســاتید و طــاب بــه نظرم 
آقــای  زحمــات  أثــر  در  هــم  داشــتیم  اجمالــی  توفیقــات 
ــای اســکندری معــاون آمــوزش  ــرزاده و هــم زحمــات آق پی
و پژوهــش، فضاهــای خوبــی رقــم خــورده و بــه نظــرم بــرای 
بــه  آینــده در فضاهــای علمــی قــدم رو  ســال تحصیلــی 
جلویــی خواهیــم داشــت. ضمــن اینکــه اتفاقــات خوبــی 
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می‌شــود از جهــت علمــی کــه قطــب فلســفه تهــران 
کــه شــما  بــوده، در کنــار قطبیــت علمــی مدرســه 
اشــاره فرمودیــد اقداماتــی کــه بایــد انجــام بشــه در 
آینــده تــا مدرســه بــه آن اوجــی کــه قــرار اســت برســد 
بــا شــتاب حرکــت کنــد، یــک دغدغــه‌ای کــه همــواره 
تولیــت معظــم گاهــی بــه آن اشــاره می‌کننــد و شــما 
هــم بــه آن واقــف هســتید، بحــث تهذیــب و اخــاق در 
مدرســه هســت کــه آن رشــدی را کــه در ســایر ابعــاد 
حیــث  از  چــه  نمی‌شــود؛  احســاس  ایــن  داشــته، 
اســاتید اخــاق و چــه از حیــث رشــد خــود طــاب، در 
ایــن خصــوص خــا احســاس می‌شــود. بــرای ایــن 

ــده؟ ــیده ش ــری اندیش ــه تدبی ــئله چ مس
اصــل ضعــف اخــاق و تهذیــب در مدرســه را بنــده قبــول 
کــه  نــدارم ولــی بــا توجــه بــه اینکــه تولیــت فعلــی مجموعــه 
اســبق  تولیــت  و همچنیــن  بنــام،  اســت  اخلاقــی  اســتاد 
کنــی از اســاتید اخــاق  اینجــا مرحــوم آیــت الله مهــدوی 
بودنــد، انتظــار از اینجــا بیشــتر اســت و خیلــی بیشــتر از 
کــه هســتیم بایــد بشــویم، امــا ایــن نافــی وجــود اســاتید  ایــن 
متخلــق و مهــذب و طــاب و فضــای اخلاقــی مجموعــه 
کــم  اســتاد فاضــل متخلــق  و  مــا طلبــه متخلــق  نیســت. 
می‌کنیــم  توجــه  آن  بــه  کمتــر  کــه  نکتــه‌ای  امــا  نداریــم، 
کار انجــام  کــه دارنــد  کــه معمــولا بزرگوارانــی  ایــن اســت 
حواشــی  و  هســتند  خودشــان  کار  مشــغول  می‌دهنــد، 
ــه  ــتند و ب ــوا نیس ــل تق ــه اه ک ــت  ــانی اس کس ــت  ــولا دس معم
واســطه آن‌هــا رقــم می‌خــورد و منتشــر می‌شــود. لــذا وقتــی 
حواشــی دیــده می‌شــود، حــس بداخلاقــی و بــی اخلاقــی 
کــه یــک جمــع قلیلــی  بــه مــا دســت می‌دهــد در حالــی 
و فقــط  انجــام می‌دهنــد  را  کار  ایــن  کــه دارنــد  هســتند 
سروصدایشــان زیــاد هســت. از ایــن جهــت نبایــد اینهــا را 
بــه جمــع طــاب و اســاتید نســبت داد و خــود ایــن نســبت 
دقــت  می‌دهــد.  ســوق  ســمت  بــه  را  مجموعــه  دادن‌هــا 
کســی صفــت بی‌اخلاقــی نســبت می‌دهیــد  کنیــد وقتــی بــه 
و او را بــه ایــن صفــت متهــم می‌کنیــد، خــودش هــم آرام 
کــه مــن را اینطــور می‌بیننــد و  آرام بــه ایــن ســمت مــی‌رود 
چــه انتظــاری از مــن وجــود دارد! ایــن درســت نیســت. 
کادر  ــم،  ــا داری ــی اینج ــی خوب ــاتید اخلاق ــاب و اس ــا ط م

در فضــای پژوهشــی و نشــریه و تولیــد مقالــه داشــته ایــم و 
ایجــاد  بــه جلویــی در فضــای پژوهشــی  رو  حرکت‌هــای 
کتــاب مفاخــر مــروی و معرفــی شــرح  شــده. خــود تولیــد 
کــه در  احــوال بیــش از 150 شــخصیت علمــی و معنــوی 
متولیــان  و  اســاتید  جــزء  مــروی  علمیــه  مدرســه  گذشــته 
مدرســه مــروی بوده‌انــد، اتفــاق شــگرفی خواهــد بــود و ایــن 
کــه مــردم و فضــای تهــران  أثــر در تاریــخ مــروی می‌مانــد 
کــه اینجــا بودنــد را بشناســند.  قدمــت مــروی و بزرگانــی 
ــروی  ــه م ــی مدرس ــان شناس ــه جری ــز در زمین ــری نی ــر دیگ أث
در مســیر نهضــت امــام خمینــی )ره( قــرار اســت امســال 
کــه  تدویــن شــود و از ایــن بــه بعــد بــا توجــه بــه ســاختاری 
در فضــای پژوهــش ایجــاد شــده، هــم فضــای ترویجــی و 
هــم فضــای تولیــد محتــوا علــی الخصــوص چنــد ماهــی 
کــه رشــد داشــته و بحمــدالله و بــه لطــف و زحمــت  اســت 
شــده  تأســیس  مــروی  علمیــه  حــوزه  انتشــارات  دوســتان 
گرفتــه،  ــا توجــه بــه اقدامــات صــورت  اســت. إن شــاءالله ب
خواهیــم  مدرســه  فضــای  و  طــاب  آثــار  تولیــد  شــاهد 
بــود. هماهنگی‌هــای اجمالــی در خصــوص اخــذ مجــوز 
نشــریات تخصصــی داشــتیم و الحمــدلله خــود ســاختار و 
محتــوای مجلــه فعلــی پیــام مــروی پیشــرفت‌های خوبــی 
کار  مجموعــه  و  یادداشــت‌ها  و  مقاله‌هــا  قــوت  داشــته، 

مجلــه پیشــرفت‌های خوبــی داشــته اســت.
کــه در مجموعــه مدرســه افتــاده  اتفــاق فــوق العــاده‌ای 
کارهــای مدرســه  کــه افزایــش حرکــت طــاب در  ایــن اســت 
و مشــارکت طــاب در فضــای پژوهشــی و آموزشــی و هــم 
پیگیــری  و  رســانه  واحــد  تأســیس  و  رســانه  فضــای  در 
کارهــای  امــور مدرســه و اخبــارش توســط واحــد رســانه... 
گرفتــه و همــکاری بــا ســازمان‌ها و  کــه صــورت  مختلفــی 
تــا خــود مدرســه  بیــرون داشــتند  بــا  ارگان‌هــای مختلفــی 
مــروی را بــه بیــرون بشناســانند؛ چــون تــا بــه حــال مــروی 
بُعــد رســانه‌ای نداشــته و تمــام ایــن حــرکات توســط خــود 

طــاب در حــال انجــام اســت.
تولیــت  کــه  دغدغه‌هایــی  از  یکــی  وی:  مــر پیــام 
وی داشــتند و  ودشــان بــه مــر معظــم در ابتــدای ور
دغدغــه خــود مقــام معظــم رهبــری هــم بــوده اینکــه 
وی آینــده‌ای کــه برایــش ترســیم  حــوزه علمیــه مــر
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نــرم  و  افزار‌هــا  ســخت  ســری  یــک   ، امــر ایــن  بــرای 
تــاش  داریــم  زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت  لازم  افزار‌هایــی 
حــس  بازســازی  و  ایجــاد  هــم  آن  عمــده  کــه  می‌کنیــم 
کــه طــاب بداننــد مــا اینجــا  هویــت طــاب مــروی اســت 
کــه در وقف‌نامــه آن بــه  بــرای چــه آمــده ایــم. حــوزه‌ای 
بــرای نخبــگان  کــه وقــف شــده  صراحــت اعــام شــده 
حــوزوی. پــس بایــد از ایــن حــوزه نخبــگان حــوزوی بیــرون 
ــت  ــه درد حکوم ــامی و ب ــوری اس ــه درد جمه ــه ب ک ــد  بیای
فــراوان شــود. هــر  تــاش  بایــد  آن  بــرای  دینــی بخورنــد. 
کــه نقــاط ضعــف فــراوان داریــم  چنــد ایــن درســت اســت 
ــه صراحــت اعــام  ــم. مــن ب ــه داری ــا اهداف‌مــان فاصل و ب
کــه  کــه اوایــل انقــاب امــام فرمودنــد  کــه همانطــور  می‌کنــم 
کج‌اندیشــان،  مــا انقــاب مــان را صــادر می‌کنیــم و برخــی 
کــه  کــه مگــر انقــاب بقچــه اســت  کردنــد  ایشــان را مســخره 
ــه اهــداف  کــه مــروی ب ــم  کنیــم، عــرض می‌کن آن را صــادر 
بلنــدش می‌رســد إن شــاءالله و آن دور نیســت امــا تــاش 
فــراوان می‌خواهــد. چطــور مــا الان انقــاب مــان صــادر 
اســامی  انقــاب  از  حــرف  عالــم  گوشــه  گوشــه  و  شــد 
مــردم  بــارزش  نمونــه  می‌گیرنــد!  الهــام  آن  از  و  می‌زننــد 
فســلطین ‌هســتند ‌کــه اوائــل انقــاب، بــا ســنگ بــه مبــارزه 
ــرس امــا الان در  ــا ت ــد و آن هــم ب ــا صهیونیســت‌ها می‌رفتن ب
دل دشــمن بــا موشــک می‌جنگنــد. ایــن تــاش و پشــتکار 
گــر ایــن مــدل نــگاه در بیــن طــاب و اســاتید  می‌خواهــد و ا
کادر مدیریتــی مدرســه شــکل بگیــرد همانطــور  و مجموعــه 
گرفتــن اســت و بیشــتر خواهــد شــد، مــا  کــه در حــال شــکل 
إن شــاءالله بــه اهــداف بلندمــان می‌رســیم. بایــد دســت بــه 
ــول مســئولیت  ــا پشــتیبانی از هــم و قب ــم ب دســت هــم بدهی
گرفتــن  و بــا برنامه‌ریــزی بلنــد مــدت عاقلانــه و مشــورت 
کار  ایــن  زیــر ســاخت‌های  بتوانیــم  فــن،  ایــن  بــزرگان  از 
کنیــم و إن شــاءالله بــه ســمت حــوزه نخبه‌پــرور  را فراهــم 

کنیــم. مطابــق وقف‌نامــه حرکــت 

اینکــه  خاطــر  بــه  حضرتعالــی  از  وی:  مــر پیــام 
قبــول زحمــت فرمودیــد و فرصتــی کــه در اختیــار مــا 

می‌کنیــم. تشــکر  صمیمانــه  گذاشــتید 

متخلــق و معاونت‌هــای خوبــی داریــم. فضــا را مــن فضــای 
انتظــار  امــا  نمی‌بینــم  اخــاق  ضعــف  و  بی‌اخلاقــی 
اینجــا  قــوت  شــود  تــاش  بایــد  اســت.  بیشــتر  اینجــا  از 
کــه خــود تولیــت دارنــد و  بالاتــر رود و قطعــا بــا تدابیــری 
قطعــا  فعلــی،  و  گذشــته  تهذیب‌هــای  معاونــت  زحمــت 
کار پیشــرفت می‌کنــد. البتــه ایجــاد زیرســاخت‌های نــرم 
کــردن ایــن فضائــل اخلاقــی در  افــزاری تهذیــب و بــروز 
جمع‌هــا قطعــا زمانبــر اســت و بــه نظــرم یکــی از مشــکلات 
داشــته‌هایش  از  بعضــی  کــه  اســت  ایــن  مــروی  فعلــی 
ــرای ایــن بایــد قــدری تــاش بشــود.  ــروز پیــدا نکــرده و ب ب
اقداماتــی در معاونــت تهذیــب در حــال انجــام اســت و 
ــد؛ اردوی  کرده‌ان در زمینه‌هــای مختلــف طلبه‌هــا را فعــال 
کــه می‌گیرنــد و دوســتان رســانه و...  جهــادی و مراســماتی 
کــه دارد انجــام می‌شــود بــه نظــر در آینــده‌ای  همــه اینهایــی 
کــم برویــم  کــم  کنیــم و  نزدیــک، تغییــر را می‌توانیــم حــس 
کــه‌ مقــام معظــم رهبــری و شــخص  ســمت آن خواســته‌ای 
کــه قطعــا  آن نزدیــک بشــویم  بــه  از مــا دارنــد و  تولیــت 
کــه بــه آن خیلــی نیــاز داریــم،  زمانبــر اســت و آن چیــزی 

کــه إن شــاءالله بــه آن برســیم. امیــد اســت 
کــه قــرار اســت بــه  مســئله اساســی، اهــداف آینــده اســت 
کجــا برســیم. مــروی بــه عنــوان اصلی‌تریــن و شــاخص‌ترین 
کمــک  ــه پایتخــت جمهــوری اســامی وظیفــه  حــوزه علمی
رســانی حــوزوی بــه حکمرانــی جمهــوری اســامی را دارد. 
ــم  کنی ــه فعــال بشــویم و تــاش  ــد در ایــن زمین ــا بای ــی م یعن
کارآمــد در ســطح حکمرانــی تربیــت  کــه طــاب بــه‌روز و 
 . کــم دینــی باشــیم! خیــر کنیــم. نــه اینکــه دنبــال تربیــت حا
الان حکومــت، حکومــت دینــی اســت و بــرای آن نیازمنــد 
بــه  متخلــق  کــه  دین‌شــناس  و  دیــن‌دار  عالــم  و  فاضــل 
اخــاق الهــی باشــند و بتواننــد اهــداف ایــن نظــام دینــی را 
کننــد. تــا قبــل انقــاب، طــاب مکلــف بــه اخــاق  دنبــال 
و دیــن فــردی و اجتماعــی مــردم در ســطح محــدود بودنــد، 
امــا الان اخــاق حکمرانــی لازم داریــم، فقــه حکومتــی لازم 
کــه در ریــز زندگــی مــردم وارد شــود را لازم  داریــم، فلســفه‌ای 
کوشــا و فاضــل بــه‌روز علمــی  داریــم و اینــکار از طلبه‌هــای  
بــر می‌آیــد. وظیفــه آینــده نزدیــک حــوزه مــروی ایــن اســت 

کنــد.  کار آمــد بــه‌روز تربیــت  کــه طلبه‌هــای 
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چند روز مانده به عید طبق هر سال ذهنم درگیر تعطیلات 
عید بود که در ایامی که از حوزه باید دور باشم، کجا برم. 
خیلی دوست داشتم به اردوی راهیان نور بروم، ولی به 
خاطر شرایط کرونا برنامه‌های اردویی راهیان نور بسته 
بود و نمی‌شد رفت. تا اینکه یک روز داشتم ایتا رو چک 

می‌کردم، با تعجب دیدم در کانال حوزه علمیه مروی تبلیغ 
ثبت نام اردوی جهادی زده شده: 27 اسفند تا 4 اسفند 

»قلعه گنج_کرمان«. 
آنجا بود که احساس کردم مسیر نوروزی خود را پیدا 

کرده‌ام. پس بدون درنگ ثبت نام کردم.
در این سفر بیشتر از آنکه بخواهم به محرومین کمک 

کنم، خودم احتیاج به کمک داشتم و نیتم از اول سفر این 
بود که اردوی جهادی یعنی ساختن برای ساخته شدن. 
می‌خواستم در این اردو احتیاجاتم را بواسطه مردم آن 

منطقه و همسفرهایم برآورده کنم. خیلی دوست داشتم 
این اردو بیشتر از همه روی خودم تأثیر بگذارد.

هادی« �ت �ج اددا�ش »�ی
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وقتـی سـفر آغـاز شـد با دیـدن بسـیاری از طلبه‌هـا واقعا یاد 
کـه  اوصافـی  آن  انـگار  می‌افتـادم.  مقـدس  دفـاع  شـهدای 
کتاب‌هـا خوانـده بـودم داشـت جلویـم نمایـان  از شـهدا در 
یـهِ 

َ
عَل الَلَّه  مـا عاهَـدُوا   صَدَقـوا 

ٌ
رِجـال الُمؤمِننَی  مِـنَ  می‌شـد: 

لوا تَبدیال1: در  بَـهُ وَمِنُهـم مَـن یَنتَظِرُ وَمـا بَدَّ
َ

نُهـم مَـن قَضىٰ ن ِ
َ

ف
کـه بـا خـدا  کـه بـر سـر عهـدی  میـان مؤمنـان مردانـی هسـتند 
بسـتند صادقانـه ایسـتاده‌اند؛ بعضـی پیمـان خـود را بـه آخـر 
او شـربت شـهادت نوشـیدند(، و بعضـی  راه  بردنـد )و در 
دیگـر در انتظارنـد؛ و هرگـز تغییـر و تبدیلـی در عهد و پیمان 

خـود ندادنـد.
که در این اردو می‌دیدم حقیقتا در افکار و اعمال  برخی را 
کـه وقتـی  کسـانی  و حـرکات آنهـا خـدا جـاری و سـاری بـود؛ 
در جایـی از اردو بـه مشـکل بـر می‌خوردیـم سـعی می‌کردنـد 
کـه ناشـی  کننـد. در واقـع آن آرامشـی  بـا توسـل آن را برطـرف 
کـه در مواجهه  از ایمـان بـالای ایـن جوانهـا بـود باعث می‌شـد 
بـا مشـکلات از خـود اسـتقامت بـه خـرج دهنـد. می‌دیـدم 
کارهـای طلبه‌هـا  کـه مسـئولین اردو مثـل: خـادم ، مخلصانـه 
را انجـام می‌دادنـد و بـدون اینکـه شـأنیتی بـرای خـود قائـل 
کار  کوچـک را انجـام میدادنـد و ایـن  کارهـای  شـوند حتـی 
را دون شـأن خـود نمی‌دیدنـد؛ چـای می‌ریختنـد، زباله جمع 

و... می‌کردنـد 
کـه اوصـاف خطبـه متقیـن امیرالمؤمنین  کسـانی را می‌دیـدم 
کوچک  )سلام الله علیه( در آنها بود، غیر خدا در چشم آنها 
گذشته بودند  که واقعا از سیم خاردارهای نفس  کسانی  بود، 
کـه نباید دیـده شـوند، در حالی  و بـه ایـن بلـوغ رسـیده بودنـد 
کـه خـود مسـئول اردو بودنـد همـه ایـن توفیقـات را از خـدای 
کارهایشـان  متعـال می‌دیدنـد و خـود را از بین حضرت حق و 

برداشـته بودنـد و خودی نمـی دیدند.
به‌خاطـر  را  خـود  خـوب  شـرایط  کـه  طلبـه‌ای  جـوان  آن 
کـرده و وارد حـوزه علمیـه  خدمـت بـه اسلام و انقلاب رهـا 
که طلبگی سـختی‌های خودش را دارد  شـده و در این دوران 
بـه خاطـر آرمان‌هایـش همه این سـختی‌ها را به جـان خریده.
کوچکتـر  کـه مسـئول ماسـت و از مـن  مـی دیـدم طلبـه‌ای 
اسـت از لحـاظ سـنی ولـی چقـدر روح او نسـبت به مـن بزرگ 

اسـت.
که دیرتـر از همه غـذا میخورد  هنـگام پخـش غـذا میدیـدم 
کـم  تـا مطمئـن شـود بـه همـه غـذا میرسـد. یـک وعـده غـذا 
گفـت: میشـه  آمـد بـه مـن  آن مسـوول  آمـده بـود بعـد ناهـار 
گفتـم بریـم. وقتـی رسـیدیم  بـا موتـور بریـم تـا مغـازه و بیاییم.
که  گرفت تا بخـورد، آنجا بود  دیـدم رفـت تـو مغـازه و چیزی 

فهمیـدم او غـذا نخـورده و اصلا صـداش رو درنیـاورده بود.
کـه  کـه به‌خاطـر خدمـت هایـی  طلبـه هایـی را می‌دیـدم 
از  از همـه می‌خوابیدنـد ولـی قبـل  انجـام می‌دادنـد دیرتـر 
نمـاز صبـح بـرای نمـاز شـب بیـدار می‌شـدند و بقیـه را بـرای 

نمـاز صبـح بیـدار می‌کردنـد.
کـه دربـاره زندگـی نامـه  کتابهایـی  مـن آن روایتگری‌هـا و 
شـهدا شـنیده یا خونده بودم را در این اردو به چشـم خودم 

تماشـا میکردم.
جهـادی  طلبه‌هـای  از  و  بسـازیم  مسـتند  بـود  قـرار  وقتـی 
کشـتی  مصاحبـه بگیریـم بایـد بـرای هر مصاحبه با آن طلبه 
دهـد،  گـزارش  دقایقـی  تـا  می‌رفتیـم  کلنجـار  و  می‌گرفتیـم 
آنهـا  از  أثـری  نداشـتند  دوسـت  و  نمی‌کردنـد  قبـول  اصلا 
که  گمنامـی انداخت  کار آنهـا مـرا یاد آن شـهید  بمانـد. ایـن 
گفـت:  ک شناسـایی خـود را در جبهـه دور انداخـت و  پلا
محلـه‌  افـراد  بشـوم،  شـهید  گـه  ا می‌کـردم  فکـر  داشـتم  مـن 
کندم  ک را  عجـب تشـییع جنـازه ای بـرام می‌گیرند... و پلا
تـا بعـد از شـهادتم اسـمی از مـن نمانـد و چیـزی غیـر خـدا 

نباشـه تـا بـرای آن شـهید بشـوم.
کـردن و در  کار  آری اینـان در زندگـی، در درس خوانـدن، 
که رضایـت امام زمان  همـه افعـال همـواره سـعی بـر آن دارند 
کنـار  را در نظـر بگیرنـد. ایـن اخلاص، تقـوا و اخلاق در 
گمشـده  مـن بـود و بـا دیـدن ایـن طلبه‌هـا  فضائـل علمـی، 
که این قطار انقلاب در حال حرکت  نهیبی به من زده شـد 
گـر مـن خـود را بـه آن رسـاندم می‌توانـم  و یارگیـری اسـت ، ا
که جامانده ام. گرنه قطار رفته اسـت و منم  سـوار آن شـوم و 
از دیگـر نعمـات ایـن اردوی جهادی روسـتائیان محرومی 
که با وجود انبوه مشکلات و محرومیت‌های فراوانی  بودند 
کـه چشـیده بودنـد، از خـدای خـود راضـی بودنـد و لـب بـه 
گلایـه نمی‌گشـودند و صفـا و صمیمیتـی در بیـن آنهـا دیـده 
کـه حقیـر در شـهر خـود بـا وجـود فراوانـی امکانـات  می‌شـد 

کمتـر دیـده بودم. رفاهـی 
در  شـیرینم  خاطـرات  از  کوتاهـی  بخـش  بـود  ایـن 
کـه یکـی از  گنـج سـال 1400. الحـق  اردوی جهـادی قلعـه 
شـیرین‌ترین تجـارب مسـافرتی مـن بـود . از خـدای متعـال 
که خس بی سـر و پایی را همراه این جهادگران قرار  کرم  شـا
کـه مـا را جـز خادمیـن اسلام و مسـلمین و  داد. إن‌شـاءالله 
جـزء سـربازان واقعـی امـام زمـان ارواحنـا فـداه قـرار دهنـد. 

پی نوشت:
1. سوره مبارکه الأحزاب آیه ۲۳
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مقدمه:  سردار شهید علی خوش لفظ از نیروهای اطلاعات و عملیات لشکر 32 انصار الحسین علیه 
السلام استان همدان، در سال‌های دفاع مقدس دلاورانه در مسئولیت‌های مختلف ایفای نقش 

کرد و در گمنامی تمام، حماسه‌ها از خود بر جای گذاشت. او بارها و بارها مجروح و زخمی شد اما 
مصمم‌تر از قبل حتی پیش از اینکه زخم‌هایش التیام یابد دوباره در جبهه‌ها حاضر می‌شد. به گفته 

دوستانش دوازده بار به صورت جدی مجروح شد که راهی جز بستری در بیمارستان نداشت و حتی 
به شدت مورد حمله شیمیایی قرار گرفت اما تا آخرین روزهای جنگ همچنان دلاورانه ایستاد و از 

اسلام و انقلاب و میهن خویش دفاع کرد. سال‌های پس از جنگ را با درد و رنج بسیار سپری کرد و در 
کار و دو فرزند بزرگوارش دردهایش را التیام می‌بخشیدند.  این سال‎ها، همسر فدا

ا�ن ا�ت رم�ض �ظ از� عمل�ی ‌ل�ف و�ش د حا�ج علی خ� ه�ی اطرا�ت �ش خ�

تهیه کننده: سیدمحمدمصطفی مرتضایی نژاد

اره‌ها....« �ن س�ت ا ا�ی »�ب
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کتـاب زندگـی نامـه ایـن شـهید بزرگـوار بـه همـت همرزمـش 
گـم شـد" بـه زیبایـی بـه  حمیـد حسـام بـا نـام "وقتـی مهتـاب 
رشـته تحریـر درآمـد و مـورد توجـه و عنایـت ویـژه مقام معظم 
گرفـت. رهبـر معظـم انقلاب پـس از خوانـدن  رهبـری قـرار 
کتـاب تقریـظ نوشـتند. امـام خامنـه ای در  کتـاب، بـر ایـن 

کردنـد: کتـاب مرقـوم  ایـن 
• بچّه‌هـای 	 بچّه‌هـای همـدان؛  »بسـم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

بی‌ادّعـا؛  و  بـزرگ  مـردان  اخلاص؛  و  عشـق  و  صفـا 
و   .. خـدا  دیـن  یـاوران  حسین)علیه‌السّلام(؛  یـاران 
آنـگاه مـادران؛ مردآفرینـان شـجاع و صبـور .. و آنـگاه 
فضـای معنویّـت و معرفـت؛ دل‌هـای روشـن، همّت‌هـا 
و عزم‌هـای راسـخ؛ بصیرت‌هـا و دیدهـای ماورائـی .. 
این‌ها و بسـی جویبارهای شـیرین و خوشـگوار دیگر از 
کام  سرچشمه‌ این روایت صادقانه و نگارش استادانه، 
ت می‌کنـد و آتش شـوق را در آن 

ّ
دل مشـتاق را غـرق لـذ

سـرکش‌تر می‌سـازد. راوی خود یک شـهید زنده است. 
تنِ بشدّت آزرده‌ او نتوانسته از سرزندگی و بیداری دل 
او بکاهـد، و الحمـدلله ربّ العالمیـن نویسـنده نیز خود 
از خیـل همیـن دلـدادگان و تجربه‌دیـدگان اسـت. بـر او 
گـوارا بـاد فیض رضـای الهی؛ انشـاء‌الله.  و بـر همـه‌ آنـان 

95/10/18

پـس از فتـح خرمشـهر و مشخص‌شـدن ناتوانـی عـراق در 
توسـط شـورای  و تصویـب قطعنامـه 514  ایـران  بـا  جنـگ 
امنیـت، طرح‌ریـزی عملیـات رمضـان با هـدف تنبیه متجاوز 
بـر قـوای انسـانی و نظامـی رژیـم بعـث عـراق  و ضربـه‌زدن 
انجام شـد.عملیات رمضان در شـب 21 ماه مبارک رمضان 
ع( در سـاعت 21 و 30 دقیقـه  و سـالروز شـهادت امـام علـی )
شـامگاه 23 تیـر 1361 بـا رمـز »یـا صاحب الزمـان ادرکنی« در 
منطقـه عملیاتـی شـلمچه در شـرق بصـره آغـاز شـد. منطقـه 
عملیاتـی رمضـان، بیـن یـک زمیـن مثلثی‌شـکل بـه وسـعت 
کوشـک  کـه از شـمال بـه  کیلومتـر مربـع محصـور اسـت   1600
ایـران در جنـوب هویـزه( و  ئیـه )پاسـگاه‌های مـرزی  و طلا
کیلومتـر و از غرب به  حاشـیه جنوبـی هورالهویـزه به طول 50 
کیلومتر و از شـرق بـه خط مرزی  رودخانـه ارونـد بـه طـول 80 
کیلومتـر  کوشـک تـا شـلمچه بـه طـول 60  شـمالی ـ جنوبـی از 

منتهـی می‌شـود. 
برخـی  از  عقب‌نشـینی‌هایش،  برخلاف  عملیـات  ایـن 
كه رزمندگان  جهـات عملیـات موفقی ارزیابی می‎شـود، چرا 
اسلام توانستند از دژ مرزی ایران تا پاسگاه »زید« به فاصله 

كیلومتر وارد خاك عراق شـوند و تا پشـت دیوارهای شـهر   10
كننـد. عـراق دارای  كانـال پـرورش ماهـی پیشـروی  بصـره و 
كـه بـه صـورت  جدید‌تریـن اسـتحكامات مثلثـی شـكل بـود 
كرده بود. مثلث‌های زرهی  كیلومتـری آنها را ایجاد  مثلثـی و 
كه ضلع دوم آن نامعلوم  دشـمن به شـكلی طراحی شـده بود 
و  روس‌هـا  نظامـی  تـوان  كـه  را می‌رسـاند  نكتـه  ایـن  و  بـود 
اسـرائیلی‌ها، عراقی‌هـا را در ایـن عملیات مـورد حمایت قرار 
كیلومتر طول  كانال پرورش ماهی با داشـتن 30  داده اسـت. 
كیلومتـر عـرض در نزدیكـی »تنومـه و بصـره« به عنوان  و یـك 
بزرگتریـن مانـع بـرای پیشـروی قـوای ایران محسـوب شـد. از 
جملـه دسـتاوردهای عملیـات رمضـان می‌تـوان بـه تصـرف 
کامل لشـگر  کیلومتر مربع و انهدام  منطقه‌ای به وسـعت 400 

کرد. 9 زرهـی ارتـش بعـث اشـاره 
***

اوایـل تیـر مـاه سـال 1361 نیروهای اسـتان مسـتقر در پاتاق 
گردان  به همدان بازگشـتند و در پادگان قدس در قالب سـه 
، فتـح و خنـدق سـازماندهی مجـدد شـده و بـه منطقـه  نصـر
جنـوب اعـزام شـدند. در اهـواز بـا صـدور حکمـی از طـرف 
گردان‌هـا در قالـب تیـپ  کـه ایـن  فرمانـده سـپاه، مقـرر شـد 
شـوند.  رمضـان  عملیـات  راهـی  و  سـازماندهی  ثـارا...   41
گـردان در محـور شـمالی  ایـن سـه  تاریـخ 1361/4/24  در 
کوشـک وارد عمـل شـده و چندیـن  عملیـات یعنـی منطقـه 
گـرم و غیرقابـل تحمـل بـا مواضـع مثلثی‌شـکل  روز در هـوای 

دشـمن درگیـر بودنـد.
از  مقطـع  ایـن  در  همـدان  رزمنـدگان  برجسـته  نقـش 
حـاج  شـهید  نیسـت؛  پوشـیده  برکسـی  تحمیلـی  جنـگ 
علـی خوش‌لفـظ، یکـی از رزمنـدگان و شـجاع‌مردان دوران 
کـه بیـش از 70 مـاه در مناطـق مختلف  دفـاع مقـدس اسـت 
کردسـتان تـا جنـوب ایـران حضـور یافتـه و در  عملیاتـی از 
ثـارا...،  الفجـر2،  و  بیت‌المقـدس  رمضـان،  عملیات‌هـای 
مسـلم بـن عقیـل و زین‌العابدیـن، والفجـر 5 و عملیات فاو، 
کربلای 5، عملیـات آزادسـازی خرمشـهر و رمضـان حضـور 
داشـته اسـت. وی دربـاره عملیـات رمضـان چنیـن توضیـح 

می‌دهـد: 
• پیـش از اجـرای عملیـات رمضـان، قـرار بـود در غـرب 	

کنیـم، امـا بـا  کشـور و در منطقـه قصرشـیرین عملیـات 
عقب‌نشـینی دشـمن بـه جنـوب اعـزام شـدیم. برنامـه 
کوشـک  حرکـت و اعـزام رزمنـدگان همـدان بـه منطقـه 
نصـر  و  فتـح  گـردان  دو  بـا  شـهیدرجایی  اردوگاه  از 
آغـاز شـد و شـهید علیرضـا حاجی‌بابایـی، فرماندهـی 
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برعهـده داشـت. در منطقـه  را  گردان‌هـا  ایـن  از  یکـی 
رزمنـده  نیروهـای  کـه  داشـت  وجـود  دژی  کوشـک، 
کـرده بودنـد  پیـش از مـا، بخش‌هایـی از آن را تصـرف 
کسـازی  ، دژ را پا که ما در ادامه مسـیر و قـرار بـر ایـن بـود 
کنیـم. از آن طـرف  و بـه سـمت تنومـه عـراق پیشـروی 
را  منطقـه‌ای  می‌کردنـد،  سـعی  نیـرو  تمـام  بـا  عراقی‌هـا 
کـه در دسـت رزمنـدگان مـا بـود؛ پـس بگیرنـد بـه همیـن 
دلیـل بـا انداختـن بمب‌هـای خوشـه‌ای و منـور و روشـن 
کـردن منطقـه، سـعی بـر توقـف نیروهـای ما داشـتند، اما 
چاره‌ای نبود و ما برای جلوگیری از محاصره رزمندگان 
که  داخـل دژ بـه سـرعت داخـل دژ رفتیم.همان‌جـا بـود 
درگیـری رزمنده‌هـای همدانـی بـا عراقی‌هـا شـروع شـد. 
نیروهـای عراقـی در چـپ و راسـت دژ حضـور داشـته 
کامـل  کـه متعلـق بـه خودشـان بـود؛ آشـنایی  و بـا دژی 
کـه مـا شـب وارد دژ شـده  داشـتند؛ ایـن در حالـی بـود 
بودیـم و اصلا نمی‌دانسـتیم در چـه موقعیتـی هسـتیم، 
بـا ایـن وجـود، رزمنـدگان بـدون هیـچ اعتـراض صرفـا بـه 
کسـازی دژ بـه سـمت  انجـام تکلیـف مقـدس خـود و پا

شـمال فکـر می‌کردنـد.
از  و تعـداد بسـیاری  زیـادی داشـتیم  تلفـات  مـا  آن شـب 
نیروهـای مـا شـهید شـدند، امـا بـا مقاومـت رزمنـدگان حـدود 
کـرده و بـه محلـی  کیلومتـر بـه سـمت شـمال پیشـروی   2/5
گـردان بعـدی قـرار بـود بـه مـا ملحـق شـود، امـا  کـه  رسـیدیم 
گـردان شـهید و مجـروح  بـه دلیـل اینکـه بیشـتر نیروهـای آن 
شـده بودنـد نتوانسـتند بـه مـا ملحق شـوند؛ فـردای آن روز در 
تاریـک و روشـن صبـح بـا حـدود 300 تانـک عراقـی روبـرو 
گرفتـه و رزمنـدگان  گـردان‌ مـا را  کـه بـه سـرعت، جـای  شـدیم 
کیلومتـر بـه عقـب راندنـد؛ در ایـن هنـگام شـهید  مـا را یـک 
حبیـب‌ا... مظاهـری باوجـود داشـتن جراحتی در ناحیه سـر 
کـه از عملیـات بیت‌المقـدس بـه یـادگار داشـت بـه هدایـت 
کـه بـالای سـنگر رفتـه  سـایر رزمنـدگان پرداخـت، امـا زمانـی 
بـه شـهادت  قبلـی  بـه محـل جراحـت  تیـر  بـا اصابـت  بـود 
کـه از فرماندهـان شـجاع لشـکر 27 محمـد  رسـید؛ شـهیدی 
کـرد؛  ، نقـش مهمـی ایفـا  رسـول‌ا... بـود و در فتـح خرمشـهر
پیکر این شـهید بزرگوار در آن منطقه باقی ماند و نتوانسـتیم 
گذشـت  کنـون نیـز پـس از  آن را بـه عقـب برگردانیـم و هم‌ا

سـال‌ها، برنگشـته و از شـهدای جاویدالأثـر اسـت.

تکه‌های سرش روی غذا ریخت

یک‌بـار  روز  چهـار  سـه،  هـر  حملات  شـدت  دلیـل  بـه 
فرصـت پیـدا می‌کردیـم تـا غذایـی بخوریـم. یـک روز پـس 

کمتـر شـد؛  آتـش دشـمن  وقتـی  گرسـنگی،  روز  از چندیـن 
آن هـم در  گروهـان غذایـی بخوریـم،  بـا فرمانـده  خواسـتیم 
کـه دسـتهایمان آلـوده بـه خـون و غذاهـا هـم داخـل  شـرایطی 
کـه بـه زحمت  یـک پلاسـتیک فریـزر بـود و از داخـل ماشـین 
کیسـه را با شـهید  تا نزدیکی دژ می‌آمد برای ما پرت می‌شـد. 
کردیـم تا غذایـی بخوریم؛ ناگهان خمپـاره‌ای به  محرمـی بـاز 
که مشـغول نگهبانی بود تا  وسـط پیشـانی یکی از بسـیجیان 
کـرد و سـرش متلاشـی شـد و همـه  مـا غـذا بخوریـم؛ اصابـت 
تکه‌هـای سـرش وسـط غـذای مـا ریخـت و صحنـه‌ای بسـیار 

کردیـم. ک بـه وجـود آمـد و حـال بسـیار بـدی پیـدا  دردنـا

سنگر شهادت، یکی یکی بچه‌ها را در آغوش می‌کشید

کیلومتـر عقب‌گـرد بـه  عملیـات را ادامـه دادیـم. بـا یـک 
نیروهـای  توسـط  طـرف  سـه  از  کـه  رسـیدیم  دژ  از  محلـی 
عراقـی بـه محاصـره درآمـده بـود و آن‌ها با تمام نیـرو، بچه‌ها 
گرفتـه بودنـد ایـن در حالـی  را از زیـر آتـش تـوپ و خمپـاره 
کـه تحـت هر  کـه از قـرارگاه بـه نیروهـا تکلیـف شـده بـود  بـود 
کـه در  کننـد چـرا  کوشـک را حفـظ  شـرایطی، ایـن منطقـه از 
کل  غیـر ایـن صـورت، راه بـرای عراقی‌هـا بـاز می‌شـد و آن‌ها 
بـا  اسـتان همـدان  رزمنـدگان  را تصـرف می‌کردنـد.  منطقـه 
گرمای طاقت‌فرسـای جنـوب و با  وجـود عادت‌نداشـتن بـه 
گرسـنگی و تشـنگی فـراوان، تنهـا اندیشـه عمـل  خسـتگی و 
بـه تکلیـف خـود و مقاومـت در دژ را در سـر می‌پروراندنـد.
بـالای سـنگر  از دژ  بـرای دفـاع  کـه  از رزمنـدگان  هریـک 
خـود  بـه  را  شـهادت  سـنگر  نـام  کـه  محلـی   - می‌رفـت، 
گرفـت- پـس از چنـد دقیقـه بـا اصابـت تیـر نیروهـای عراقی 
 ، کـه اعتقادداشـت امروز بـه شـهادت می‌رسـید و نفـر بعدی 
عاشـوراء و روز عمـل بـه تکلیـف اسـت بـه سـرعت جـای او 
ایـن شـهدا، سـردار پرویـز اسلامیان  از  را می‌گرفـت؛ یکـی 
بـدن  و  بـوده  رزمـی‌کار  کـه  بـود  همـدان  دلیـر  رزمنـدگان  از 
ورزیـده‌ای داشـت و بـا شـجاعت تمـام در برابـر دشـمنان 

ایسـتاد و بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمـد.
که از جناح پشت هم تانک‌های  شرایط طوری شده بود 
که بـا همت عزیزان  عراقـی داشـتند مـا را محاصـره می‌کردند 
کریـزی بـرای جلوگیری از محاصـره ما با  پرتلاش جهـاد، خا
کریز مشـغول  تانک‌هـای عراقـی ایجـاد شـد، پشـت ایـن خا
کـه متوجـه شـدیم چنـد تـا از تانک‌هـای  مقاومـت شـدیم 
الان  گـر  ا کـه  دیدیـم  رد شـده‌اند؛  کریـز  روی خا از  عراقـی 
از  را  دژ  هـم  و  می‌شـویم  کشـته  هـم  شـویم،  آن‌هـا  تسـلیم 
، اسـلحه‌ها  دسـت می‌دهیـم بـه همیـن دلیـل بـرای حفـظ دژ
، دنبـال تانک‌ها دویده  کبر گذاشـته و بـا فریـاد الله ا را زمیـن 
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کـه همیـن  کردیـم  و تعـدادی از آن‌هـا را بـا نارنجـک منهـدم 
کـرده و  کانـال را تـرک  کار موجـب شـد تـا بقیـه تانک‌هـا نیـز 

بـه عقـب برگردنـد.
گردان سـوم به فرماندهی سـردار جعفر  روز سـوم عملیات، 
مظاهری وارد معرکه شد. در واقع هر چه نیرو در اردوگاه بود 
کنیم به‌طوری  آمـده بـود تـا بتوانیـم آن قسـمت از دژ را حفظ 
کـه از ورود  گرفته بودیم  ، پنج نفـر یک دهلیز را  کـه هـر چهـار
کنیم. در نهایت با مقاومت  عراقی‌ها به داخل دژ جلوگیری 
فـراوان رزمنـدگان همـدان، بچه‌های جهاد و مهندسـی سـپاه 
کریـز دوجـداره بـرای مقابلـه بـا عراقی‌هـا  توانسـتند یـک خا
بسـازند و آن قسـمت، تنهـا جایـی باقـی مانـده از عملیـات 

کـه تـا پایـان جنگ حفظ شـد و باقـی ماند. رمضـان بـود 
کنند می‌خواستند روحیه رزمندگان را خراب 

بـه خوبـی بـه یـاد دارم در ایـن عملیـات، عراقی‌هـا بـرای 
قـدس  ورزشـگاه  همدانـی،  رزمنـدگان  روحیـه  تضعیـف 
کردنـد و خبـر  همـدان، محـل اقامـه نمـاز جمعـه را بمبـاران 
که خانواده بسـیاری از نیروهای ما آن‌ جا به شـهادت  رسـید 
کـه تکلیـف آن‌هـا فعلا  رسـیده‌اند، امـا بچه‌هـا معتقـد بودنـد 
جنـگ اسـت و حاضـر بـه تـرک جبهـه نبودنـد. در پایـان 

چـراغ  تویوتـا   15 همدانـی،  رزمنـدگان  چنـدروزه  مقاومـت 
گردان را  که باقیمانده سـه  کشـیدند  کنار دژ صف  خاموش 
بـه عقـب برگرداننـد و حاج جعفر مظاهـری هم با بلندگوی 
صـدا  را  خنـدق  و  فتـح   ، نصـر گـردان  نیروهـای  دسـتی، 
کـه سـوار تویوتـا شـوند. پـس از یـک سـاعت انتظـار  مـی‌زد 
کـدام بـالای 350 رزمنـده  کـه هـر  گـردان  کـه از سـه  دیدنـد 
گرمـای  در  مقاومـت  ایـن  پرشـد.  تویوتـا   3 تنهـا  داشـت 
طاقت‌فرسـای منطقـه و نبـود آب و غـذا موجـب شـهادت 
صدهـا نفـر از جوانـان رشـید بسـیجی، جهـادی، ارتشـی و 

سـپاهی اسـتان شـده بـود.

بدن‌هـای مطهـر شـهدای اسـتان در ایـن عملیـات پـس 
گردانـده شـد.  از 18 سـال بـه آغـوش خانواده‌هایشـان بـاز 
از  بـا یکـی  حماسـه مقاومـت نیروهـای همـدان در مقابلـه 
کـه فوج‌فـوج تانک‌هایـش بـه طـرف ایـن  دژهـای دشـمن 
مواضـع حرکـت می‌کردنـد و تنهـا در یـک سـنگر تعـداد 30 
که  آرپـی جـی زن در مصـاف بـا آن‌ها به شـهادت رسـیدند 
صحنـه رشـادت آنهـا در بـارگاه پـروردگار محفـوظ اسـت و 
گویـای قطـره‌ای از دریـای معرفت آن‌ها  هیـچ قلـم و زبانـی 

نخواهـد بـود.
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شاعر: سید محمد حسین سیف
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عالمی بر جان تو باشد فدا
                          ‌ای علی مرتضی، شیر خدا 

کی توانم من شناسانم تو را؟
کردم ادا؟  کجا حق تو را                            من 

این زبانم قاصر از وصف علی
گوید این دنی؟                            وصف اعلاء را چه 

او فصیح عالم و من لال او	
کی توانم داد شرح حال او؟                            

الکن و عاجز به وصفت این زبان	
                          ناتوان است ناتوان است ناتوان

چون علی نازاده مادر در جهان	
                           بی مثال اندر زمین و آسمان

در نبرد دشمنان غرّان چو شیر	
                           در بر مستضعفان همچون اسیر

 در شجاعت شیر ربانیستی	
                           در عطوفت لطف رحمانیستی

بر جحیم و جنت او باشد قسیم	
                           هم عنایاتش بود بر ما مقیم 

آن امام متقین، ‌هادی راه	
                           ناجی مومن بود از هرگناه

یک دمی غافل شود مولا زما	
                          وآن عنایات شود از ما جدا 

غرق سرگردانی و حیران شویم	
                          آدمیت را‌ رها، حیوان شویم

که هستی نور هستی یا علی	 ‌ای 
                          هست‌ها از هستی ات شد منجلی

کند مولا نگاهی بر خسی	 گر   
کسی                            می‌شود آن خس برای خود 

کن	   یک نظر سوی من غمخواره 
کن کار من بیچاره                            چاره ی 

کن بر این روی سیاه	 یک نگاهی 
                          بی پناهم بی پناهم بی پناه

کافی بود شعرم تمام	  پس همین 
                           لیک باقی مانده از تو صد مقام

ن علی؟ع؟ �ی
م�ن رالم�ؤ ن ام�ی مدح مولی الموحد�ی
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ݤ یع�ت � هار ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣط�ب �ب

رسم سرسبزی بیاموز از بهار 
گل به بار                           در درون دل بیاور 

گلدار باش	  اندر این باغ دلت 
کن ز خار دل خراش  کروبی                            پا

گل را ببین	  گل،  گر تو هستی اهل 
گزین گل  گل شو،  گل باش،  گل طلب،                   

کن طلب	 از بهاران زندگی را 
                          چند باشی این جهان را در تعب؟ 

زندگی زندان نباشد این بدان	
                          پس برو در زمره ی آزادگان

چیست زندان تو در این زندگی؟ 	
                          چون رهی از آن، رسد پایندگی

کوی نوروزی بگیر	 یک نسیم از 
                          یک دمی از هرچه غیر حق بمیر

گر روی در بزم او با روی باز	  
                          می شوی از نور عزت سرفراز

 آتشی از عشق در جان برفروز 	
                          هرچه غیر عشق او باشد بسوز



‌ݣݣݣݣݣ‌ݣݣݣݣݣهݠاݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعلمی س�ت
�ش ݣݣݣݣݣݣ�ن



سقم�ت دوم �

�ن رو�ش  �ی �ی �ب �ت
ی؟رضو؟ ا�ی اط�ب ر�ت علامه ط�ب ح�ض

م �ن کر�ی
آ

ر� ر �ق سف�ی �  در �ت
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گذشــته وارد بحــث روش تفســیر  دبیــر علمــی : مــا در جلســه 
علامــه طباطبایــی در المیــزان شــدیم؛ ‌مــن خلاصــه‌ای از بحثــی 
گذشــته مطــرح شــد را عــرض می‌کنــم و بحــث را  کــه در جلســه 
ادامــه می‌دهیــم. حضــرت اســتاد فرمودنــد: قــرآن خصوصیتــش 
نــور اســت و چــون خصوصیــت نــور و تبیــان بــودنِ نســبت بــه 
همــه چیــز را دارد، اولا ظاهــر اســت بذاتــه؛ خــودش روشــن اســت 
و ثانیــا ســایر اشــیاء بــه واســطه آن روشــن می‌شــوند؛ نیــازی بــه 
کــه از جهــات و خصوصیــات دیگــر و تحمیــل نظریــات  ایــن نــدارد 
علمــی دیگــر روشــنی بــرای قــرآن ایجــاد شــود. لــذا در ایــن فضــا 
کــه همــه جــا بــه واســطه آن روشــن  گرفتیــم  کــه قــرآن را نــوری 
کــه تفســیر، پــرده  می‌شــود، معنــای تفســیر قــرآن ایــن عبــارت شــد 
بــه مقصــود  بــرای رســیدن  کلمــات قــرآن  الفــاظ و  از  بــرداری 
کلیّــت  گوینــده بــا روش عقلانــی در فهــم عبــارات اســت. ایــن 
کــه اولا  معنــای تفســیر شــد، نکاتــی در ایــن تعریــف مطــرح اســت: 
تفســیر بــه ســراغ الفــاظ مــی‌رود و الفــاظ را از جهت روشــن شــدن 
ــاظ را از  ــی الف ــد؛ یعن ــال می‌کن ــده( دنب گوین ــود  ــه مقص ــاد ب )ارش
گوینــده چــه قصــدی در ایــن  کــه  ایــن جهــت بررســی می‌کنــد 
الفــاظ داشــته اســت. ثانیــا بــه دنبــال مقصــود و مراد متکلم اســت 
کــردن  نــه بــه دنبــال تحمیــل نظــرات و فکــر خــود و جایگزیــن 
کــه ایــن در فضــای  گوینــده  مقصــود و اراده خــود بــه جــای اراده 
کــه  تحمیلــی اتفــاق می‌افتــد، خاصیــت تحمیــل نظــر ایــن اســت 
گوینــده واضــح شــود، مقصــود خــود و  کــه مقصــود  بــه جــای ایــن 

ــر عبــارات می‌کنــد.  فکــر خــود را تحمیــل ب

ثالثــا از روش عقلایــی اســتفاده می‌کنــد؛‌روش عقلایــی‌ای 
کــه متعــارف در فهــم عبــارات اســت و بخشــی از اصــول 
کــه در فهــم عبــارات  فقــه، متکفــل بیــان ایــن روش شــده 
گــر خواســتی مــراد جــدی متکلــم را بفهمــی، اولا بایــد ‌مــراد  ا
ــد  ــتعمالی بای ــراد اس ــم م ــرای فه ــود؛ ب ــده ش ــتعمالی فهمی اس
از  شــود،  مشــخص  شــیء  منفصلــه  و  متصلــه  قیــود  تمــام 
ــه  ــه علام ک ــت  کلام اس ــیاق  ــث س ــه، ‌بح ــود متصل ــه قی جمل
کــه چینــش آیــات،  کــرده  طباطبایــی از ایــن فــراوان اســتفاده 
نحــوه چینــش، نحــوه بیــان آیــات بــه چــه نحــو اســت و ایــن 
ســیاق مقصــود متکلــم را بــرای مــا روشــن می‌کنــد. و نســبت 
بــه قرائــن منفصلــه، در مطلق‌هــا ســراغ مقیــد، در عــام ســراغ 
خــاص، در ظاهــر ســراغ نــص و در متشــابه ســراغ محکــم 
می‌رویــم. در فضــای تفســیر قــرآن، ‌همیــن روش عقلایــی 

کلمــات قــرآن، اســتفاده می‌شــود.  بــرای فهــم عبــارات و 
کــه دارند-شــخص  رابعــا، علمــا بــه انــدازه ســعه علمــی‌ای 
فیلســوف، عــارف، ‌فقیــه، ‌محــدث و...-وقتــی بــه قــرآن 
ــال فهــم  ــه دنب ــد، ب کــه دارن ــا آن ذخایــر علمــی  می‌رســند، ب

کــردن فهــم خــود  بهتــر از عبــارات هســتند نــه بــه دنبــال بــار 
گنجینــه‌ای  کــه یــک  ــارات! ایــن افــراد از آن جهــت  ــر عب ب
بــا خودشــان دارنــد، بــه تعبیــر علامــه یــک ســعه وجــودی و 
ــت  ــه خدم ــی ب ــه وقت ک ــد  کرده‌ان ــدا  ــدری پی ــعه ص ــک س ی
قــرآن و عبــارات آن می‌رســند، می‌تواننــد بهــره بیشــتری از 

ــد.  ــارات و ظواهــر آن ببرن ایــن عب
کلام بــرای رســیدن به مــراد متکلم،  گیــری از  خامســا، بهــره 
کــه  بــه دو صــورت اتفــاق می‌افتــد: یــک شــکل ایــن اســت 
کلــی ســوره را در نظــر داشــته  ســوره‌ای شــروع شــود و ســیاق 
کــه  کننــد  کلــی ســوره تفســیر  باشــند و آیــه‌ای را طبــق ســیاق 
کــه داریــم. شــکل  ایــن می‌شــود روال تفســیر‌های ترتیبــی 
کل ایــن  کــه موضــوع را در  دیگــر هــم بحــث موضوعــی اســت 
کننــد و خصوصیت‌هــای آن را  نــور و حقیقــت نــوری دنبــال 
گذشــته  کنند.)ایــن پنــج نکتــه خلاصــه ای از جلســه  پیــدا 

بــود.(
جلســه  ایــن  در  کــه  ســؤالی  امــا  علمــی:  دبیــر 
میخواهم از محضر حضرت اســتاد تحریری بپرســم 
قــرآن کریــم  الفــاظ  بــه  کــه در مراجعــه  ایــن اســت 
بــرای پــی بــردن بــه مقصــود متکلــم، بــه خصــوص 
در کلمــات عرفــا می‌بینیــم کــه عنــوان »تأویــل« را بــه 
کار می‌برنــد. اولا تأویــل بــه چــه معناســت؟ و ثانیــا 
آیــا معیــار و محــدوده‌ای بــرای تأویــل وجــود دارد تــا 
معلــوم شــود کــدام تأویــل صحیــح اســت و کــدام یــک 

ناصحیــح؟
آیــت الله تحریــری: بــرای تأویــل هــم، بایــد بــه خــود الفــاظ 
کنیــم. تأویــل از مــاده »أول« می‌آیــد، بــه معنــای  قــرآن رجــوع 
ــت و  ــده اس ــل آم ــث تأوی ــار بح ــن ب ــرآن چندی ــوع. در ق رج
ــه آن  ــه ب ک ــزی  ــت، آن چی ــوع اس ــل، رج ــوی تأوی ــای لغ معن
رجــوع می‌شــود هــم در خــود قــرآن بیــان شــده اســت. مثــا در 
کودکــی  کــه در  قضایــای حضــرت یوســف، هــم در خوابــی 
زنــدان  بــرای حضــرت در  کــه  و هــم در خوابــی  دیدنــد 

کردنــد، در آنجــا بحــث تأویــل آمــده اســت.  تعریــف 
آل عمــران  آیــه 7 ســوره مبارکــه  مرحــوم علامــه در ذیــل 
کریــم را بــه محکــم و متشــابه تقســیم  آیــات قــرآن  کــه   -
آیــات متشــابه را جــز  کــه تأویــل  بیــان می‌کنــد  می‌کنــد و 
کــه آیــا تأویــل از  کردنــد  خــدا نمی‌دانــد- بحــث مفصلــی 
مفاهیــم اســت؟ و بــا تفســیر چــه فرقــی دارد؟ چنــد قــول را 
ــب  ــرآن از جان ــه ق ک ــده  ــن عقی ــا ای ــد. ب ــان می‌کنن ــان بی ایش
خــدای حکیــم اســت »لا لغــو فیــه و لاتأثــم«  اصــا ســخنِ 
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ــد  ــه مشــرکین را تهدی ک ــه« خــدای متعــال در مواقعــی 
ُ
یل تَأو

که  می‌کنــد، می‌فرمایــد تمــام حقیقــت، ایــن ظاهــری نیســت 
شــما بــا آن روبــرو هســتید! روزی تأویــل ایــن قــرآن و معــارف 
کنیــد. پس  کــه دیگــر نمی‌توانیــد از آن واقعیــت فــرار  می‌آیــد 
کــه ایــن  اساســا بحــث تأویــل یعنــی اشــراف بــه آن واقعیتــی 
ــمُ 

َ
معــارف در صــدد بیــان آن اســت. لــذا ضمیــر در »وَمَــا يَعْل

گــردد؛ یعنــی هــم آیات   الُلَّه«، بــه خــود قــرآن برمــی 
َّ

ــهُ إِل
َ
يل وِ

ْ
تَأ

ــد  گفته‌ان ــی  ــم. برخ ــات محک ــم آی ــل دارد و ه ــابه تأوی متش
کنیــم؛ ایــن از  آیــات متشــابه را بایــد بــا آیــات محکــم تأویــل 
ــه  ــد بلک ــان نمی‌کن ــن را بی ــه ای ــا آی ــت ام ــت اس ــی درس جهت
می‌فرمایــد تأویــل قــرآن را فقــط خداونــد می‌دانــد 1. مقصــود 
کــه  کلام چیســت؟ لــذا معلــوم می‌شــود همانطــور  از ایــن 
کــه پرده‌هــا  ــنْ سَــاقٍ«2 روزی  ــوْمَ يُكْشَــفُ عَ خــدا فرمــود »يَ
کنــار مــی‌رود و حقایــق روشــن می‌شــود، در مــورد تأویــل 
کــه در پــس ایــن  قــرآن، نیــز روشــن شــدن حقایقــی اســت 

ظواهــر نهفتــه اســت. 
دبیــر علمــی: پــس در فضــای تفســیر وقتــی بحــث 
بــرای مــا  لفــظ وســیله‌ای  ایــن  از تأویــل می‌شــود، 
می‌شــود کــه بــه واقعیــت خارجــی ایــن الفــاظ برســیم 
و آن واقعیــت عبــارت اســت از تأویــل ایــن ظاهــر و 
ــم مــاده  فرقــی هــم نمی‌کنــد کــه ایــن واقعیــت در عال
ــم طولیــه و. . . بلکــه همــه  ــا عوال قــرار گرفتــه باشــد ی
می‌شــود  ایــن  می‌گیــرد.  بــر  در  را  مراحــل  و  مراتــب 

معنــأی تأویــل. 
آیــت الله تحریــری: بــرای تکمیــل ایــن مطلــب، مــا در تفســیر 
هــم، از طریــق لفــظ و مفهــوم بــا واقعیــات ارتبــاط داریــم 
کار نداریــم  لکــن در تفســیر از همــان ابتــدا بــا واقعیــت ســر و 
و مقصــود از تأویــل، بازگشــت و رجــوع بــه آن واقعیتــی اســت 
کــه بعــدا تحقــق پیــدا می‌کند،  کــه ایــن الفــاظ از آن واقعیــت 

حکایــت می‌کننــد. 
"آداب  کتــاب  در  امــام  حضــرت  علمــی:  دبیــر 
ــه  ــا ب الصــاة" در بحــث حمــد، می‌فرماینــد کــه مــن ت
حــال تفســیری از قــرآن ندیــدم و تفســیری بــرای قــرآن 
هنــوز وجــود نــدارد و وجــه‌ آن را هــم بــا بیــان خــود 
مطــرح می‌کننــد کــه تفســیر بــرای هدایــت اســت ولــی 
آن جهــت هدایتگــری در فضــای تفســیرهای مرســوم 
وجــود نــدارد. بالاخــره ایــن یــک مبنایــی اســت در فهــم 
ذِینَ 

َ
ا الّ مَّ

َ
خَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأ

ُ
مُّ الْكِتَابِ وَأ

ُ
نْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ذِی أ

َ
1 . »هُوَ الّ

 الُلَّه« 
َّ

إِل وِیلَهُ 
ْ
تَأ یَعْلَمُ  وِیلِهِ وَمَا 

ْ
تَأ وَابْتِغَاءَ  الْفِتْنَهِ  ابْتِغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  بِعُونَ مَا  فَیَتَّ زَیْغٌ  قُلُوبِهِمْ  فِی 

)آل عمران: 79
2 . قلم: 42

کلمــه‌ای در  ــه و  کــه هــر جمل ــم  لغــو نــدارد. اســتفاده می‌کنی
گرفتــه؛‌  کار رفتــه، معنــای خــودش را در نظــر  کجــا بــه  هــر 
معنــای  بــه  را  لفــظ  یــک  معنــای  مــا  کــه  نیســت  اینطــور 
دیگــری برگردانیــم چــون معنــای دیگــری بــرای ایــن لفــظ 

پیــدا نکردیــم. 
معنــای  بــا  متناســب  بایــد  قــرآن  آیــات  تأویــل  بنابرایــن 
کــه خــود قــرآن بــرای ما بیان  ظاهــری خــود آیــات و آن چیــزی 
که  کلام، تأویــل، آن واقعیتــی اســت  کــرده، باشــد. و در یــک 
ایــن لفــظ بیــان می‌کنــد و از پــس ایــن مفاهیــم بــه واقعیــت 
کــه  می‌پیونــدد و آن، حقیقــت ایــن الفــاظ و مفاهیــم اســت 
ــا خــود حضــرت  ــد. مث ــه آن بازگشــت می‌کن ــم ب ایــن مفاهی
ــا  كَوْكَبً حَــدَ عَشَــرَ 

َ
ــتُ أ يْ

َ
کــه »إِنِّ رَأ یوســف خــواب می‌بینــد 

کوکــب و  ــمْ لِــي سَــاجِدِينَ: مــن یــازده  يْتُُ
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ وَال

َ
وَالشّ

کردنــد« .  کــه در برابــر مــن ســجده  خورشــید و مــاه را دیــدم 
کــه مــا بــه تــو تأویــل احادیــث  بعــد خــدای متعــال می‌فرمایــد 
را یــاد می‌دهیــم . در آیــات آخــر ســوره یوســف، بعــد از اینکه 
ــزد حضــرت یوســف  ــد ن حضــرت یعقــوب و برادرهــا می‌آین
و در برابــر حضــرت بــه ســجده می‌افتنــد ، اینجــا حضــرت 
ــتِ هــذا  بَ

َ
ــا أ  ي

َ
کــه »قــال یوســف بــه پــدرش عرضــه مــی‌دارد 

کــه در دوران طفولیــت  « آن خوابــی  ُ
 رُءْيــایَ مِــنْ قَبْــل

ُ
يــل و

ْ
تَأ

دیــدم، ایــن تعبیــرش اســت. ایــن عمــل خارجــی را می‌گویــد 
تأویــل اســت. 

دبیــر علمــی: شــما می‌فرماییــد تأویــل، آن واقعیــت 
نفــس الأمــری الفــاظ اســت کــه ایــن الفــاظ رجــوع بــه 

آن می‌کننــد؟
آیت الله تحریری: بله

دبیر علمی: موطن این واقعیت در کجاست؟
گاهــی در ایــن عالــم  آیــت الله تحریــری: موطــن ایــن تأویــل 
کــه او  ، وقتــی  اســت مثــا آن معبّریــن خــواب عزیــز مصــر
گفتنــد اضغــاث  کــرد آنهــا  خــواب خــود را برایشــان تعریــف 
گاه  آ آشــفته  خواب‌هــای  تأویــل  بــه  مــا  و  اســت  احــام 
نیســتیم. آنــگاه حضــرت یوســف تبییــن می‌کنــد و می‌گویــد: 
گنــدم می‌کاریــد و آنچــه به‌دســت آوردیــد در  هفــت ســال 
کــه بعــد از آن هفــت ســال قحطــی در  خوشــه‌ها نگــه داریــد 
پیــش داریــد. ایــن واقعیــت را می‌گویــد تأویــل اســت و آنهــا 
کــه ایــن خــواب دارد آن را نشــان  می‌گوینــد مــا بــه آن واقعیتــی 
گاهــی هــم  ــم.  گاهــی نداری می‌دهــد و بعــدا رخ می‌دهــد، آ
گذشــته را نشــان دهــد.  البتــه ممکــن اســت خــواب، وقایــع 
گاهــی هــم تأویــل مربــوط بــه قیامــت می‌شــود »یَــومَ یــأتی 
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، در معــارف ایمانــی حرکــت  هرچنــد بایــد در پرتــو ایــن نــور
کنیــم و نیــز حرکــت عملــی در معــارف عملــی  و ســیر قلبــی 
و حرکــت اخلاقــی در معــارف اخلاقــی بــا ابعــاد مختلفــش 
داشــته باشــیم. مرحــوم علامــه قطعــا این‌چنیــن بــود؛ وقتــی 
که فقط  دســت بــه تفســیر زد، غــرض اصلی ایشــان این نبــود 
گــر بــا دیــد  یــک ســری از مطالــب علمــی را بــه مــا بیامــوزد. ا
کنیــم، در بحث‌هــای مختلف  انصــاف بــه المیــزان مراجعــه 
کــه مرحــوم علامــه آن نقطــه نظرهــای  آن ملاحظــه می‌کنیــم 
ــزه حرکــت باشــد، را دارد؛ بنــده  کــه عامــل و انگی نهایــی را 
کــه بیــش از بیســت ســال اســت در  بــا همیــن رجــوع ناقصــی 
خــال تدریــس المیــزان داشــتم، ایــن واقعیــت را ملاحظــه 
ــم ایشــان از  ــی عجیــب اســت! ملاحظــه می‌کنی ــردم، خیل ک
کــه هــم ردیــف بــا بحــث تاریخــی قــرآن  آن بحــث تاریخــی 
اســت، آن تنبهــات بحــث را بیــان می‌کنــد. پــس می‌تــوان 
کــه مــا ســراغ ایــن  گفــت مقصــود حضــرت امــام آن نیســت 
کرد.  تفســیر نرویــم؛ بلکــه بایــد ایــن دیدگاه‌هــا را بــا هم جمــع 
دبیــر علمــی: ‌پــس المیــزان هــم جنبــه علمــی و هــم 
ــا  ــت؛‌ و ب ــرده اس ــش ب ــی پی ــه خوب ــوی را ب ــت معن جه
توجــه بــه هــدف اصلــی قــرآن کــه هدایــت بــه ســمت 
أثــر  ایــن  للمتقیــن(،  )هــدی  اســت  متعــال  خــدای 
علمــی، هــدی للمتقین هم هســت و جنبــه هدایتگری 

در ایــن تفســیر مشــهود اســت. 
یــک  آیــات  از  بعضــی  مخصوصــا  تحریــری:  الله  آیــت 
درخشــندگی خاصــی دارد. خصوصــا در مباحــث غــرر قرآن 
کــه جنــاب علامــه در آنجــا مســائل بســیار عمیقــی را مطــرح 
ــمُ  يِه ــذٍ يُوَفِّ ــد »يَوْمَئِ کــه می‌فرمای ــور  ــه 25 ســوره ن ــد. آی می‌کنن
بِــنُ« از غــرر  ُ ــقُّ الْ َ

ْ
نَّ الّلهَ هُــوَ ال

َ
مُــونَ أ

َ
يَعْل ــقَّ وَ َ

ْ
ــمُ ال الُله دِنَيُ

کــه نشــان می‌دهــد در قیامــت انکشــاف  آیــات قــرآن اســت 
کــه در  کســانی  حــق بــرای همــه تحقــق پیــدا می‌کنــد؛ البتــه 
کشــف عقلــی و ایمانــی داشــتند از حــق در قیامت  ایــن دنیــا 
کــه بــه منطــق عقــل پشــت پــا  بهــره می‌برنــد امــا آنهایــی 
ــه  ــد. ایشــان ذیــل تفســیر ایــن آی زده انــد، بــی بهــره می‌مانن
بحث‌هــای خــاص خــودش را دارد؛ همچنیــن در آیــه 105 
نْفُسَــكُمْ« وقتــی 

َ
يْكُــمْ أ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا عَل

َّ
ــا ال َ يُّ

َ
ســوره مائــده »يَــا أ

ــا ابعــاد  گســترده‌ای ب ــه می‌رســند، بحــث  ــه ایــن آی ایشــان ب
مختلــف می‌کننــد و بزنگاه‌هــای معرفــت الله را از طریــق 
معرفــت النفــس بیــان می‌کننــد. همینطــور در ســوره حشــر آیه 
مَــتْ  تَنْظُــرْ نَفْــسٌ مَــا قَدَّ

ْ
قُــوا الَله وَل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ

َّ
ــا ال َ يُّ

َ
18 »يَــا أ

کوتــاه مطــرح شــده اســت،  کــه آیــه  قُــوا الَله« بــا ایــن  لِغَــدٍ وَاتَّ
‌امــا ایشــان بحث‌هــای بســیار مهــم معرفــت نفــس را آنجــا 

تفســیر؛ نفــی و تأییــد ایــن بــا شماســت. دوم اینکــه 
آیــا المیــزان بــه عنــوان یــک تفســیر کــه ایــن راه را رفتــه 
باشــد، مطــرح اســت؟ یــا آن معیــاری کــه بــه دنبالــش 
بــوده را طــی کــرده اســت؟ آیــا بــه ایــن معنــا، تفســیری 

بــرای قــرآن موجــود اســت یــا خیــر؟
آیــت الله تحریــری: البتــه مــا بایــد بیــان امــام را ماننــد بیانــی 
کنیــم؛ عمدتا  کتــب اخلاقــی دارنــد، مقــداری تحلیــل  کــه در 
که مــا در معارف دینــی، از ‌آن  نظــر حضــرت امــام ایــن اســت 
کــه در  جنبــۀ  تحریــک، غفلــت نکنیــم. آن تــکان خــوردن را 
واقــع موعظــه اســت، از آن غفلــت نکنیــم. خــب ایــن مطلب 
کــه ائمــه  از ایــن جهــت قطعــا درســت اســت؛‌ چــون بیاناتــی 
کــه نقطــه بلنــدش همیــن اســت  در روایــات دارنــد، می‌بینیــم 
ــان  ــی را بی ــب علم ــک مطل ــا ی ــام، صرف ــه الس ــام علی ــه ام ک
نمی‌کنــد؛ بلکــه می‌خواهــد مخاطــب را راه بیانــدازد. حتــی 
کــه امــام صــادق علیــه الســام بــا ابن ابــی العوجاء  در جایــی 
کــه آیــا واقعــا  برخــورد می‌کنــد، یــک تلنگــری بــه او می‌زنــد 
گــر هســتی بســم  تــو در طریــق پذیــرش حــق هســتی یــا نــه؟‌ ا
کــه بــه جهنــم  گــر هــم نیســتی پــس بــرو بــه جهنــم؛  الله بیــا! ا

هــم مــی‌رود... 
ظاهــرا مقصــود امــام خمینــی)ره( ایــن اســت و الا آن بحــث 
کــه خــود قــرآن  کنیــم آیــات قــرآن را  کــه مــا موشــکافی  علمــی 
کــه چــرا در قــرآن تدبّــر  بــا عنــوان تدبّــر بــه مــا خطــاب می‌کنــد 
ــا«  َ

ُ
قْفَال

َ
ــوبٍ أ

ُ
ٰ قُل مْ عَــىَ

َ
قُــرْآنَ أ

ْ
ــرُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
فَــا

َ
نمی‌کنیــد؟ »أ

کــه قفــل زده بــر دل یا تدبّــر می‌کند؟!  امــر دایــر بــر ایــن اســت 
خــب مقتضــای تدبّــر در مرحلــۀ اول همــان اصطیــاد معارف 
کــه البتــه مقصــود اولیّــه در اصطیــاد معــارف، خــود  اســت 
معــارف نیســت! ‌اینهــا نــور هســتند و مــا را بــه نــور مطلــق 
 

ُ
ــل رْضِ مَثَ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــورُ السَّ کــه »الُله نُ راهنمایــی می‌کننــد 

جَاجَــةُ  صْبَــاحُ فِ زُجَاجَــةٍ الزُّ ِ
ْ
كَمِشْــكَاةٍ فِيَهــا مِصْبَــاحٌ ال نُــورِهِ 

ةٍ   شَــرْقِيَّ
َ

يْتُونَةٍ ل يٌّ يُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبَارَكَــةٍ زَ ــا كَوْكَــبٌ دُرِّ َ نَّ
َ
كَأ

 ٰ سَسْــهُ نَــارٌ نُــورٌ عَــىَ ْ تَْ ــوْ لَ
َ
ــا يُــيِءُ وَل يْتَُ ــةٍ يَــكَادُ زَ بِيَّ  غَرْ

َ
وَل

 
َ

مْثَــال
َ ْ
ال الُله  يَضْــرِبُ  وَ يَشَــاءُ  مَــنْ  لِنُــورِهِ  الُله  ــدِي  يَْ نُــورٍ 

ــمٌ« 1   ءٍ عَلِ  شَْ
ّ

ــكُلِ ــاسِ وَالُله بِ لِلنَّ

کــه نــور اســت، از جانــب الله آمــده و  قــرآن بــه جهــت ایــن 
، بــه ســمت آن نــور  کــه بــا راهنمایــی ایــن نــور از مــا می‌خواهــد 
کــه نــور علــی نــور بشــود. در انتهــای  کنیــم  حقیقــی حرکــت 
ــدِي الُله لِنُــورِهِ مَــنْ يَشَــاءُ«   کــه »يَْ آیــه ایــن را بیــان می‌کنــد 
کتــاب    بنابرایــن، حتمــا نیــاز بــه معرفــت دینــی از طریــق ایــن 
کــه دلالــت ذاتــی دارد- داریــم،  -بــه عنــوان منبــع اصلــی 

1 . نور: 35
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می‌شــود؟ 
روشــنگری مراتبــی دارد. روشــنگری اجمالــی و تفصیلــی. 
بیــان قــرآن روشــنگری اجمالــی دارد ولــی بــدون بیانــات 
کافــی نیســت و لازم اســت برویــم ســراغ بیانــات   ، پیامبــر
کنــارش باشــد. در  قطعــی پیامبــر تــا روشــنگری تفصیلــی در 
 

ُ
ــول سُ ــمُ الرَّ كُ ــا آتَا ــد: »وَمَ ــه حشــر می‌فرمای ــه 7 ســوره مبارک آی
ــوا«؛ آنچــه پیامبــر می‌فرمایــد  ــمْ عَنْــهُ فَانْتَُ كُ ا فَخُــذُوهُ وَمَــا نََ
کــه  کنیــد«. یــک از مــواردی  را فــرا بگیریــد و بــدان عمــل 
پیامبــر دســتور داده، رجــوع بــه اهــل بیــت ایشــان اســت: 
ــن را شــیعه و ســنی  »کتــاب الله و عتــرتی3«؛ مصادیــق ثقلی
کــرده انــد. پــس مســئله مرجعیــت  ــان  بــه طــور مشــخص بی
علمــی اهــل بیــت علیهــم الســام، مرجعیــت بــه عنــوان مقــام 
وصایــت نبــی، و مرجعیــت بــه عنــوان امامــت و خلافــت 
ــارک  ــات مب ــا ملاحظــه بیان ــه ب ک ــر مســلّمی اســت  ائمــه، ام
ــرآن  ــن تفســیر ق ــا از مت ــر اســتفاده می‌شــود. بنابرایــن م پیامب
و تفســیر آیــه بــه آیــه، حجیــت بیانــات ائمــه و مقــام امامــت 

ایــن اولیــاء را اســتفاده می‌کنیــم. 
گــر درســت تبییــن  کــه ا کــه آیاتــی در قــرآن داریــم  دوم ایــن 
شــود، مصداقــی جــز ایــن خانــدان نــدارد. مرحــوم علامــه 
کــه:  برداشــتم ایــن  بــا تمسّــک بــه ایــن آیــات می‌فرمایــد 
گــر مــا روایتــی هــم نداشــتیم، مثــا مســألۀ غدیــر  کــه ا اســت 
ــتُ 

ْ
كْمَل

َ
ــوْمَ أ يَ

ْ
ثابــت بــود. ایشــان بــا تحلیــل تفســیری آیــه »ال

يْــكَ 
َ
 إِل

َ
نــزِل

ُ
ــغْ مَــا أ

ّ
 بَلِ

ُ
سُــول ــا الرَّ َ يُّ

َ
كُــمْ دِينَكُــمْ« و آیــه »يَــا أ

َ
ل

بحــث  می‌کنــد.  اثبــات  را  غدیــر  مســئله  ــكَ«4،  بِّ رَّ مِــن 
طِيعُــوا الَله 

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
ــا ال َ يُّ

َ
عمیقــی هــم هســت. یــا آیــه »يَاأ

مْــرِ مِنْكُــمْ«5  ؛ خــب ایــن اولــی 
َ ْ
ولِ ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِيعُــوا الرَّ

َ
وَأ

کنــار اطاعــت  کــه اطاعتــش بــه طــور مطلــق در  کیســت  الامــر 
پیامبــر بــه طــور مطلــق از ناحیــه خــدای متعــال واجب شــده 
گونــه  اســت؟ ملاحظــه بفرماییــد ایــن اطاعت‌هــا هــم دو 
اســت؛ اطیعــوا تکــرار شــده. ایــن تکــرار لغو نیســت. اطاعت 
از خــدا، ظهــورش بــه پیــروی از فرامیــن قرآنــی اســت. امــا 
اطاعــت از رســول چــه؟ حتمــا بایــد پیامبــر بیانــات دیگــری 
کــه  کــم الرســول«  داشــته باشــد. ایــن آیــه را بــا آیــه »مــا آتا
کتاب الله فیه‌الهدی  کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً:  3 . »انی تارک فیکم الثقلین 
والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی‌انهما 
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهما«. این حدیث در صحیح بخاری 
به این صورت به نقل از زید بن ارقم آمده: »... قَامَ رَسُولُ الِلَّه )صلى الله علیه وآله( یَوْماً فِینَا 
ا بَعْدُ  مَّ

َ
ثْنَى عَلَیْهِ وَ وَعَظَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ قَالَ أ

َ
هَ وَ الْمَدِینَهِ فَحَمِدَ الَلَّه وَ أ

َ
خَطِیباً بِمَاءٍ یُدْعَى خُمّاً بَیْنَ مَكّ

لُهُمَا  وَّ
َ
جِیبَ وَ إِنِّی تَارِكٌ فِیكُمْ ثَقَلَیْنِ أ

ُ
ی فَأ تِیَنِی رَسُولُ رَبِّ

ْ
نْ یَأ

َ
رٌ یُوشِكُ أ

َ
بَشّ

ُ
نَا أ

َ
مَا أ

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ یُّ

َ
 أ

َ
ل

َ
أ

بَ فِیهِ ثُمَّ 
َ

كِتَابِ الِلَّه وَ رَغّ  عَلَى 
َ

ورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ الِلَّه وَ اسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثّ كِتَابُ الِلَّه فِیهِ الْهُدَى وَ النُّ
هْلِ بَیْتِی... « 

َ
رُكُمُ الَلَّه فِی أ ذَكِّ

ُ
هْلِ بَیْتِی أ

َ
رُكُمُ الَلَّه فِی أ ذَكِّ

ُ
هْلِ بَیْتِی أ

َ
رُكُمُ الَلَّه فِی أ ذَكِّ

ُ
هْلُ بَیْتِی أ

َ
قَالَ وَ أ

)صحیح مسلم بن الحجاج، / تصحیح: محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 
بی تا، ج 4، ص 1873، باب 4 )من فضائل علی بن ابی طالب(.
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ــد.  ــرح می‌کنن مط
آیــات  کــه مرحــوم علامــه در تفســیر  غرضــم ایــن اســت 
کــه جنبــه تحریک و تنبّــه  دارد،  شــریف قــرآن از ایــن نکاتــی 

غافــل نشــدند. 
دبیــر علمــی: طبیعتــا یــک عالــم شــیعه وقتــی وارد 
کتــاب  حســبنا  شــعارش  می‌شــود،  قــرآن  تفســیر 
الله نیســت و متمســک بــه ثقلیــن اســت و بیــان »لــن 
یفترقــا ابــدا« را قبــول دارد و متناســب بــا همیــن جهــت 
وارد تفســیر می‌شــود؛ بعضــا کســانی کــه بــه تفســیر 
المیــزان ایــراد می‌گیرنــد، ایــن را مطــرح می‌کننــد کــه 
وش تفســیر آیــه بــه آیــه در المیــزان، غافــل  علامــه در ر
وایــات و رجــوع بــه احادیــث شــده‌اند و بدون  از بحــث ر
وایات، آیــات را تفســیر کرده‌اند،  نظــر کــردن بــه بحــث ر
وایــی« هــم  گرچــه در انتهــای هــر بحــث، یــک »بحــثٌ ر
کــه  بدانیــم  می‌خواهیــم  کرده‌انــد!  ضمیمــه  آن  بــه 
ــه  ــه چ ــزان، ب ــیر المی ــات در تفس وای ــف ر ــره تکلی بالاخ

نحــو اســت؟
کــه اول بــه خــود  آیــت الله تحریــری: منطــق دیــن ایــن اســت 
کنیــم و آن را محــور قــرار دهیــم. بــه تعبیــر نبــی  قــرآن رجــوع 
کبــر اســت؛ بنابرایــن مــا امــوری را  مکــرم اســام، قــرآن، ثقــل ا
کــه بایــد در دیــن بــه آن ملتــزم باشــیم، از متــن قــرآن اســتخراج 
کــه در طــول قــرآن اســتفاده می‌شــود،  می‌کنیــم. آن امــر دوم 
ــان می‌کنــد.  کــه خــود قــرآن ایــن را بی ــر اســت  بیانــات پیامب
کلام  کتــاب الله!« از ایــن  گوینــده »حســبنا  کــه  امــا آنچــه 
کلام الله نبــود، چــون  کــرده بــود، مقصــودش محوریّــت  اراده 
همیــن قــرآن مــا را بــه بیــان پیامبــر ارجــاع می‌دهــد، بلکــه 
کــه دیگــر شــما ســخن  ــر را ببنــدد  می‌خواســت دهــان پیامب

کــه قــرآن باطــل اســت!  نگــو! مقصــودش ایــن بــود 
نَــا 

ْ
نْزَل

َ
کــه »وَمَــا أ قــرآن بــا نفــی و اثبــات ایــن را بیــان می‌کنــد 

فُــوا فِيــه1ِ« مــا ذکــر 
َ
ــذِي اخْتَل

َّ
ــمُ ال ُ

َ
َ ل  لِتُبَــنِّ

َّ
كِتَــابَ إِل

ْ
يْــكَ ال

َ
عَل

کــه ایشــان در  کــه تــو آنچــه را  و قــرآن را نفرســتادیم مگــر ایــن 
کنــی. در جــای دیگــری فرمــوده  کردنــد، بیــان  آن اختــاف 
ــر اســت:  ــان پیامب ــردم، بی ــرای عمــوم م ــرآن ب ــزول ق غایــت ن
ــمْ  هُ

َّ
عَل

َ
ــمْ وَل يِْ

َ
 إِل

َ
ل ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ لِلنَّ ــنِّ ــرَ لِتُبَ كْ ــكَ الذِّ يْ

َ
ــا إِل نَ

ْ
نْزَل

َ
»وَأ

کنــار هــم باشــد تــا  ــرُون2َ«، و ایــن دو آیــه حتمــا بایــد 
َ
يَتَفَكّ

کــرد. حــال جمــع میــان ایــن  بتــوان چنیــن اســتفاده‌ای از آن 
دو آیــه چــه می‌شــود؟ بیــان قــرآن یعنــی روشــنگری، بیــان 
ــا هــم جمــع  ــر هــم یعنــی روشــنگری. ایــن دو چطــور ب پیامب

1 . نحل: 64
2 . نحل: 44
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کــه قــرآن حجیــت ذاتــی دارد و از آن ســو بیــان اهــل بیــت نیــز 
تفســیر تفصیلــی معــارف قــرآن اســت. 

پــس اینکــه مرحــوم علامــه بــه روایــات تمســک می‌کننــد، 
یــک عمــل نمایشــی نیســت!‌ در واقــع می‌خواهــد بگویــد 
کردیــم، همیــن مطالــب را ائمــه بــا  کــه مــا اســتفاده  مطالبــی 
کرده‌انــد و بــه مــا بیــان  دیــد وســیع تــری از قــرآن اســتفاده 
می‌کننــد، پــس حجیــت دارد. از ایــن رو مــا بــا روایــات بــا 

چنــد نــگاه برخــورد می‌کنیــم: 
کــه خــود ائمــه  یــک نــگاه، نــگاه روش شناســانه اســت 

روش اســتدلال بــه قــرآن را بــه مــا یــاد می‌دهنــد. 
اســت؛ ‌مرحــوم  محتوایــی  نگــرش  و  نــگاه  دوم،  نــگاه 
علامــه در استدلالشــان بــه بحث‌هــای روایــی، هــر دو را 
کــه ایــن روایــات  تثبیــت می‌کننــد. هــم می‌خواهنــد بفرماینــد 
ــم  ــد و ه ــا می‌کنن ــد و امض ــاد می‌دهن ــا ی ــه م ــد روش را ب دارن
و  قــرآن  محتــوای  دهنــد  نشــان  کــه  اســت  آن  غرضشــان 
روایــات یکــی اســت. البتــه مــا از ایــن طریــق، اقســام روایــات 
را اســتفاده می‌کنیــم و همیــن اقســام هــم بــا بحــث تفســیری 
کــه منطــق قــرآن در هــر جایــی  آیــات قــرآن اســتفاده می‌شــود 
گــر در جایــی ایــن آیــه نــازل شــد بــا  گاهــی ا یکــی نیســت. 
مراجعــه بــه روایــت معلــوم می‌شــود آنچــه در روایــت آمــده، 
یکــی از مصادیــق ایــن محتواســت؛ یعنــی اینطــور نیســت 
کنــد. ایــن می‌شــود  کــه شــان نــزول معنــای آیــه را محــدود 
کــه روایــات  تطبیــق! شــأن نــزول بــه نوعــی تطبیــق می‌شــود 

تطبیقــی هــم داریــم. 
ــای  ــی معن کــه وقت ــد  ــات، ایــن شــأنیت را دارن برخــی روای
ظاهــری آیــه را بشــکافیم، آن معنــای باطنــی آیــه را بــه مــا 
همیــن  هســتند.  بطنیــه  معانــی  این‌هــا  می‌دهنــد.  نشــان 
ذِینَ 

ّ
هَــا الَ یُّ

َ
کــه »یَــا أ کریــم هــم داریــم  معانــی بطنیــه را در قــرآن 

ــه ایمــان دارای  ک ــوم می‌شــود  ــولِهِ« معل ــالَلِّ وَرَسُ ــوا بِ ــوا آمِنُ آمَنُ
مراتبــی اســت و همینطــور اســام دارای مراتبــی اســت. 

دبیــر علمــی: پــس در تفســیر قــرآن بــه قــرآن همــه 
جــا بــه تفاصیــل نمی‌رســیم. بــه اجمالــی می‌رســیم 
وایــات ایــن اجمــال را تفصیــل می‌دهنــد؛ هــم  کــه ر
اصــل ایــن معرفــت اجمالــی را امضــا می‌کننــد و هــم 
گاهــی مواقــع بیــان مصــداق می‌کننــد و گاهــی بیــان 
ــق  ــف، مصادی ــای مختل ــا بیان‌ه ــد و ب ــن می‌کنن باط
را  قرآنــی  اجمالــی  وشــن  ر معنــای  جزئیــات ‌ایــن  و 

بــاز می‌کننــد.  تفصیــل می‌دهنــد و 

کنیــم و بــا ملاحظــه آنچــه در ســوره نحل فرمــود، معلوم  جمــع 
کنیــم.  کــه مــا بایــد از فرامیــن رســول هــم اطاعــت  می‌شــود 
پــس ایــن فرامیــن بــه نوعــی غیــر آن فرامیــن قــرآن اســت. ایــن 
غیریــت از جهــت شــکل اســت؛ یعنــی ایــن اجمــال اســت و 

آن، تفصیــل. 
کــه زمــام امــور را در  کســی اســت  آیــا ایــن اولــی الامــر هــر 
سْــرِفِيَن«1    ُ مْرَ الْ

َ
 تُطِیعُــوا أ

َ
دســت بگیــرد؟ خــدا می‌فرمایــد: »ل

کنــار هــم بچینیــم تــا معلــوم شــود  بایــد ایــن »لاتطیعوا«هــا را 
کــه در مقــام عصمــت بــا  کســانی هســتند  ایــن اولــی الامــر چــه 

پیامبــر شــریک‌اند هرچنــد مقــام رســالت را ندارنــد. 
بحــث  تــا  کنــم  عــرض  نکتــه‌ای  مــن  علمــی:  دبیــر 
کامــل شــود. تــا اینجــا جایــگاه ثقــل اکبــر نســبت بــه 
ثقــل اصغــر بــه واســطه خــود قــرآن و خصوصیــت 
وشــنگری قــرآن نســبت بــه جایــگاه اهــل بیــت، ثابــت  ر
شــد، امــا نکتــه‌ای کــه بــه عنــوان ســؤال می‌خواســتم 
عــرض کنــم ایــن جهــت بود کــه در مقام تفســیر، نکات 
تفســیری‌ای کــه اهــل بیــت فرمودنــد از یــک ســو، و 
تفســیر قــرآن بــه قــرآن از ســوی دیگــر، این‌هــا چطــور 
مقــدم  بیــت  اهــل  کلام  آیــا  جمع‌انــد؟  قابــل  هــم  بــا 
ویــم  وایــات تفســیری بر می‌شــود و اول بایــد ســراغ ر
وش تفســیر آیــه بــه آیــه؟ اینجــا بایــد  یــا کلام قــرآن و ر

چــه کار کــرد؟
اهــل  کلام  حجیــت  بایــد  ابتــدا  مــا  تحریــری:  الله  آیــت 
بیــت و جهــت حجیــت را بــه دســت بیاوریــم. اهــل بیــت 
چــه امتیــازی دارنــد؟‌ ایــن امتیــاز را بایــد از قــرآن بــه دســت 
کــه  کــه قبــا عــرض شــد، قــرآن هســت  بیاوریــم. همانطــور 
روایــات  بایــد  بلــه  کنیــم.  رجــوع  روایــات  بــه  می‌فرمایــد 
ــم.  کنی ــتفاده  ــت اس ــارف را درس ــا مع ــد ت ــرآن باش ــار ق کن در 
کــه مــا معــارف دینــی را جــدای از ارتباط  مقصــود ایــن اســت 
کافــی  بــا روایــات بــه طــور مجمــل اســتفاده می‌کنیــم امــا ایــن 
کــه بــه  نیســت. مــا در دیــن معــارف تفصیلــی لازم داریــم 
کنیــم. ایــن یــک امــر  بیــان پیامبــر و بیانــات اهــل بیــت رجــوع 

مســلّمی  اســت. 
ــم  ــوع می‌کنی ــات رج ــه روای ــی ب ــه وقت ک ــن  ــر ای ــألۀ  دیگ مس
کــه مــا را بــه قــرآن ارجــاع می‌دهنــد. می‌فرماینــد  می‌بینیــم 
ــد و الا  ــود بگیری ــق ب ــرآن منطب ــا ق ــر ب گ ــم ا گفتی ــا  ــه م ک آنچــه 
کنــار بزنیــد. خــب آیــا ایــن نحــوه ارجــاع از قــرآن بــه روایــات و 
! ایــن روایــات  از روایــات بــه قــرآن، مســتلزم دور نیســت؟‌خیر
بــا آن اســتدلال اول، حجیــت ذاتــی قــرآن را تثبیــت می‌کنــد 

1 . شعراء: 151
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ر  ا سالاری �ف ر محمدر�ض �ت الاسلام دک�ت امه: ح�ج ر�ن اس �ب �ن کار�ش

مقدمه 
با برنامه دیگری از سلسله نشست‌های گفتمان علمی انقلاب اسلامی در خدمت شما مخاطبین گرامی هستیم. 
، کارشناس ارشد روانشناسی  این برنامه با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدرضا سالاری فر
و  زمینه علوم اجتماعی  و تحقیقاتی در  پژوهشی  ، دارای سوابق  فر استاد سالاری  برگزار شده است.  بالینی 
کتاب و مقاله در زمینۀ علوم اجتماعی، روانشناسی و خانواده  روانشناسی است. ایشان مؤلف بیش از 20 عنوان 
هستند و همچنین برگزار کنندۀ کلاس ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینۀ مسائل روانشناسی، اجتماعی و خانواده 
کتاب ارزشمند بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی  هستند. موضوع نشست امروز تبیین و توضیح، دربارۀ 

که با قلم ایشان و جمعی از همکارانشان به رشته تحریر در آمده است.  است 

�ت روا�نی   �بهدا�ش
ا�بع اسلامی  ا �نگر�ش �به م�ن �ب

 ) سخ�ن�ت �ش � )�خ�ب



بهــار 1400 • شمــاره 9

59

مجری: در ابتدا مقداری در خصوص کاری که در 
اسلامی  منابع  به  نگرش  با  وانی  ر بهداشت  کتاب 
انگیزه  کتاب،  موضوع  معرفی  و  گرفته  صورت 
تألیف و مسائل مطرح شده در آن، مطالبی را بیان 

بفرمایید. 
که من امروز  استاد: استاد: بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی 
تألیفی است  و  روانی  خدمتتون هستم در حوزه بهداشت 
با  روانی  بهداشت  در حوزه  از دوستان  با جمعی  بنده  که 
علمی  قوی  حرکت‌های  از  یکی  داشتیم.  اسلامی  نگاه 
تدوین  کار  اسلامی، انقلاب  از  پس  قم  علمیه  حوزه  در 
را  سال   40 حدود  سابقه‌ای  که  است  اسلامی  روانشناسی 
و همکاری  و حوزه  اساتید دانشگاه  از  با دعوت  که  دارد 
طلاب و تلمّذشان در حضور اساتید دانشگاه شروع شد. 
من می‌توانم الان با جرأت بگویم ما بیش از 500 طلبه‌ داریم 
کارکرده ا ند و رتبه علمی آنها بالاتر  که در حوزۀ روانشناسی 

کارشناسی ارشد است.  از 
جالب  حرکت  یک  اسلامی  روانشناسی  حرکت  این 
توجهی بود که شروع شد و در حوزه‌های مختلف روانشناسی 
دانش  با  که  افرادی  توسط  هم  آن  شد  آغاز  تحقیقات 
که این دروس را  آشنا هستند یعنی طلابی  روانشناسی روز 
آموخته اند. در امتداد این حرکت آثار بسیار خوبی تدوین 
گرفت . امید  شد، تحقیقات بسیار جالب توجهی صورت 
حوزه  در  اسلامی  انقلاب  علمی  گفتمان  مسیر  این  داریم 
کرده‌اند یک  که انجمن‌های علمی حوزه شروع  روانشناسی 
که دوستان داشته‌اند در حوزه  مقدار آن تلاش و اجتهادی 
رتبه‌های  بعضا،  تلاش  این  و   ، کند  معرفی  را  روانشناسی 
کتاب بهداشت  بالایی در دانشگاه و حوزه داشته ، همین 
که در حد دکتری  که ما به اتفاق چند نفر از دوستانی  روانی 
کرده ایم، مجموعه  روانشناسی بوده‌اند، اقدام به نگارش آن 
تحقیقات و بحث‌هایی قوی در حوزه بهداشت روانی بر 
برگزیده  کتاب  سال 90  در  که  است  اسلامی  متون  اساس 
که ما دانشجو دکتری بودیم،  سال حوزه شد و آن موقع هم 

کتاب سال دانشجویی هم انتخاب شد. به عنوان 
در ابتدای تحقیق، ما می‌‌خواستیم مفهوم سلامت روانی 
ما  روانشناسی،  در  ببینید  کنیم.  روشن  اسلامی  نگاه  از  را 
گفت هدف اعلای  حوزه‌های متعددی داریم و شاید بتوان 
حوزه‌های  تمام  یعنی  است؛  روانی  سلامت  روانشناسی 
به  برسد  تا  می‌دهد  هم  دست  به  دست  که  روانشناسی 
اینکه روان این انسان را بشناسد ، احساسات و عواطف و 
که به منطقه سلامت  افکارش را بشناسد، دنبال این هستند 

که از سلامت  کنیم  کمک  برسند یعنی بگویند ما افراد را 
جالب  و  بخش‌ها  بهترین  البته  و  باشند  برخوردار  روانی 
گر  توجّه‌ترین بخش‌های روانشناسی همین است. ببینید ا
گر روانشناسی بالینی داریم  ما آسیب شناسی روانی داریم ا
آن مباحث دشوار در حوزه انسان و  که برخی بحث‌های 
مشکلات انسان است، در همه این مباحث ما دنبال این 
که برسیم به همین نقطه سلامت روانی. در واقع من  هستیم 
که قلّه روانشناسی می‌شود سلامت  می‌توانم اینطور بگویم 

روانی در سطح فردی و اجتماعی. 
که باید ببینیم این سلامتی  گفتیم  کتاب اول  ما در این 
کار  قلّه  تعبیری  به  و  می‌گویند  روانشناس‌ها  که  روانی 
آنهاست با سلامت روانی که ما می‌گوییم و طبق مبانی دینی 
ما می‌تواند تعریف شود چه تفاوتی می‌تواند داشته باشد؟ 
اساس  بر  را  روانی  سلامت  که  هست  این  کار  اولین  پس 
مبانی اسلامی تببین کنیم و بگوییم آیا ما همان را می‌گوییم؟ 
یا حرف دیگری می‌زنیم؟ ما باید با همان شاخص‌هایی که 
کنیم که طبق همان شاخص‌ها  کرده اند، روشن  آنها تعریف 
بعد  و  می‌شود  چیزی  چه  ما  نگاه  با  روانی  سلامت  این 
داریم  خودمان  که  مبانی  آن  طبق  حالا  که  ببینیم  بیاییم 
کدام موارد جزو مشکلات بهداشت روانی حساب می‌شود 
کرده‌اند و در واقع هدف ما این  که آنها نسبت به آن غفلت 
کنیم و دیدگاه  که بیاییم دیدگاه‌های مختلف را نقد  است 

اسلامی را در حوزه سلامت روانی ارائه بدهیم.
اما این تحقیق ما به چه نتایجی رسید؟ من نتایج را خدمت 

شما عرض می‌کنم:  

مبانی  اساس  بر  بهنجاری  و  سلامت  اصلا  گفتیم  اول 
اسلامی چیست؟ این یک نتیجه بود. نتیجه دوم: یک 
نظریه در سلامت روانی و شخصیت سالم بر اساس دیدگاه 
که این نظریه بر اساس روابط سه بُعدی  اسلام ارائه دادیم 
انسان با خود، دیگران و با خداوند است؛ طبق تحقیق ما، 
محور سلامت روانی انسان، رابطه مطلوب با خداست که ما 
شواهد علمی بر این موضوع آوردیم، هم استدلال‌های درون 
که مبانی اسلامی باشد و هم برون دینی. در مرحله  دینی 
بخواهیم  گر  ا که  کردیم  روشن  تحقیقمان  در  آمدیم  بعد 
به  و  روانشناسی بسیار مهم  که در  را  اصطلاح شخصیت 
تعبیر بسیاری قلّه روانشناسی است، بیاییم بر اساس متون 
کنیم باید دنبال چه باشیم؟یعنی در قرآن و  اسلامی بررسی 
که همان شخصیتی  روایات دنبال چه اصطلاحاتی باشیم 
که روانشناس‌ها می‌‌گویند: »personality« را بتوانیم در متون 
که اصطلاح »قلب«  کنیم. نتیجه این شد  اسلامی تحلیل 
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که همین رفتارهای  که ما به آن پرداختیم این است  دیگری 
به  بزنه،  ضرر  روانی  بهداشت  به  می‌شود  چگونه  معنوی 
همه  این  آن  از  ما  که  همین  بزند،  آسیب  روانی  سلامت 
کید به معنویت  دفاع می‌‌کنیم، روانشناس‌ها می‌گویند شما تا
که آسیب زد، این از بررسی‌های ما در این  می‌کنید  ببینید 
گر ادعا می‌شود که رفتار معنوی و معنویت  که ا کتاب هست 
کدام  می‌آید به سلامت روانی فرد آسیب می‌رساند، چرا؟ و 

که آسیب زاست؟  معنویت است 
که دوباره در این تحقیق در مورد آن زیاد  و یک نکته‌ای 
که یک  اتفاقی می‌افتد  که چه  این است  کردیم،  کید  تأ
کسی اختلال روانی پیدا می‌کند، ما در ضمن این عوامل 
که  که موجب اختلال روانی می‌شود، بر اساس تحقیقاتی 
که خود ما داشتیم  کرده‌اند و بحث‌هایی  خود روانشناس‌ها 
رسیدیم به اینکه فقر معنوی و بی اعتقادی این افراد را به 

اختلال روانی می‌‌کشاند. 
این  بحث  ندارد،  دین  فرد  که  نیست  این  فقط  بحث 
شما  خود  که  روانی  سلامت  دنبال  به  گر  ا شما  که  است 
تعریف می‌‌‌کنید هستید، طبق همان شاخص‌ها می‌‌‌خواهید 
که اخلال  معنوی هست  عوامل  ببرید یکسری  آن پی  به 
گناه و رذائل اخلاقی  ایجاد می‌کند یعنی فقر بی اعتقادی و 
که شما از آن دم می‌زنید آسیب میزند، نه  به سلامت روانی 
کید می‌کنم شما در بحث  به بحث دین داری. باز هم تا
می‌زند.  آسیب  داری  دین  به  گناه  می‌گویید  داری  دین 
کردن به مرتبه اخلاقی فرد آسیب می‌زند قبول،  گناه  قبول؛ 
که شما دنبال  آن سلامت روانی  گناه به  ولی ما می‌گوییم 
کتاب اشاره  آن هستی آسیب می‌زند، به این نکته در این 

شده است. 
مجری: اگر ممکن است چند مورد از مباحثی را که 
در این کتاب از آن بحث شده را به فراخور حال این 
تحلیل  و  تبیین  برنامه  این  مخاطبین  برای  جلسه 

بفرمایید. 
این  در  کتاب  این  که  روانی،  بهداشت  رشته  استاد: 
شاخه نوشته شده، دو نگاه به آن وجود دارد، یک نگاه، 
روانشناسی  رشته  از  ای  شاخه  عنوان  به  روانی  بهداشت 
کودک،  روانشناسی  می‌‌گویید  که  این  مثل  شده،  لحاظ 
روانشناسی  اجتماعی،  روانشناسی  مرضی،  روانشناسی 
تحت  هم  شاخه  یک  شخصیت،  روانشناسی  یادگیری، 
گاهی هم منظورمان یک وضعیت  عنوان بهداشت روانی. 
و یک حالت روانی است مثلا وقتی می‌‌گوییم آیا این فرد 

در قرآن نزدیک ترین اصطلاح به شخصیت در روانشناسی 
است.

که  بود  این  بود  ما  تحقیق  نتایج  از  که  دیگری  بحث 
روانشناس‌ها شاید تا30 یا 40 سال پیش می‌‌گفتند نیاز‌های 
انسان دو دسته است نیازهای زیستی، فیزیولوژی و نیاز‌های 
از بُعد معنوی در زندگی انسان نمی  روانی، ولی صحبت 
و  کردند  توجه  نیاز معنوی  به  روانشناس‌ها  کم  کم  کردند، 
که ما برای  گفتند همانطور  کردند و  نیاز معنوی را تعریف 
و  نیاز داریم  به معنویت هم   ، نیاز داریم  آب  رفع تشنگی 
که محیط،  این نیاز فطری است؛ یعنی نیاز محیطی نیست 
کتاب آمدیم نیاز‌های معنوی  کند. ما در این  آن را ایجاد 
گرفتیم  نظر  در  مراتبی  سلسله  برایش  و  کردیم  تحلیل  را 
اینطور  می‌شود  صحبت  آن  از  که  معنویتی  همین  گفتیم  ؛ 
کنند بحث معنویت  آن یکسان برخورد  که همه با  نیست 
، به صورت یک هرم از نیاز‌های معنوی پایه شروع می‌شود 
که مربوط به عرفا و اولیاء خداست.  تا قلّه نیاز‌های معنوی 

این از نتایج ما بود.
و  باوری  که خدا  که نشان بدهیم  بود  این   بحث دیگر 
در  فرآیندی می‌تواند  باوری طی چه  معاد  و  باوری  نبوّت 
سلامت روانی و بهداشت روانی تاثیر بگذارد، آن فرآیند را 
که خدا محور و توحید محور باشد  کسی  که  کردیم  تعریف 
که روی آن شاخص‌های روانشناختی  چه اتفاقی می‌افتد 

کرد، تاثیر می‌گذارد؟ که الان من به آن اشاره خواهم 
کتاب مطرح شده این است:  که در این  بحث دیگری 
را  روانی  بهداشت  و  روانی  سلامت  مؤلفه‌های  وقتی  شما 
که با مفاهیم اخلاق اسلامی بسیار  بررسی می‌‌کنید می‌‌بینید 
رد  سکولار  روانشناسی  از  ما  وقتی  یعنی  دارد؛  همپوشانی 
می‌شویم و به حوزه سلامت روانی و بهداشت روانی ورود 
گر سکولار باشند،  که حتی ا می‌کنیم، آنجا روانشناس‌هایی 
و  اعتقادی  و  اخلاقی  مبانی  و  اخلاق  به  مجبورهستند 
می‌رود.  سمت  آن  به  روانشناس  اینجا  برگردند،  اسلامی 
که وقتی  که چطور می‌شود  ما این فرآیند را توضیح دادیم 
گر بخواهید در آنجا هم  شما به حوزه سلامت روانی آمدید ا
کنید و سکولار باشید نمی توانید در  طبق علم تجربی عمل 
آنجا ناچار هستید روی یکسری مقوله‌ها و مفاهیم اخلاقی 
کنید، این در  آن صحبت  کنید و در مورد  گذاری  سرمایه 

تحقیق ما روشن شده  است.
رفتارهای معنوی  که چگونه  را  همچنین بحث عبادات 
بحث  همچنین  بگذارد  تاثیر  روان  سلامت  در  می‌تواند 



بهــار 1400 • شمــاره 9

61

کننده باشد در فرد وجود نداشته باشد. آدم سالم یعنی این؛ 
کند،  که ارتباط خوب با دیگران برقرار  آدم سالم یعنی این 
گرفته تا جامعه. ارتباط سازنده با دیگران، این  از خانواده 
که روانشناسی تعریف می‌کند. شاخص  هم یک شاخص 
آدمی هست  آدم سالم  که  این است  که می‌گوید  دیگری 
که  مقتضیاتی  و  مشکلات  و  چالش‌ها  با  زندگی  در  که 
کنار بیاید، با شرایط مختلف  پیش می‌آید خوب می‌تواند 
می‌تواند  آدم  این  بشود،  مواجه  خوب  می‌تواند  زندگی 
که روانشناس‌ها در مورد سلامت می‌گویند را  شاخصه‌هایی 
داشته باشد. پس ببینید آرامش، رهایی نسبی از اضطراب، 
نشاط و انگیزه، ارتباط مؤثر با دیگران و در واقع نداشتن 
در  کلی  تعریف  یک  گر  ا حالا  کننده.  ناتوان  نشانه‌های 
انسان؛  روانی  موفق سیستم  بگیریم می‌گوید عملکرد  نظر 
گرفته تا احساس و رفتار این سه بُعد را ما  از فکر و تفکر 
کند ، احساساتش در  می‌گوییم: فرد می‌تواند خوب فکر 
مورد خود و دیگران یک احساسات سالمی است همچنین 
که حال نگر  و رفتارش. حالا ببینید آدم سالم آدمی است 
گذشته زندگی نمی‌کند. آدم سالم  و آینده نگر است و در 
.روانشناسی می‌گوید: آدم  گذشته نگر آینده نگر است، نه 
سالم رابطه‌های صمیمی خوبی با دیگران دارد، آدم سالم 
احساس امنیت می‌کند، آدم سالم خودپذیری دارد، یعنی 
آدم  مهمِ  خیلی  شاخص  یک  است.  پذیرفته  را  خودش 
که درک واقع بینانه دارد چه از خود، چه  سالم این است 
از جهان. هم خودش را واقع بینانه شناخته و درک درست 

دارد هم از انسان‌ها. 
فـردی در یـک  کنیـد  فـرض  مثـال می‌زنـم:  ببینیـد یـک 
کـه  کـه مـن فکـر نمی‌کـردم  ازدواج، بعـد از مدتـی می‌گویـد 
کـه  چـی  یعنـی  نداشـتم  را  ایـن  انتظـار  باشـی.  اینطـور  تـو 
انتظـار نداشـتم؟ یعنـی فـرد درک واقـع بینانـه از موقعیـت 
نـدارد، ایـن درک واقـع بینانـه و درواقـع رابطـه ی بـا واقعیت 
کلیـدی هسـت در سلامت روان. شـما ببینیـد  یـک عنصـر 
کـه در روانشناسـی بـه او می‌گوینـد: اسـکیزوفرنی  آن فـردی 
تعبیـری  بـه  یـا  گسسـته  روان  مثلا  »Schizophrenia«یـا 
کـه ارتبـاط  دیوانـه، ایـن آدم مسـئله ی مهمّـش ایـن اسـت 
که با  اش بـا واقعیـت قطـع اسـت مشـکل این فـرد این اسـت 
کـه شـما می‌بینید  واقعیـت ارتبـاط نـدارد بـرای همیـن اسـت 
کـه تناسـبی  کوچـه و خیابـان رفتار‌هایـی دارد  ایـن فـرد در 
کـه  کنیـد  فـرض  مثلا  نیسـت.  واقعـی  فکـرش  یـا  نـدارد 
کشـور‌های غربـی  می‌گویـد مـن امـام زمـان هسـتم یـا مثلا در 
کنیـد ادعـا  فـردی ادعـا می‌کنـد مـن مسـیح هسـتم. یـا فـرض 

از بهداشت روانی برخوردار است یا نه؟ منظورمان حالت و 
که این وضعیت روانی به اصطلاح  وضعیت روانی اوست، 
؟ پس یک اطلاق هم این  روانشناسی، سالم است یا بیمار
که ما به عنوان یک رشته در نظر  می‌شود اما بهداشت روانی 
بهداشت   »mental hygiene« اصطلاح   با  ما  و  می‌گیریم 
که  است  دانشی  یک  این  می‌‌کنیم  برخورد  آن  با  روانی 
سلامت  ارتقاء  به  که  می‌شود،  درگیر  آن  در  رشته  چندین 
روانی افراد و پیشگیری از بیماری‌های روانی ختم بشود. 
که سلامت  ما دنبال این اطلاق از بهداشت روانی هستیم 
کند و نسبت به بیماری روانی پیشگیری  روانی ارتقا پیدا 
انجام  را  این  ما  طریق  دو  از  طریقی؟  چه  از  حالا  شود. 
می‌‌دهیم یا از دو دانش استفاده می‌‌کنیم یکی روانشناسی 

و دیگری روانپزشکی. 
که با برنامه‌های آموزشی  حالا این دانش دنبال این است 
افراد را رشد بدهد، زندگی عاطفی و احساسی شان را ارتقاء 
تعریف  یک  بشود،  پایدار  شان  خانوادگی  زندگی  بدهد، 
عمومی هم برای بهداشت روانی دارند، به تعبیری می‌گویند 
هنر  یک  و  دانش  یک  می‌شود:  این  روانی  بهداشت  که 
کتاب بحث  برای رشد و حفظ سلامت روان؛ ما در این 
کردیم و در واقع داریم به این دانش  بهداشت روان را مطرح 
حاشیه می‌زنیم و در موردش اظهار نظر می‌کنیم و می‌گوییم 

این دانش چه مسائلی دارد.
آسیب شناسی شاخص‌های سلامت روانی

 با مراجعه به منابع دینی

که ما باید روی خود این عنصر یعنی  اما بخش دوم این 
کنیم  تحلیل  را  این  و  بزنیم  حرف  روانی  سلامت  حالت 
روانشناس‌ها،  شما  که  روانی  سلامت  این  که  بگوییم  و 
روانپزشک‌ها می‌فرمایید، شاخص‌هایی که شما نام می‌برید 
گاهی توجه نمی‌شود آن روش‌ها و  چه اشکالی دارد؟ چون 
ابزارهایی که در روانپزشکی و روانشناسی به کار می‌رود، این 
کاری می‌کنید نتیجه  ابزار‌ها اینجا فایده ندارد یعنی شما هر 
گیرید چون آن حالت و عناصرش را و شاخص‌هایش  نمی 
که روانشناس‌ها  کنید؛ ببینید آن چیزی  را باید بهتر تحلیل 
داشته  آرامش  یعنی  می‌گویند  روانی  سلامت  با  رابطه  در 
در  اضطراب،  از  نسبی  رهایی  نباشد،  اضطراب  و  باشد 
متون اسلامی بفرمایید »خوف« و اصطلاحات دیگر مثل 
اضطراب  که  اول  شاخص  یک  این  علیهم«.  خوف  »لا 
نباشد، رهایی نسبی باشد، شاخص دوم یک نوع انگیزه 
که ناتوان  و نشاط »یحزنون« اینجا می‌‌آید، علایم بیماری 
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گر بخواهیم بهداشت روانی را با نگاه اسلام ببینیم باید این را  ا
هم ببینیم که یک سری موضوعات غیر اخلاقی هست و من 
کنم چون من در این  کار  می‌خواهم در حوزه بهداشت روانی 
حالت روانشناس هستم، منِ روانشناس باید به این صفات 

اخلاقی هم توجه کنم.
که در حوزه ی سلامت روانی،  بحث بعدی این است 
شکوفا سازی استعداد‌های انسان در حوزه زیستی و روانی 
که سلامت روانی مان را ارتقاء  مطرح است و بعد برای این 
بدهیم باید اخلاق و فضائل اخلاقی را در رابطه با خود 
که  گسترش بدهیم حالا نسبت به این نکته‌ای  و دیگران 
گر دیدگاه‌های روانشناس‌ها را مطالعه  گفتم شما باز هم ا من 
بفرمایید مثل دیدگاه آقای مزلو »Abraham Maslow« یا 
این  در  که  دیگر  گراهای  انسان  »Carl Rogers«یا  راجرز
مکتب می‌بینیم خواه ناخواه آمده‌اند در حوزه ی اخلاق 
کرده‌اند  وارد شده و خودشان را در حوزه ی اخلاق وارد 
اند. پس  زده  اخلاقی  روانی حرف های  برای سلامت  و 
که ما در نگاه اسلامی تقویت  یکی از هدف ها این هست 

فضائل اخلاقی و رفتار‌های اخلاقی را بررسی می‌کنیم.
یک هدف دیگر ما به عنوان بهداشـت روانی با نگرش به 
کـه معنویت را رشـد بدهیم. رشـد و  منابـع اسلامی ایـن اسـت 
تعالی معنوی؛ از این هم به عنوان یک هدف باید صحبت 
که میخواهی سـالم باشـی،  کنیـم. یعنـی بیاییـم بگوییـم شـما 
گـر معنویّتـت مشـکل داشـته باشـد آن  آرامـش داشـته باشـی، ا
آرامـش را نـداری، روانشـناس‌ها به یک نکتـه‌ای در حوزه ی 
کـه  سلامت روانـی رسـیده‌اند می‌گوینـد مشـکلات روانـی ای 
کـه  گاه هسـتن  کـم و بیـش آ افـراد دارنـد )ایـن را هـم دوسـتان 
مـا در جامعـه 20 تـا 25 درصـد صحبـت از مشـکلات روانـی 
یـک  هسـت؟  چگونـه  و  آمـده  وجـود  بـه  ازکجـا  می‌کنیـم( 
رویکـرد می‌گویـد اینهـا زمینه‌هـای زیسـتی دارد و روانپزشـک 
می‌گویـد مـن دارو می‌دهـم و ممکـن اسـت مشـکل را حـل 
کنـم یـک رویکـرد می‌گویـد مسـئلۀ ارتباطـی و روانشـناختی 
اسـت. یـک رویکـرد می‌گویـد مسـئلۀ اجتماعی اسـت، نظام 
که باعث اختلال روان می‌شـود. خودکشـی  اجتماعی اسـت 
 David « کنیـد. آقـای دورکیـم را در نظـام اجتماعـی تحلیـل 
می‌کنـد  تحلیـل  اینطـور  را  خودکشـی   »Émile Durkheim
کـه : مثلا شـما در اصفهـان می‌بینیـد دو تـا دختـر اقـدام بـه 
خودکشـی می‌کننـد، یـک نـگاه، نـگاه زیسـتی اسـت، یـک 
کـه پـدر و  نـگاه، نـگاه روانشـناختی اسـت و بررسـی می‌کنـد 
مـادرش چطـوری بوده‌انـد و ارتبـاط خـوب بـا او داشـته‌اند 
یـا نداشـته‌اند؟ مشـکلات دیگـر داشـته انـد؟ یـک رویکـرد 

می‌کنـد مـن پیغمبـرم  مـا می‌گوییـم ارتباطش بـا واقعیت قطع 
که از آن صحبت می‌کنند  شـده، این شـاخص‌هایی هسـت 
کـه  کـه تعریـف هـای متعـددی دارد. سـوال مـا ایـن اسـت 
ایـن  می‌گوییـد؟  چـه  شـما  می‌گوینـد  را  ایـن  روانشـناس‌ها 
کـه مـا  کلیـدی اسـت در حـوزه ی روانشناسـی  یـک بحـث 
که  گـر بتوانیـم در این جلسـه به این سـوال جـواب می‌دهیم  ا
کـه  بهداشـت روانـی دنبـال چـه اسـت. ایـن حالـت روانـی را 
کـه آنچه  کردیـم ان‌شـاءالله تحلیـل می‌کنیـم ببینیم  صحبـت 
کـه مـا برداشـت می‌کنیم  کـه روانشـناس‌ها می‌گوینـد  بـا آنچـه 
که این بحث را بکنیم من این  چه تفاوتی دارد. قبل از این 
کلی اسلامی بـه این  کـه نـگاه  کنـم و بگویـم  رشـته را تحلیـل 

رشـته چـه می‌توانـد باشـد. 
کلی اسلام به بهداشت روانی نگاه 

ما در این رشته دنبال سه موضوع هستیم؛ یک: پیشگیری. 
از وقوعش  از بیماری‌های روانی قبل  اولیه یعنی  پیشگیری 
کنیم، دوم پیشگیری ثانویه؛ این رشته دنبال این  جلوگیری 
درمان شد  فرد  و  افتاد  اتفاق  روانی  بیماریِ  وقتی  که  است 
که  سوم  پیشگیری  و  برنگردد،  او  روانی  اختلال  دومرتبه 
که فرد درمان شده و از بیماری مجدد  مهم است این است 
کارکرد نمی رسد،   هم پیشگیری شده اما به آن توانایی و آن 
بهداشت روانی می‌گوید آن ناتوانی که از آن بیماری دچار شده 

ای را من ترمیم می‌کنم، تثبیتش می‌کنم و بازیابی اش می‌کنم.
اسلامی  نگاه  از  را  روانی  بهداشت  بخواهیم  ما  گر  ا اما   
که می‌گوییم  کنیم چند تا مطلب می‌گوییم؛ یکی این  تحلیل 
پیشگیری از بیماری‌های روانی جزء هدف‌های ما باید باشد 
کنار بیماری‌های روانی، مشکلات اخلاقی و رفتار‌های  اما 
غیر اخلاقی را هم باید مورد توجه قرار دهیم. حالا شما مفهومی 
به نام عُجب یا تکبّر دارید، ممکن است در روانشناسی در 
وضعیت شدیدآن بگویید خودشیفتگی و به دنبال درمان 
باشید ولی در حالت خفیف ممکن است خیلی با آن برخورد 
خاصی نداشته باشید. پس ما در بررسی اهداف‌ها، علاوه بر 
که به مسئله از نگاه روانشناسی می‌پردازیم ، باید به آن  این 
، بپردازیم.  که مشکل دارد نیز حالات غیر اخلاقی و صفاتی 
کتاب‌های روانشناسی  مثلا صفتی مانند حسادت. شما در 
آن  از  بله  بینید.  نمی  اختلال  یک  عنوان  به  را  این  اصلا 
صحبت میشود ولی اختلال نیست. از نگاه اسلامی آرامشی 
آن  به  که  هستیم  صدد  در  می‌گویید  روانشناس‌ها  شما  که 
برسیم، می‌بینیم آدم حسود به آن آرامش نمی‌رسد: »لا راحَةَ 
لِلحَسُود«. آقای روانشناس این را تو در نظر نگرفتی!  پس ما 
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اروپایـی، چینـی، آسـیایی همـه یکی هسـتند. روانشـناس‌ها 
گـر شـما  گاهـی اوقـات می‌گوینـد  نـه اینطـور نیسـت، یعنـی ا
کـردی تـا سلامت روانـی و  بـرای انسـان آفریقایـی تجویـزی 
کار  کنـد بـرای انسـان آمریکایـی نمیتوانـی ایـن  آرامـش پیـدا 
کـه طبـق مبانـی انسان‌شناسـی  را انجـام بدهـی، در حالـی 
کـه مـا انسـان‌ها را یـک موجـود می‌بینیـم بـا  گفـت  مـا، بایـد 
یـک طبیعـت مشـترک، برخلاف روانشـناس‌ها. پـس اینجا 
بیـن مـا و روانشـناس‌ها فـرق می‌کند. دقیقا این چیزی اسـت 
انسـان‌ها همـه یـک  کـه  قـرآن می‌‌گوید، انسـان شناسـی  کـه 
گرشـما می‌خواهیـد بـرای سلامت روانـی  ماهیّـت دارنـد و ا
آنهـا توصیـه‌ای داشـته باشـی بـرای سلامتی همـه می‌‌توانـی 
لَا بِذِکْـرِ الِلّه 

َ
یـک توصیـه داشـته باشـی وقتـی مـا می‌گوییـم »أ

تَطْمَئِـنُّ الْقُلُـوبُ« یعنـی بـرای آرامـش دادن از تکنیک‌هـای 
ذکـر اسـتفاده می‌‌کنیـم، ایـن تکنیـک ذکـر را مـن بـرای هـر 
کار می‌بـرم، نـه فقـط انسـان مسـلمان بلکـه هـر  انسـانی بـه 
تفـاوت  ایـن  دارد.  اعتقـاد  واحـد  خـدای  بـه  کـه  انسـانی 

دیـدگاه مـا بـا روانشناسـی اسـت.
کـه انسـان موجـودی بـا اراده و بـا  نکتـه دوم ایـن اسـت 
انسـان  روانشـناس‌ها می‌گوینـد  یـک سـری  اسـت.  اختیـار 
گذشـته محیطـش اسـت.  موجـود مجهولـی اسـت و اسـیر 
که پنج شـش سـال  کـه شـما در این اتفاقاتی  فرویـد می‌‌گویـد 
اول زندگیّـت افتـاده، دیگـر پرونـدۀ شـما بسـته شـد و شـما 
گـر شـما اعتقـاد بـه  کـه بـه یـک شـکلی باشـید. ا مجبـوری 
کاری نمـی  اجبـار در حـوزۀ بهداشـت روانـی داشـته باشـید 
توانیـد بکنیـد. چطـور می‌‌توانیـد انسـان هـا را تغییـر بدهیـد. 
که انسـان موجودی  که به جبر معتقدید. پس این مبنا  شـما 
کـه مـا در اسلام  بـر  بـا اراده و اختیـار اسـت، مبنایـی هسـت 
کـه انسـان دو  کیـد می‌‌کنیـم. مبنـای بعـدی ایـن اسـت  آن تا
بُعـدی هسـت دارای روح و بـدن هسـت در دنیـا و آخـرت. 
در حـوزه ی بهداشـت روانـی چـرا بـه ایـن مبنـا معتقدیـم ؟ 
کـه از  ببینیـد وقتـی حادثـه ای بـرای انسـان اتفـاق می‌افتـد 
او  نزدیـکان  همـه  مثلاً  می‌شـود  نا‌امیـد  دنیـا  زندگـی  ادامـه 
گـر قائـل  می‌میرنـد، روانشناسـی بـرای او چـه درمانـی دارد، ا
بـه زندگـی در آن دنیـا نباشـیم چطور می‌توانیم این انسـان را 

کنیـم.  درمـان 
کارشناسـی و هـم  مـا یـک اسـتادی داشـتیم هـم در دوره 
در دوره ارشـد و دکتـرا از ایشـان اسـتفاده می‌‌کردیـم خیلـی 
بـه طلبه‌هـا لطـف داشـت یکـی از شـخصیت‌های برجسـته 
گر  ی روانشناسـی در ایـران بـود؛ خانـم دکتـر دادسـتان. مـن ا
بخواهـم از پنـج، شـش نفـر روانشـناس‌های ایـران صحبـت 

کـه ایـن اختلال  اجتماعـی اسـت؛ یعنـی ایـن فرهنـگ اسـت 
را بـه وجـود آورده شـما می‌بینیـد مثلا یـک دفعـه در بعضی از 
کشـور آمار خودکشـی زن‌ها خیلی بالا می‌رود اینجا  شـهر‌های 
بحث روانشـناختی نیسـت بحث اجتماعی هسـت. رویکرد 
کـه فقـر معنویـت و احسـاس  چهـارم رویکـرد دینـی هسـت 
گنـاه عامـل مشـکل روانـی قلمـداد می‌شـود. ببینیـد  پوچـی و 
تبییـن  یـک  مـا  کـه  رسـیده‌اند  اینجـا  بـه  روانشـناس‌ها  الان 
چهـار وجهـی داشـته باشـیم فـردی یـا زیسـتی، روانشـناختی 
اجتماعـی و معنـوی؛ تبییـن چهـار بُعـدی بـرای سلامت روان 
و بیماری‌های روانی. ما به این تبیین می‌خواهیم اصرارکنیم. 
کـه در بهداشـت روانـی باید توجه  یعنـی می‌گوییـم آن چیـزی 
را ملاحظـه می‌کنـد  بُعـد  کـه چهـار  آن چیـزی هسـت  کنیـم 
نگوییـد ایـن مشـکل روانـی اسـت، ایـن دارو را بخـور مشـکل 
روانیّـت حـل می‌شـود یـا برو روانشـناس بحث‌هـای ارتباطیّت 
را  کار  فلان  می‌‌آیـد  جامعه‌شـناس  یـک  یـا  می‌کنـد  حـل  را 
کافـی نیسـت و رویکـرد  می‌‌کنـد و مسـئله را حـل می‌کنـد، ایـن 
کتـاب در  کـرد پـس نـگاه ایـن  معنـوی را هـم بایـد بـه آن توجـه 
سلامت و بیمـاری روانـی چهـار وجهـی اسـت ایـن نکتـه‌ای 

کتـاب توضیـح دادیـم.  کـه مـا در ایـن  اسـت 
شاخصه‌های ناهنجاری از دیدگاه قرآن و روایات 

بنابراین الان ما می‌خواهیم تعریف بکنیم بگوییم مشـکل 
کجاسـت و نابهنجـاری چیسـت؟ بـرای تشـخیص  روانـی 
کـه ما تعریف جدایی   ک هایی هسـت  ایـن نابهنجاری ملا
کتفـا نمی‌کنیـم.  بـرای نابهنجـاری داریـم و بـه تعریـف آنهـا ا
که نابهنجاری ممکن اسـت در اثر ترک واجبات  می‌گوییم 
گناه باشـه، ممکن اسـت معیار  باشـد یـا ممکـن اسـت در اثـر 
نظـر  در  اخلاقـی  ضـد  رفتار‌هـای  مثـل  اخلاقـی  ک  ملا و 
کمـان آرمانـی باشـد، ایمـان بـالا،  بگیریـم. ممکـن اسـت ملا
کمـان دیـن شناسـی باشـد  ک باشـد. و ملا تقـوای بـالا ملا
رشـته  در  امـا  می‌خواهیـم  حداقلـی  ایمـان  بگوییـم  یعنـی 
کـه فعالیت می‌کننـد ما بخواهیم در  بهداشـت روان، افـرادی 
آن زمینـه وارد شـویم یـک سـری مبانـی داریـم. در بهداشـت 
روانـی بـا نگـرش بـه منابـع اسلامی صحبـت از یـک مبانـی 
کنیـم  بررسـی  می‌خواهیـم  را  روانـی  سلامت  می‌‌کنیـم، 
کنیم،  کنیم و مسائل‌شـان را حل  کمک  می‌خواهیم به افراد 
بهداشـت  در  کـه  وقتـی  بدهیـم.  دسـتورالعمل  می‌خواهیـم 
را  نکتـه  چنـد  بایـد  بدهیـم  دسـتورالعمل  بخواهیـم  روانـی 
کنیـم تـا دسـتورالعمل بدهیـم: اول بپذیریـم انسـان‌ها  قبـول 
گـر شـما می‌خواهیـد یـک  یـک طبیعـت مشـترک دارنـد. ا
دسـتورالعمل بدهیـد بایـد بگوییـد انسـان آفریقایـی، انسـان 
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گیـر می‌کنـی. نـه ایـن  کار خـودت  قبـول نکنـی خـودت در 
کـه می‌خواهـی مشـاوره  کـه بحـث مـا باشـد، نـه؛ تـو خـودت 
خـودت  کار  در  کنـی،  درمانـی  روان  می‌خواهـی  بدهـی، 
از اسـاتید مـا  کـه در صحنـه عمـل یکـی  می‌‌مانـی. جالبـه 
کارم  می‌گفـت مـن فـردی را داشـتم روان درمانـی می‌‌کـردم و 
و  می‌‌کـردم  اسـتفاده  تکنیک‌هـا  همـه  از  نمی‌رفـت  پیـش 
کـم رفتـم جلـو بـه ایـن  کـم  کارم متوقـف شـده بـود می‌گفـت 
کامـل و حجت  کـه ایشـان بهائـی اسـت و بـه انسـان  رسـیدم 
خـدا اعتقـاد نـدارد. یعنـی ببینیـد اِنقدر مسـائل ریز می‌شـود 
آنجـا می‌رسـی  ، شـما وقتـی رفتـی جلـو، در میـدان عمـل، 
کـه مشـکل داره یـک انسـان  کسـی  بـه ایـن نکتـه، می‌بینـی 
شـما  بشـود.  حـل  مشـکل  تـا  بگیریـم  درنظـر  بایـد  کاملـی 
چقـدر از ژاپـن تعریـف می‌‌کنیـد خیلی خوبه، خیلـی از نظر 
فنـی پیشـرفته هسـت و از اخلاقیاتشـون هـم خیلـی تعریـف 
دنیـا  ی  همـه  بـه  نسـبت  ژاپـن  تـو  آمارخودکشـی  می‌کنـن؛ 
بالاتـره! چنـد تـا از اسـاتید روانشـناس دانشـگاه‌های ژاپـن 
آنهـا جلسـه  بـا  و دانشـگاه  قـم در پژوهشـگاه  بودنـد  آمـده 
که  گفتم  کردم  داشتیم. همین بحث خودکشی را من مطرح 
کاملا  گفتند  ژاپـن با آن همه پیشـرفتش درسـته ایـن واقعیت 
که هسـت تـو این زمینه  گفتـم دیـن شـما یعنی دینی  درسـته. 
کـه دیـن  گفـت: ایـن  کاملا درسـته،  گفـت:  مشـکل نـدارد؟ 
که  ماسـت مشـکل دارد. یعنی ببینید مشـکل آنجا چیسـت 
بـا شـرایط اجتماعـی آنجـا، چـرا فـرد بـه خودکشـی می‌رسـد. 
کـه فـرد را بـه اینجـا می‌رسـاندکه مـن بایـد خـودم  آن حالتـی 
کـه وضعیتش از خیلی  را از میـان‌ بـردارم چـرا بایـد در ژاپنـی 
جهات بهتره از خیلی جاها آمارش خودکشـی بالاتر باشـه؟ 
ایـن موضـوع مربـوط اسـت بـه بحـث معنویـت. آن معنویتـی 
کـه ما از  کـه مـا داریـم از آن تعریـف می‌‌کنیـم یعنـی آن چیزی 
کـه اینجا خـودش را  آن دفـاع می‌‌کنیـم جایـگاه خـدا هسـت 
گفتمان  نشـان می‌دهـد. ببینیـد در واقـع نشسـت علمی مـا و 
آنهـا مقابلـه می‌کنـد بلـه مـردم عـادی را شـما  علمـی مـا، بـا 
کـه مسـئله خیلـی راحت حل می‌شـه  گفـت  ببینیـد خواهیـد 
مشـکلی هـم نـداره چنـد تـا تکنیـک روانشناسـی مـن بـه او 
می‌گویـم بـا ایـن تکنیک‌هـا مسـئله اش را حـل می‌کنـم. بلـه 
کلیـدی و حسـاس می‌شـود، هنـر  قبـول، ولـی وقتـی مسـئله 
مـا آنجـا معلـوم می‌شـود وقتـی بحـرانِ خیلـی عظیمـی پیـش 
می‌‌آیـد شـما بایـد بگیـد بـرای ایـن بحـران شـدید بهداشـت 
چـه  اسلامی  درمانـی  روان  هسـت  اسلامی  کـه  روانـی 
توصیـه‌ای داره روان درمانـی روانشـناختی چـی داره اینجـا 
کـه باید خـودش را نشـان بدهد.  عرصـه ی آزمایشـی هسـت 

 Jean« پیـاژه  شـاگرد  کـه  آنهاسـت  از  یکـی  ایشـون  بکنـم 
بـه  قـدر  چـه  و  بـود  قـوی  خیلـی  بـود.  فرانسـه  در   »Piaget
طلبه‌هـا لطـف داشـت مـا از قـم می‌‌رفتیـم تهـران پـای درس 
ایشـون در یـک جلسـه‌ای بیـن دو تـا درس بـه خانـم دکتـر 
گـر  گفتـم مـن یـک سـوال خصوصـی از شـما دارم ا دادسـتان 
که  گفتم مـن می‌‌دانم  گفت بپرسـید، مایلیـد جـواب بدهیـد. 
کرد از دنیا رفت این را  شـما جوان بودید شـوهرتان تصادف 
کردی بچه‌هایت  هم می‌دانم شما دو تا بچه‌هایت را بزرگ 
فرسـتادی  را  پسـر   - دختـر یـه  پسـر  -یـه  شـدند  بـزرگ  کـه 
کـرد از دنیـا رفـت مـن  دانشـگاه. . . ایـن پسـر هـم تصـادف 
از شـما سـؤالم ایـن اسـت می‌خـوام ببینـم بـا وجـود ایـن دو تـا 
که شـما یک اسـتاد و چهره برجسـته  مشـکل و بـا وجـود ایـن 
کرد  کمکی به شـما  شـدی می‌خواهـم ببینـم روانشناسـی چه 
گفت  کرد؟. خانم دکتر دادسـتان  کمکی  و اعتقاداتت چه 
کـرد؟ روانشناسـی  کمکـی بـه مـن  می‌دانـی روانشناسـی چـه 
کنم.  که فقـط بنشـینم و فکر  کـرد ایـن بود  کـه بـه مـن  کمکـی 
که بتوانم درآن فشـار‌ها فکر  کرد  زمینـۀ تفکـر بـرای من ایجاد 
کـه بـه مـن حرکـت داد، مـن را نگـه  کنـم. . . امـا آن چیـزی 
داشـت و مـن را پیشـرفت داد باورهـای دینـی و اعتقـادات 
کنـد.   کـه توانسـت مـن را نگـه دارد. مـن را حفـظ  دینـی بـود 
بلـه روانشناسـی اینجـا تکنیک‌هایـی دارد مـا هم تکنیک‌ها 
آن  مسـلمان  روانشـناس  عنـوان  بـه  و  می‌‌کنیـم  اسـتفاده  را 
گر شـما مبنا نداشـته  تکنیک‌ها و روش‌ها را قبول داریم اما ا
کنی تأمل  کمـک می‌کند فکـر  گیـر می‌‌کنیـد تکنیک  باشـید 
کـردم حـالا  کنـی ابعـاد مختلـف را در نظـر بگیـری، مـن فکـر 
گرفتم، حـالا در این  کنـم؟ مـن همـۀ اینهـا را در نظـر  کار  چـه 
که احسـاس می‌‌کنم تمام محصول عمرم از دسـت  موقعیتی 
کنـم؟ اینجـا دینـت  ک چـه  رفتـه در ایـن موقعیـت وحشـتنا
کمک  که می‌‌تواند  می‌‌گویـد چـه بکنی. یکـی از موضوعاتی 
کلیـدی  کنـد بحـث معـاد بـاوری اسـت، ایـن بحـث خیلـی 
اسـت. بنابرایـن مـا اینجـا براسـاس یک سـری مبانی معرفت 
شناسـانه، هسـتی شناسـانه و انسـان شناسـانه می‌‌رسـیم بـه 
سلامت روانـی و بهداشـت روانـی و از آنجـا بـه هـرم بالاتـری 
کتابی آقای شـولتز  کامل. یک  که می‌شـود انسـان  می‌‌رسـیم 
روانشناسـی  عنـوان  تحـت  نوشـته   »Theodore Schultz  «
کـه  کـرده انـد. ایـن قلّـه‌ای هسـت  کـه ترجمـه اش هـم  کمـال 

روانشناسـی بـه آن می‌رسـد.
کـه ایـن مبانـی را  پـس ببینیـد مـا یـک سـری مبانـی داریـم 
باید در بهداشـت روانی در نظر بگیریم و شـمای روانشـناس 
را  حرف‌هـا  ایـن  گـر  ا هسـتی،  روان  سلامت  بـه  معتقـد  کـه 
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اسی حکم�ت عملی  �ن گاه‌�ش ا�ی �ج

حجت الاسلام سید مجید افضلی 
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مروی

بـا پیشـرفت جوامـع و نمایـان شـدن نیـاز جوامـع انسـانی به 
خلـق ایـده هـای جدیـد در سـاحت‌های مختلـف علـم بـه 
ویـژه علـوم مرتبـط بـا اجتمـاع؛ همچـون سیاسـت، اقتصـاد، 
ایـن سـؤال  تربیتـی،  و علـوم  و خانـواده  مدیریـت، اخلاق 
کـه آیـا فلسـفه اسلامی قابلیـت پرداختـن به  بـه ذهـن می‌‌آیـد 
؟ آیـا حکمـت  مباحـث و موضوعـات جدیـد را دارد یـا خیـر
در  آن  نظـری  مباحـث  تـا  دارد  را  ظرفیـت  ایـن  اسلامی 
صحنـه عمـل امتـداد یابـد؟ اهمیـت پرداختـن به این مسـئله 
بـا ژرف نگـری در تحـولات سـده هـای اخیـر جوامـع غربـی 
کـه آراء فلاسـفه  گونـه ای  بیـش از پیـش روشـن می‌گـردد، بـه 
غربـی در فضـای تفکـر معرفتـی، و نظـام هستی‌شـناختی و 
اجتماعـی،  سیاسـی،  نهادهـای  سـاختار  انسان‌شـناختی، 
تحـول  دسـتخوش  را   مذکـور  جوامـع  تربیتـی  و  اخلاقـی 
کـه ظهـور مکتـب سیاسـی اجتماعـی مارکسیسـم در  سـاخته 
فلسـفی  اندیشـه‌های  تأثیـر  تحـت  کمونیسـتی،  کشـورهای 
و  لیبرالیسـم  شـکل‌گیری  همچنیـن  و  انگلـس  و  مارکـس 

کلان سیاسـی، اقتصـادی، تربیتـی و  تبلـور آن در نظامهـای 
آموزشـی جوامـع غربـی بـه عنـوان امتـداد اجتماعـی اندیشـه 
هـای فلاسـفه تجربه‌گـرا را می‌‌تـوان نمونه ای از این دسـت بر 
کـه جامعه  شـمرد. اهمیـت این مسـئله زمانی بیشـتر می‌‌شـود 
که  کمیت نظام جمهوری اسلامی -  کنونـی مـا بـه خاطـر حا
داعـی بـرای ایجـاد تمـدن بـزرگ اسلامی بـا انقلاب یـک 
حکیـم عقلانـی سـترگ را دارد - نیازمنـد رویکـردی بومـی و 
متفـاوت بـه علـوم انسـانی اسـت تا مبانی اخلاقی و سیاسـی 
خـود را بـر پایـه آن شـکل داده وهویت خـود را از علوم غربی 
که فلسـفه اسلامی بر  متمایـز سـازد. ایـن نکتـه اقتضـاء دارد 
اسـاس اهداف و مبانی خود به اندیشـه ورزی و مبنا سـازی 
در ایـن مقـولات بپـردازد و بـه تبـع آن، اهـداف، رویکردهـا 
هـای  نظـام  خـرده  از  یـک  هـر  در  هـا  گـزاره  و  هـا  روش  و 
اجتماعـی را از بـر اسـاس مبانـی مـورد اشـاره از نـو سـامان 
گذشـته و  بخشـد. لازمـه چنیـن اهتمامـی، ابتـدا بازگشـت بـه 
که آیا در تراث این  بررسی عملکرد حکمای اسلامی است 
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بـزرگان، در مـورد مسـائل امروزیـن، عناویـن و موضوعاتی بیان 
گذشـتگان،  شـده اسـت؟ و نیز آیا می‌‌توان با تکیه بر آثار آن 
زمینـه تعقـل ورزی در مسـائل جدیـد را بـاز نمـود و قدمی نو با 

کمـک آن حکیمـان برداشـت؟
پیـش از پرداختـن بـه پاسـخ ایـن سـؤال لازم اسـت نگاهـی 
گـذرا بـه تقسـیمات حکمـت در آثـار حکمـاء داشـته باشـیم. 
حکمـت در تُـراث  بـزرگان و حکیمـان به دو شـاخه حکمت 
در  نظـری  حکمـت  اسـت.  شـده  تقسـیم  عملـی  و  نظـری 
تقسـیم بندی مشـهور بین فلاسـفه به تبع ارسـطو به سه بخش 
علـم الهـی )مـا بعـد الطبیعـه(، علـم تعلیمـی )ریاضـی( و علم 
طبیعـی و حکمـت عملـی بـه اخلاق، تدبیر منزل و سیاسـت 
گردیـده اسـت. هـر چنـد تقسـیم بنـدی هـای  مُـدُن  تقسـیم 
مطـرح  دیگـری ماننـد تقسـیم بوعلـی در دانشـنامه اعلایـی1 
کـه بـا تقسـیم بنـدی مشـهور و تقسـیم خـود او در  شـده اسـت 

کتبـش تفـاوت دارد. سـایر 
حکمـت بـه عنـوان مَقسـم ایـن تقسـیم، علمی نظری اسـت 
که از طریق روش برهانی، به شناخت یقینی اشیاء می‌‌پردازد 
کمال  و از این طریق موجب اسـتکمال و دسـتیابی انسـان به 
نهایـی خـودش می‌‌گـردد.2 مـراد  از حکمـت نظـری، آن علـم 
کـه بـه شـناخت اشـیاء غیروابسـته بـه  نظـری یقینـی می‌‌باشـد 
از حکمـت عملـی، علـم  انسـان می‌‌پـردازد و مقصـود  اراده 
نظـری یقینـی نسـبت بـه امـور وابسـته بـه ارادۀ  انسـان اسـت 
، انسـان را بـه سـعادت یـا شـقاوت  کـه آن امـور از آن جهـت 

می‌‌رسـاند.3
کید بر یقینی  که از فارابی رسـیده اسـت تأ در این تعاریف 
بـودن هـر دو قسـم وجـود دارد و ایشـان حکمـت عملـی را نیـز 
کـه بـه  ماننـد حکمـت نظـری، برهانـی می‌‌داننـد4؛ حکمتـی 
کند  مسـائل اجتماعی و اخلاقی به نحو یقینی می‌‌تواند نظر 
کلـی و عمـده سیاسـی – اجتماعـی ورود نماید و  و در مسـائل 

حلال مسـائل بنیادیـن تمدن اسلامی – ایرانی  باشـد. 
گرچـه ممکـن اسـت تقسـیم  حکمـت بـه عملـی و نظـری 
که حکمـت نظری از  کـه همانطور  ایـن ذهنیـت را ایجـاد ‌کنـد 
گرفته است، قاعدتا  ناحیه فلاسفه و حکما مورد اهتمام قرار 
این اندیشـمندان باید به حکمت عملی نیز پرداخته باشـند 
ولـی بـه غیـر از فارابـی هیـچ یـک از بـزرگان حکمـت، رسـاله 
انـد.  نیـاورده  در  نـگارش  بـه  عملـی  حکمـت  در  مسـتقلی 
بـه خصـوص در حکمـت متعالیـه، هیـچ أثـر جامعـی بـرای 
میـان مباحـث  هـر چنـد در  نـدارد،  حکمـت عملـی وجـود 
حکمـت نظـری، مطالـب و اشـاراتی بـه مباحـث عملـی نیـز 

شـده اسـت. 

آثـار  میـان  در  عملـی  حکمـت  فروغـی  کـم  علـل  بررسـی 
حکمـاء نیازمنـد یادداشـتی مسـتقل اسـت، لکـن توجـه بـه 
کـه  در دوره ای از تاریخ  ایـن نکتـه ضـروری به نظر می‌رسـد 
آثـار حکمـاء سـخنی از  کـه در میـان  کلام ، هنگامـی  علـم 
کـه  متکلمیـن بـه میـان آورده می‌شـد، منظـور افـرادی بودنـد 
همچـون  بدیهیاتـی  حتـی  خودشـان  اعتقـاد  توجیـه  بـرای 
ارتفـاع نقیضیـن را منکـر می‌شـدند تـا مثلا علـم خداونـد را 
کننـد، ولـی بـه برکـت خواجـه  کـه فهمیده‌انـد توجیـه  آنگونـه 
کلام اسلامی بـر پایه یـک اصول متقن  نصیرالدیـن طوسـی، 
کـرد  کلـی مباحـث آن تغییـر  گردیـد و جهـت  نظـری اسـتوار 
گـزاره هـای مختلـف  و ایـن رونـد توسـط امثـال ملاصـدرا در 
دینـی ادامـه یافـت و مفاهیمـی شـرعی ماننـد بـداء، لـوح و 
کـرد. بنابرایـن،  قلـم و... مأمنـی عقلـی و نفس‌الامـری پیـدا 
حکمـت عملـی - یعنـی دانـش افعـال ارادی - نیـز ماننـد 
افـرادی همچـون خواجـه  نیازمنـد  نظـری  مسـائل حکمـت 
که مسـائل هستی‌شناسـانه دینی را  نصیـر اسـت تـا همانگونه 
کلامـی جدیـد بـه صـورت متقـن  بـا بیـان عقلـی و بـه عنـوان 
کرده‌انـد، مسـائل عملـی را نیـز بـا بیان عقلـی واضح و  مطـرح 

جهانـی بیـان نمـوده و غمـوض آن را برطـرف نماینـد. 
ایـن شـاخه از حکمـت نیازمنـد بزرگانـی چـون ملاصـدرا 
می‌باشـد تـا اعمـال شـرعی را در اخلاق و سیاسـت و تدبیـر 
منزل، با بیانی عقلی تحلیل نموده و فلسفه‌ورزی در اعمال 
انسـانی و الهـی را پیـش بگیرنـد. نتیجـه چنیـن تلاش‌هـای 
که مفاهیم عملی شـرع نیز هم چون  عالمانه این خواهد شـد 
اعتقادات و مسـائل هستی‌شناسـانه، قابلیت عرضه جهانی 
و بـه زبانـی بین‌المللـی داشـته باشـد، آنـگاه می‌تـوان ادعـای 
را  جهانیـان  همـه  بـرای  جزییـات،  تمامـی  بـا  دیـن  شـمول 
مطـرح سـاخت. ایـن وظیفـه طلاب با تفکـر جهانی مهدوی 
یعنـی عقـل  المللـی  بیـن  زبـان  از  اسـتفاده  بـا  کـه  می‌باشـد 
یقینـی، بـه بیـان همـه جانبـه دیـن بـرای جهانیـان بپردازنـد 
کامـل بـه مسـائل حکمـت عملـی  و  و راه ایـن مسـئله توجـه 

گسـترش فلسـفه در ایـن بعـد می‌باشـد.  

پی نوشت ها:

1. ص 2.
2. فارابی، المنطقیات، ج 1، ص 12.

3. فارابی ، الاعمال الفلسفیه ص 256.
4. فارابی ، المنطقیات ص 414.
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اه �بر رو�یکرد عملی مرحوم  مروری کو�ت
اذ�  �خ ردی در ا�تّ می �برو�ج ‌اللّه الع�ظ �ی�ت

آ
�

هادی �ت ا�نی ا�ج م�ب

، قواعد فقهی  کلام، تفسیر که فقیه در پیمودن آن نیازمند مبنا در اصول، رجال،  استنباط فرآیندی است 
که می‌‌خواهد در  و. . . می‌باشد. بدون تردید حصول این مبانی نیازمند تحصیل بلند مدت است. فردی 
گیری علوم  گام نهد، با یکی از دو رویکرد زیر می‌تواند به تحصیل و فرا مسیر فقاهت و دستیابی به این مبانی 

، قواعد فقهیه1   و. . . -بپردازد:  پیش‌نیاز اجتهاد - از جمله اصول، رجال، تفسیر
که بسیاری از دانش پژوهان حوزوی-خواسته یا ناخواسته- دوران تحصیل خویش را بر  رویکرد نخست 
گوناگون فقهی،  که فرد سالیانی متمادی به تحصیل در زمینه‌های  اساس آن سامان می‌بخشند، آن است 
که به سطح مطلوبی از دانش و توانایی تحلیل دست یافت،  گاه  اصولی، رجالی، تفسیری و. . . بپردازد و آن 
آن‌ها  که فقیه برای فرآیند استنباط نیازمند مبنا در  کار شده و در مسائل و موضوعات مختلفی  دست به 

گمارد.  می‌باشد، به اتخاذ مبنا و اعمال آن همّت 
در این رویکرد نقطه نظرات و اندیشه‌های دانش پژوه در سالیان تحصیلش اعتبار و ارزشی نداشته، و او 
تنها موظف به یادگیری اندیشه‌های دیگران و نقص و ابرام های آنان در هر زمینه‌ای می‌باشد. در واقع در 
این رویکرد، فرد پیش از دستیابی به سطحی مشخص از دانش و توان تحلیل صحیح مسائل علمی، حقّ 

گیری از اندوخته‌های خویش را ندارد.  هیچ‌گونه اظهار نظر و نتیجه 

که »قواعد فقهیه« خود دانش مستقلّ می‌باشد. وی در مقاله‌ای با عنوان »قواعد فقهیه، از توهّم تا دانشی مستقلّ« به تبیین این اندیشه‌ی  1. نگارنده بر این باور است 
خود پرداخته است.

سجاد رجب زاده
دانش‌پژوه سطوح عالی حوزه علمیه قم 
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آیت‌الله  مرحوم  که  است  ای  رویه   ، دیگر رویکرد  امّا 
در  خویش  تحصیل  سالیان  طی  بروجردی  العظمی 
رویکرد  این  در  است.  رفته  پیش  آن  اساس  بر  اصفهان، 
که  دانش‌پژوه در ایّام تحصیل خویش به هر بحث علمی 
وارد می‌شود به فراخور سطح دانش و توان تحلیل خویش، 
آن‌ها می‌پردازد. فرض  ادلّه  و  نظریه‌های مطرح  بررسی  به 
کتاب‌های اصولی  که در یکی از  کنید دانش‌پژوه هنگامی 
«، وارد بحث حجیّت خبر واحد می‌گردد، با  مانند »الموجز

دو نظریه عمده رو به رو می‌شود: 
، حجّت نمی‌باشد یا خبر واحد حجّت  خبر واحد ظنّ‌آور

است. 
حال دانش‌پژوه چنانچه بخواهد با رویکرد منتسب به مرحوم 
گیری دو  آیت‌الله العظمی بروجردی پیش رود ، در ضمن فرا
که درست تر  نظریه ادله آنها را مورد بررسی قرار داده و آن را 
می‌پندارد بر می‌گزیند. و به همین ترتیب سایر مسائل و مباحث 
گیری قرار می‌دهد. حتّی می‌تواند از آنچه  را نیز مورد مطالعه و فرا
در هر یک از این مباحث برگزیده است، در تحلیل و بررسی 
مباحث دیگر استفاده نماید. برای نمونه مرحوم کاشف الغطاء 
با استناد به روایت صحیح السندی از امام صادق علیه السلام، 
که پاسخ به سلام واجب  فرموده‌اند: پاسخ به نامه همانگونه 
که  است، بنابر احتیاط، واجب می‌باشد. حال دانش‌پژوهی 
در بحث »حجیّت خبر واحد« نظریه سید مرتضی )ره( را 
مبنی بر عدم حجیت خبر واحد، پسندیده است، در تحلیل و 

بررسی »وجوب پاسخ به نامه«، می‌تواند بگوید: 
و  بوده  واحد«  ، »خبر  نظر مورد  روایت  اینکه  به  توجّه  با 
»خبر واحد« نیز بر اساس باور ما حجّت نمی‌باشد، »پاسخ 

دادن به نامه« واجب نخواهد بود. 
بنابراین در این رویکرد دانش‌پژوه به فراخور سطح دانش و 
توانایی تحلیل خویش، در هر بحثی که وارد می‌شود یا حداقلّ 
که وارد می‌گردد، در حین تحصیل و به  در برخی از مباحثی 

گزینش مبانی خویش نیز می‌پردازد.  مرور زمان به 
که در طول تمام این مدّت  البته نکته بسیار مهم و اساسی 
مبانی،  و  نظریات  این  که  آن است  باشد  باید مدنظر وی 
قطعی نخواهند بود و هنگامی ارزش علمی حقیقی می‌یابند 
که وی پس از دستیابی به سطحی مطلوب از دانش و توانایی 

تحلیل، بار دیگر با دقّت کامل به بررسی آن‌ها بپردازد. 
که لزومی ندارد دانش‌پژوه در  آن است   ، نکته مهم دیگر
گزینش  که وارد می‌شود بدون استثناء، به تحلیل و  هر بحثی 
نظریات بپردازد، بلکه تنها در مباحثی می‌بایست مبادرت به 

که تا حدودی امکان آن فراهم است.  کار نماید  این 
به  خودباوری  حس  القاء  بر  علاوه  رویکرد  این  ثمرات 
دانش‌پژوه، تمرین واقعی یا حداقلّ بسیار نزدیک به واقعی 
عملیات استنباط می-باشد. این دسته از مبانی، راه اتخاذ 
مبانی واقعی اجتهاد را پس از دستیابی به سطحی مطلوب 
از دانش و توانایی تحلیل، آسان می‌گرداند. در واقع فردی 
که با چنین رویکردی به تحصیل می‌پردازد، نه تنها به مرور، 
توانایی‌اش در تحلیل مسائل علمی افزایش می-یابد و در 
که در ادامه بر می‌گزیند احتمالا به صواب  نتیجه نظریاتی را 
نزدیک‌تر خواهند بود؛ بلکه پس از مدّتی به مجموعه مبانی 
که  و نظریاتی در زمینه‌های مختلف دست خواهد یافت 
پس از رسیدن به سطح مطلوبی از دانش و توانایی تحلیل، 
بر خلاف دیگران با صرف اندک زمانی می‌تواند به بررسی 
دوباره مبانی اتخاذ شده خویش پرداخته، عملا با طی زمانی 
گردد. ولی  بس اندک، در بسیاری از زمینه‌ها صاحب نظر 
گر دانش پژوه با رویکرد نخست پیش رود، نه تنها از تمرین  ا
مؤثّر فرآیند استنباط در طول تحصیل محروم خواهد ماند، 
بلکه پس از دستیابی به سطح مطلوبی از دانش، باید زمان 

زیادی را صرف تحلیل و اتخاذ مبانی اجتهادی نماید. 
از این روی شایسته است رهپویان اجتهاد، با رویکردی 
همچون نگاه مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی به تحصیل 
دروس مختلف به ویژه در سطوح عالی پرداخته و سپس 
دوباره  بررسی  و  اتقان  برای  بیشتر  را،  خارج  درس  دوران 
العظمی  آیت‌الله  مرحوم  بگیرند.  نظر  در  خویش،  مبانی 

بروجردی ضمن بیان توصیه ای متعالی فرموده اند: 
رهسپار  تحصیل  ادامه  برای  بروجرد  از  که  آن  از  پس 
علمی  جلالت  و  شکوه  از  دوران  آن  در  که  - اصفهان 
و  نمودم  تهیه  دفترچه‌ای  -شدم،  بود.  برخوردار  خاصی 
که می‌خواندم، مبنا و نظریه‌ای را برمی‌گزیدم  هر بحثی را 
در  می‌کردم  سعی  و  می‌نموده  یادداشت  دفترچه  آن  در  و 
که برگزیده بودم به  مسائل پیش‌رو بر اساس همین مبانی 
بحث بنگرم و آن را بر اساس دیدگاه خویش تحلیل نمایم. 
آنکه  تا  افزوده می‌شد  بر این مبانی و نظریات  روز به روز 
تحصیلم در اصفهان به پایان رسید و برای تکمیل و تعمیق 
اشرف  نجف  مبارک  حوزه  وارد  خویش  اندوخته‌های 
که در نجف  که در تمام طول مدّتی  شدم. جالب آن است 
تا  بودم  نظریات مشغول  این  بررسی مجدد  و  به تحصیل 
بازگشت به بروجرد حتّی در یک مورد نظرم نسبت به آنچه 

کرده بودم، تغییر نکرد.  در اصفهان یاداشت 
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دح  م و�ق ا�ظ ذ� �ف ا الـ ی �ب ا�ی �ن �ش
آ

�  
ال در علم ر�ج

مقدمه: 
گرفته و به دسته‌های مختلف  در علم رجال؛ راویان حدیث، از جهات مختلف مورد بحث و بررسی قرار 
که یکی از این تقسیمات بر طبق مذهب، ثقه بودن، اختلاف درجات و مراتب ایشان در فقه و  تقسیم می‌شوند 
فهم احکام و ضبط و حفظ حدیث است. در این نوشتار اعتبار حدیث از حیث وثاقت و ضعف راوی را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 
اعتبار یک حدیث از جهتی به صحت سند آن وابسته است و لازمه اعتبار داشتن سند حدیث، عدم تضعیف 
که  آن حدیث از سوی معصوم علیه السلام یا علمای رجال است. الفاظی  به ذم وجرح در خصوص راویان 
، ساقط یا اعتبار و وثاقت  که راوی حدیث را از اعتبار گونه ای  کرده‌اند به  علمای رجال در مورد برخی روات نقل 

وی را تضعیف می‌کند، در اصطلاح به این الفاظ، الفاظ ذم و قدح و یا جرح اطلاق می‌شود. 
مقدمه اول: بنا بر مبنای رجالی )وثوق السندی( اعتبار یک حدیث به صحت و عدم جرح راویانی بستگی دارد 
که آن حدیث را به طبقات راویان بعد از خود نقل می‌‌کنند تا در نهایت، مؤلفین مجموعه های روایی آن حدیث را با 
گر مجموع روات یک حدیث در یک طبقه از راویان،  سلسله سند راوی آن در کتاب خود ذکر کنند. طبق این مبنا ا

از اعتبار بیشتری برخوردار باشند آن روایت نزد علمای رجال الحدیث از اعتبار بیشتری برخوردار است. 
، ساقط و یا از میزان اعتبار  که باعث می‌شود راوی از اعتبار مقدمه دوم: برخی از راویان ویژگی‌هایی داشته‌اند 
که به الفاظ ذم و قدح و یا جرح در بین علمای رجال  کاسته شود. این ویژگی‌ها به وسیله الفاظی به ما رسیده  وی 

و درایه شهرت دارد. 
که به بیان آن می‌پردازیم.  الفاظ ذم و جرح به چند صورت به راویان نسبت داده می‌شود 

سعید سادین

کلید واژه‌ها: الفاظ ذم؛ الفاظ قدح و جرح؛ اعتبار؛ حدیث؛ راوی؛ سند روایت
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نوع اول:
کــه علمــای رجــال،  راوی ویژگی‌هــای اخلاقــی داشــته 
کرده‌انــد و ایــن ویژگــی هــا باعــث می‌شــود  آن‌هــا را نقــل 

کــم شــود.  ــار آن راوی نــزد مــا  ــزان اعتب می
این نوع از الفاظ به ۲ قسم تقسیم می‌شود: 

و  گناهــان  بــه  مربــوط  کــه  ویژگی‌هایــی  آن  اول:  قســم 
راوی  بــودن  العمــل  فاســق  بیانگــر  و  معاصــی می‌باشــد 
اب  و دروغ 

ّ
کــذ اســت؛ ماننــد: شــارب الخمــر و النبیــذ، 

اب  بــودن در نــوع دیگــر 
ّ

کــذ کــه  ــه ذکــر اســت  گــو )لازم ب
می‌شــود.(  وارد  هــم 

نمایانگــر  گرچــه  کــه  اخلاقــی  ویژگی‌هــای  دوم:  قســم 
فســق راوی نیســت، امــا بــه دایــره اعتبــار راوی خدشــه 
وارد می‌کنــد. ماننــد: لیّــن الحدیــث بــودن )بــه معنــای 
بــر مــال دنیــا  ســهل‌انگاری در نقــل روایــت(، حریــص 
کــی بــودن، بخیــل بــودن، وســواس بــودن در نجاســت و پا

نوع دوم:
ــان  ــا بی ــرای م کــه وضعیــت اعتقــادی راوی را ب الفاظــی 
تقســیم  قســم  چــار  بــه  وضعیــت  اعــام  ایــن  می‌کنــد. 

می‌شــود: 
کــه راوی داخــل در  قســم اول: بــه ایــن صــورت اســت 
روات شــیعه اســت ولــی تابــع و پیــرو فرقه‌هــا شــده اســت 
مثــل فطحیــه )نزدیــک تریــن فرقــه بــه مذهــب حــق1(، 
کیســانیه، غــاة  )اعتقــاد در اهــل بیــت علیهــم  واقفیــه، 
الســام بــه اینکــه آن‌هــا ربوبیّــت  دارنــد یــا نبــی هســتند یــا 
ــات  ــد از انجــام واجب کفایــت می‌کن اینکــه محبــت شــان 
کتــاب  ــه  ــرای مطالعــه بیشــتر ب ــاب از معاصــی2( ب و اجتن
مقبــاس الهدایــه مرحــوم مامقانــی رحمــه الله رجــوع شــود3. 
کــه بیانگــر تابعیــت راوی از مذهــب  قســم دوم: الفاظــی 
غیــر شــیعه اســت؛ ماننــد : لفــظ عامــی )در اصطــاح ســنی 
الفاظــی  ســوم:  قســم  ناصبــی  می‎گوینــد(،  را  مذهب‌هــا 
کــه اهــل بیــت علیهــم  کــه اشــاره بــه اعتقــادی دارد  اســت 
را رد و طردکرده‌انــد؛ ماننــد: جبــری  آن اعتقــاد  الســام 
ــر هســتند(، مجسّــمه )قائــل بــه جســمانیت  )قائــل بــه جب

1 . مقباس الهدایه ج۲ص۶۶
2 .   قبسات فی علم الرجال ج۱ص۳۵

3 . مقباس الهدایه ج۲ ازصفحه ۶۰ تا ۱۲۳

خداونــد عزّوجــلّ هســتند.( 
بــه  کــه  العقیــده  فاســد  ماننــد  الفاظــی  چهــارم:  قســم 
صــورت مطلــق بیــان شــده و مشــخص نیســت چــه اعتقــاد 

داشــته‌اند.  فاســدی 

نوع سوم:
لــت بــر ســهل‌انگاری در نقــل روایــت یــا  کــه دلا الفاظــی 
لــت  گفتــار و یــا عمــد در نقــل دروغ، دلا عــدم صــدق در 
می‌کنــد. ایــن نــوع از الفــاظ ماننــد یــک طیــف می‌‌باشــد 
کــه در یــک طــرف، جانــب ضعــف )لیّــن الحدیــث( و 
، شــدت )وضّــاع و جاعــل( وجــود دارد.  در جانــب دیگــر

نوع چهارم:
کلــی و مطلــق بیــان شــده اســت.  کــه بــه صــورت  الفاظــی 

ماننــد: ضعیــف، متهــم، غیــر ضابط
کــه علمــای درایــه و رجــال  نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت 
کرده‌انــد  تمامــی ایــن الفــاظ را بــه صــورت مرحلــه‌ای بیــان 

کــه بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌‌نماییــم. 
مرحــوم آیــت‌الله مــا آقــا فاضــل دربنــدی رحمــه الله در 
رســاله‌ای بــه نــام الفــن الثانــی مــن القوامیــس می‌‌فرماینــد: 

:
ً
»وامّــا الفــاظ الجــرح فمراتــب ایضــا

الاوّل: أدناهــا لــنّ الحدیــث فهــذا یکتــب حدیثــه و ینظــر 
للاعتبــار... 

لیــس  ومثلــه  حدیثــه  یکتــب  بقــویّ  لیــس  الثانیهمــا: 
القــوی...  بــذاک 

الثالثهــا: ضعیــف الحدیــث أو ضعیــف حدیثــه أو ضعیــف 
المضطــرب الحدیــث أو لایحتــجّ بــه. . . 

الرابعهــا: متــروک الحدیــث أو ذاهــب الحدیــث أو منکــر 
کــذّاب و وضّــاع  الحدیــث أو ســاقط لا یکتــب حدیثــه. ثم 

و دجّــال فلایکتــب عنهــم«. 4  

مرحــوم شــیخ الاســام عزّالدیــن حســین بــن عبدالصمــد 
حارثــی همدانــی عاملــی رحمــه الله پــدر مرحــوم شــیخ 
ــار الــی اصــول  کتــاب وصــول الاخی بهایــی رحمــه الله در 
الاخبــار می‌فرماینــد: »وأمــا ألفــاظ الجــرح: ف )متقــارب 
الحدیــث( ثم )لیّنــه( ثم )وســطه( ثم )لیــس بــذاک القــوی( 

کتاب رسائل فی علم الدرایه ج۲ص۱۷۷ 4. درمجموعه 



بهـار 1400 • شمـــاره 9

72

کــه مشــاهده می‌‌کنیــد ضمــن بیــان الفــاظ،  همــان طــور 
ــه توفیــق خداونــد  کــه ب ــان فرمودنــد  حکــم آن‌هــا را هــم بی
متعــال در نوشــتار بعــدی بــه بیــان و توضیــح ایــن الفــاظ 

یــم.  می‌پرداز

منابع
سیســتانی،  حســینی  رضــا  محمــد  ســید  قبســات،   .1

دارالــوکا‍ء. چــاپ 
2. مقبــاس الهدایــه، آیــت الله شــیخ عبــدالله مامقانــی، 

چــاپ دلیلنــا.
3. رســائل فــی علــم الدرایــه، شــیخ ابوالفضــل حافظیــان، 

چــاپ دارالحدیــث.

ثم )فیــه - أو فی حدیثــه -ضعــفٌ( و نحــو ذلــک. و مثــل هــذا 
بّــا صلــح شــاهدا  یکتــب حدیثــه أیضــا للنظــر والاعتبــار و ر
ــروک الحدیــث( ثم )ســاقط( ثم  ــط( ثم )مت

ّ
ــا. ثم )مخل یّ و مقو

 
ّ

)کــذّاب( ثم )غــال( و )مجسّــم( و ماأشــبه ذلــک ممــا یــدل
ــر«. 1   ــه ولایعتب ــره فلایکتــب حدیث کف عــی 

کــه برخــی از  کلام عالمــان بزرگــوار ایــن بــود  غــرض از نقــل 
کلمــات، راوی را از اعتبــار ســاقط می‌کنــد و برخــی از  ایــن 

ایــن الفــاظ اعتبــار او را تنــزّل  می‌‌دهــد. 
ایــن  ذوقــی  خــوش  بــا  علمــا  از  برخــی  میــان  ایــن  در 
کشــیده‌اند ماننــد مرحــوم آیــت‌الله شــیخ  الفــاظ را بــه نظــم 
کــه در رســاله‌ای  عبدالرحیــم اصفهانــی حائــری رحمــه الله 

بــه نــام موجــز المقــال چنیــن می‌‌فرماینــد: 

		       والجرح لفظه: ضعیفٌ، مضطرب  
غالٍ و وضّاعٌ و ساقط، ثلب

		 هَم          لیس بشیءٍ وکذوبٌ، متَّ
م( 

ّ
مرتفع القول )وما به یذ

		 ط وما    ، مخلِّ کفاسدٍ‌، شرّ       
کلها والجرح منه عُلِما شا

		 کذا   عاف یروی و        دون عن الضِّ
لیس یبالی هو عمّن أخذا

		       یعتمدُ المرسل إذ ذلک فی   
إفاد‌‌‌ه الجرح صریحا لایفی

		 کون لیس بالنقیّ الخبر            فی 
و یعرف حدیثه و ینکر

		       حدیثه لیس بذلک النقی      
ق

َ
و لم یکن بذلک الموثّ

		       جرحاً تأمّلٌ و منعه یصحّ     
لأنّ جرحه بها لم یتّضح

		       من بصلاح بعد فسق إتصّف     
ْ

کعکسه عمّا رواه فلْیُکفّ
		       حتّی یُری صلاحه وقت الأدا    

 لا الأخذ علماً بانَ أو ظنّا بدا2  

کتاب رسائل فی علم الدرایه ج۱ص۴۹۲ 1. در مجموعه 
کتاب رسائل فی علم الدرایه ج۲ص۵۰۱ 2. در مجموعه 
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اء الله اسی ل�ق �ن هوم �ش م�ف

چکیده:
که به عنوان یکی از موضوعات اساسی  یکی از ترکیب‌های مطرح در قرآن و روایات عبارت »لقاءالله« می‌باشد 
کم‌تر بدان پرداخته شده است. لقاءالله  گرچه به طور دقیق و عمیق  در عرفان و اخلاق همواره مطرح بوده است؛ 
كافِرُون‏‏«1 با وجود 

َ
مْ ل ِ بِّ اسِ بِلِقاءِ رَ  مِنَ النَّ

ً
کریم بیشتر مردم آن را منکرند »إِنَّ كَثيرا که به بیان قرآن  حقیقتی است 

بوا بِلقاء الله«2 و در قیامت در عذاب 
َ

کَذّ ذین 
َّ
این‌که منکر آن به حکم قرآن، جزء زیان‌کاران است »قَد خَسرَ ال

ولئکَ فِ العَذابِ مُضَرُونَ«3. در مقام ارزش‌گذاری 
ُ
بوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الآخِرَةِ فَا

َ
ذینَ کَفَروُا وَ کَذّ

َّ
ا ال مَّ

َ
خواهد بود »وَ ا

کمال مطلوب انسان توسط خالق  که لقای الهی به عنوان غایت خلقت و اوج مقام انسانیت و  باید متذکر شویم 
لاقیه«4 با عنایت به اهمیت  ُ  فَ

ً
کُدحا بّکَ  کادِحٌ الی رَ انسان در قرآن معرفی شده است: »یا ایها الانسانُ اِنّکَ 

که البته مقدمه ی درک  موضوع لقای الهی در این مقاله سعی شده است تا مفهوم شناسی »لقاءالله« بررسی شود 
که این ملاقات، مادی نیست و با سنخیت بین طرفین ملاقات،  معنای عمیق آن است. در نتیجه روشن می‌شود 

اتفاق می‌افتد. 
کلید واژه‌ها

، رؤیت الهی.  لقاء الله، دیدار خداوند، مفهوم شناسی لقاء الله، ملاقات پروردگار

1 - سوره روم: 30، آیه 8؛ ترجمه: »ب‏ىگمان بسيارى از مردم منكر لقاى پروردگار خويشند«.
كردند، مسلماً زيان ديدند«. كه لقاى پروردگار را تكذيب  2 - سوره انعام: 6، آیه 31؛ ترجمه: »آن‌ها 

كافر شدند، در عذاب الهى احضار م‏ىشوند«. كه به آيات ما و لقاى آخرت  3 - سوره روم: 30، آیه 16؛ ترجمه: »و امّا آنان 
كوشنده‏اى، پس به لقاى او خواهى رسيد«. 4 - سوره انشقاق: 84، آیه 6؛ ترجمه: »اى انسان! ب‏ىگمان تو به سوى پروردگارت سخت 

مصطفی راستگو
سطح 3 حوزه، کارشناسی ارشد کلام اسلامی، دکتری الهیات  تطبیقی
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مقدمه

آوردن شـناخت  شـناخت هـر موضـوع نیازمنـد بـه دسـت 
گسـتردگی و اهمیـت  کلـی از آن موضـوع، مفهـوم، تعریـف، 
آن موضـوع می‌باشـد. لقـاءالله از موضوعـات بسـیار مهمـی 
آن پرداختـه شـده  کـه در قـرآن و روایـات فـراوان بـه‌  اسـت 
اسـت لـذا پیـش از هـر مطلـب دیگـری بایـد تعریـف لغوی و 

آن بیـان شـود.  اصطلاحـی 
کـه  کریـم ذکـر شـده اسـت  واژه »لقـاء« ۱۸۵ مرتبـه در قـرآن 
منظـور از ایـن واژه مطلـق ملاقـات و رو بـه رو شـدن می‌باشـد 
کـه بـدان  کـه بایـد آن را بـا توجـه بـه مضاف‌الیـه آن و امـری 
کـرد امـا اجمـالًا در معنـای  گرفتـه اسـت تفسـیر و معنـا  تعلـق 

ایـن واژه مواجهـه و رویارویـی وجـود دارد. 

واژه لقاء در لغت

واژه »لقــاء« یکـی از مصـادر متعـدد »لقی یلقــو« می‌باشـد1   
کلمـات القـرآن آورده اسـت:  و مصطفـوی در »التحقیـق فـی 
»بـا توجـه بـه اینکه لقاء بر وزن »فعال« اسـت و با این فــرض 
که معنای غالبی باب مـفاعله اسـت در معنای  کـه مشارکت 
آن نــهفته‌، مــصدر بـاب مفاعلـه و هـم‌ مــعنا‌ بـا »ملاقـات« 

اسـت«2. 
کثـر لغوییـن »لقـاء« را بـه »مقابلـه و مصادفه« یا »اسـتقبال  ا
کـه هـم بـر  کرده‌انـد  و مصادفـه‌« دو شــیء بــا یکــدیگر معنـا 
گاهانـه اشـاره دارد و هم بر‌ تقارب‌  گاهانـه و هـم ناآ حضـور آ
و تلاصـق، یعنـی رو بـه رو شـدن و بـه‌ هـم رسـیدن؛ لذا خلیل 
بـن احمـد فراهیـدی می‌گویـد: »هـر چیـزی وقتـی بـا شـیء 
دیگـری رو بـه رو می‌شـود و برخـورد می‌کنـد می‌گوینـد او را 
کـرد‏«3   و صاحـب »مفردات الفاظ قرآن« برای واژه  ملاقـات 
کرده اسـت: »لقـاء برخورد و مقابله دو  لقـاء یـک معنا را ذکر 
چیـز بـا یکدیگـر اسـت« و در ادامـه بـا اسـتناد بـه آیـات قرآن 
گاهی ملاقات  گاهـی با برخورد همراه بـوده و  می‌گویـد »لقـاء 

صـرف می‌باشـد«4 . 

1 - اسماعیل بن عـباد، صاحب بن عباد، »المحيط في اللغه«، ج 6، ص٢٧؛ مرتضى زبيدى، 
محمد بن محمد، »تاج العروس«، ج٢٠، ص١٥٨.

كلمات القرآن الكريم«، ج١٠، ص٢٣٠. 2 - مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 
3 - فراهيدى، خليل بن احمد، »كتاب العين‏«، ج ۵، ص ۲۱۶؛ »كل شي‏ء من الأشياء إذا استقبل 

شيئا أو صادفه‏ فقد لَقِيَه«.
قَاءُ: مقابله الشي‏ء  4 - راغب اصفهانى، حسين بن محمد، »مفردات ألفاظ القرآن«، ص 745؛ »اللِّ
كلّ واحد منهما، يقال: لَقِيَهُ‏ يَلْقَاهُ‏ لِقَاءً و لُقِيّاً و لُقْيَهً، و يقال  و مصادفته معا، و قد يعبّر به عن 
نْ‏ تَلْقَوْهُ‏ 

َ
وْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أ كُنْتُمْ تَمَنَّ ذلك في الإدراك بالحسّ، و بالبصر، و بالبصيره. قال: لَقَدْ 

]آل عمران/ 143[، و قال: لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً ]الكهف/ 62[. و مُلَقَاهُ اللّه عز و جل 
كُمْ‏ مُلاقُوهُ‏ ]البقره/ 223[ و قالَ 

َ
نّ

َ
أ عباره عن القيامه، و عن المصير إليه. قال تعالى: وَ اعْلَمُوا 

ذِينَ لا يَرْجُونَ‏ 
َ
الّ قَاءُ: الملاقاه. قال: وَ قالَ  اللِّ هُمْ‏ مُلاقُوا الِلَّه‏ ]البقره/ 249[ و 

َ
نّ

َ
أ ونَ  يَظُنُّ ذِينَ 

َ
الّ

يَوْمِكُمْ  كَدْحاً فَمُلاقِيهِ‏ ]الانشقاق/ 6[، فَذُوقُوا بِما نَسِيتُمْ‏ لِقاءَ  رَبِّكَ  إِل‏ى  لِقاءَنا ]يونس/ 15[، 
لاقِ‏ ]غافر/ 15[ أي:  هذا ]السجده/ 14[ أي: نسيتم القيامه و البعث و النّشور، و قوله: يَوْمَ‏ التَّ
لْتِقَاءِ من تقدّم و من تأخّر، و الْتِقَاءِ أهل السماء و الأرض، و  يوم القيامه، و تخصيصه بذلك‏ لِ

كلّ أحد بعمله الذي قدّمه، و يقال: لَقِيَ‏ فلان خيرا و شرّا«. ملاقاه 

کسـر  « می‌نـگارد: »لقـاء بـا  فیومـی هـم در »مصبـاح المنیـر
بـه هـر  کـه تلفـظ شـود  بـه هـر نحـو  بـدون مـد  و  بـا مـد  لام 
کـه بـا چیز دیگری رو به رو و مصادف شـود، اطلاق  چیـزی 

می‌شـود‏«5. 
کیـد دارنـد بـر اینکـه  لکـن برخـی مثـل ابوالفتـوح رازی تأ
جسـمانیت اشــیاء در ‌‌مــعنای‌ »لقـاء« لحـاظ شـده اسـت6؛ 
وی در تفسـیر خـودش می‌نویسـد: »اصـل ملاقـات در لغـت 
مقابلـه بـود بـر وجـه مقاربـه )نزدیکی( تا به حّـد ملاصقه )به 
هم چسـبیدن( نیز باشـد و حقیقت آن، در دو جسـم برود«7   
و  بـا حـس  ک  ادرا در‌  لقـاء  گفتـه می‌شـود  اسـاس  ایـن  بـر 
که برخی صریحاً  کار می‌رود، به‌ طوری‌  چشم و بــینایی بــه 

کرده‌انـد8.  از آن بـه رؤیـت تعبیـر 
بــودن خــداوند، برخـی  بـرای دفـع شـبهه جسـمانی  لـذا 
مفسـران سـعی نموده‌انـد مــعنای »لقـاء« را از رؤیـت خالـی 
رؤیـت،  تــصادف،  چـون  مفاهیمـی  کـه  حالـی  در  کننـد‌9؛ 
مواجهـه‌ و تلاقـی از آثـار اصــل ایـن مــاده می‌باشـد و هیـچ 
و  رؤیـت  ایـن  لکـن  نـدارد؛  جدایـی  خـود  مؤثـر  از  أثـری 
کـه  تصـادف لزومـاً جسـمانی نیسـت و حقیقـت آن اسـت 
آیـات زیـادی از روبه‌رویـی دو شــیء مـادی و غیـر مـادی 
کرده‌انـد‌ و لـذا وجهـی بـرای جسـمانی  بـه لقـاء و رؤیـت یـاد 

نمی‌مانـد.  باقـی  نمـودن  تلقـی 
که این  برخـی لقـاء را »مقابلـه همـراه با ارتباط«‌ دانسـته‌اند‌ 
رابطه مسـتلزم تکامل اسـت، یعنی تکمیل شدن نتیجه‌ لقاء‌ 
 » کبیـر کـه فخـر رازی در »تــفسیر  می‌باشـد. از ایـن روسـت 
کـه ملاقـات بیـن  یـا همـان »مفاتیـح الغیـب‌« آورده‌: »زمانـی 
ک‌  کننـده باشـد، سـببی بـرای حصـول ادرا دو جنـس درک 
گـر جـاری شـدن لفـظ بـر تمـاس را ممتنـع  می‌گـردد‌. پـس‌ ا
اطـلاق  زیـرا  نــمود،  ک‌  ادرا بـر‌  حمـل  را  آن  بایـد  بدانیـم 
سـبب بـر مسـبب از قوی‌تریـن وجـوه مجـاز اسـت«10  ؛ امـا 
کـه لقـاء دو  ک و تکامـل تنهـا زمانـی معنـا می‌یابـد  ایـن ادرا
کـه »لقـاء« ـ بـا توجـه بـه  مخلـوق در‌ میـان‌ باشـد، در حالـی 
که نقصی  اینـکه دو طـرف را‌ شامل‌ است‌ ـ برای خداوندی 
کار رفتـه، لذا نمی‌تـوان‌ تکامل‌ را‌ در  بـر او وارد نیسـت نیـز بـه 

معنـای »لقـاء« دخیـل دانسـت. 
لْقَاهُ‏ من باب تعب، 

َ
أ 5 -  فيومى، احمد بن محمد، »مصباح المنیر«، ج 2، ص 558؛ »لَقِيْتُهُ‏ 

كلّ شي‏ء استقبل شيئا أو صادفه«. لُقِيّاً، و الأصل على فعول، و لُقً‏ى و لِقَاءً مع المدّ و القصر، و 
6 - ابوالفتوح رازى، حسين بن على، ‏»روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن‏«، ج١، ص٢٥٩؛ 

ج٣، ص٢٤٥؛ فخر رازی، محمد بن عمر، »مفاتیح الغیب«، ج‌٣، ص٤٩٢.
7 - همان مدرک، ج 1، ص 107.

8 - فيروز آبادى، محمد بن يعقوب‏، »القاموس المحيط«، ج 4، ص 443.
9 - طوسى، محمد بن حسن‏، »التبيان فى تفسير القرآن‏«، ج١، ص٢٠٦-٢٠٧؛ ابوالفتوح رازى، 
حسين بن على، ‏»روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن‏«، ج١، صص٢٥٩-٢٦٠؛ طبرسی، 

فضل بن حسن، »مجمع البيان فى تفسير القرآن«، ج١، ص٢٢٠.
10 - فخر رازی، محمد بن عمر، »مفاتیح الغیب«، ج‌٣، ص٤٩٢.
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ابـن فـارس در »معجـم مقاییـس الغـة«‏ سـه معنـا بـرای لقـاء 
و  می‌کنـد  دلالـت  عیـب  بـر  آن  اول  »معنـای  اسـت:  آورده 
کـردن دو چیـز بـا یکدیگـر و معنـای  معنـای دوم بـر ملاقـات 

سـوم بـه معنـای دور انداختـن و دور نمـودن اسـت«1  . 
ابـن منظـور در »لسـان العـرب« معنـای لغـوی و همچنیـن 
احادیـث  و  کریـم  قـرآن  در  »لقـاء«  مختلـف  کاربردهـای 
معصومیـن علیهم‌السلام را بررسـی نمـوده و لقـاء را بـا نقیض 
آن معنـا می‌کنـد و می‌گویـد: »لقـاء معنـای مقابـل حجـاب 

 . اسـت‏«2 
كلمـات القرآن الكریم« ذیل واژه  مصطفـوی در »التحقیق فى 

لق‏ى می‌نویسد: 

و  را می‌رسـاند  ارتبـاط طرفیـن  کـه  یعنـی مقابلـه‌ای  »لقـاء 
مفاهیمـی ماننـد رؤیـت، مواجهه و به یکدیگر رسـیدن، همه 
از معانـی اصلـی ایـن واژه می‌باشـند«. ایشـان متذکر می‌شـود 
کـه ایـن معانـی در امـور مـادی و معنـوی و خیـر و شـر هـر دو 
کـدام از اقسـام  کاربـرد دارنـد و سـپس مثال‌هایـی را بـرای هـر 
که باید  کریـم بیـان می‌کند. نکتـه‌ای  ملاقـات از آیـات قـرآن 
که  کـه تحقـق این مقابلـه‌ای  بـه آن توجـه داشـت ایـن اسـت 
همـراه بـا ارتبـاط طرفینـی اسـت، متوقـف اسـت بـه تقـرب و 
تناسـب بیـن دو طـرف ملاقـات، و ایـن تناسـب در ملاقـات 
مـادی و معنـوی بایـد ملاحظه شـود و ایشـان متذکـر می‌گردد 
که در انسـان قوه و اسـتعداد ملاقات با پروردگار عالم وجود 

دارد. 3 . 
صاحـب قامـوس القـرآن اضافـه می‌کنـد: »روز قیامـت را از 
كـه در آن اهـل آسـمان و زمیـن،  گفته‏انـد  آن‌ رو یـوم التّلاق 
و  انسـان  و مظلـوم،  آخریـن، ظالـم  و  اولیـن  و خلـق،  خـدا 
عملـش، یكدیگـر را ملاقـات میك‌ننـد و براى هر یـك از این 

وجـوه، قائلـى هسـت«4 . 
1 - ابن فارس، احمد بن فارس، »معجم مقاییس اللغه«‏، ج 5، ص 260؛ »لقى: اصول ثلاثه: 
قْوَهُ داء 

َ
ح شي‏ء. فالأوّل- اللّ أحدها يدلّ على عوج. و الآخر على توافى شيئين. و الآخر على طر

، و لقى الإنسان، و اللقوه: الدلو الّتى إذا أرسلتها في البئر  يأخذ في الوجه يعوجّ منه، و رجل‏ مَلْقُوٌّ
و ارتفعت اخرى شالت معها، و اللقوه: العقاب، سمّيت بها لإعوجاجها في منقارها. و اللقوه: 
الناقه السريعه اللقاح. و الأصل الآخر- اللقاء: الملاقاه و توافى الإثنين متقابلين، و لقيته لقوه، 
أى مرّه واحده و لقاءه، و لقيته لقيّا و لقيانا. و اللقيه فعله من اللقاء، و الجمع لقى. و الأصل 
كانوا إذا أتوا  الآخر- ألقيته: نبذته إلقاء. و الشي‏ء الطريح لقى، و الأصل أنّ قوما من العرب 
البيت للطّواف قالوا لا نطوف في ثياب عصينا اللَّه فيها فيلقونها، فيسمّى ذلك الملقى لقى«.

قَاء: نقيض الحِجاب«. 2 -  ابن منظور، محمد بن مكرم‏، »لسان العرب«، ج 15، ص 254؛ »اللِّ
كلمات القرآن الكريم«‏، ج 10، ص 228؛ »أنّ الأصل الواحد  3 -  مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 
في المادّه: هو مقابله مع ارتباط، فلا بدّ من وجود القيدين. و أمّا مفاهيم التصادف و الرؤيه و 
المواجهه و التوافى: فمن آثار الأصل. و هذا المعنى يستعمل في أمر مادّى و معنوىّ، و في خير 
ى إِذا لَقِيا غُلاماً  ذِينَ آمَنُوا قالُوا*- 2/ 14. فَانْطَلَقا حَتَّ

َ
كما في: وَ إِذا لَقُوا الّ قَاءُ مادّيّا:  و شرّ - و اللِّ

قابِ‏- 47/ 4 فيتحقّق اللقاء في الأمرين  كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ ذِينَ 
َ
فَقَتَلَهُ‏- 18/ 74. فَإِذا لَقِيتُمُ‏ الّ

هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلً صالِحاً- 18/ 110  كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ كما في: فَمَنْ  المادّيّين و اللقاء الروحاني: 
‏ى  كما في: فَذَرْهُمْ حَتَّ فانّ‏ لِقَاءَ اللَّه عزّ و جلّ انّما يتحصّل بالروحانيّه و اللقاء في عالم الآخره: 
كما في:  ذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ‏- 52/ 45 فان اللقاء بتناسب ذلك اليوم و لقاء الشرّ: 

َ
يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الّ

ثاماً- 25/ 68 و الأثام هو البطؤ و التأخير في مراحل السير الى الكمال - و 
َ
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ‏ يَلْقَ‏ أ

لا يخفى أنّ المقابله مع تحقّق الارتباط يتوقّف على تحقّق التناسب و التقارب بين المتلاقيين 
إما مادّيّا أو معنويّا و الإنسان له استعداد الارتباط بأىّ أمر من أىّ مقام و عالم، بل و له قوّه 

الارتباط و استعداد اللقاء للّه تعالى«.
کبر، »قاموس قرآن«، ج 6، ص 204. 4 -  قرشی، علی‌ا

واژه‌های مترادف »لقاء«

کلمـه  یـک  متضـاد  گان  واژ و  متـرادف  کلمـات  دانسـتن 
کمـک زیـادی بـه درک معنـای یـک لغـت می‌کنـد و حتـی 
تقویـت  لغـت  در  را  گاهـی می‌توانـد یـک جهـت معنایـی 
گرفتـه شـود و در بسـیاری از  کار  نمایـد و بـه عنـوان مؤیـد بـه 

مـوارد از خلـط مفاهیـم و مغالطـه جلوگیـری می‌نمایـد. 

واژه »رأی«

بـه  رأی  »واژه  می‌گویـد:  العـرب«  »لسـان  در  منظـور  ابـن 
کـه بـا ایـن معنـا متعـدی بـه  معنـای رؤیـت بـا چشـم اسـت 
کـه در  گاهـی بـه معنـای علم اسـت  یـک مفعـول می‌باشـد و 
ایـن صـورت متعـدی بـه دو مفعـول می‌باشـد مثـل رای زیـدا 

عالمـا«5 . 
ابـن سـیده می‌گویـد: »النظـر بالعیـن‏ و القلـب‏«6 رؤیـت بـر 
گونـه اسـت یکـی دیـدن بـا چشـم سـر و دیگـری دیـدن  دو 

بـا قلـب. 
کاربردهـای مختلـف  طریحـی نیـز در »مجمـع البحریـن« 
این واژه را در آیات و روایات بررسی نموده است و در تمام 

گرفتـه اسـت7  .  کلمـه‌ای را در تقدیـر  مـوارد 
صاحب »معجم مقاییس الغة« می‌گوید: 

بـا  دیـدن  و  نظـر  بـر  می‌کنـد  دلالـت  اصـل  در  رأی  »واژه 
یـا بصیـرت«8 ‏.  چشـم سـر 

ملحـوظ  آن  در  را  بـودن  دیـدن  قابـل  اصفهانـی  راغـب 
می‌نویسـد:  و  اسـت  دانسـته 

كـه دیدنـى و قابـل  ‏»رؤیـت دیـدن و ادراك چیـزى اسـت 
دیدن باشـد« و بنا بر تفاوت قوای نفسـانی اقسـامی را برای 
کریم بیان می‌کند9    رؤیـت همـراه بـا مثال‌هایی از آیات قـرآن 
از ایـن رو بـا توجـه بـه قـوای نفسـانی مرتبـط بـا رؤیـت، چهار 
معنـا را بیـان می‌کنـد: رؤیـت حسـی، رؤیـت بـا قـوه وهـم و 

خیـال، رؤیـت بـا فکـر و رؤیـت به‌واسـطه قـوه عقـل. 
القـرآن« می‌گویـد:  کلمـات  مصطفـوی در »التحقیـق فـی 
هـر  بـا  اسـت  دیـدن  و  نظـر  مطلـق  مـاده  ایـن  در  »اصـل 
اسـت  بـا چشـم ظاهـر  دیـدن  گاهـی  باشـد؛  کـه  وسـیله‌ای 
گاهی  گاهی با شـهود عرفانی اسـت و  گاهی با چشـم قلب، 
به‌واسـطه قـوه خیـال و فکـر با ترکیب صور ذهنـی و معانی.« 
ى إلى 

َ
ؤْيَه بالعَيْن تَتَعدّ 5 - ابن منظور، محمد بن مكرم‏، »لسان العرب«، ج 14، ص 291؛ »الرُّ

ى‏ زيداً عالما«.
َ
رَأ ى إلى مفعولين؛ يقال: 

َ
العِلْم تتعدّ مفعول واحد، و بمعنى 

6 - ابن سيده، على بن اسماعيل‏، »المحكم و المحيط الأعظم‏«، ج 10، ص 338.
7 - طريحى، فخرالدین بن محمد، »مجمع البحرين«، ج 1، صص 169-161. ‏

ى‏: أصل يدلّ على 
َ
8 - ابن فارس، احمد بن فارس، »معجم مقاییس اللغه«‏، ج 2، ص 472؛ »رَأ

نظر و ابصار بعين- أو بصيره«.
9 - راغب اصفهانى، حسين بن محمد، »مفردات الفاظ قرآن«، ج‏1، صص 373-374؛ تلخیص.
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کــه شــامل نظــر مــادی محســوس و نظــر معنــوی و  اقســام نظــر 
کــدام مثال‌هایــی  نظــر در امــور آخــرت می‌گــردد و بــرای هــر 

را بیــان می‌کنــد. 
احمــد بــن فــارس هــم در »معجــم مقاییــس اللغــه‏« نظــر را: 

»تأمــل و معاینــه یــک شــیء«7 می‌دانــد. 
ــه  ــه نهفت ــن نکت ــت در همی ــر و رؤی ــرق نظ ــت ف ــی اس گفتن
کــه همــراه بــا تأمــل  گفتــه می‌شــود  کــه نظــر بــه دیدنــی  اســت 
باشــد امــا رؤیــت صــرف دیــدن اســت و جالــب توجــه این‌که 
کریــم در مــوارد متعــددی بــه مســئله نظــر در اشــیاء  در قــرآن 
گاهــی انســان‌ها را  کیــد شــده اســت و خداونــد  مختلــف تأ
کــوه، دشــت و آســمان   ، کــه بــه خلقــت شــتر دعــوت می‌کنــد 
کننــد یعنــی بــا تفکــر و تعمــق در آفرینش شــگفت‌انگیز  نظــر 

آن‌هــا و خلقــت موجــودات پــی بــه حقایــق عالــم ببرنــد. 

واژه »رجع«

ابــن فــارس می‌گویــد: »رجــع بــه معنــای بازگشــت و عــود 
اســت و دلالــت بــر رد و تکــرار می‌کنــد«8. 

راغــب اصفهانــی نیــز ایــن واژه را بــا توجــه بــه محــل رجــوع 
تفســیر می‌کنــد و می‌نویســد: 

كــه آغــاز و شــروع از  جُــوع‏ یعنــى بازگشــت بــه هــر آنچــه  »الرُّ
آنجــا بــوده، یــا اندیشــیدن در آغــاز و ابتــداى چیــزى، پــس 
رجــوع بــه جزئــى از اجــزاء یــا فعلــى از افعال،‏ همان بازگشــتن 
كــردن اســت )لازم  اســت ولــى- رَجْــع‏- بازگردانــدن و تكــرار 

و متعــدّى(« 9  . 
مصطفوی در »التحقیق« می‌گوید: 

کــه  »رجــع بــه معنــای عــود و بازگشــت بــه آن چیــزی اســت 
کــه شــامل مــکان و صفــت و حالــت  در قبــل بــوده اســت 
کلام می‌شــود«10. بعــد ایشــان در توضیــح بیشــتر  و عمــل و 
ــاره معنــای عــود می‌نویســد: »عــود بــه معنــای بازگشــت  درب
بعــد از انصــراف از شــیء اســت و اقــدام در مرتبــه دوم را 

می‌گوینــد«11. 
7 - ابن فارس، احمد بن فارس‏، »معجم مقاييس اللغه‏«، ج 5، ص 444؛ »أصل صحيح يرجع 
فروعه الى معنى واحد، و هو تأمّل الشي‏ء و معاينته، ثمّ يستعار و يتّسع فيه، فيقال: نَظَرْتُ‏ 
كأنّه ينظر  نْظُرُ اليه، إذا عاينته و يقولون: نَظَرْتُهُ‏، أى انتظرته، و هو ذلك القياس، 

َ
الى الشي‏ء أ

الى الوقت الّذى يأتى فيه. و من باب المجاز و الاتّساع قولهم: نظرت الأرض: أرت نباتها. و 
كانا سواء«. نظر الدهر الى بنى فلان فأهلكهم. و هذا نظير هذا، أى إنّه إذا نظر اليه و الى نظيره 
كبير  8 - ابن فارس، احمد بن فارس‏، »معجم مقاييس اللغه‏«، ج 2، ص 490؛ »رَجَعَ‏: أصل 
يَرْجِعُ‏ رُجُوعاً: إذا عاد. و راجع الرجل امرأته«. رَجَعَ‏  مطرّد منقاس، يدلّ على ردّ و تكرار. تقول‏ 
جُوعُ‏: العود  9 - راغب اصفهانى، حسين بن محمد، »مفردات ألفاظ القرآن‏«، ج 1، ص 342؛ »الرُّ
كان رجوعه، أو بجزء  كان أو فعلا، أو قولا، و بذاته  كان منه البدء، أو تقدير البدء مكانا  إلى ما 

جْعُ‏: الإعاده«. جُوعُ‏: العود، و الرَّ من أجزائه، أو بفعل من أفعاله. فَالرُّ
كلمات القرآن الكريم«، ج‏4، ص 61؛ »أنّ الأصل الواحد في  10 - مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 

كان عليه قبل، مكانا أو صفه أو حالا أو عملا أو قولا«. هذه المادّه: هو العود الى ما 
11 - همان مدرک، ص 61؛ »العود هو الرجوع بعد الانصراف عن الشي‏ء، و أقدام بعد في المرتبه 
الثانيه، و يقابله البدء. و امّا العود: فهو أقدام ثانوىّ على ما أقدم أوّلا، أى رجوع الى عمل 

حتّى يعمله ثانيا«.

بعد ایشـان در توضیحی جامع به بیان اقسـام رؤیت و نحوه 
شـکل‌گیری آن می‌پـردازد و در نهایـت می‌نویسـد: »مفاهیـم 
علـم و ظـن و تدبیـر و تعقـل از آثـار و لـوازم رؤیـت اسـت نـه 

معنـای اصلـی آن«1  . 

واژه »نظر«

ــن‏«2 یعنــی بینایــی می‌باشــد.  نظــر بــه معنــای »حِــسُّ العَیْ
ابــن منظــور در »لســان العــرب« می‌گویــد: 

كــذا« مــراد از نظــر اعــم از نظــر بــا  »در جملــه »نَظَــرت‏ إِلــى 
گاهــی بــه معنــای انتظــار داشــتن و  چشــم و قلــب اســت و 
توقــع داشــتن می‌باشــد مثــاً جملــه »إِنمــا نَنْظُــر إِلى الله ثم 
إِلیــك« بــه معنــای توقــع از فضــل خــدا داشــتن و بعــد، از 

فضــل دیگــری می‌باشــد«3 . 
ــا تأمــل  جوهــری در »الصحــاح« می‌نویســد: »نظــر نــگاه ب

اســت«4 . 
طریحــی هــم بــا جمــع بیــن معانــی فوق‌الذکــر مقابلــت را در 

معنــای آن لحــاظ نمــوده و می‌گویــد: 
کــردن  »نظــر بــه معنــای دیــدن و مشــاهده نمــودن و تأمــل 
گاهــی هــم بــه معنــای مقابــل  در چیــزی بــا چشــم می‌باشــد و 
گرفتــن اســت و در آیــات قــرآن هــم بــه  کســی قــرار  چیــزی یــا 
کار رفتــه  کشــیدن، بــه  معنــای دیــدن، مهلــت دادن و انتظــار 

اســت«5. 
« در لغــت عــرب بــه معنــای دیــدن  بنابرایــن واژه »نظــر
صــرف نمی‌باشــد بلکــه بــه معنــای نگریســتن همــراه بــا تأمــل 
اســت از همیــن رو مصطفــوی در »التحقیــق« می‌نویســد: 

»معنــای اصلــی نظــر عبــارت اســت از دیــدن همــراه بــا 
تحقیــق در یــک موضــوع مــادی یــا معنــوی بــا چشــم ســر یــا 
چشــم بصیــرت«6  . آنــگاه ایشــان شــروع می‌کنــد بــه بیــان 
كلمات القرآن الكريم«، ج‏4، صص 11-13؛ »أنّ الأصل الواحد  1 - مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 
كان، بالعين الباصره، أو بقلب بصير، أو بشهود  في هذه المادّه: هو النظر المطلق بأىّ وسيله 
روحانىّ، أو بمتخيّله مفكّره بتريكب الصور و المعاني. . .  و ليعلم أنّ الرؤيه معناه الحقيقي و 
الأصل الواحد فيه: هو ما قلناه من مطلق النظر بعين أو بغيرها. و أمّا مفهوم العلم أو الظنّ أو 

التدبّر أو التعقّل و غيرها: فانّما هي من آثار الرؤيه، و تستفاد منها في مواردها«.
2 - ابن سيده، على بن اسماعيل‏، »المحكم و المحيط الأعظم«‏، ج 10، ص 13.

كذا مِنْ‏ نَظَر  كذا و  3 - ابن منظور، محمد بن مكرم‏، »لسان العرب‏«، ج 5، ص 215؛ »نَظَرت‏ إِلى 
ع 

َ
تَوَقّ

َ
أ إِنما  ي 

َ
إِليك أ نَنْظُر إِلى الله ثم  إِنما  ل يرجوه:  العين و نَظَر القلب، و يقول القائل للمؤمَّ

فضل الله ثم فَضْلك«.
ل الشي‏ء بالعين‏«. مُّ

َ
ظَر تأ 4 - جوهرى، اسماعيل بن حماد، »الصحاح«‏، ج 2، ص 830؛ »النَّ

5 - طريحى، فخرالدین بن محمد، »مجمع البحرين«، ج 3، صص 497-499؛ تلخیص.
كلمات القرآن الكريم«، ج‏12، ص 166؛ »أنّ الأصل الواحد  6 - مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 
في المادّه: هو رؤيه في تعمّق و تحقيق في موضوع مادّىّ أو معنوىّ، ببصر أو ببصيره. . .  
جُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ‏- 37/ 88.  كما في: فَنَظَرَ نَظْرَهً فِي النُّ فالنظر في المادّىّ المحسوس، 
كَيْفَ بَنَيْناها- 50/ 6.  ماءِ فَوْقَهُمْ   فَلَمْ‏ يَنْظُرُوا إِلَى السَّ

َ
نْسانُ إِل‏ى طَعامِهِ‏- 80/ 24. أ ِ

ْ
فَلْيَنْظُرِ ال

كَيْفَ خُلِقَتْ‏- 88/ 17 و يراد التوجّه بالبصر و التعمّق و التدبّر في هذه  بِلِ  ِ
ْ

 فَلا يَنْظُرُونَ‏ إِلَى ال
َ
أ

مَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ- 78/ 40 
َ

كما في: يَوْمَ‏ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدّ الأمور و النظر في المعنويّات، 
بْرارَ لَفِي نَعِيمٍ 

َ ْ
كما في: إِنَّ ال يراد آثار الأعمال و الأخلاق المتقدّمه و النظر في الأمور الاخرويّه، 

خْرى‏ فَإِذا هُمْ قِيامٌ‏ يَنْظُرُونَ‏- 39/ 68 و النظر 
ُ
رائِكِ يَنْظُرُونَ‏- 83/ 23. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أ

َ ْ
عَلَى ال

الى ما وراء عالم المادّه: لا بدّ أن كيون ببصيره روحانيّه، فانّ‏ الباصره البدنيّه الظاهريّه تفنى 
بموت البدن و قواه«.
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صاحــب »موســوعه مصطلحــات صدرالدیــن الشــیرازی« 
بــا عنایــت بــه اقســام لقــاء می‌نویســد: 

لقــاء  و  اســت  علمــی  ک  ادرا همــان  حقیقــی  »لقــای 
 . نیســت«8  لقــاء  حقیقــت  در  جســمانی 

اقوال بزرگان

فخر رازی

»فخر رازى« به سه بیان لقاءالله را تعریف می‌نماید: 
وی در تفســیرش بیــان می‌کنــد: »انســان در ایــن دنیــا، بــه 
ــاش،  ــراى مع ــاش ب ــادى و ت ــور م ــدن در ام ــرق ش ــر غ خاط
کــه همــه ایــن  غالبــاً از خــدا غافــل می‌شــود، ولــى در قیامــت 
مشــاغل فکــرى بــر طــرف می‌گــردد، انســان بــا تمــام وجودش 
متوجّــه پــروردگار عالــم خواهــد شــد و ایــن اســت معنــاى 

لقــاءالله«9 . 
 » کبیــر همچنیــن در »مفاتیــح الغیــب« یــا همــان »تفســیر 
دو تعریــف دیگــر از لقــاءالله را بــه صــورت احتمــال بیــان 
ــا تجلــی حضــرت  ــراد از لقــاءالله ی ــد و می‌نویســد: »م می‌کن
کبریائی خداونــد در روح عبد  حــق بــرای بنــده و اشــراق نــور 
اســت و یــا وصــول بنــده بــه ثــواب خداونــد و نائــل شــدن بــه 
کــه اعظــم  گــر مــراد از لقــاءالله معنــای اول باشــد  رحمــت او ا
کامل‌تریــن خیــرات اســت  درجــات و اشــرف ســعادات و 
کــه  کســی اســت  گــر معنــای دوم صحیــح باشــد چــه  امــا ا
آرزوی رســیدن بــه ثــواب و مقامــات رحمــت خداونــد را 

نداشــته باشــد‏«10 . 

ابن اثیر

ابــن اثیــر در مقــام تعریــف می‌گویــد: »مــراد از ملاقــات 
پــروردگار رســیدن بــه ســرای آخــرت و طلــب نمــودن آنچــه از 

ــد اســت می‌باشــد«11 .  ــزد خداون ــواب ن نعــم الهــی و ث

صدرالمتالهین

در  تحقیــق  ضمــن  الکریــم«  القــرآن  »تفســیر  در  ایشــان 
 . اســت«12  وجــود  غایــت  »لقــاءالله  می‌فرمایــد:  مســئله 

8 - دغيم، سميح، »موسوعه مصطلحات صدرالدين الشيرازي«، ج 1، ص 46؛ »اللقاء الحقيقي 
 هذا اللقاء أي الإدراك العلمي، و أمّا اللقاء الجسماني فليس هو بلقاء في الحقيقه«.

ّ
لا كيون إل

9 - مکارم شیرازی، ناصر، »تفسير نمونه«، ج‏17، ص 359.
10 - فخر رازى، محمد بن عمر، »تفسیر الکبیر«، ج 17، ص 211؛ »أن لقاء اللّه إما أن كيون المراد 
كبريائه في روحه، و إما أن كيون المراد منه  منه تجلي جلال اللّه تعالى للعبد و إشراق نور 
كان الأول فهو أعظم الدرجات و أشرف السعادات  الوصول إلى ثواب اللّه تعالى و إلى رحمته فإن 
كل  كان الثاني فكذلك، لأن  يكف لا يتمناه؟ و إن  يكف لا يرجوه، و  كمل الخيرات، فالعاقل  و أ

أحد يرجو من اللّه تعالى أن يوصله إلى ثوابه و مقامات رحمته«.
ثير: 

َ
11 -  به نقل از: ابن منظور، محمد بن مكرم‏، »لسان العرب«، ج 15، ص 254؛ ـ»قال ابن الأ

المراد بلقاء الله المصيرُ إِلى الدار الآخره و طلبُ ما عند الله، و ليس الغرض به الموت«.
12 - صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم‏، »تفسير القرآن الكريم‏«، ج 3، ص 307؛ »غايه 

الوجود هي لقاء اللّه عز و جل«‏.

در  لــذا  باشــد  لقــاء  از  اعــم  واژه  ایــن  می‌رســد  نظــر  بــه 
اســتعمال، رجــوع بــه همــه موجــودات نســبت داده شــده 
اســت امــا لقــاء در بیــن موجــودات مختــص بــه انســان‌ها 

می‌باشــد. 

لقای الهی در اصطلاح

آنچــه در ابتــدای ایــن ســر فصــل دانســتن آن اهمیــت دارد 
کــه بــزرگان تعریف اصطلاحــی روشــنی از لقاءالله  ایــن اســت 
بیــان نکرده‌انــد. بــا توجــه بــه ایــن مهــم در ایــن رســاله ســعی 
شــده اســت در ســر فصــل جمع‌بنــدی مفهومــی، تعریــف 
اصطلاحــی جامعــی از لقــاءالله بــا توجــه بــه احتمــالات و 

گــردد.  اقــوال مختلــف بیــان 

دایره المعارف‌ها

مؤلف »فرهنگ معارف اسلامی« می‌نویسد: 
صوفیــه  نــزد  و  می‌باشــد  عرفانــی  اصطلاحــی  »لقــاءالله 
ــن  كــه عاشــق را یقی ــان  ــارت از ظهــور معشــوق اســت چن عب

كــرده اســت«1  .  كــه بــه صــورت آدم ظهــور  شــود اوســت 
تعریــف  بیــان  بــه  »رؤیــت«  واژه  ذیــل  در  همچنیــن 
اصطلاحــی ایــن واژه از منظــر عرفــا و صوفیــه می‌پــردازد: ‏
ــه  ــارت اســت از مشــاهده ب ــا رؤیــت عب »در اصطــاح عرف
؛ خــواه در دنیــا و خــواه در آخــرت. و مــراد از رؤیــت  بصــر
ــه  ــه‏ ب ك ــت  ــاء او اس ــق و لق ــت ح ــان رؤی ــاح صوفی در اصط
تٍ«2   

َ
 الِلَّه ل

َ
جَــل

َ
كانَ يَرْجُــوا لِقــاءَ ا‏للَّه فَــإِنَّ أ دلالــت »مَــنْ 

رؤیــت عیــان در ایــن جهــان متعــذر اســت‏ امــا در آخــرت 
مؤمنــان را موعــود اســت بــه حكــم‏ »وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ ناضِــرَةٌ إِ‏لى 
ــمْ عَــنْ  ُ  إِنَّ

َّ
كافــران را ممنــوع بــه حكــم‏ »كَل ــا ناظِــرَةٌ«3 و  بِّ رَ

بُــونَ«4 مؤمنــان حــق را در دنیــا بــه دیــده  حْجُو َ ــمْ يَوْمَئِــذٍ لَ ِ بِّ رَ
ایمــان بیننــد و در آخــرت بــه نظــر عیــان »انكــم ســترون ربكم 

ــرون القمــر ليلــة البــدر«5 «6 .  كمــا ت يــوم القيامــة 

سعاد حکیم می‌نویسد: 
رفیــق،  از  مــراد  و  اســت  رفیــق  شــهود  معنــای  بــه  »لقــاء 

 . اســت«7  خداونــد 

1 - سجادی، جعفر، »فرهنگ معارف اسلامى«، ج‏3، ص 1642.
كه( زمان  كس لقاى خداوند را اميد م‏ىدارد )بداند  2 - سوره عنکبوت: 29، آیه 5؛ ترجمه: »هر 

كرده( خداوند آمدنى است و او شنواى داناست‏«. )مقرر 
3 - سوره قیامت: 75، آیه 23؛ ترجمه: »و به پروردگارش م‏ىنگرد«.

كه م‏ىپندارند، بلكه آن‌ها در آن روز از  4 - سوره مطففین: 83، آیه 15؛ ترجمه: »چنين نيست 
پروردگارشان محجوب‌اند«.

که ماه شب چهارده  5 - ترجمه: »شما به زودی در روز قیامت پروردگارتان را می‌بینید همان طور 
را می	بینید«.

6 -  سجادی، جعفر، »فرهنگ معارف اسلامى«، ج‏2، صص 929-928.
7 - حيكم، سعاد‏، »المعجم الصوفى، الحكمه فى حدود الكلمه«‏، ص 661؛ »و ما هو لقاء و 
انما هو شهود الرفيق الذي اخذ اللّه بابصارنا عنه فقال: من احب لقاء ا‏للّه احب اللّه لقاءه«.
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مقــدس ببینــد و در ایــن مشــاهده، احاطــه قیّومــى حــق و 
كنــد و بالعیــان وجــود خــود و  فنــاى ذاتــى خــود را شــهود 

جمیــع موجــودات را ظــل حــق ببینــد«4. 

علامه طباطبایی

گرفتــن بنــده  در اصطــاح قــرآن »مقصــود از لقــاءالله قــرار 
کــه میــان او و پــروردگارش  در موقــف و جایگاهــی اســت 
قیامــت  روز  شــأن  چنان‌کــه  نباشــد،  پــرده‌ای  و  حجــاب 
چنیــن اســت؛ زیــرا قیامــت، ظــرف ظهــور حقایــق اســت«5  . 
گفتنــی اســت ایشــان در جــای دیگــری از تفســیر خــود 
کــه مکمــل ایــن معنــا و به بیانــی توضیح  بیــان دیگــری دارنــد 
گونــه‌ای دیگــر از رؤیــت  آن می‌باشــد، ایشــان می‌فرمایــد: »
و مشــاهده، وجــود دارد و آن درک و شــعور درونــی شــیء 
انســان  و  می‌شــود  انجــام  حســی  ابــزار  بــدون  کــه  اســت 
کــه همــان  نســبت بــه خــدا چنیــن احســاس و رؤیتــی را دارد 

ــه وجــود او اســت«6 .  اعتقــاد ب

جوادی آملی

هســتی  انــدازه  بــه  خداونــد  جمــال  مشــاهده  »لقــاءالله 
 . اســت«7  صالــح  ســالك 

جمع‌بندی بحث مفهوم شناسی

اصــل معنــای ملاقــات و لقــاء در فارســی بــه معنــای دیــدار 
کتــب لغــت عربــی نوشــته‌اند: »معنــای اساســی  اســت و در 
کــه البتــه ایــن معنــای  لقــاء برخــورد و دیــدار طرفینــی اســت 
ماننــد  اســت  روشــن  و مواجهــه در عالــم اجســام  مقابلــه 
مقابلــه شــدن و مواجــه بــودن دو فــرد بــا یکدیگر امــا در عالم 
روحانــی و نســبت بــه خداونــد متعــال قهــرا بایــد ایــن مقابلــه 
و مواجهــه و ملاقــات بــه صــورت روحانــی و معنــوی باشــد 
کــه در عالــم  چــون خداونــد از خصوصیــات و اوصافــی 

ــزه اســت«8 .  ــق می‌باشــد من خل
کــه تناســب  از طرفــی زمانــی مقابلــه همــراه بــا ارتبــاط‌ اســت‌ 

ح چهل حديث« )اربعين حديث(، صص 454-453. 4 - امام خمينى، روح‏الله، »شر
5 -  طباطبايي، محمدحسین، »المیزان فی تفسیر القرآن«، ج 16، ص ۱۰۲؛ »المراد بلقاء الله 
كما هو الشأن يوم القيامه الذي هو ظرف ظهور  وقوف العبد موقفا لا حجاب بينه و بين ربه 
نَّ الَلَّه هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ‏««، »انسان از آغاز تا انجام«، ص: 263.

َ
الحقائق، قال تعالى: »وَ يَعْلَمُونَ أ

كلامه قسما من الرؤيه و المشاهده وراء  6 - همان مدرک، ج ۸، ص ۲۴۰؛ »أنه تعالى يثبت في 
الرؤيه البصريه الحسيه، و هي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشي‏ء بنفسه من غير استعمال 
آله حسيه أو فكريه، و أن للإنسان شعورا بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر و استخدام 
الدليل بل يجده وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب، و لا يجره إلى الغفله عنه إلا اشتغاله 
كتسبها، و هي مع ذلك غفله عن أمر موجود مشهود لا زوال علم  بنفسه و بمعاصيه التي ا
كلامه تعالى ما يشعر بذلك البته بل عبر عن هذا الجهل بالغفله  بالكليه و من أصله فليس في 

و هي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم«.
7 - جوادی آملی، عبدالله، »تفسیر تسنیم«، ج 2، ص 306.

8 - ابراهیمی، ابراهیم و صادری، مریم، »مفهوم شناسی واژه لقاءالله در قرآن«، ص 12.

ملکی تبریزی

تعریــف  آن  مراتــب  بــه  عنایــت  بــا  را  لقــاءالله  ایشــان 
می‌نمایــد: »معرفــت اجمالــى و معرفــت اســماء و صفــات 
الهــى و تجلــى مراتــب ذات و اســماء و صفــات حــق تعالــى، 

كــه بــراى ممكــن، ممكــن اســت«1 .  بــه آن میــزان 
ــه  ــه و نورانی كشــف حجــب ظلمانی « ، ــارت دیگــر ــه عب و ب
كــه بــراى عبــد شــد؛ آن وقــت معرفــت بــر ذات حــق تعالــى و 
كــه آن معرفــت از جنــس  اســماء و صفــات او پیــدا مك‏ىنــد 

كشــف نیســت«2 .  معرفــت قبــل از آن 
در  الهــى  جــال  و  جمــال  »انــوار   ، دیگــر عبــارت  بــه  و 
قلــب و عقــل و ســر خــواص اولیــاى او تجلــى مك‏ىنــد، بــه 
كــه او را از خــود فانــى م‏ىنمایــد و بــه خــود باقــى  درجــه‏اى 
مــ‏ىدارد؛ آن وقــت محــو جمــال خــود نمــوده و عقــل او را 
كــرده و بــه جــاى عقــل او خــود تدبیــر  مســتغرق معرفــت خــود 
كشــف  گرچــه بعــد از ایــن همــه مراتــب  امــور او را م‏ىنمایــد. ا
ســبحات جــال و تجلــى انــوار جمــال و فنــاى فــى الله و 
كــه  بقــاى بــالله، بــاز حاصــل ایــن معرفــت، ایــن خواهــد شــد 
كنــه معرفــت ذات، عجز خود  از روى حقیقــت از وصــول بــه 

ــان و الكشــف خواهــد دیــد«3 .  را بالعی

امام خمینی )ره(

ایشــان ضمــن بیــان مراتــب و راه رســیدن بــه لقــای الهــی بــه 
تبییــن محمــل درســت لقــاءالله پرداختــه و می‌نویســد: »پــس 
كلــى قلــب از جمیــع عوالــم و  از تقــواى تــامّ تمــام و اعــراض 
ــتن و  گذاش ــت  ــت و انانيّ ــرق انّیّ ــر ف ــدم ب ــأتین و ق ــض نش رف
كلــى بــه حــق و اســماء و صفــات آن ذات  توجــه تــامّ و اقبــال 
كــردن و مســتغرق عشــق و حــبّ ذات مقــدس شــدن  مقــدس 
كشــیدن، یــك صفــاى قلبــى از بــراى  و ارتیاضــات قلبیــه 
كــه مــورد تجلیــات اســمائیه و صفاتیــه  ســالك پیــدا شــود 
و  اســماء  و  عبــد  بیــن  كــه  غلیظــى  حجاب‌هــای  و  گــردد 
گــردد  صفــات بــود خــرق شــود و فانــى در اســماء و صفــات 
و متعلــق بــه عــز قــدس و جــال شــود و تدلّــى تــامّ ذاتــى 
كنــد و در ایــن حــال، بیــن روح مقــدس ســالك و حــق  پیــدا 

حجابــى جــز اســماء و صفــات نیســت. 
و از بــراى بعضــى از اربــاب ســلوك ممكــن اســت حجــاب 
گــردد و بــه تجلیــات  نــورى اســمائى و صفاتــى نیــز خــرق 
ــى بــه ذات  ذاتــى غیبــى نائــل شــود و خــود را متعلــق و متدلّ

1 - ملىك تبريزى، جواد بن شفيع‏، »رساله لقاء الله«، ص ۱۵.
2 - همان مدرک.

3 - ملىك تبريزى، جواد بن شفيع‏، »رساله لقاء الله«، ص ۱۵.
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11. خمینــى )ره(، روح‏الله، شــرح چهــل حدیــث )اربعیــن حدیــث( 
)موســوعه الإمــام الخمینــی 46 (، 1جلــد، چــاپ پنجــاه و هفتــم، موسســه 

ــران، 1392 ه. ش.  ــران، ته ــى )ره(، ای ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش تنظی
12. دغیــم، ســمیح، موســوعه مصطلحــات صدرالدیــن الشــیرازی، 1 
: مکتبــه لبنــان ناشــرون، لبنــان، بیــروت، 2004 م.  جلــد، چــاپ اول، ناشــر
القــرآن‏، مصحــح:  ألفــاظ  راغــب أصفهانــى، حســین، مفــردات   .13
: دارالقلــم، لبنــان، بیــروت،  داوودى، صفــوان عدنــان، چــاپ اول، ناشــر

1412 ه. ق‏. 
14. صدرالدیــن شــیرازى، محمــد بــن ابراهیــم‏، تفســیر القــرآن الكریــم‏، 
، ایــران، قــم، 1366 ه. ش.  : انتشــارات بیــدار 7 جلــد، چــاپ دوم، ناشــر
القــرآن،  15. طباطبایــى، ســید محمــد حســین‏، المیــزان فــى تفســیر 
: دفتــر انتشــارات اســامى جامعــه‏ مدرســین حــوزه  چــاپ پنجــم‏، ناشــر

علمیــه قــم، ایــران، قــم‏، 1417 ه. ق‏. 
ــرآن، 10  ــان فــى تفســیر الق 16. طبرســی، فضــل بــن حســن، مجمــع البی
: انتشــارات ناصــر خســرو، ایــران، تهــران، 1372  جلــد، چــاپ ســوم، ناشــر

ه. ش. 
جلــد،   6 البحریــن،  مجمــع  محمــد،  بــن  فخرالدیــن  طریحــى،   .17

ش.  ه.   1375 تهــران،  ایــران،  مرتضــوی،   : ناشــر ســوم،  چــاپ 
18. طوســى، محمــد بــن حســن‏، التبیــان فــى تفســیر القــرآن‏، 10 جلــد، 
: دار احیــاء التــراث العربــی، لبنــان، بیــروت، بــی تــا.  چــاپ اول، ناشــر

 32 ،) ، مفاتیــح الغیــب )تفســیر الکبیــر 19. فخــر رازی، محمــد بــن عمــر
ــروت،  ــان، بی ــراث العربــی، لبن ــاء الت : دار احی ــد، چــاپ ســوم، ناشــر جل

1420 ه. ق. 
كتــاب العیــن‏، 9 جلــد، چــاپ دوم،  20. فراهیــدى، خلیــل بــن احمــد، 

: نشــر هجــرت، ایــران، قــم، بــی تــا.  ناشــر
ــروز آبــادى، محمــد بــن یعقــوب‏، القامــوس المحیــط، 4 جلــد،  21. فی

ــا.  : دار الکتــب العلمیــه، لبنــان، بیــروت، بــی ت چــاپ اول، ناشــر
 ، الكبیــر الشــرح  غریــب  فــی  المنیــر  المصبــاح  أحمــد،  فیومــى،   .22

ق.  ه.   1414 قــم‏،  دارالهجــره،  موسســه   : ناشــر دوم‏،  چــاپ 
 : ــد، چــاپ ششــم، ناشــر ــرآن، 7 جل ، قامــوس ق ــر کب 23. قرشــی، علی‌ا

دار الکتــب الاســامیه، ایــران، تهــران، 1371 ه. ش. 
24. مرتضــى زبیــدى، محمــد بــن محمــد، تــاج العــروس، 20 جلــد، 

، لبنــان، بیــروت، بــی تــا.  : دار الفکــر چــاپ اول، ناشــر
 : 25. مصبــاح یــزدی، محمــد تقــی، لقــای الهــی، چــاپ ســوم، ناشــر
انتشــارات موسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره(، ایــران، قــم، 

ش.  1392ه. 
كلمــات القــرآن الكریــم‏، چــاپ  26. مصطفــوى، حســن، ‏التحقیــق فــی 
: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‏، ایــران، تهــران‏، 1368 ه.  اول‏، ناشــر

ش‏. 
 : ناشــر اول‏،  چــاپ  نمونــه‏،  تفســیر   ، ناصــر شــیرازى،  مــكارم   .27

ش.  ه.   1374 تهــران‏،  ایــران،  الإســامیه،  دارالكتــب 
محقــق:  الله،  لقــاء  رســاله  شــفیع،  بــن  جــواد  تبریــزی،  ملکــی   .28
: آل علــى )علیــه الســام(، ایــران،  حســن‏زاده، صــادق‏، 1 جلــد، ناشــر

ش.  ه.   1385 قــم، 

و تـــقارب بـــین دو متلاقــی، از نظــر مــادی یــا معنــوی، تحقــق 
یابــد. بــر ایــن اســاس‌ »انســان‌ اســتعداد ارتبــاط بــا هــر امــری 
از هــر مقــام و عالمــی را دارد، بلکــه‌ دارای‌ نیــروی ارتبــاط و 
اســتعداد لقــاء خــدای تعالــی می‌باشــد«1 . ‌- مصطفــوی، 
كلمــات القــرآن الكريــم«، ج١٠، ص  حســن، »التحقيــق فــى 

.229
کســی  »فعــل تلاقــی و واژه ملاقــات در مــورد دو چیز و یا دو 
کــه از هــم دور بــوده و فاصلــه و جدایــی بیــن  کار مــی‌رود  بــه 
کنــون آن دو بــه هــم رســیده‌اند  آن دو وجــود داشــته باشــد و ا
آن دو جدایــی و  کــه پیش‌تــر بیــن  و در مــورد دو چیــزی 

کار نمی‌رونــد«2 .  فاصلــه نبــوده، بــه 
كــه نصیــب بنــدگان بهشــتی می‌شــود،  »توفیــق لقــاءالله 
كــه آن مشــهود احــدی  لقــای ذات خــدای ســبحان نیســت 
ــای الهــی فیــض و ظهــور خــاص خــدا را  ــود. اولی نخواهــد ب
ــد،  ــاد می‌شــود ملاقــات میك‌نن ــه اســمای الهــی ی ــه از آن ب ك
لیكــن نــه بــا چشــم ظاهــر و نــه بــا اندیشــه و علــم حصولــی و 

اســتدلال، بلكــه بــا دل و حقیقــت ایمــان«3 . 

منابع
کریم 1. قرآن 

ــم، مفهــوم شناســی واژه لقــاءالله  ــم و صــادری، مری 2. ابراهیمــی، ابراهی
در قــرآن، فصلنامــه پژوهش‌هــای ادبــی – قرآنــی، مقالــه 1، دوره 2، شــماره 

4، زمســتان 1393، ص 7 – 25. 
ــن اســماعیل‏، المحكــم و المحیــط الأعظــم‏، 11  ــى ب 3. ابــن ســیده، عل
ــا.  ــان، بیــروت، بــی ت ــه، لبن : دار الکتــب العلمی جلــد، چــاپ اول، ناشــر
4. ابــن فــارس، احمــد بــن فــارس، معجــم مقاییــس اللغــه‏، 6 جلــد، 

: مکتــب الاعــام الاســامی، ایــران، قــم، بــی تــا.  چــاپ اول، ناشــر
، محمــد، لســان العــرب‏، مصحــح: میردامــادى، جمــال  5. ابــن منظــور
التوزیــع-  و  النشــر  و  للطباعــه  دارالفكــر   : ناشــر ســوم‏،  چــاپ  الدیــن‏، 

ه. ق.  بیــروت‏، 1414  لبنــان،   ، دارصــادر
6. ابوالفتــوح رازى، حســین بــن علــى، ‏روض الجنــان و روح الجنــان فــى 
: بنیــاد پژوهش‌هــای اســامی  تفســیرالقرآن‏، 20 جلــد، چــاپ اول، ناشــر

آســتان قــدس رضــوی، ایــران، مشــهد، 1408 ه. ق. 
7. اســماعیل بــن عـــباد، صاحــب بــن عبــاد، المحیــط فــی اللغــه، 11 

: عالــم الکتــب، لبنــان، بیــروت، بــی تــا.  جلــد، چــاپ اول، ناشــر
: مرکــز  8. جــوادی آملــی، عبــدالله، تفســیر تســنیم، چــاپ پنجــم، ناشــر

نشــر اســراء، ایــران، قــم، 1384 ه. ش. 
9. جوهــرى، اســماعیل بــن حمــاد، الصحــاح‏، 6 جلــد، چــاپ اول، 

: دار العلــم للملاییــن، لبنــان، بیــروت، بــی تــا.  ناشــر
10. حكیــم، ســعاد‏، المعجــم الصوفــى، الحكمــه فــى حــدود الكلمــه‏، 
، لبنــان، بیــروت، بــی  : دنــدره للطباعــه و النشــر 1 جلــد، چــاپ اول، ناشــر

تــا. 
1

2 - مصباح یزدی، محمد تقی، »لقای الهی«، ص 18.
كلمات القرآن الكريم«، ج 6، ص 263. 3 - مصطفوی، حسن، »التحقيق فى 
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هل و معا�نی � �ج
�ت و اصطلاح در لغ�

چکیده:
که در متون علوم عقلی، حقوقی  ع( است  کریم و احادیث معصومین ) کاربرد در قرآن  واژه »جهل« از لغات پر 
کتب لغت به سه معنای »ضدعقل«، »ضدعلم«  گرفته است. ماده جهل در  و اخلاقی نیز مورد استفاده زیاد  قرار 
و »ضدحلم« آمده، همچنین در فرهنگ لغت فارسی معنای »نادانستن« برای آن ذکر شده است. در اصطلاح 
حقوقی و علوم عقلی تنها همان معنای »ضدعلمش« مراد است و در اصطلاح اخلاقی ، به پیروی از حدیث 
که یک بار »جهل« را در برابر »عقل« و بار دیگر آن را مقابل »علم« قرار داده است، دو  مشهور جنود عقل و جهل 

گرفته‎اند.  معنای »ضدعقل« و »ضدعلم« را برای لغت جهل در نظر 
که معنای لغوی جهل با هر یک از معانی  گردآوری این معانی به این نتیجه رسیدیم  ما پس از جست‎وجو و 

اصطلاحی آن رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. 

کریم کلیدواژه: جهل، عقل، حلم، علم، قرآن 

زین عرفان گر
طلبه حوزه علمیه امام خمینی )ره( استان گلستان، شهر گرگان
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مقدمه: 
کلام متکلم انـد، لذا تحقیق  کننـده مقصـود  واژه‌هـا بازگـو 
و  مجیـد  قـرآن  کلمـات  معانـی  شـناخت  بـرای  پژوهـش  و 
و  افق‌هـا  شـدن  روشـن  موجـب  ع(  معصومیـن) احادیـث 
حکمت‌هایـی تـازه بـرای مفسـران و پژوهشـگران می‌شـود. 
از همیـن روی در ایـن نوشـتار به بررسـی آثـار و پژوهش‌های 
گان  کـه از واژ گرفتـه دربـاره واژه »جهـل« پرداختیم  صـورت 
آثـار  اسـت.  حدیـث  و  قـرآن  در  پرکاربـرد  و  عربـی  اصیـل 
کـه هرکـدام بـه طـور  فراوانـی در ایـن بـاره نگاشـته شـده‎اند 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه تبییـن ایـن موضـوع پرداخته‎انـد 
روشـن  در  پژوهشـگران  بـرای  شـایانی  کمـک  البتـه  و 
شـدن معانـی جهـل می‌کنـد، از جملـه مهمتریـن مقـالات: 
کریـم« 1، »مفهوم جهل«2،  »معناشناسـی واژه جهـل در قـرآن 

مقـالات »جهـل 1 « 3 و »جهـل« 2 «4.
نکتـه  ایـن  شـد  موجـب  ارزشـمند  مقـالات  ایـن  مطالعـه   
فـراوان  تلاش‌هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  کنـد  خطـور  ذهـن  بـه 
کلمـه جهـل و مفاهیـم  نویسـندگان عزیـز بـرای معناشناسـی 
گـون، لازم اسـت نوشـتاری را بـرای تنظیـم  گونا آن در علـوم 
و طبقه‎بنـدی ایـن معانـی بـه رشـته تحریـر درآوریـم تـا بـرای 
محتـرم  پژوهشـگران  و  محققـان  وقـت  در  جویـی  صرفـه 

باشـد.  سـودمند 
***

فارسـی معنایـی »ضدعلـم« دارد؛  لغـت  واژه »جهـل« در 
نادان‎بـودن«  و  نادان‎شـدن  »نادانسـتن،  هم‎معنـای  یعنـی 
کـه »جهـل« )Ignorance( از جملـه  می‎باشـد. 1 امـا از آنجـا 
واژه  یعنـی  دارد؛  عربـی  ریشـه  کـه  اسـت  اصیـل  واژه‎هـای 
زبـان عربـی  وارد  زبانهـای دیگـر  از  کـه  دخیـل نمی‎باشـد، 
شـده باشـد«2  ؛ بهتر اسـت برای یافتن معنای لغوی این واژه 

کنیـم. کتـب لغـوی زبـان عـرب مراجعـه  بـه 
کتـب لغـت عربـی بـرای واژه »جهـل« عمومـا دو معنـا  در 

ذکـر شـده اسـت: 
کـه در فارسـی از آن  اولیـن معنـای آن، »ضـد علـم« اسـت. 
بـه نادانـی تعبیـر می‎شـود. جنـاب »راغـب اصفهانـی« ایـن 
معنا را اصلی‎ترین معنای »جهل« می‎شـمارند و آن را به سـه 

تعبیـر بیـان نموده‎انـد: 
الـف( بیـان اول از معنـای »جهل«، عبـارت از خالی بودن 
کـه بعضـی از متکلمیـن  نفـس از علـم اسـت. البتـه از آنجـا 
معنای»علـم« را انجـام دادن امـور بـر روی نظـم دانسـته‎اند، 

ک. دهخدا، ج5، 1377: 7460، 7930 1. ر. 
2. رفیعی، علی؛ عبدالهی، حسن، 1393: 131

کـه ضـد آن یعنـی »جهـل«، همـان  در نتیجـه بـر ایـن باورنـد 
کار خـارج از نظـم اسـت.  انجـام دادن 

ب( بیـان دوم اعتقـاد داشـتند بـه چیـزی اسـت در حالـی 
کـه ایـن اعتقـاد، خلاف حقیقـت آن چیـز باشـد. 

آن چیـزی  کار بـر خلاف  ج( و بیـان سـوم انجـام دادن 
که  کـه حقیقتـا بایـد انجام شـود. البتـه فرقـی نمی‎کند  اسـت 
کار اعتقـاد صحیحـی داشـته باشـد یا  شـخص، در مـورد آن 

کـه نمـازش عمـدا یـا سـهوا قضـا شـود. 3    کسـی  نـه، مثـل 
کـه بـه تعبیـر فارسـی  دومیـن معنـای آن، »ضـد حلـم« بـوده 
که آیت‌الله  حماقت، سفاهت و سبکسری است. همانطور 
معنـى  »ايـن  فرموده‌انـد:  قـرآن  قامـوس  صاحـب  »قرشـی« 
آن جهـل بـه ‎معنـى  آيـات قـرآن،  را م‏ىپسـندم و در بيشـتر 
كه  سـفاهت و ب‏ىاعتنایى اسـتعمال شـده اسـت. مثلا آنجا 
كُـنْ مِـنَ‏ 

َ
ـنَّ وَ أ يِْ

َ
صْـبُ إِل

َ
 تَصْـرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُـنَّ أ

َّ
آمـده: »وَ إِل

كـه: بـه زنـان ميل  اهِلِنَي« )یوسـف: 33( مقصـود آنسـت 
ْ

ال
كه سـفيه‏اند و بحقایـق ب‏ىاعتنا.  كسـانى مي‎شـوم  كـرده و از 
كـه خواهـد آمد آنـرا به »عدم  در اينگونـه آيـات و نظایـر آنهـا 
كردن غلط اسـت وانگهى عدم علم در بيشـتر  علم«، حمل 
كلمه بيشـتر در مقام عدم  مـوارد عـذر اسـت حـال آنكه ايـن 

عـذر و عقوبـت آمـده اسـت.«4   
حاصل آنکه، از میان لغت‌نامه‎هایی که برای یافتن معنای 
از لغت‌نامه‎هـا  برخـی  قـرارداده شـد،  بررسـی  مـورد  »جهـل« 
معنـای آن را »خلاف علـم« یـا »نقیـض علـم« دانسـته‎اند ، 
کـرده انـد5.  برخـی دیگـر نیـز معنـای آن را »ضـد حلـم« بیـان 
که اصل واحد  گفته شـد اینگونه نتیجه می‎گیریم  از آنچه 
در ایـن مـاده همـان معنـای مخالـف علـم اسـت، حـال ایـن 
»نبـود علـم« می‎توانـد نسـبت بـه معارف الهی باشـد یـا علوم 
کـدام از  کـه هـر  ظاهـری و یـا نسـبت بـه تکالیـف شـخصی 

کلـی اسـت یـا جزئی.  ایـن انـواع، یـا در موضـوع 
واژه  بـرای  حلـم«  »ضـد  معنـای  بیـان  کـه  اسـت  گفتنـی 
»جهـل«، در واقـع نوعـی تفسـیر لازم به ملزوم و أثر آن اسـت؛ 
که  کـه أثـر جهـل، اضطـراب و تحرک اسـت، همانطـور  چـرا 

آرامـش و طمأنینـه‎ لازمـه‎ی علـم و یقیـن. 6   
تـا بـه اینجـا، تنهـا دو معنـای لغـوی بـرای »جهـل« یافتیـم، 
لکـن ابن‎منظـور ضمـن برشـمردن دو معنـای فـوق، »در یک 
مـورد هـم بـه تلویـح آن را »در برابـر عقـل« دانسـته اسـت.«7   

ک. راغب اصفهانی، 1412: 209 3.  ر. 
4.  قرشی، ج2، 1371: 81

ک. ابن درید، ج‏1، ص: 494؛ ابن فارس، ج1، 1404: 489 5.  3 منبع، برای نمونه ر. 
ک. مصطفوی، ج‏2، 1430: 154 6.  ر. 

ک. ابن‎منظور، ج11، 1414: 130 7.  رفیعی، علی؛ عبدالهی، حسن، 1393: 131؛ نیز ر. 
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نادانـى  و  جهـل  حالـت  معنـای  بـه  نیـز  ـه«  »الجَاهِلِيَّ
البتـه  الجَاهِلـيّ« دانسـته‎اند.5  را »  آن  بـه  اسـت و منسـوب 
لغت‎شناسـان و مفسـران، واژه‎ی »جاهلیـت« را بـه دوره‎ی 
کـه فرهنگـی منحصـر بـه  کرده‎انـد  خاصـی از زمـان اطلاق 
، ایشـان  کـه بـه عبارتـی روشـنتر کـم بـوده اسـت  فـرد بـر آن حا
معتقدنـد ایـن دوره از لحـاظ تاریخـی قبـل از ظهـور اسلام 
کـه در میـان اعـراب، جهل نسـبت به خداونـد متعال،  بـوده 
مذمـوم  خسیسـه‎های  دیگـر  و  ظلـم  نادانـی،  بت‎پرسـتی، 

وجـود داشـته اسـت. 6   
البتـه» جَهِـلَ‏- جَهْلاً و جَهَالَـهً« علاوه بـر اینکـه معنایـی 
در  می‎کنـد،  افـاده  را  شـدن«  »نـادان  یعنـی  »ضدعلـم«، 
مواردی هم به معنای »نادان و سـتمكار و بد اخلاق شـد«، 

کـه در حقیقـت معنایـی اسـت »ضـد عقـل«.  آمـده 
لَ -تَجْهِلًي لهُ«: او را به نادانى نسبت داد.  »جَهَّ

»الجَهُول«‏- ج‏ جُهَلَء: نادانِ مطلق. 7   
ـا لَنَصْفَـحُ 

َ
»المَجَاهِـل«: سـرزمينهاى ناشـناخته در دنيـا، انّ

عَـن‏ مَجَاهِـل‏ قَومِنـا: مـا از نادانـى قـوم خـود م‏ىگذريـم. 8   
معنـای  بـه  اسـت؛  »مَجَاهِـل«‏  جمعـش  کـه  »المَجْهَـل‏«   

آمـده.  ناشـناخته  و  آب  بـى  و  خشـك  بيابـان 
كه انسـان را بر جهالـت وادار  »المَجْهَلَـه« آن چیـزی اسـت 

مك‏ىند. 
و »المَجْهُـول« بـر صیغـه اسـم مفعـول، بـه معنـای شـناخته 

نشـده، دانسـته نشـده و مـورد جهـل واقـع شـده می‎باشـد‏. 9
کریم:  جهل و مشقات آن در قرآن 

کریــم  کــه خــود لفــظ »جهــل«، در قــرآن  گفتنــی اســت 
مرتبــه   24 آن  اســمی  و  فعلــی  مشــتقات  امــا  نیامــده 
مشــتقات     10 اســت،  رفتــه  بــه‎کار  مجیــد  الله  کلام  در 
»بجهالــه«]6[،  »الجاهلیــن«]5[،  از  عبارتنــد  آن  اســمی 
»جاهلــون«]9[،  »الجاهلــون«]8[،  »الجاهلیــۀ«]7[، 
آن نیــز  »الجاهــل«]10[ و »جهــولا«]11[ و مشــتقات فعلــی 

می‌باشــند.  »یجهلــون«]13[  و  »تجهلــون«]12[ 
شـده  گرفتـه  نظـر  در   ‎معانـی تحلیـل  و  مقایسـه  بررسـی، 
کریمـه بـه‎کار رفتـه،  کـه در آیـات  بـرای مشـتقات »جهـل« 
کـه بـرای ادای حـق  گسـترده اسـت  امـری دامنـه‎دار و بـس 
آن  بـه  گانـه  جدا مقالـه‎ای  در  می‎بایسـت  موضـوع،  ایـن 

ک. همو، 1375: 287 5.  ر. 
ک. شعبانپور، محمد و بشارتی، زهرا، 1394: 10 6.  ر. 

ک. بستانی، 1375: 307 7.  ر. 
ک. همو، 1375: 783 8.  ر. 
ک. همو، 1375: 786 9.  ر. 

ک. رفیعی، علی؛ عبدالهی، حسن، 1393: 141 10. ر. 

گان  واژ از  مـورد  چنـد  معنـای  مقـام،  حسـب  بـر  کنـون  ا
کـه از منابـع  متـرادف، متضـاد و مشـتق از ریشـه »جهـل« را 
 ، کـه بـرای پژوهشـگران عزیز بـه دسـت می‎آیـد برمی‎شـماریم 
کمکی شایان در روشنگری  دقت در آن واژه‌ها نیز می‎تواند 

معنـای »جهـل« باشـد. 
گان مترادف:  واژ

الـف( سـفه: نقیـض حلـم و بـه معنـای جهـل، سبکسـری، 
کـم عقلـی و نابردبـاری اسـت. 

و  آمـده  عقـل  نقصـان  معنـای  بـه  لغـت  در  حمـق:  ب( 
اسـت.  عقـل  متضـاد  و  جهـل  بـا  متـرادف 

 ، کـه در لغـت بـه معنـای سـتر ج( جنـون: از ریشـه جـن، 
پوشـش، از بیـن رفتـن یـا فسـاد عقـل آمـده اسـت. 1   

گان متقابل:  واژ
درک  یقیـن،  دانایـی،  شـناخت،  یعنـی  علـم:  الـف( 
قبلا  انسـان  کـه  چیـزی  دانسـتن  و  چیـزی  حقیقـت  کـردن 

 . نسـت ا نمی‎د
ب( حلـم: متضـاد جهـل و سـفه دانسـته شـده، بـه معنـای 
کنتـرل هیجـان و غضـب، خویشـتن‎داری و حفـظ  ضبـط و 

گرفتـار شـدن در هیجـان غضـب.  طبیعـت خویـش از 
کـه در  ج( عقـل: نقیـض جهـل و متـرادف بـا علـم اسـت؛ 
کـردن و خـودداری نمـودن اسـت و  اصـل بـه معنـای حفـظ 

معنـای حسـی آن، بسـتن شـتر بـا زانـو بنـد می‎باشـد. 
د( اسلام: مصدر باب افعال از ریشـه سـلم به معنای سالم 
شـدن، رهایـی یافتـن از آفـات، اطاعـت و تسـلیم بـی قیـد و 
کـه در مقابـل جاهلیـت  شـرط از امـر و نهـی مافـوق اسـت، 

اهـل شـرک قـرار دارد. 2   
گان مشتق:  واژ

» اسْـتَجْهَلَ «؛ یعنی او را نادان شـمرد یا او را خوار و سـبك 
كرد. 3   

وانمـود  نـادان  را  خـود  معنـای  بـه  تَجَاهُلاً«؛  تَجَاهَـلَ‏-   «
   4 آمـده.  زدن  نادانـى  بـه  را  خـود  و  كـردن 

كـرد، بـه او ناسـزا  »جاهَـلَ‏- مُجَاهَلَـهً«؛ یعنـی بـا او تجاهُـل 
کـه ايـن واژه ضـد )جَامَـلَ ( اسـت.  گفـت. 

که بر  همچنیـن »الجَاهِـل‏«؛ یعنـی نـادان، بيسـواد و احمق، 
ـال‏ و جُهَلاَء و جُهْـل‏ و جُهُل‏ و جَهَلَه جمع  ـل‏ و جُهَّ صیـغ جُهَّ

بسته می‎شود. 
ک. رفیعی، علی؛ عبدالهی، حسن، 1393: 145-144 1.  ر. 

ک. همو، 1393: 145-146 2.  ر. 
ک. بستانی، 1375: 54 3.  ر. 

ک. همو، 1375: 208 4.  ر. 
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عقـل مميـز دارنـد اقـدام بـه عمـل زشـت نمك‏ىننـد و عملـى 
كـه نـزد عقلا سـزاوار نيسـت انجـام نم‏ىدهنـد، از ايـن رو 
كـس  كـه هـر  ايـن درك و اعتقـاد برايشـان حاصـل م‏ىشـود 
بـا انگيـزه هـواى نفـس و دعوت شـهوت با غضـب مرتكب 
گناهـان و اعمـال زشـت بشـود، در حقيقـت واقعيـت  ايـن 
كـوران برخاسـته در  و حقيقـت امـر بـر او پوشـيده مانـده و 
كـه مميـز بيـن خوب‏ىهـا و بدى‏هـا  دلـش چشـم عقلـش را 
كوتاهتر بگـو دچار جهلش  اسـت پوشـانده و يـا بـه عبارت 
اصطلاح  و  عـرف  در  مـردم  جهـت  هميـن  بـه  و  سـاخته 
كـه بـا نظـر  كسـى را جاهـل م‏ىنامنـد، هـر چنـد  خـود چنيـن 
دقيـق و علمـى، خـود ايـن درك نوعـى علـم اسـت، لكيـن 
گنـاه و علـت زشـتى  گنهـكار بـه زشـتى  كـه علـم  از آنجايـى 
گنـاه، خاصيـت و أثـر علـم را نـدارد، چـون  و مذمـوم بـودن 
او را از وقـوع در قبـح و شـناعت بـاز نداشـت، لـذا بـودن 
كار  گنـه  ايـن علـم را بـا نبـودش كيسـان شـمرده‏اند. پـس 
در عـرف و اصطلاح مـردم جاهـل اسـت، آرى مـردم حتى 
كـم تجربـه را- هـر قـدر هـم بـا سـواد  يـك انسـان جـوان و 
باشـد- بـه خاطـر غلبـه هـوى و هـوسِ جوانـى در او و ظهـور 
عواطـف و احساسـات دور و درازش جاهـل م‏ىخواننـد، 
كه مرتكب  كه مـردم را م‏ىبينـى  بـاز بـه هميـن جهت اسـت 
گـر از عمـل خـود شرمسـار و از پيـروى  كارهـاى زشـت را ا
هـوا و هـوس و عواطـف نابجـاى خود خجل نباشـد جاهل 
نم‏ىنامنـد، بلكـه او را معانـد و مرتكـب عمـدى ناميـده و 

يـا عنوانـى نظيـر اينهـا بـه او م‏ىدهنـد. «2   
معانی اصطلاحی جهل: 

در  تقریبـا  »جهـل«  لغـت  عقلـی،  علـوم  حـوزه  در  الـف( 
کار برده می‌شـود؛ و به معنی ندانسـتن  همان معنی لغوی به 
کنیم،  کمی دقیق‌تر نـگاه  گـر بخواهیـم  گاهـی اسـت. ا یـا ناآ
در  »جهـل«  اصطلاحـی  معنـای  درک  بـرای  می‎بایسـت 
فلسـفه و منطق، مفهوم »علم« نیز به درسـتی شـناخته شـود، 
کـه تعریـف ایـن دو اصطلاح در محـدوده علوم عقلی،  چـرا 
رابطـه بسـیار تنگاتنگـی با یکدیگـر دارند، بنابرایـن از آنجا 
و  داشـتن  گاهـی  آ معنـی  بـه  »علـم«  منطـق،  دانـش  در  کـه 
دسـت یافتن به واقعیت‌های خارج از ذهن اسـت، »جهل« 
نیـز در ایـن دانـش بـه معنـی نادانسـتن و دسـت نیافتـن بـه 

واقعیتهـای خارجـی خواهـد بـود. 3   
ب( در متـون‌ فقهـی‌ و حقوقـی‌ ایـن واژه عمدتـاً در معنـای‌ 
كـه‌ در  كاربـرد آن‌ بـه‌ مـواردی‌  لغـوی‌ بـهك‌ار رفتـه‌، ولـی‌ دامنـه‌ 

ک. طباطبایی، ج‏4، 1417: 239 2. موسوی همدانی، ج‏4، 1374: 378-379؛ نیز ر. 
/http://pajoohe. ir اصغر، 1393: قابل دسترسی از‎ک. نجابت، علی 3.  ر. 

که  پرداختـه شـود. لـذا بـه ذکـر نمونـه‎ای از معانـی مختلفی 
توسـط مفسـران و قـرآن پژوهـان ذکـر شـده، بسـنده می‎کنیـم 
ـونَ 

ُ
ذِيـنَ يَعْمَل

َّ
 الِلَّه لِل

َ
بَـةُ عَلى وْ ا التَّ َ مثلا ذیـل آیـه شـریفه»إِنَّ

ـةٍ « )نسـاء: 17(، در معنـاى جهالـت، وجوهـى 
َ
هَال ـوءَ بَِ السُّ

ذكـر شـده اسـت: 
جهالـت  راه  از  زنـد،  سـر  انسـان  از  كـه  معصيتـى  هـر   .1
كه  گر چه از روى عمد باشـد زيرا اين جهل اسـت  اسـت، ا
انسـان را بـه معصيـت دعـوت مك‏ىنـد و معصيـت را در نظـر 
آرايـش م‏ىدهـد. ابـن عبـاس و عطـا و مجاهـد و قتـاده  او 
 

ْ
ايـن وجـه را پذيرفته‏انـد. همچنیـن اسـت آیـه شـریفه: »هَـل

ونَ« )يوسـف: 
ُ
نْتُْ جاهِل

َ
خِيهِ إِذْ أ

َ
تُْ بِيُوسُـفَ وَ أ

ْ
عَلِمْتُْ ما فَعَل

كه جاهل بوديد با يوسـف  89( يعنى آيا دانسـتيد هنگامى 
كرديد. در اينجا به برادران يوسـف بواسـطه  و برادرش چه 
كننـد، نسـبت جهـل داده  اينكـه خواسـتند معصيـت خـدا 

شـده است. 
اجتمـاع  صحابـه  می‌گوينـد:  قتـاده  و  العاليـه  ابـو   .2
كـه انسـان مرتكـب شـود از  گناهـى  كرده‏انـد بـر اينكـه: هـر 
روى جهالـت اسـت و معنایـی ضـد عقـل را افـاده می‎کنـد. 
گنـاه، جهالـت اسـت بواسـطه اينكـه  3. زجـاج می‌گويـد: 
انسـان لـذت فانـى را بـر لـذت جاودانـى ترجيـح م‏ىدهـد. 
که اشـاره به معنای  بنا بر اين آنها در انتخابشـان جاهلند. 

ضـد حلـم بـرای واژه جهـل دارد. 
آنهـا  كـه  اسـت  ايـن  جهالـت  معنـاى  می‎گویـد:  فـراء   .4
كـه در عمـل زشـت اسـت، پـى نبرده‏انـد.  يكفـرى  كنـه  بـه 

بدانیـم.  علـم  را ضـد  معنـا  ایـن  می‎توانیـم 
كـه آنهـا جاهلنـد  5. جبائـى می‌گويـد: مقصـود ايـن اسـت 
گناه را مرتكب م‏ىشـوند  گناه اسـت، از اين رو  كه عملشـان 
گنـاه  كـه آن عمـل را از صـورت  ولـى دليلـى اقامـه مك‏ىننـد 

خـارج م‏ىسـازد ‏. 1   
6.  مرحـوم علامـه طباطبایـی نیـز در تبییـن معنـای جهـل 
ذیل این آیه شـریفه می‎فرمایند: »منظور از اين جهل همان 
كلمـه اسـت، و جهـل در لغـت مقابـل علـم  معنـاى لغـوى 
كـه هـر  كـه مـردم احسـاس مك‏ىننـد  اسـت، امـا از آنجايـى 
كـه از آنـان صـادر م‏ىشـود از روى علـم و اراده‏شـان  عملـى 
صـادر م‏ىشـود و چـون اراده، همـواره ناشـى از نوعـى حُـبّ  
و شـوق اسـت، -چـه اينكـه فعـل بحسـب نظـر عقلا فعلـى 
كـه  كـه بايـد در مجتمـع صـادر شـود و يـا فعلـى باشـد  باشـد 
در  كـه  آنهايـى  و  شـود-  صـادر  نبايسـتى  اجتمـاع  نظـر  از 

ک. طبرسی، ج‏3، 1372: 36 ک. مترجمان، ج‏5، 1360: 70-71؛ نیز ر.  1.  ر. 
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كلّـى و جمال الهى نمی‎باشـد. به  مركّبـه اسـت و طبـق نظـام 
كـه  كات عقليّـه‎ای  ، علـم عبـارت اسـت از ادرا بیانـی دیگـر
كات  مربـوط بـه حـق- جـلّ جلالـه- باشـد و جهـل نیـز ادرا
كـه اصـل  جهليّـه شـيطانيّه مربـوط بـه شـجره خبيثـه اسـت 

اصـول جهـالات و ضلالات اسـت.5   
کـه »جهـل« در علـم اخلاق،  بـا ایـن تفصیـل روشـن شـد 
اسـت  اصطلاحـی  و  گرفتـه  قـرار  عقـل«  »مقابـل  در  گاهـی 
گرفته  گاهی در »مقابـل علم« قرار  بـرای حقیقتـی ظلمانـی و 
ظلمانـی  حقیقـت  آن  شـئون  از  یکـی  بـرای  اصطلاحـی  و 

می‎شـود.  محسـوب 
نتیجه: 

گرفتیـم  در نهایـت از مطالعـه‎ ایـن مطالـب چنیـن نتیجـه 
کـه رابطـۀ منطقـی »عمـوم و خصـوص مطلـق« میـان معنـای 
لغـوی »جهـل« و معانـی اصطلاحـی آن برقـرار اسـت‎؛ یعنـی 
»جهـل« در لغـت بـه سـه معنـای »ضدعقـل« و »ضدعلـم« و 
»ضدحلـم« آمـده اسـت و عـام بـه حسـاب می‌آیـد. از ایـن 
لغـت در مباحـث حقوقـی و علـوم عقلـی تنهـا معنـای »ضـد 
علمـش« مـورد نظـر اسـت و در مباحـث علم اخلاق معنای 
گاهـی هـم بـه مناسـبت مقـام،  کـه  مصطلـح »ضـد عقلـش« 
که نسـبت به معنای  معنای »ضد علم« از آن اراده می‎کنند 

لغـوی مطلـق، خـاص اسـت.

پی نوشت‌ها: 
قـرآن  در  جهـل  واژه  معناشناسـی  حسـن،  عبدالهـی،  علـی؛  رفیعـی،   .1
کریم، فصلنامه مطالعات قرآنی، سـال پنجم، شـماره20، صص149-129، 

زمسـتان 1393. 
2. آخوندی، روح الله، مفهوم جهل، نشـریه پژوهشـنامه حقوق اسلامی، 

شـماره 35، صص 95-124، تابسـتان 1391. 
3. ناصـری مقـدم، حسـین، جهـل )1(، نشـریه دانشـنامه جهـان اسلام، 

شـماره 11، صـص 528-529، 1386ش
4. ناصری مقدم، حسـین؛ سـعیدی، فریده، جهل )2(، نشریه دانشنامه 

جهان اسلام، شماره 11، صص 529-534، 1386ش
ک. بقـره: 67 و انعـام: 35 و اعـراف: 199 و هـود: 46 و یوسـف:   . 5. ر

33 و قصـص: 55
ک. النساء : 17 و الأنعام : 54 و نحل: 119 و حجرات: 6  . 6. ر

ک. آل¬عمران: 154 و مائده: 50 و احزاب: 33 و فتح: 26  . 7. ر
64 : ک. فرقان: 63 و زمر  . 8. ر

ک. یوسف: 89  . 9. ر
ک. بقره: 237  . 10. ر

ک. احزاب: 72  . 11. ر

ک. خمینی، روح الله، 1382: 258 5.  ر. 

آن‌ نسـبت‌ بـه‌ موضوعـی‌ شـك‌ یا وهـم‌ وجود دارد، -‌ شـبهات‌ 
حكمی‌ و موضوعی‌- نیز تسـری‌ یافته‌ اسـت‌، زیرا در واقع‌ در 
گاهـی‌ وجـود دارد. در منابع‌  ایـن‌ مـوارد نیـز نوعـی‌ جهـل‌ و ناآ
آن‌ بـه‌ جهـل‌  فقهـی‌ و حقوقـی‌، جهـل‌ از نظـر منشـأ تحقـق‌ 
قصوری‌ و تقصیری‌ تقسـیم‌ شـده‌ اسـت‌. در جهل‌ قصوری‌، 
كه‌ به‌ هیچ‌وجه‌  شـخصِ متصف‌ به‌ جهل‌ در شـرایطی‌ اسـت‌ 
گاهـی ‌بـه احـكام‌ شـرعی‌ و قوانیـن‌ را  آ امـكان‌ دسترسـی‌ و 
زندگـی‌  دورافتـاده‌  محلـی‌  در  كـه‌  شـخصی‌  ماننـد  نـدارد، 
كـز علمـی‌ و دینـی‌ ارتبـاط‌  میك‌نـد و نمی‌توانـد بـا علمـا و مرا
داشته‌ باشد. در جهل‌ تقصیری‌، جاهل‌ قدرت‌ دستیابی‌ به‌ 
كوتاهی‌ و سـهل‌انگاری‌ خود  علـم‌ و قانـون‌ را دارد، ولـی‌ برأثر 
همچنـان‌ در جهـل‌ باقی‌ می‌مانـد.1 همچنین لغت جهل »در 
اغلـب رشـته هـای حقـوق به‎ویـژه در حقـوق خصوصـی و 
کیفـری و نیـز در رشـته هـای مرتبـط بـا حقـوق، مانند  حقـوق 

کاربـرد زیـادی برخـوردار اسـت. «2    فقـه و اصـول، از 
ج( لغـت جهـل در علـم اخلاق نیـز معنـای خـاص خـود 
كـه‌ میـان‌ عقـل‌ و جهـل‌ وجـود دارد  را دارد، زیـرا از تقابلـی‌ 
ع( جهـل‌ بـه‌  کـه در بیشـتر احادیـث معصومیـن ) و از آنجـا 
مثابـه‌ وصفـی‌ در مقابـل‌ عقـل‌ معرفـی‌ شـده‌ اسـت، می‌تـوان‌ 
كه‌ جهل‌ نوعی‌ حالت‌ اخلاقی‌ منفی‌ اسـت‌.3  كرد  اسـتنباط‌ 
کـه در حدیـث مشـهور جنـود عقـل و جهـل از امـام  همانطـور 
ع(، »جهـل« بـه عنـوان حقیقتـی در برابـر حقیقـت  صـادق)
در  اسـت  كل«  »وهـم  آن  كـه  شـده  معرفـی  »عقـل«  نورانیـۀ 
كـه به حسـب فطـرت و جبلّـت، مايل به شـرور   ، كبيـر انسـان 
و فسـاد و داعـى بـه اغلوطـه‏ و اختلاق اسـت و آن بعينـه، 
كـه سـاير  حقيقـتِ ابليـس الابالسـه و شـيطان بـزرگ اسـت، 
شـياطين و ابالسـه از بـروزات و مظاهـر آن اسـت و از بـراى 
نـه  ظلمانـى،  برزخـىِ  تجـرّد  اسـت،  تجـرّد  حقيقـت،  ايـن 
تجـرد عقلانـى نورانـى؛ چنانچـه پيـش اصحـاب معرفـت و 
يقيـن روشـن و واضـح اسـت‏. «4 همچنیـن در ادامـه حدیـث 
شـریف ضمـن تبیـن لشـکریان عقـل و جهل، علـم را از جنود 
کـه در برابـر  عقـل و در مقابلـش جهـل را از جنـود آن جهلـی 
عقـل بـوده اسـت برمی‎شـمارد. علـم و جهـل در ايـن مقـام، 
آن دو حقيقـت؛ یعنـی شـأن عقـل علـم  : شـئون  عبارتنـد از
كـه عقـل حقيقـت مجـرّده غير محجوبه اسـت و  اسـت، زيـرا 
كه اين حقيقت، عاقل و عالم اسـت.  گشـته  با برهان ثابت 
گرچـه مجـرّد اسـت و عالـم، ولـى بـه واسـطه غلبـه  امّـا جهـل 
كاتش از قبيل جهالات  وجهـه مليّكـه طبيعيّه بر آن تمام ادرا

1. ناصری مقدم، حسین؛ سعیدی، فریده، 1386: 530-529
2. آخوندی، روح الله، 1391: 95

ک. ناصری مقدم، حسین، 1386: 529 3. ر. 
4. خمینی، روح الله، 1382: 24-23
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جاهلیـت و مصادیـق آن در جوامـع مـدرن، نشـریه علمی-پژوهشـی تاریـخ 
فرهنگ و تمدن اسلامی، سـال ششـم، شـماره 19، صص 7-28، تابسـتان 

 .1394

14. طباطبايـى، سـيد محمـد حسـين، الميـزان فـى تفسـير القـرآن، چاپ 
پنجـم، قـم: دفتـر انتشـارات اسلامى جامعـه‏ى مدرسـين حـوزه علميـه قـم، 

1417ق

15. طبرسـى، فضل، مجمع البيان فى تفسـير القرآن‏، چاپ سـوم، تهران: 
انتشارات ناصر خسرو، 1372ش

كلمـات القـرآن الكريـم، چـاپ  16. مصطفـوى، حسـن‏، التحقيـق فـى 
العلميـه، 1430ق الكتـب  بیـروت: دار  سـوم، 

، قامـوس قـرآن، چـاپ ششـم، تهـران: دار الكتـب  كبـر 17. قرشـى، علـى ا
الاسلاميه‏، 1371ش

اول،  القـرآن‏، چـاپ  تفسـير  فـى  البيـان  ترجمـه مجمـع  مترجمـان‏،   .18
1360ش.  فراهانـ‏ى،  انتشـارات  تهـران: 

، ترجمـه تفسـير  19. موسـوى همدانـى، سـيد محمـد باقـر
اسلامى  انتشـارات  دفتـر  قـم:  پنجـم،  چـاپ  الميـزان، 

1374ش قـم،  علميـه  حـوزه  مدرسـين  جامعـه‏ى 
20. ناصـری مقـدم، حسـین، جهـل )1(، نشـریه دانشـنامه 

جهـان اسلام، شـماره 11، صـص 528-529، 1386ش
21. ناصـری مقدم، حسـین؛ سـعیدی، فریـده، جهل )2(، 
-529 صـص   ،11 شـماره  اسلام،  جهـان  دانشـنامه  نشـریه 

1386ش  ،534
، جهل، قابل دسترسـی از سـایت  22. نجابت، علی‎اصغر
 24 ،/http: //pajoohe. ir :ع(، قم پژوهشکده باقرالعلوم )

آبان 1393.

ک. اعراف: 138 و هود: 29 و نمل: 55 و احقاف: 23  . 12. ر
ک. انعام: 111  . 13. ر

کریـم«  14. بـا توجـه بـه آنچـه در مقالـه »معناشناسـی واژه جهـل در قـرآن 
یافتیـم، مشـتقات ایـن واژه در 8 مـورد از آیـات قرآنـی، در تقابـل معنایـی 
و  بردبـاری  عـدم  معنـای  بـه  مـورد،   16 در  و  شـده  اسـتعمال  علـم  واژه  بـا 
کار رفته اسـت. ]برای مطالعه  تندخویی، در تقابل معنایی با واژه حلم به 
کنیـد بـه رفیعـی، علی و عبدالهـی، حسـن، 1393: 141 و 142[  بیشـتر رجـوع 
کـه ایـن ادعـا از جانـب نویسـندگان محتـرم مقاله،  البتـه بایـد توجـه داشـت 
بـدون ذکـر منبـع یـا بررسـی تمامـی آیـات شـریفه بـوده اسـت. همچنیـن در 
کـه مشـتقات جهـل در آن بـه‎کار رفتـه  مقالـه‎ی »جهـل«1 چنـد آیـه شـریفه 
کنید بـه ناصری  اسـت، مختصـرا بررسـی شـده. ]بـرای مطالعه بیشـتر رجوع 

مقـدم، حسـین، 1386: 528[

فهرست منابع: 
کریم 1. قرآن 

2. ابـن دريـد، محمـد بـن حسـن‏، جمهـره اللغـه، چـاپ اول، بیـروت: دار 
العلم للمييلاـن‏، 1988م

3. ابـن فـارس، احمـد‏، معجـم مقاييـس اللغـه، چـاپ اول، قـم: مكتـب 
الاعلام الاسلامي‏، 1404ق

، محمـد بن مكرم‏، لسـان العرب‏، چاپ سـوم، بیـروت: دار  4. ابـن منظـور
، 1414ق صادر

5. آخونـدی، روح الله، مفهـوم جهل، نشـریه پژوهشـنامه حقوق اسلامی، 
شـماره 35، صص 95-124، تابسـتان 1391. 

6. ازهـرى، محمـد بـن احمـد، تهذيـب اللغـه، چـاپ اول، بیـروت: دار 
احيـاء التـراث العربـي‏، 1421ق

7. بسـتانى، فـواد افـرام‏، فرهنـگ ابجـدى‏، چـاپ دوم، تهران: اسلامی، 
1375ش

8. خمينـى، روح‏الله، شـرح حديـث »جنـود عقل و جهـل«، چاپ هفتم، 
قـم: موسسـه تنظيم و نشـر آثار امام خمينـى )س(، 1382ش

9. راغـب اصفهانـى، حسـين بـن محمـد، مفـردات ألفـاظ القـرآن، چـاپ 
اول، بیـروت: دار القلـم‏، 1412ق

قـرآن  واژه جهـل در  رفیعـی، علـی؛ عبدالهـی، حسـن، معناشناسـی   .10
کریـم، فصلنامـه مطالعات قرآنی، سـال پنجم، شـماره20، صـص149-129، 

زمسـتان 1393. 

11. زبيـدى، مرتضـی، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، چـاپ اول، 
1414ق  ، الفكـر دار  بیـروت: 

تهـران:  اول،  چـاپ  الأدب‏،  مقدمـه   ، عمـر بـن  محمـود  زمخشـرى،   .12
1386ش تهـران‏،  دانشـگاه  اسلامي  مطالعـات  موسسـه 

فرهنـگ  قرآنـی  مولفه‎هـای  زهـرا،  بشـارتی،  و  محمـد   ، شـعبانپور  .13
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ا�یخ�  الی، م�ش �ت ر�ج ص�ی خ� �بررسی �ش
ا�ب  د روا�یا�ت ک�ت �ی روا�یا�ت و اسا�ن

اری ح �ب�خ صح�ی

چکیده:
كه به جمع آوري  كريم است  كتاب از مجامع حدیثی اهل سنت پس از قرآن  كتاب صحيح بخاری معتبرترين 
اساتيد  نزد  احاديث  جمع‌آوري  براي  متمادي  سال‌هاي  بخاري  است.  پرداخته  مختلف  ابواب  در  روايات 
كتاب مزبور از جايگاهی رفيع نزد اهل سنت برخوردار است،  گر چه  گوناگون به تحصيل مشغول بوده است. ا
كرده‌اند. مواردی همچون نقل به  كتاب اشاره  اما منصفان و محققان از اهل سنت، به نقاط ضعفي در مورد اين 
اب، نقل ناقص حديث و. . . از نقاط ضعف مورد 

ّ
كذ معنا، نقل احاديث مجعول، نقل حديث از افراد مجهول و 

اشاره آنان است. همچنين عدم توجه به فضايل اهل بيت را می توان نشان از تعصب وی دانست. 

کلید واژه: بخاری - مسلم - مشایخ - ضعف رجالی- ضعف فقهی 

محمد جواد راستگو
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کــه مشــهور‌ترین آنهــا : مســند احمــد، مســند شــامیین،  اســت 
کــه  مســند ابوعوانــه اســت. دســته چهــارم، جوامــع اســت 
ــزری  ــر ج ــن اثی ــول اب ــیوطی، جامع‌الاص ــث س جامع‌الاحادی
از آن دســته هســتند. دســته پنجــم از ایــن منابــع، معاجــم 
، معجــم الاوســط و معجم‌الصغیــر  کــه معجــم الکبیــر اســت 
طبرانــی از جملــه معاجــم هســتند. و دســته آخــر از منابــع 
کــه شــامل مصنــف  روایــی اهــل ســنت، مصنفــات اســت 

عبدالــرزاق1، مصنــف ابــن ابــی شــیبه2 می‌‌‌باشــد. 

کتب حدیثی:   برتری و رتبه 

از میــان منابــع فــوق، »صحــاح« در درجــه اول قــرار دارد 
کتــاب ذیــل می‌شــود:  کــه شــامل شــش 

ابــوداود،  صحیــح  مســلم،  صحیــح  بخــاری،  صحیــح 
صحیــح ترمــذی، صحیــح نســایی و صحیــح ابــن ماجــه.  
کتــاب، صحیــح بخــاری و مســلم برتــر  در بیــن ایــن شــش 
گرچــه برخــی ابــی داود را مقــدم  کتــب اســت،  از دیگــر 
را  »نســائی«  عــده‌ای  را.  »ترمــذی«  برخــی  و  می‌دارنــد3 
کــه دارد- در رتبــه آخــر قــرار  - بــا تمــام موقعیــت علمــی 
در  نســائی  می‌نویســد:  زمینــه  ایــن  در  ذهبــی  داده‌انــد.  
علــل الحدیــث، آشــنایی و یــد طولایــی دارد و از مســلم، 
ترمــذی، ابــوداود و. . . بالاتــر اســت و شــاید بــا بخــاری و 

کنــد4.  ابوزرعــه برابــری 

بخاری یا مسلم؟

برتــر  بخــاری  کــه صحیــح  اســت  ایــن  بعــدی  بحــث   
اســت یــا صحیــح مســلم؟ بســیاری از علمــا و دانشــمندان 
کتابــی  کــه بعــد از قــرآن،  اهــل ســنت نظرشــان ایــن اســت 
ــی در  ــح بخــاری نیامــده اســت. ذهب ــر از صحی ــح ت صحی
تاریــخ الاســام چنیــن می‌نــگارد:  »اجــل کتــب الاســام و 
افضلهــا بعــد کتــاب الله.« 5 هیثمــی شــافعی در »الصواعــق« 
تعبیــرش ایــن اســت : علمــا بــر ایــن مطلــب اتفــاق نظــر 
کــه بعــد از قــرآن، معتبرتــر از صحیحیــن )بخــاری و  دارنــد 

کتابــی وجــود نــدارد.  مســلم( 
ــزد اهــل ســنت  ــار صحیــح بخــاری در ن مقبولیــت و اعتب
کثــرت شــروح و تعلیقــات و حواشــی اش نیــز نمایــان  از 
مکــه  )چــاپ  بخــاری  صحیــح  مقدمــه  مطابــق  اســت. 
بخــاری  صحیــح  بــه  شــرح   59 تعــداد  کنــون  تا  )1376

کتاب از قدیمی‌ترین مصنفات اهل سنت است. 1.  متوفای ۲۱۱ این 
2.  وی استاد محمد بن اسماعیل بخاری است.
گفته مرحوم تستری، وی از نواصب است. 3.  به 

4.  سیر اعلام النبلا ۱۳۳/۱۴.
5.  تاریخ الاسلام ۲۴۲/۱۹.

مقدمه
گرامــی  پیامبــر  جاویــد  معجــزه  عنــوان  بــه  کریــم  قــرآن 
کلیــات احــکام و معــارف اســت  اســام)ص( دربردارنــده 
کــرم)ص( و  ــر ا و بیــان جزئیــات احــکام را بــه عهــده پیامب
گذاشــته شــده اســت. از ایــن رو  جانشــینان آن حضــرت 
کامــل دیــن، توجــه بــه احادیــث صــادر  بــرای شــناخت 
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــواران از اهمی ــوی آن بزرگ ــده از س ش
ــا وجــود ایــن، تاریــخ حدیــث حکایــت از وقــوع  اســت.  ب
کتابــت حدیــث  کــه در آن  یــک برهــه تاریــک زمانــی دارد 
کــه چنیــن منعــی برداشــته  منــع شــده بــود. ســال‌ها بعــد 
شــد، تلاش‌هــای فراوانــی بــرای جمــع آوری احادیــث از 
گرفــت.   ســوی اندیشــمندان شــیعه و اهــل ســنت صــورت 
کتــاب صحیــح  اهــل ســنت،  روایــی  میــان مجامــع  در 
اســت؛‌  برخــوردار  ای  ویــژه  منزلــت  و  اعتبــار  از  بخــاری 
کــه در برخــی از دیدگاه‌هــا بــه عنــوان برتریــن  به‌گونــه‌ای 
کریــم از آن یــاد شــده اســت.  هــدف  کتــاب، پــس از قــرآن 
ــا مراجعــه بــه منابــع دســت اول  ــه ب مــا از نــگارش ایــن مقال
اهــل ســنت، بررســی اشــکالات ســندی صحیــح بخــاری 
اســت تــا ایــن دیــدگاه مــورد نقــد واقــع شــود. ضــرورت ایــن 
کلامــی و  کــه در مباحــث  بحــث زمانــی مشــخص می‌‌‌شــود 
امامــت، علمــای اهــل ســنت در برابــر شــیعیان بــه روایاتــی 
کتــاب نقــل شــده اســت در  کــه در ایــن  احتجــاج می‌‌‌کننــد 
کــه آن روایــات از حیــث ســند اشــکالات فراوانــی  حالــی 

دارد. 
پیــش از پرداختــن بــه اشــکالات صحیــح بخــاری لازم 
ــع روایــی اهــل  ــدی مناب ــه دســته بن کوتاهــی ب اســت اشــاره 
کتــاب جــزو  کــه ایــن  ــوم شــود  ــا معل ســنت داشــته باشــیم ت

کــدام دســته بــوده و چــه جایگاهــی دارد: 

اقسام منابع روایی اهل سنت: 

ــد قســم‌اند: »صحــاح«،  ــی اهــل ســنت، چن ــع حدیث مناب
»مصنــف«،  »معاجــم«،  »جوامــع«،  »مســانید«،  »ســنن«، 

و »مســتدرک« »مســتخرج« 
ســنت  اهــل  نــزد  حدیــث  کتــب  معتبرتریــن  صحــاح، 
کــه بعــد از قــرآن مهم‌تریــن منابــع و معاجــم روایــی  اســت 
کــه شــامل صحیــح بخــاری  اهــل ســنت بــه شــمار مــی‌‌‌رود 
و صحیــح مســلم اســت.  دســته دوم از منابــع روایــی سُــنَنْ 
کــه مشــهور‌ترین آنهــا ســنن نســائی، ســنن دارقطنــی و  اســت 
ســنن دارمــی می‌‌‌باشــد. دســته ســوم از منابــع روایــی، مَســانید 



بهـار 1400 • شمـــاره 9

88

کــه 11 شــرح از آنهــا چــاپ شــده اســت بعــاوه  نوشــته شــده 
29 تــن بــر آن پاورقــی و 16 تــن مقدمــه نوشــته‌اند.

کم‌تــر  گرفتــه و  صحیــح بخــاری را هالــه‌ای از قداســت فرا
کســی جســارت بــه خــرج داده و در صحّــت احادیــث آن و 
کــرده اســت. تا  خدشــه در ســند و راویــان احادیثــش تردیــد 
گفتــهٔ ابوالحســن مقدّســی، هریــک از راویــان  کــه بــه  جایــی 
صحیــح  و  بخــاری  صحیــح   =( صحیحیــن  احادیــثِ 
مســلم( از هرگونــه عیــب و نقــص و انتقــاد مبراســت. 1 از 
ایــن‌رو بســیاری از حافظــان، تمامــی احادیــث آن را بــدون 
کامــل در برابــر احادیــث  تأمــل پذیرفته‌انــد و حتــی تســلیم 
 2 دانســته‌اند.  اســام  ارکان  و  ایمــان  اصــول  از  را  مزبــور 
گــر  ا می‌گویــد:  آن  احادیــث  برخــی  ذکــر  هنــگام  ذهبــی 
کــه ایــن احادیــث  هیبــت صحیــح بخــاری نبــود، می‌گفتــم 
کســی قســم  گر  گفتــهٔ امــام الحرمیــن ا ســاختگی اســت. 3 بــه 
کــه تمامــی احادیــث صحیحیــن مطابــق بــا واقــع و  بخــورد 
ــاره‌ای  کفّ کلام رســول خداســت، قســم او درســت اســت و 

بــر او نیســت.4  
بــا وجــود ایــن، بعضــی از بــزرگان حدیــث از اهــل ســنت، 
از جملــه حافــظ دارِقُطْنــی، اقــدام بــه نقــد آن نموده‌انــد 
کــه احادیــث آن صحیح‌تریــن احادیــث  و ایــن عقیــده را 
ــهٔ  گفت ــه  ــد. 5 ب ــرار داده‌ان ــه ق ــورد مناقش ــی‌رود، م ــمار م به‌ش
نقــد  را  صحیحیــن  حدیــثِ   ۱۱۰ حفّــاظ،   ، حجــر ابــن 
کــه ۳۲ حدیــث را هــردو و ۷۸ حدیــث را تنهــا  کرده‌انــد 
کــرده اســت. همچنیــن حــدود هشــتاد تــن از  بخــاری نقــل 
رجــال احادیــثِ صحیــح بخــاری غیــر قابــل اعتمــاد معرفــی 

   6 شــده‌اند. 

بررسی اشکالات صحیح بخاری

کتــاب صحیــح بخــاری را در ســه محــور می‌تــوان مــورد 
بررســی قــرار داد: 

1( اشکالات سندی
2( اشکالات متنی

لی 3( اشکالات دلا
البتــه مــا در ایــن مقالــه می‌خواهیــم بــه اشــکالات ســندی 

صحیــح بخــاری بپردازیــم. 

ح البخاری، ۱۳۰۵، ج۱، ص۲۱. 1. قسطلانی، ارشادالساری فی شر
2. ابوریه، اضواء علی السنه المحمّدیه، ص۳۰۵.

3. ابن حجرعسقلانی، تهذیب التهذیب، ۱۴۰۴، ج۸، ص۱۴۶.
ح صحیح مسلم، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷، ج۱، ص۱۲۷ )به نقل از ویکی شیعه(. 4. نووی، شر

5. ابوریه، اضواء علی السنه المحمّدیه، ص۳۱۳-۳۱۲
6. ابن حجر عسقلانی، هدی الساری مقدمه فتح الباری، ۱۴۰۸، ص۹

 اشکالات سندی

بــاب   3450 و  جلــد   97 در  بخــاری  صحیــح  کتــاب 
تدویــن شــده اســت و تعــداد احادیــث آن بــا احتســاب 
مکــررات  حــذف  بــا  و  حدیــث   7275 مکــرر  احادیــث 

اســت.  حدیــث   4000
قبــل از اینکــه وارد بحــث شــویم، لازم اســت صحبتــی در 
کــه آیــا وی  ارتبــاط بــا شــخصیت بخــاری داشــته باشــیم 

رجالــی بــود؟ و آیــا ایشــان فقیــه بــود؟ 
علــم  در  کــه  اســت  توانمنــد  الحديــث  علــم  در  کســی 
شــهادت  بــه  ایشــان  آنکــه  حــال  باشــد.  قــوی  رجــال 
شــخصیت هــای مشــهور اهــل ســنت نــه در فقــه و نــه در 
رجــال خبــره نبــوده اســت. از ایــن رو ایــن ســؤال جــدی 
گزینــش ایــن چهــار هــزار  کــه  انتخــاب و  مطــرح مــی شــود 
و یــا هفــت هــزار حدیــث بخــاری از ۶۰۰ هــزار حدیــث، بــر 
کــه در رجــال و درایــه تبحــر  کســی  چــه اساســی بــوده ؟؟؟ 
کنــد.  گزینــش  نداشــته باشــد نمیتوانــد اخبــار صحیــح را 

الف( ضعف در رجال: 

کتابــی دارد بــه نــام »التاریــخ  بخــاری در علــم رجــال 
راویــان  از  نفــر   ۱۲۳۱۵ معرفــی   بــه  آن  در  کــه   » الکبیــر
بــا  ارتبــاط  در  اســت  خــوب  اســت.  پرداختــه  حدیــث 
از  برخــی  نظــر  اظهــار  ضعــف بخــاری در علــم رجــال، 
رجالــی  تخصــص  کنیــم.   نقــل  را  ســنت  اهــل  علمــای 

کرده‌انــد: رد  نفــر  پنــج  لااقــل  را  بخــاری 
لزامــات و التتبــع«  کتابــی بــا نــام » الا ۱. دارقطنــی: وی 
کــه در آن بخــاری را رد می‌کنــد و نقــاط ضعفــش را  دارد؛ 

بیــان می‌کنــد. 
کتــاب »بیــان خطــأ البخــاری«  ۲ . ابــن ابــی حاتــم در 

را رد می‌کنــد. ایشــان  تخصــص رجالــی 
عنــوان  بــا  مســتقل  کتابــی  در  بغــدادی  خطیــب    .۳
غیــر  فــردی  را  بخــاری  البخــاری«  أوهــام  »موضــح 

می‌کنــد. معرفــی  رجــال  موضــوع  در  متخصــص 
هــر ســه ایشــان در مقــام رد و تضعیــف بخــاری، یــک 
کرده‌انــد : »لا خبــر لــه بالرجــال« تخصصــش رجــال  تعبیــر 
کــه در علــم رجــال دارای  کســی  نبــوده. پــر واضــح اســت 
ضعــف هــای آشــکار اســت، ادعــای او مبنــی بــر صحــت 
کــه در مجموعــه روایــی خــود آورده، مســموع  همــه روایاتــی 

نیســت.
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کرده است :  ، در چند جا بخاری را رد  ۴.  ذهبی نیز
الــف( ایشــان در ترجمــه » ابــن خالــد عامــری« می‌گویــد: 
و البخــاری لیــس بالخبیــر برجــال الشّــام وهــذا مــن أوهامــه.1   
ــد الرحمــن الدمشــقی،  ب( در شــرح حــال قاســم بــن عب
مــن علــی  أنــه ســمع  البخــاری  »و ذکــر  ذهبــی می‌گویــد: 
)علیــه الســام( و ابــن مســعود و هــذا مــن وهــم البخــاری2« 
مطابــق آنچــه ذهبــی می‌گویــد، ادعــای بخــاری مبنــی بــر 
اینکــه قاســم بــن عبــد الرحمــن بــه طــور مســتقیم از علــی بــن 
ــه الســام( و ابــن مســعود روایتــی را شــنیده و  ابیطالب)علی
ــوان  ــچ عن ــه هی ــت و ب ــاری اس ــات بخ ــرده، از توهم ک ــل  نق
بپذیریــم،  را  ذهبــی  حــرف  چنانچــه  نــدارد.  حقیقــت 
بنابرایــن روایــات منقــول بخــاری از قاســم بــن عبدالرحمن، 

مرســل و از اقســام روایــات ضعیــف شــمرده می‌‌‌شــود.
ــود : ۳۰۰ هــزار  ۵.  ابــن عقــده ۶۰۰ هــزار حدیــث حفــظ ب
بــا ســند و ۳۰۰ هــزار بــدون ســند.  ابــو عمــرو بــن حمــدان 
ایــن  از  کدامیــک  کــردم  ابــن عقــده ســؤال  از  می‌‌گویــد: 
ــلم؟؛  ــا مس ــاری ی ــد: بخ ــر ان ــث متبحرت ــظ حدی دو در حف
کان محمــد عالمــا و مســلم عالــم«.  گفــت: » ابــن عقــده 
ــن  ــد ب ــد )محم کان محم ــر » ــن تعبی ــت در ای ــی دق ــا اندک ب
اســماعیل بخــاری( عالمــا« نشــان می‌دهــد وصــف عالــم 
کــه انقضــى عنــد  در خصــوص بخــاری، وصفــی اســت 
کــه همیــن وصــف دربــاره مســلم،  المبــدأ اســت، در حالــی 
متلبــس بالمبــدأ اســت. در بحــث مشــتق در علــم اصــول 
گذشــته متلبــس بــه مبــدأ  کــه در زمــان  آمــده اســت: ذاتــی 
می‌شــود:  گفتــه  اصطلاحــا  نیســت،  کنــون  ا ولــی  بــوده 
دارای  شــیء  یــک  اینکــه  یعنــی  المبــدأ،  عنــه  انقضــی 
وصفــی بــوده اســت ولــی آن وصــف ألان از او زائــل شــده 
کنــون آن شــیء متلبــس بــه آن وصــف نیســت.  اســت و ا
مثــل اینکــه خورشــید در طــول روز بــه حوضچــه آب بتابــد 
کنــد  کــه خورشــید غــروب  کنــد، امــا وقتــی  گــرم  و آب را 
گرمــا از آن زائــل می‌‌شــود و لــذا  آب هــم خنــک می‌‌شــود و 
کــه »انقــی  ایــن وصــف حــار بــرای آب وصفــی اســت 
کــه ألان آن  عنــه المبــدأ« اســت، برخــاف متلبــس بالفعــل 

وصــف را دارد و هنــوز از موصــوف زائــل نشــده اســت.
اســماعیل  بــن  محمــد  مــورد  در  عالمــا«  کان  « تعبیــر   
ابــن  بــه اعتقــاد  یــک زمانــی  از  بخــاری نشــان می‌‌دهــد 
ابــن  اســت.  نمی‌شــده  عقــده وی جــزو علمــا محســوب 
کــدام یــک از  کــه  کــردم  ــاره تکــرار  حمــدان می‌‌گویــد: دوب

1. تاریخ الاسلام ۱۱۲
2. سیر اعلام النبلا ۱۹۵/۵ -تاریخ الصغیر للبخاری ۲۲۰/۱

کــرد  ــاره همیــن پاســخ را تکــرار  ــا ســوادترند؟ دوب ایــن دو ب
گفــت:  و در آخــر 

»یقــع لمحمــد الغلــط فی أهــل الشّــام و ذلــک لانّــه أخَــذَ 
بّــا ذَکــر رجــاً بِکُنْیَتِــه و یَذْکُــره فی موضعٍ  ــم و نَظَــر فیهــا و ر کُتُبَُ
مــا إثنــن؛ أمّــا مســلم فلمــا یوجــد لــه غلــط  ــه، یَظنُّ آخــر باسِْ
فی العلــل لأنــه کتــب المســانید و لم یکتــب المقاطیــع و لا الیــه 
ســبیل«3: بخــاری در رجــال اهــل شــام، اشــتباهاتی، دارد. 
کــرده اســت و خــودش  کتــب آنهــا را نــگاه  زیــرا وی فقــط 
از مشــایخ و راویــان نشــنیده اســت چــه بســا یــک راوی را 
کنیــه نــام بــرده ولــی همیــن آقــا را بــا اســم درجــای دیگــر  بــا 

کــه دو نفرنــد. ذکــر می‌‌‌کنــد و خیــال می‌‌‌کنــد 
کــه دربــاره دانــش او بــه علــم رجــال چنین  کســی  بنابرایــن 
احادیــث  انتخــاب  در  حتمــا  شــده  اســتفاده  تعابیــری 
کتــاب دچــار اشــتباهات  آنهــا بــرای نقــل در  گزینــش  و 

می‌‌شــود. فراوانــی 

ب( ضعف در »فقه«

نقــل  را  امــام بخــاری  اغــاط  المبســوط،  سرخســی در 
بخــارا  شــهر  از  را  وی  اینکــه  علــت  می‌‌‌گویــد:  و  می‌‌‌کنــد 
بــوده  مشــهور  خــاف  بــر  فتوایــی  نقــل  کردنــد،  بیــرون 
ــی‌‌‌دارد:  ــان م ــن بی ــهور را چنی ــوای مش ــدا فت ــت. وی ابت اس
ــه  ــت ب ــره لم تثب ــن شــاه أو بق ــربا مــن ل ــن شَ ی ــو أن صبَّ »ل
حرمــه الرضــاع. لانَّ الرِضــاعَ مُعتبــرٌ بالنســب و کمــا لا یتحقــق 
النســب بــن آدمــی و بــن البهــائم فکذلــک لا تثبــت حرمــه 
گــر دو تــا بچــه از شــیر یــک  الرضــاع بشــرب لــن البهــائم: ا
گاو بخورنــد، حرمــت رضــاع بــه ایــن وســیله  گوســفند یــا 

ثابــت نمی‌شــود.« 
ســپس فتــوای محمــد بــن اســماعیل بخــاری بــر خــاف 

ــد:  ــر می‌‌‌کن ــن ذک ــهور را چنی مش
یــخ  »و کان محمــد بــن اسماعیــل البخــاری - صاحــب التار
المســأله  هــذه  و  الحرمــه.  تثبــت  یقــول:   - عنــه  الله  رضی 
کانــت ســبب اخراجــه مــن بخــارا، کانــه قــدم بخــارا فی زمــن 
ابی حفــص الکبیــر و جعــل یفــی. فنهــاه ابوحفــص و قــال لــه: 
ــه هــذه المســأله  ــئل عن ــىّ سُ ــهِ حَ ــم یَنتَ

َ
ــه. فل هــلٍ ل

َ
لســتَ بأ

گویا بخاری  خرجــوه : ... 
َ
وأفــى بالحرمــه، فاجتمــع النــاس و أ

ــه  گذاشــت و ب ــه بخــارا  ــر قــدم ب کبی ــان ابــی حفــص  در زم
محــض ورود، شــروع بــه فتــوا دادن نمــود، ابوحفــص او را از 
گفــت:  تــو اهلیــت فتــوا نــداری! ولــی  کــرده و  کار نهــی  ایــن 
امــام بخــاری بــه نصیحــت ابوحفــص اعتنــا نکــرد، تــا اینکــه 

3.  شروط الایمه السته ۵۰۷



بهـار 1400 • شمـــاره 9

90

کــه از ابوهریــره حــدود  کــرده اســت، در حالــی  ســنت نقــل 
کــه  ۵۴۰۰ روایــت نقــل نمــوده اســت. ایــن بــدان معناســت 
ــا  ــا داشــته‌اند ت ــه و بنــی عبــاس بن حکومــت هــای بنــی امی

اهدافشــان را از زبــان ابوهریــره تحقــق بخشــند.
کــه می‌‌‌‌گفتــه: »از پیامبــر خــدا  از ابوهریــره نقــل اســت 
کــردم، دومــی را  دو انبــان حدیــث دارم؛ یکــی را منتشــر 
گردنــم را قطــع می‌‌‌‌کننــد.« و بنابــر نقلــی  کنــم،  گــر پخــش  ا
از ســخنان پیامبــر را پخــش  گفتــه: »دو پوســت   ، دیگــر
ســنگبارانم  کنــم،  پخــش  را  ســوم  پوســت  گــر  ا کــردم، 
کتابــی بــه نــام »مســند  می‌‌‌‌کننــد«. 3   احادیــث وی را در 
کــه شــامل پنــج هــزار و چهارصــد حدیــث  أبــی هریــره « 

کرده‌انــد. جمــع  اســت، 
در  روایــات  ایــن  از  تعــداد  چــه  دیــد  بایســت  حــال 

اســت؟ مســلم  و  بخــاری  صحیــح 
کــه هــم در صحیــح مســلم  روایــات المتفــق؛ یعنــی روایاتــی 
و هــم صحیــح بخــاری آمــده اســت، ۳۲۰ روایــت، و روایاتــی 
آورده شــده، 413 روایــت  کــه فقــط در صحیــح بخــاری 
ــررات(  ــذف مک ــاری )باح ــات بخ ــداد روای ــر تع گ ــت. ا اس
ــم، ۴۰۰ روایــت از مجمــوع  کنی را چهارهــزار حدیــث فــرض 
ایــن روایــات، نقــل از ابوهریــره اســت. از عمــر بــن خطــاب، 
کــه وی را اینگونــه  دربــاره ابوهریــره چنیــن نقــل شــده اســت 

کتابــه«. مــورد خطــاب قــرار مــی‌‌داد: »یــا عــدو الله و عــدو 
2. زهری )تابعی( 

کــه:  گفــت  بایــد  طــور  ایــن  زهــری  شــخصیت  دربــاره 
نــام وی، محمــد بــن مســلم بــن عبیــد الله بــن عبــدالله بــن 
شــهاب زهــری قریشــی مدنــی اســت و محــل ســکونت او 
در شــام بــوده اســت. او در ســال ۵۱ هجــری متولــد و در 
ســال ۱۲۴ در ســن ۷۲ ســالگی4   درگذشــت و در روســتای 
کثــر اهــل ســنت  ادمــا از توابــع فلســطین دفــن شــد. او نــزد ا
جایــگاه بالایــی دارد. ذهبــی دربــاره وی می‌‌‌‌گویــد: »الامــام 
کــه  کســی اســت  العلــم، حافــظ زمانــه« می‌‌‌گوینــد او اولیــن 
حدیــث را جمــع آوری و تدویــن نمــود و مجمــوع روایــات 
گفتــه  گفتــه ابــن مدینــی نزدیــک بــه دو هــزار و بــه  او بــه 
کــه نیمــی از آنهــا  ابــوداود بالــغ بــر ۲۲۰۰ حدیــث اســت، 

مرســل اســت. 
عبــدالله  بــن  جابــر  و  عمــر  بــن  عبــدالله  از  گوینــد  مــی 
بــن  از جمعــی چــون ســهل  و  انصــاری حدیــث شــنیده 
ســعد، انــس بــن مالــک، ابوالطفیــل و امــام زیــن العابدیــن 

3. فتح الباری۲۷۷/۱ - حلیه الاولیاء ۳۸۱/۱ البدایه و النهایه ۱۰۵/۸
4. سیر اعلام النبلاء ۳۵۰/۵

گاو پیــش آمــد و  مســأله رضــاع بــه ســبب نوشــیدن از شــیر 
بخــاری در ایــن مســئله فتــوا بــه حرمــت داد. مــردم هــم جمــع 

ــد.«. 1   کردن ــراج  ــدند و وی را اخ ش
وی بــار دیگــر در أثــر بیــان عقیــده اش دربــاره »خلــق 
قــرآن« )بــه معنــای انــکار وحیانیــت آن( توســط عالــم بــزرگ 
اهــل ســنت، محمدبــن یحیــی الذهلــی، متهــم بــه بدعــت 
در دیــن و از نیشــابور اخــراج شــد و ذهلــی از امیــر بخــارا 
دربــاره  کننــد.  اخــراج  آنجــا  از  را  بخــاری  تــا  خواســت 
کــس بعــد از ایــن بــه ســمت اســماعیل  گفــت: هــر  بخــاری 

بخــاری بــرود، او را متهــم بدانیــد. 2  
کــه فتــاوای او را  کســی  بــه ایــن ترتیــب معلــوم می‌‌شــود 
علمــای اهــل ســنت شایســته فتــوا دادن نمی‌داننــد و او را 
ــد، از  ــوا، از شــهر اخــراج می‌کنن ــه خاطــر عــدم اهلیــت فت ب

نظــر فقهــی قابــل اعتمــاد نمی‌باشــد.

راویان

کــه بخــاری  کــه قابــل توجــه اســت، ایــن  نکتــه بعــدی 
کــرده؟ جمعــی از خــوارج، جمعــی از  کســانی نقــل  از چــه 
ــا وجــود نقــل از ایــن دســته  گروهــی از نواصــب ؛ب ضعــاف، 
کتــاب  گروه‌هــا و اشــخاص، در صحیــح خوانــدن ایــن  از 
ــه  تردیــد جــدی وجــود دارد و اساســا نبایــد جــزو صحــاح ب
حســاب آیــد. چــون عنــوان صحــاح نشــان دهنــده این اســت 
کــرده در  کــه نویســنده از رجــال صحیــح و یــا ثقــه نقــل روایــت 

کــه عکــس آن ثابــت شــده اســت.  حالــی 
برخــی چنانچــه در مقدمــه فتــح البــاری آمــده، مشــایخ 

ضعیــف وی را تــا ۳۰۰ نفــر رســانده‌اند. 

بررسی دو تن از مشایخ بخاری: 

1. ابوهریره )صحابی( 

کــه ابوهریــره تقریبــا دو ســال از زندگانــی  علــی رغــم ایــن 
کــرده، ولــی  کــرم )صلــوات الله علیــه و آلــه( را درک  پیامبــر ا
روایــات او از روایــات تمامــی صحابــه بیشــتر اســت. بــر 
، وی از ابوبکــر ۱۴۲ حدیــث، از عمــر ۵۳۷  آمــار اســاس 
فارســی  ســلمان  از  حدیــث،   ۱۴۶ عثمــان  از  حدیــث، 
۶۰ حدیــث، از ابــوذر ۲۸۱ حدیــث، از طلحــه و زبیــر هــر 
کــدام ۳۸ حدیــث، از عبــد الرحمــن عــوف ۶۵ حدیــث، 
فاطمــه  حضــرت  از  و  حدیــث،   ۱ ثابــت  بــن  حســان  از 
کتــب حدیثــی اهــل  )ســام الله علیهــا( فقــط ۱۸ روایــت در 

1.  المبسوط ۲۹۷/۳۰
2. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 10، ص 113
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ــر  ــا واژه »عــدو« تعبی از دشــمنان اهــل بیــت دانســته و از او ب
می‌‌‌کنــد. هــر چنــد مرحــوم تســتری ایــن معنــا را قبــول نداشــته 
و او را محــب امــام زیــن العابدیــن )علیــه الســام( می‌‌‌‌دانــد. 

4 از مرحــوم خویــی نیــز ایــن معنــا اســتفاده می‌‌‌‌شــود.5  

نتیجه

بــا توجــه بــه ضعــف علمــی بخــاری در رجــال و فقــه و 
ــره  ــل ابوهری ــه نقــل روایــت از روات ضعیــف مث ــا توجــه ب ب
علمــای  کــه  آنگونــه  را  کتــاب  ایــن  نمی‌تــوان  زهــری  و 
ــرآن  ــاب بعــد از ق کت ــد، صحیح‌تریــن  اهــل ســنت می‌‌گوین
کتــاب بخــاری و  دانســت؛ بلکــه بــا بررســی اســناد روایــی 
کــه  ــه ایــن نتیجــه می‌‌‌‌رســیم  بررســی رجالــی و مشــایخ آن ب
کتــاب از حیــث ســندی دارای اشــکالات فراوانــی  ایــن 
از قبیــل نقــل احادیــث مجعــول، نقــل احادیــث مجهــول، 
اب و نقــل 

ّ
کــذ نقــل احادیــث از ضعــاف و از اشــخاص 

روایــت بــه صــورت ناقــص اســت. از ایــن رو بــا بررســی 
ایــن  کــه  می‌‌‌‌گیریــم  نتیجــه  کتــاب  ایــن  روایــات  اســانید 
روایــی  کتــاب  صحیح‌تریــن  تنهــا  نــه  روایــی  مجموعــه 
اهــل ســنت نمی‌باشــد بلکــه بــه لحــاظ اشــکالات ســندی 

کتــب ضعــاف محســوب می‌‌گــردد. فــراوان جــزء 

فهرست منابع: 
کریم 1. قران 

2. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ناشر موسسه الرساله
بــن احمــد، تاریــخ الاســام، ناشــر دار الکتــاب  3. ذهبــی، محمــد 

العربــی
4. ابــن حجــر هیتمــی، احمــد بــن محمــد، الصواعــق المحرقــه، ناشــر 

بــی نــام
ــر للبخــاری، ناشــر  ــخ الصغی ــن اســماعیل، التاری 5. بخــاری، محمــد ب

دار المعرفــه
دار  ناشــر  الســته،  ئمــه  الا شــروط   ، طاهــر بــن  محمــد  ابوالفضــل،   .6

العلمیــه الکتــاب 
7. سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ناشر دار المعرفه

8. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، دار المعرفه
ــر  ــه، ناش ــه و النهای ، البدای ــر ــن عم ــماعیل ب ــداء اس ، ابوالف ــر کثی ــن  9. اب

دار هجــرت
10. ابن حبان، محمد بن حنان، المجروحین، ناشر دار الوعی

11. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ناشر دار الکتب العلمیه
نشــر  موسســه  ناشــر  الرجــال،  قامــوس  تقــی،  محمــد  شوشــتری،   .12

اســامی
13. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ناشر بی نام

4. قاموس الرجال ۳۳۰/۹
5. معجم رجال الحدیث ۱۸۲/۱۶

کــرده اســت.  بخــاری بیــش  علیــه الســام روایــت نیــز نقــل 
از  و...  متابعــات  و  مدرجــات  از  اعــم  حدیــث   ۱۲۵۰ از 

نقــل می‌‌‌‌کنــد.  زهــری 
ولــی عــده ای مراســیل او را مــردود می‌‌‌‌شــمارند؛ یحیــی بــن 
ســعید می‌‌‌‌گویــد: مراســیل زهــری بــه مراتــب بدتــر از مراســیل 
کــه  غیــر او اســت، چــون او حافــظ اســت پــس هــر راوی را 
کــه از آنــان  کســانی را  دلــش بخواهــد می‌‌‌توانــد نــام ببــرد و 
ــر  ــی دیگ ــه بعض ــت. البت ــرده اس ــام نب ــد، ن ــش نمی‌آم خوش
ــا ســاطین  ــه لحــاظ همــکاری او ب ــزرگان اهــل ســنت ب از ب
، تمامــی احادیــث وی را مــردود می‌‌‌‌شــمارند. مکحــول  جــور
می‌‌‌‌گویــد: زهــری خــود را در أثــر مصاحبــت بــا ملــوک تبــاه 
کــرد. ذهبــی نیــز می‌‌‌‌گویــد: »بعــض مــن لا یعتــد بــه، لم یأخــذ 
کســانی  عــن الزهــری لکونــه مداخــا للخلفــاء: برخــی از 
ــه احادیــث زهــری عمــل  ــد، ب ــه از نظــر مــا اهمیــت ندارن ک

ــد.«. ــاطین می‌‌‌‌دانن ــکار س ــون او را هم ــد، چ نمی‌کنن
گفتــه ذهبــی، او مــازم و ندیــم جمعــی از خلفــای  بــه 
بنــی امیــه از جملــه عبــد الملــک، ولیــد، ســلیمان، عمــر 
، یزیــد بــن عبــد الملــک و هشــام بــود.  بــن عبــد العزیــز
وی معلــم فرزنــدان خلفــا و راهنمــای حــج آنــان بــود. همــو 
ــربازان و  ــی از س ــرام و یک ــم و احت ــورد تعظی ــری م ــد: زه گوی
نیروهــای رده بــالا در حکومــت بنــی امیــه بــود. ابن اشــکاب 
می‌‌‌‌گویــد: »کان جندیــا فی رتبــه الامیــر: او درجــه ســردار را در 
ــم  ــت علیه ــل بی ــل اه ــگاه فضای ــت«. وی هیچ ــش داش ارت

الســام را روایــت نمی‌کــرد. 
چنانچــه ابــن حبــان می‌‌‌‌گویــد: مــا ســراغ نداریــم از مالــک 
و زهــری حدیثــی در فضایــل امــام علی)علیه‌الســام( نقــل 
ــد  کر از خواهــر زهــری نقــل می‌‌‌‌کن ــن عســا ــرده باشــند. 1 اب ک
کــه او فضایــل آل محمــد )صلــوات الله علیهــم( را در ســال 
کتمــان می‌‌‌‌کــرد و می‌‌‌گفــت: »لاتکتــب عنــه، فإنــه مــال  اول 
ــث  ــری حدی ــرادرم زه ــه و أخــذ جوائزهــم : از ب ــی امی الى ب
نقــل نکنیــد، زیــرا او بــه بنــی امیــه تمایــل یافتــه و جوایــز 

ــد«.2   ــت می‌‌‌‌کن ــان را دریاف آن
زهــری هــزاران دینــار از بیت المال برای مصارف شــخصی 
کــرد. آلوســی او را از مصادیــق »و لا ترکنــوا  خــود دریافــت 
إلى الذیــن ظلمــوا« می‌‌‌‌دانــد. 3 حدیــدی می‌‌‌‌گویــد: زهــری 
کــرم )صلــوات الله علیــه  و عــروه بــن زبیــر در مســجد پیامبــر ا
و آلــه( بــه حضــرت علــى )علیــه الســام( فحــش می‌‌‌‌دادنــد 
کتــاب رجــال خــود، او را یکــی  .بنابرایــن مرحــوم طوســی در 

1. لمجروحین ۲۵۸/۱
2.  تاریخ الاسلام ۱۲۳

3. روح المعانی ۱۸۹/۳
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ی  �ن �ی ر معادل‌گز� دی �ب �ق �ن
ی  �ت محمد د�ش

ه لا�غ ‌ال�ب ه�ج مه �ن ر�ج در �ت

چکیده:
که از جمله متون‌‌ دینی‌ و ادبی به شمار می‌رود، پیچیدگی‌های شگرف و خاصی  کتاب شکوهمند‌ نهج البلاغه 
به  افراد بسیاری  این حال  با  اشتباه شده‌اند  آن دچار  که حتی مترجمان چیره‌دست در ترجمه  آنجا  تا  دارد 
کرده است،  که از سایر ترجمه‌ها شهرت بیشتری پیدا  کتاب دست زده‌اند و در این میان ترجمه‌ای  ترجمه‌ این 
ترجمه استاد محمد دشتی است. هدف از طرح این مقاله سنجیدن میزان دقّت و قدرت این ترجمه از حیث 
گان است، برای نمونه بخش‌هایی‌ از خطبه نخست را مورد بررسی قرار  معادل‌یابی و بحث‌های ریشه‌شناسی واژ
گونه ترجمه  که مزایا و معایب این ترجمه چیست و مخاطب این  گرفت، و در آخر مشخص خواهد شد  خواهیم 

چه کسانی می‌باشند. 

کلیدی: نهج البلاغه، دشتی، ترجمه، نقد ترجمه، معادل‌گزینی، نقد، مترجم.  گان  واژ

حسن بهادری
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مقدمه

از دیربـــاز ترجمـــه دقیـــق متـــون قدیمـــی و مقـــدس، دقدقـــه 
مترجمـــان و دین‌پژوهـــان بـــوده‌ و هســـت، امـــا در بســـیاری 
گـــون، مترجـــم دچـــار اشـــتباهاتی  گونا از مـــوارد بـــه علـــل 
ـــر  ـــم را غی ـــهل‌انگاری‌های مترج ـــه س ک ـــزی  ـــود، آن چی می‌ش
کتـــاب  قابـــل چشم‌پوشـــی می‌کنـــد جایـــگاه و اهمیـــت آن 
کاربـــردش در حیطـــه عقـــل  کـــه هرچـــه  ـــه  گون اســـت؛ بدیـــن 
گســـتره هســـت  ـــا بـــه بیـــان دیگـــر در  نظـــری و عقـــل عملـــی ی
ارزشـــش  باشـــد،  بیشـــتر  نباید‌‌‌‌‌‌هـــا  و  بایـــد  و  نیســـت‌ها  و 
کلمـــه  کـــه حـــرف بـــه حـــرف و  ـــا آنجـــا  ـــود ت بیشـــتر خواهـــد ب
ــگرف  ــی شـ ــدگان اهمیتـ ــرای خواننـ ــن بـ ــن متـ ــه ایـ کلمـ ــه  بـ
مترجـــم  ســـهل‌انگاری‌های  بـــرای  رو  ایـــن  از  می‌یابـــد، 
نیســـت،  شایســـته  بخششـــی  هیچگونـــه  برگرداننـــده،  یـــا 
زیـــرا توانایـــی دســـت‌یابی بـــه معنـــای راســـتین نویســـنده 
ـــت  کتابی‌س ـــه  ـــج البلاغ ـــت، نه ـــده اس ـــه ش گرفت ـــده  ازخوانن
نایـــاب در حیطـــه  و  آن مطالبـــی دقیـــق  کـــه در  گیـــر  فرا
سیاســـت، اخـــاق، ادبیـــات، فـــن ســـخنوری، عرفـــان، 
ـــاب ســـترگ  کت فلســـفه، دیـــن، و. . . یافـــت می‌شـــود، ایـــن 
ــرار  ــه قـ ــورد توجـ ــلمانان مـ ــوی مسـ ــا از سـ ــه تنهـ و شـــگرف نـ
کـــه  گرفتـــه اســـت بلکـــه تمـــام دانشـــوران و حقیقت‌جویانـــی 
کتـــاب پـــر رمـــز و راز را خوانده‌انـــد، شـــیفته‌ و دلباختـــه  ایـــن 
گفته‌انـــد.  آن شـــده‌اند و در وصـــف و ارزش آن‌ ســـخن‌ها 
کـــه  آنچـــه در امثـــال و حکـــم تازی‌زبانـــان آمـــده اســـت 
ــتی  ــه راسـ ــاه ســـخنان اســـت« بـ ــاهان، پادشـ »ســـخن پادشـ
علی)علیه‌السّـــام(   امـــام  ســـخنان  مصداقـــش  بهتریـــن 

اســـت. 
ــن  ــه ایـ ــع بـ ــه(  راجـ ــام خمینی)رحمة‌الله‌علیـ ــرت امـ حضـ
كتـــاب  كـــه  گفتـــه‌ اســـت: »مـــا مفتخریـــم  کتـــاب والا چنیـــن 
ـــرآن، بزرگتریـــن دســـتور زندگـــى  ـــه بعـــد از ق ك »نهج‏البلاغـــه‏« 
ــر  ــش بشـ ــى بخـ ــاب رهایـ كتـ ــن  ــوى و بالاتریـ ــادى و معنـ مـ
اســـت و دســـتورات معنـــوى و حكومتـــى آن بالاتریـــن راه 

نجـــات اســـت، از امـــام معصـــوم ماســـت.« 1  
رهبـــر معظـــم انقـــاب نیـــز بـــا دیـــدی نـــو و ژرف بـــه ایـــن 
کتـــاب، راجـــع بـــه چیســـتی و چرایـــی آن مطالبـــی ارزنـــده 

کرده‌انـــد:  بیـــان 
پیـــدا  اهمیـــت  نظـــر  دو  از  مـــا  بـــرای  »نهج‌البلاغـــه   
اســـام،  اصولـــی  مســـائل  طـــرح  نظـــر  از  اولا  می‌کنـــد، 
کـــردن  طـــرح مســـأله الله، طـــرح مســـأله انســـان و مشـــخص 
دیـــدگاه هـــای اســـام دربـــاره انســـان، طـــرح مســـأله نبـــوت 

1. خمینی، سید روح‌الله، وصیت نامه الهی و سیاسی، ج۲۱، ص171

و موضـــع نبـــوت در تاریـــخ انســـان و شـــأن نبـــی و رســـالت 
کـــه در بـــاب نبـــوت هســـت   نبـــی و از ایـــن قبیـــل مســـائلی 
و، از یـــک نظـــر طـــرح مســـائل اصولـــی اســـام را می‌کنـــد. 
ـــت  ـــناخت اس ـــیله ش ـــک وس ـــروز ی ـــه ام ـــا نهج‌البلاغ ـــرای م ب
اجتماعـــی  مســـائل  بـــه  می‌کنـــد  اشـــاره  نهج‌البلاغـــه  ؛ 
در محیطـــی منافقانـــه و مشـــتبه؛ و چـــون مـــا در چنـــان 
محیطـــی امـــروز قـــرار داریـــم پـــس مســـائل زندگـــی و مســـائل 
ــر  گـ ــا - ا ــا راه‌حلهـ ــا و احیانـ ــکلات و دردهـ ــی و مشـ سیاسـ
راه‌حلـــی در مســـأله‌ای وجـــود داشـــته باشـــد می‌توانـــد از 
ـــن  ـــس از ای ـــود - پ ـــه بش گرفت ـــام  ـــناخته و اله ـــه ش نهج‌البلاغ

نظـــر هـــم نهج‌البلاغـــه بـــرای مـــا مهـــم اســـت« 2    
 »نهج‌البلاغـــه از جهـــات مختلفـــی حائـــز اهمیـــت اســـت، 
کـــه نهج‌البلاغـــه یـــک مجموعـــه‌ای  گفـــت  شـــاید بشـــود 
ــه  ــامی؛ و همـ ــارف اسـ ــث معـ ــن مباحـ ــت از عمده‌تریـ اسـ
کـــه بـــرای یـــک انســـان مســـلمان و یـــک جامعـــه  چیزهایـــی 
و  ســـخنی  آن  از  نهج‌البلاغـــه  در  اســـت  لازم  مســـلمان 
حرفـــی و بـــه آن اشـــاره‌ای یـــا دربـــاره آن بحثـــی و هدایتـــی 
دیـــن  اصـــول  و  اســـامی  عقایـــد  و  توحیـــد  از  هســـت. 
تـــا اخـــاق و تهذیـــب و تزکیـــه نفســـانی؛ و از سیاســـت 
ـــت  ـــم فعالی ـــای عظی ـــت اداره صحنه‌ه کیفی ـــک‌داری و  مل
اجتماعـــی تـــا تنظیـــم روابـــط اخلاقـــی و خانوادگـــی؛ از 
جنـــگ و سیاســـت و حکمـــت و علـــم و مغیبـــات و همـــه 

ــریف هســـت«3     کتـــاب شـ ــز در ایـــن  چیـ
اجتماعـــی  زندگـــی  درس  مجمـــوع  در  »نهج‌البلاغـــه 
طـــور  بـــه  کتـــاب  ایـــن  مطالـــب  مسلمانهاســـت؛  بـــرای 
کلمـــات  گوینـــده ایـــن  مجـــرد از زندگـــی مطـــرح نشـــده. 
کـــم و فرمانـــروای بزرگـــی  یـــک رئیـــس مملکـــت، یـــک حا
کشـــور  کـــه ســـلطنت او و حکومـــت او بـــر یـــک  اســـت 
ــته و ایـــن انســـان بـــزرگ  گســـترش داشـ ــاور و عظیمـــی  پهنـ
بـــر  هـــم  را  زمامـــداری  و  ملـــک‌داری  مســـؤولیت  کـــه   -
ــا احســـاس ایـــن مســـؤولیت عظیـــم ایـــن  دوش داشـــته - بـ
گفته‌هـــای یـــک  کـــرده. ماننـــد  ـــر زبـــان جـــاری  مطالـــب را ب
کـــه دور از غوغـــای زندگـــی و فـــارغ از  حکیمـــی نیســـت 
کـــه در یـــک جامعـــه ممکـــن  گونـــی  گونا واقعیتهـــا و مســـائل 
ـــان  اســـت مطـــرح باشـــد می‌نشـــیند و معـــارف اســـامی را بی
کیفیـــات  کـــه بـــه حـــالات و  می‌کنـــد. ماننـــد عارفـــی نیســـت 
درونـــی و نفســـانی خـــود تکیـــه می‌کنـــد. انســـانی اســـت 
کـــه بـــار مســـؤولیت اداره یـــک جامعـــه عظیـــم را بـــر دوش 
خـــود احســـاس می‌کنـــد، و دانـــای دیـــن و بصیـــر بـــه همـــه 

2. شناخت موضوعات نهج البلاغه، 1361/5/3
3. سخنرانی دربارة هنر 1361/05/03
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كتـــاب در فراهـــم داشـــتن شـــگفت‏ىهاى ســـخن‏ورى و  ایـــن 
زبـــان‏آورى اوســـت. «

ــد  ــد: »بعـ ــیدرضى م‏ىنویسـ ــم سـ ــاز هـ ــتا بـ ــن راسـ در همیـ
ـــه و  لاكم و خطب كـــرم )ص( هـــر  ـــر ا از قـــرآن و بیانـــات پیامب
ـــت  ـــا آن رقاب ـــتم ب ـــنیدم توانس ـــدم و ش ـــه خوان ك ـــه‏اى را  مقال
كلمـــات  كنـــم و بهتـــر از آن یـــا هماننـــدش را بگویـــم، مگـــر 
كوشـــیدم توانایـــى  كـــه هرچـــه  ع‏« را  امیرالمؤمنیـــن علـــى»

رقابـــت ‏بـــا آن را در خـــود نیافتـــم.«
کِرنیکُـــوی انگلیســـی، اســـتاد ادبیـــات در دانشـــگاه  مِســـتِر 
و  ادبیـــات  اســـتادان  کـــه  مجلســـی  در  هندوســـتان، 
کـــه از وی  زبان‌هـــای مختلـــف حضـــور داشـــتند، هنگامـــی 
ــرآن پرســـیده شـــد، چنیـــن پاســـخ  ــزه بـــودن قـ ــاره معجـ دربـ
کوچکـــی دارد بـــه نـــام نهـــج البلاغـــه، آیـــا  داد: »قـــرآن بـــرادر 
ـــا  ـــا م ـــاورد، ت ـــک بی کوچ ـــرادر  ـــن ب ـــد ای ـــد مانن ـــی می‌توان کس
را مجـــال بحـــث از بـــرادر بـــزرگ )یعنـــی قـــرآن( و امـــکان 

آوردن نظیـــر آن باشـــد؟(«2    
جُـــرج جُـــرداق، نویســـنده و ادیـــب معـــروف مســـیحی 
کتـــاب ارزشـــمند امـــام علـــی علیـــه الســـام و  و صاحـــب 
ــن  ــه چنیـ ــج البلاغـ ــورد نهـ ــانی در مـ ــت انسـ ــدای عدالـ صـ
ــراغ  ــه سـ ــچ بـ ــن، هیـ ــرق زمیـ ــا درتاریـــخ مشـ ــد: »آیـ می‌نویسـ
از  کـــه  البلاغـــه‌ای  نهـــج   .  . ایـــد؟.  رفتـــه  البلاغـــه  نهـــج 
ــه  کـ ــد  ــه دســـت می‌دهـ ــی بـ ــه، آیاتـ ــال و عاطفـ ــر و خیـ فکـ
ـــه و اندیشـــه انســـانی  ـــال و عاطف ـــا خی ـــا انســـان هســـت و ت ت
گسســـتنی  وجـــود دارد، بـــا ذوق بدیـــع ادبـــی هنـــر او پیونـــد نا
خواهـــد داشـــت ســـخنانی بـــه هـــم پیوســـته و هماهنـــگ، 
جوشـــان از درکـــی عمیـــق و بینشـــی ژرف، لبریـــز از شـــور 
گرمـــی حقیقـــت، و سرشـــار از اشـــتیاق تمـــام  واقعیـــت و 
بـــرای شـــناخت مـــاورای ایـــن حقیقـــت. ســـخنانی زیبـــا و 
کـــه زیبایـــی موضـــوع و بیـــان، آن چنـــان در آن بـــه هـــم   ، نغـــز
ـــا یکـــی شـــده  ـــا معن ـــول و شـــکل ب ـــا مدل ـــر ب کـــه تعبی ـــه  آمیخت
ــید  ــا خورشـ ــور بـ ــا آتـــش و نـ ــرارت بـ ــه حـ ــد؛ هـــم چنانکـ انـ
یکـــی هســـتند. بشـــر نیـــز در مقابـــل آن، چونـــان موجـــودی 
کـــه در برابـــر ســـیلی خروشـــان، دریایـــی پرمـــوج،  اســـت 
گرفتـــه اســـت. «  گردبـــادی تنـــد قـــرار  توفانـــی ســـرکش یـــا 

همچنیـــن وی در جایـــی دیگـــر چنیـــن می‌گویـــد: »نهـــج 
البلاغـــه، بیانـــی اســـت رســـاتر از هـــر رســـا، و پـــاره‌ای اســـت 
گسســـتنی بـــا اصـــول ادب  از یـــک تنزیـــل، و پیونـــدی نا
ـــه  گفت ـــاره آن  ـــه درب ک ـــرد  ـــا آنجـــا اوج می‌گی انســـانی دارد و ت
گفتـــار  کلام خداونـــد و فراتـــر از  انـــد: بیانـــی اســـت فروتـــر از 

2. تنزیه التنزیه، بخش دوم.

معـــارف اســـامی و قرآنـــی اســـت؛ بـــا ایـــن دل پرمعرفـــت، بـــا 
ـــرو  ـــردم روب ـــا م ـــام ایـــن مســـؤولیت ب ـــزرگ و در مق ایـــن روح ب
می‌شـــود، بـــا آنهـــا حـــرف می‌زنـــد، از آنهـــا می‌خواهـــد، 
ــا را  ــتفهامهای آنهـ ــؤالها و اسـ ــد و پاســـخ سـ ــا می‌گویـ ــه آنهـ بـ

می‌دهـــد؛ ایـــن شـــرائط صـــدور نهج‌البلاغـــه اســـت. 
معصومیـــن  ائمـــه  از  مـــا  کـــه  روایاتـــی  همـــه  بـــا  شـــاید 
علیهم‌الســـام داریـــم از ایـــن جهـــت فـــرق می‌کنـــد، آنهـــا 
از  اســـامی  قبـــول  مـــورد  کمیـــت  حا دوران  بـــه  مربـــوط 
آنهـــا  نمی‌کردنـــد.  زندگـــی  علیهم‌الســـام  ائمـــه  دیـــدگاه 
ــدگاه  ــائل از دیـ ــد، مسـ ــر می‌بردنـ ــه سـ ــاق بـ در دوران اختنـ
آنهـــا  زبـــان  بـــر  مملکـــت  اداره  مســـؤول  و  کـــم  حا یـــک 
یـــک  عنـــوان  بـــه  امیرالمؤمنیـــن  امـــا  نمی‌شـــد.  جـــاری 
کـــه  کـــم اســـامی حـــرف می‌زنـــد، بـــا یـــک جامعـــه‌ای  حا
ـــد،  ـــرف می‌زن ـــت ح ـــود اوس ـــت خ ـــراف و حکوم ـــت اش تح
کـــه از امیرالمؤمنیـــن در  و ایـــن بیشـــترین ســـخنانی اســـت 
کلمـــات آن حضـــرت  نهج‌البلاغـــه نقـــل شـــده. البتـــه در 
کـــه مربـــوط بـــه دوران حکومـــت  ســـخنانی هـــم هســـت 
ایشـــان نیســـت. مـــا امـــروز در همـــان شـــرائط قـــرار داریـــم، 
کنونـــی جامعـــه اســـامی همـــان شـــرائط اســـت.  شـــرائط 
کشـــور مـــا نیســـت، مـــال  البتـــه نهج‌البلاغـــه مخصـــوص 
همـــه دنیـــای اســـام اســـت، امـــا دنیـــای اســـام هـــم امـــروز در 
ـــت، در  ـــامی اس ـــاره اس ـــات دوب ـــداری و حی ـــک بی ـــال ی ح
کـــه در ســـایه همیـــن آموزشـــهای  کشـــور مـــا و در جامعـــه مـــا - 
بـــه  انقـــاب  ایـــن  نفـــس  بـــه  اتـــکاء  بـــا  و  امیرالمؤمنیـــن 
ـــوی  پیـــروزی رســـیده، و امـــروز همـــان جامعـــه اســـامی و عل
تشـــکیل شـــده و همـــان شـــرائط تقریبـــا در بیشـــتر ابعـــاد بـــر 
کشـــور مـــا حکومـــت می‌کنـــد - امـــروز روز  جامعـــه مـــا و 

ــه اســـت.  ــتر از نهج‌البلاغـ ــه بیشـ ــر چـ ــتفاده هـ اسـ
حکومـــت  دوران  شـــرائط  مشـــابه  شـــرائطی  امـــروز 
اســـت.  نهج‌البلاغـــه  روزگار  پـــس  اســـت،  امیرالمؤمنیـــن 
امـــروز می‌شـــود بـــا دیـــدگاه دقیـــق و نافـــذ امیرالمؤمنیـــن 
علـــی علیه‌الســـام بـــه واقعیتهـــای جامعـــه و واقعیتهـــای 
کـــرد و بســـیاری از حقایـــق را دیـــد و شـــناخت  جهـــان نـــگاه 
ـــروز  ـــا ام ـــر م ـــه نظ ـــه ب ک ـــت  ـــرد. لذاس ک ـــدا  ـــا را پی ـــاج آنه و ع

از همیشـــه بـــه نهج‌البلاغـــه مـــا محتـــاج تریـــم« 1    
کتـــاب پرمعناســـت  گردآورنـــده‌ ایـــن  کـــه خـــود  ســـید رضـــی 
گفتـــه اســـت: »جوینـــدگان و ســـود برنـــدگان از آن  چنیـــن 
ـــت  ـــدر و منزل ـــنگى و ق گران‌س ـــل  ـــه دلی ـــن ب ـــت و ای ـــاد اس زی

کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه 1363/01/26. 1.  سخنرانی در 
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کســـی بخواهـــد بیمـــاری نفـــس و روان خویـــش را  »هـــرگاه 
گفتـــار امـــام علـــی علیـــه الســـام در  کنـــد، بایـــد بـــه  درمـــان 
ــوی  ــی را از پرتـ ــه روی آورد و راه و روش زندگـ ــج البلاغـ نهـ

ــوزد.«4     ــمند بیامـ ــاب ارزشـ کتـ ــن  ایـ
شـــرق  و  فیلســـوف  محقـــق،  کُربـــن،  پروفســـور‌هانری 
شـــناس معـــروف فرانســـوی، دربـــاره جایـــگاه و اهمیـــت 
نهـــج البلاغـــه چنیـــن می‌گویـــد: »بعـــد از قـــرآن و احادیـــث 
پیامبـــر اســـام )صلـــی الله علیـــه و آلـــه وســـلم(، نهـــج البلاغـــه 
گفـــت بـــه طـــور  در درجـــه اول اهمیـــت قـــرار دارد. بایـــد 
کلّـــی ایـــن تنهـــا بـــه قلمـــرو حیـــات مذهبـــی تشـــیّع محـــدود 
نیســـت؛ بلکـــه تفکّـــر فلســـفی شـــیعه نیـــز بـــه آن وابســـته 
نهـــج  بایـــد  رو،  ایـــن  از  می‌گیـــرد.  مایـــه  آن  از  و  اســـت 
البلاغـــه را از مهـــم تریـــن سرچشـــمه‌هایی بـــه شـــمار آورد 
گشـــته‌اند.«5     کـــه متفکـــران شـــیعه پیوســـته از آن ســـیراب 
هـــم چنیـــن فـــواد أفـــرام البَســـتانی، نویســـنده معـــروف 
آثـــار  از  یکـــی  مقدمـــه  در  بیـــروت،  دانشـــگاه  اســـتاد  و 
خـــود چنیـــن می‌نویســـد: »می‌خواهـــم ایـــن اثـــر خـــود را 
ــج  ــرا نهـ ــم؛ زیـ کنـ ــاز  ــه آغـ ــج البلاغـ ــی از نهـ ــا برگزیده‌هایـ بـ
البلاغـــه، اثـــر بـــزرگ تریـــن اندیشـــمند جهـــان علـــی بـــن ابـــی 

طالـــب اســـت.« 6    
نماینـــده  محققـــی،  محمـــد  الاســـام  حجـــه  مرحـــوم 
کشـــور آلمـــان و  حضـــرت آیـــت‌اللّه العظمـــی بروجـــردی؛ در 
مؤسّـــس مســـجد بـــزرگ مســـلمانان در‌هامبـــورگ می‌گویـــد: 
کتـــاب نهـــج البلاغـــه  بـــه امـــر آیـــت‌اللّه العظمـــی بروجـــردی، 
را بـــه یکـــی از دانشـــمندان بـــزرگ آلمـــان بـــرای ترجمـــه 
ــت:  گفـ ــد و  ــن آمـ ــزد مـ ــی دادم. او روزی نـ ــان آلمانـ ــه زبـ بـ
کـــه هـــر چـــه در ترجمـــه آن پیـــش  کتابـــی اســـت  »ایـــن چـــه 
ــتی  ــه راسـ ــتر درک می‌کنـــم. بـ مـــی‌روم، عظمـــت آن را بیشـ
کتـــاب عجیـــب و شـــگفتی اســـت و مـــن خـــود را در برابـــر 

کوچـــک می‌بینـــم. « 7     آن بســـیار 
آقـــای عبدالرّحمـــان، مســـئول جامعـــه اســـامی مجارســـتان 
ســـفارتخانه  در  کارداری  1986م  ســـال  در   « می‌گویـــد: 
کنجـــکاو  کتـــاب نهـــج البلاغـــه را بـــه مـــن هدیـــه داد.  ایـــران 
کتـــاب  بـــودم ببینـــم در نهـــج البلاغـــه بـــه عنـــوان یـــک اثـــر و 
مذهـــب شـــیعه، چـــه چیـــزی نوشـــته شـــده اســـت. هنگامـــی 
کـــردم، دیـــدم اثـــری فلســـفی اســـت و  کـــه آن را مطالعـــه 
اســـام  گنجینـــه  کـــه  آن حکمت‌هایـــی وجـــود دارد  در 

4.  مصادر نهج البلاغه، ص100.
5.  تاریخ فلسفه اسلامی، ص80.
6.  مکتب اسلام، سال17، ش4.

7.  محمد محمدب اشتهاردی، آیات قرآن در نهج البلاغه، ص8.

کار  گـــر بـــرای انتقـــاد بـــه  کـــه بیـــان آن ا بشـــری. نهـــج البلاغـــه 
گـــر تباهـــی  گویـــی تندبـــاد خروشـــانی اســـت؛ ا بـــرده شـــود، 
ک  کنـــد، همچـــون آتشفشـــانی ســـهمنا و فســـاد را تهدیـــد 
بخوانـــد،  اندیشـــه  و  تفکـــر  بـــرای  گـــر  ا می‌کشـــد؛  زبانـــه 
گـــر در مقـــام پنـــد و  حـــس و عقـــل را همـــراه می‌ســـازد؛ ا
انـــدرز باشـــد، مهـــر و عاطفـــه پـــدری را همـــگام بـــا راســـتی 
گـــر از ارزش و  و وفـــای انســـانی در آن خواهیـــم یافـــت ؛ و ا
کمـــالات جهـــان هســـتی  هســـتی و زیبایی‌هـــای آفرینـــش و 
ســـخن بگویـــد، آنهـــا را بـــا مـــدادی آغشـــته بـــه نـــور ســـتارگان 

در قلـــب می‌نـــگارد. « 1    
نرسِیســـیان، از اندیشـــمندان مســـیحی مذهـــب انگلیـــس، 
دربـــاره جذابیـــت خطبه‌هـــای نهـــج البلاغـــه و ســـخنان 
گـــر علـــی علیـــه  حضـــرت علـــی علیـــه الســـام می‌گویـــد: »ا
کنـــون بـــر  الســـام، آن خطیـــب بـــزرگ، در عصـــر مـــا، هـــم ا
کوفـــه  کـــه مســـجد  کوفـــه پـــا می‌نهـــاد، می‌دیـــد  منبـــر مســـجد 
بـــا آن همـــه پهنـــاوری، از ســـران و بـــزرگان اروپـــا مـــوج مـــی‌زد. 
ـــم  ـــای ســـرریز دانـــش و عل ـــا روح خـــود را از دری ـــد ت می‌آمدن

او ســـیراب ســـازند. « 2    
در جـــواب  نخلـــه،  امیـــن  اســـتاد  مســـیحی،  دانشـــمند 
کلمـــه  کـــرده بـــود صـــد  کـــه از وی درخواســـت  شـــخصی 
کنـــد، چنیـــن  کتـــاب نهـــج البلاغـــه را بـــرای او انتخـــاب  از 
می‌گویـــد: »بـــه خـــدا ســـوگند نمـــی دانـــم چگونـــه از میـــان 
ــم.  کنـ ــاب  ــه آن را انتخـ کلمـ ــد  ، صـ ــار گهربـ ــه  کلمـ ــا  صدهـ
کلمـــه آن هـــم عاجـــزم؛ زیـــرا ایـــن  مـــن از انتخـــاب یـــک 
کنـــار  کـــه دانـــه یاقوتـــی را از  کار درســـت بـــه ایـــن می‌مانـــد 
کار را انجـــام  دانه‌هـــای دیگـــر بـــردارم. بـــه هـــر حـــال ایـــن 
کـــه دســـتم یاقوت‌هـــای درخشـــنده را زیـــر  دادم، درحالـــی 
و رو می‌کـــرد و چشـــمانم از پرتـــو نـــور آنهـــا خیـــره می‌شـــد. 
کـــه بـــه علـــت تحیّـــر و ســـرگردانی  کنـــی  نمـــی توانـــی بـــاور 
کلمه‌هـــا داشـــتم، بـــا چـــه  کـــه درانتخـــاب هـــر یـــک از ایـــن 
کلمـــات را از ایـــن معـــدن بلاغـــت بیـــرون  مشـــکلی ایـــن 
کـــه آنهـــا،  کلمـــه را بگیـــر و متوجـــه بـــاش  آوردم. ایـــن صـــد 
پرتوهایـــی از نـــور بلاغـــت و جلوه‌هایـــی از انـــوار فصاحـــت 

ــت. « 3     اسـ
اســـتاد امیـــن نخلـــه جایـــی در ســـخنان خـــود بـــه ایـــن 
کتـــاب ارزشـــمند نهـــج البلاغـــه  کـــه  مطلـــب اشـــاره می‌کنـــد 
اســـت:  روانـــی  و  روحـــی  دردهـــای  از  بســـیاری  درمـــان 

1. صوت العدالة الانسانیه به نقل از مکت اسلام، سال 17، ش4.
2. پیرامون نهج البلاغه، ص60.

3.  علامه شهرستانی، پیرامون نهج البلاغه، ص39.
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و هـــم بـــه معنـــای رســـیدن. مترجمیـــن اغلـــب بـــه علـــت 
کتـــب لغـــت اصیـــل، و ســـهل‌انگاری در  عـــدم رجـــوع بـــه 
ــی  ــه خوبـ ــای »درک« را بـ ــه‌ معنـ ــر اینکـ ــاوه بـ ــر عـ ــن امـ ایـ
بـــه  نادرســـت  درک  همـــان  بـــا  بلکـــه  نکرده‌انـــد  درک 
توجیـــه ســـایر الفـــاظ جملـــه پرداخته‌انـــد، مقصـــود مـــن از 
ایـــن توجیـــه نادرســـت بعـــد از شـــرح واژه سپســـین آشـــکار 

ــد.  ــد شـ خواهـ
ب( »همّـــة«: واژه‌شـــناس چیره‌دســـت ابـــن ســـیده معنـــای 
کاری« دانســـته اســـت.6      آن را »آرزو« و »اراده بـــر انجـــام 
خلیـــل فراهیـــدی و ابومنصـــور ازهـــری آن را بـــه معنـــای 
حســـن  و   8 دانســـته‌اند7    کننـــد«  قصـــد  بـــدان  »آنچـــه 
کاری«  مصطفـــوی معنـــای ایـــن واژه را »عـــزم بـــر انجـــام 

می‌دانـــد.9    
« را برگزیـــده  تحلیـــل: مترجـــم در برگـــردان »هِمَـــم«، »افـــکار
گزینـــی دو علـــت می‌توانـــد داشـــته باشـــد،  اســـت، ایـــن واژه 
ــه  ــن لغـــت، و دوم، موجـ کهـ کتـــب  ــه  ــوع بـ اول، عـــدم رجـ
گـــر قائـــل می‌شـــد  کـــردن«، زیـــرا ا ســـاختن برگـــردان »درک 
کوشـــش یـــا عـــزم اســـت،  کـــه »همـــه« در اینجـــا بـــه معنـــای 
کـــردن« از بیـــن می‌رفـــت. پـــس بـــه  رابطـــه‌‌اش بـــا »درک 
ـــه  گزینـــش ب ـــا ایـــن  ناچـــار می‌بایســـت چـــاره‌ای بیندیشـــد ت

ــد.  ــر بیانجامـ ــرانجامی توجیه‌پذیـ سـ
 » ـــای »دور ـــه معن ـــه اتفـــاق آن را ب ج( بُعـــد: واژه شناســـان ب
ص۵۳(،  ج۲،  )العیـــن،  دانســـته‌اند  قـــرب«  »خـــاف  و 
ـــق  ـــم، ج۲، ص۳۳(، )التحقی ـــط الاعظ ـــم والمحی )المحک

کلمـــات القـــرآن الکریـــم، ج۱، ص۲۹۷(  فـــی 
تحلیـــل: مترجـــم در برگـــردان »بُعـــد«، »ژرف اندیـــش« را 
ـــا معنـــای  گفـــت ب ـــا اطمینـــان می‌تـــوان  کـــه ب برگزیـــده اســـت 
ــدارد. عـــاوه  ــه مطابقـــت نـ ــه هیـــچ وجـ ــوی ایـــن واژه بـ لغـ
ـــه  ک  » ـــر ـــا واژه »فک ـــش« ب ـــارع »اندی ـــب بن‌مض ـــن، ترکی ـــر ای ب
خـــود بـــه معنـــای اندیشـــه می‌باشـــد، ترکیبـــی بـــه غایـــت 
گـــر بـــا دقـــت بـــر ایـــن ترکیـــب  سســـت می‌نمایـــد. زیـــرا ا
ـــكار  ـــب »اف ـــه ترکی ک ـــد  ـــم ش ـــه خواهی ـــم متوج ـــری بیفکنی نظ
 » ـــر ـــکار ژرف فک ـــان »ف ـــم هم ـــاب مترج ـــشِ« جن ژرف اندی

اســـت!

6.  المحکم والمحیط الاعظم، ج۴، ص۱۱.
7.  العین، ج۳، ص۳۵۷.

8.  تهذیب اللغه، ج۵، ص۲۴۸.
كلمات القرآن الكريم، ج۱۱، ص۲۸۶ 9.  التحقيق في 

کنـــون هـــر  گاه اســـام را تاحـــدودی شـــناختم. ا اســـت. آن 
کـــه شـــیعه و  گاه صحبتـــی می‌شـــود، شـــدیداً دفـــاع می‌کنـــم 
کار نیســـت و همـــه بـــا هـــم برادرنـــد. نهـــج البلاغـــه  ســـنی در 
کـــه مـــا بایـــد آن را حفـــظ و  گنجینـــه ارزشـــمندی اســـت 

کنیـــم؛ ایـــن اســـام اســـت.«1     نگهـــداری 
مســـیحی  معـــروف  شـــاعر  و  نویســـنده  سَـــامه،  بولـــس 
لبنانـــی می‌نویســـد: »نهـــج البلاغـــه ســـتاره درخشـــان آســـمان 
ـــه یـــک نویســـنده برجســـته، از شـــیوه  ک علـــم و ادب اســـت 
ــکات  ــمند از نـ ــد، و یـــک دانشـ ــروی می‌کنـ ــگارش او پیـ نـ

دقیـــق و علمـــی آن اســـتفاده می‌نمایـــد.«2    

شیوه پژوهش:

اول  می‌شـــود،  محقـــق  مرحلـــه  ســـه  در  بررســـی‌ها 
ــرح  ـــتی( دوم طـ ــد دش ــتاد محمـ ــه )اسـ ــن و ترجمـ ــرح متـ طـ
یافته‌هـــای لغـــوی و در ســـومین مرحلـــه واژه‌هـــای مدنظـــر 
گرفتـــه و معادلـــی صحیـــح پیشـــنهاد  مـــورد تحلیـــل قـــرار 
نهایـــی  نظـــر  بـــا  کـــه  ترجمه‌‌هایـــی  آخـــر  در  می‌شـــود، 

شـــد.  آورده خواهـــد  اســـت  مطابـــق 

نقد ترجمه‌ جملاتی از خطبه اول: 

ذِی لاَ یُدْرِكُهُ بُعْدُ الِهمَمِ«  
َّ
عبارت اول: »ال

كـــه افـــكار ژرف اندیـــش،  ترجمـــه محمـــد دشـــتی: خدایـــی 
ذات او را درك نمیك‌ننـــد. 

ـــای  ـــه معن ـــن احمـــد آن را ب ـــل ب الـــف( معنـــای »درک«: خلی
»رســـیدن بـــه مطلـــوب«3   و ابو‌الحســـين احمـــد بـــن فـــارس 
بـــن زكريـــا‌ آن را بـــه معنـــای »رســـیدن چیـــزی بـــه چیـــزی«4     
ــا را در  ــن معنـ ــز ایـ ــوی نیـ ــن مصطفـ ــت. و حسـ ــته اسـ دانسـ

بیـــن اقـــوال حـــق دانســـته اســـت. 5    
»درک  یدرکـــه«،  »لا  برگـــردان  در  مترجـــم  تحلیـــل: 
نمی‌کننـــد« را برگزیـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه مطالـــب قبـــل، 
رابطـــه واژه »درک« در اســـتعمالات زبـــان عربـــی بـــا ‌واژه 
کـــردن« در زبـــان فارســـی از حیـــث منطقـــی عـــام  »درک 
کـــه درک در  و خـــاص مطلـــق اســـت، بـــه ایـــن تفصیـــل 
فارســـی تنهـــا بـــر فهمیـــدن اطـــاق می‌شـــود امـــا درک در 
کار مـــی‌رود  اســـتعمالات عـــرب هـــم بـــه معنـــای فهمیـــدن بـــه 

کیهان فرهنگی، اسفند 1371، ش95، ص65.   .1
2.  حساس‌ترین فراز تاریخ، ص302

3. 5 العین، ج۵، ص۳۲۷
4.  مقاییس اللغه، ج۲، ص۲۶۹

كلمات القرآن الكريم، ج۳، ص۲۰۲ 5.  التحقيق في 
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گفتـــه‌ اســـت: ایـــن واژه جمـــع  ب( "فِطَـــن": ابـــن ســـیده 
»فِطنَـــه« می‌باشـــد.1 و فطنـــه خـــود بـــه معنـــای »هوشـــمندی« 

ـــت اس
کلـــی ایـــن واژه را در  تحلیـــل: پیداســـت مترجـــم بـــه طـــور 

ـــت! ـــرده اس ـــاظ نک ـــه لح ـــد ترجم فراین

ترجمه‌های پیشنهادی: 

ـــا  ـــای ژرف‌پیم ـــی: هوش‌ه ـــود طالقان ـــید محم ـــت الله س آی
بـــه حقیقتـــش دسترســـی پیـــدا نکنـــد. 

ــر بـــن شـــمس الدیـــن آملـــی: نرســـد بـــه  عـــز الدیـــن جعفـ
وی فهم‌هـــای خـــوب و ذهن‌هـــای تنـــد. 

کاشـــانی: نمی‌رســـد بـــه ذات او فطنه‌هـــا و  مـــا فتـــح الله 
فهم‌هـــای غائصـــه. 

ترجمـــه میرزامحمّدباقـــر بـــن محمّـــد نـــواب لاهیجـــی: 
نمی‌رســـد بـــه او فرورفتـــن زیرکـــی هـــا. 

 نَعْتٌ مَوْجُودٌ. . . « 
َ

عبارت سوم: ». . . و ل

نمی‌تـــوان  كاملـــی  تعریـــف  و  دشـــتی:  محمـــد  ترجمـــه 
یافـــت بـــرای خـــدا 

کـــردن چیـــزی بـــه خوبـــی‌ای  الـــف( "نعـــت": »وصـــف 
کـــه در وی باشـــد و در چیـــز قبیـــح اســـتعمال نمی‌گـــردد 
کـــه در حســـن و قبـــح هـــر دو اســـتعمال  برخـــاف وصـــف 

    3 می‌شـــود.«2     
کامـــل«  تحلیـــل: مترجـــم در بر‌گـــردان »نعـــت«، »تعریـــف 
را برگزیـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه مطالـــب فـــوق معـــادل 
مترجـــم صحیـــح نیســـت. پیشـــنهاد مـــن »ســـتایش« اســـت 
کـــه بـــه معنـــای »وصـــف نیکی‌هـــای چیـــز یـــا شـــخصی« 
ـــم  ـــف« را ه ـــادل »وص ـــوان مع ـــامحه می‌ت ـــا مس ـــا ب ـــت، ام اس

پذیرفـــت. 

ترجمه‌های پیشنهادی: 

از  زبـــان  و  دســـت   : پـــرور دیـــن  الدیـــن  جمـــال  ســـید 
در‌مانـــد.  جمالـــش  وصـــف 

کمالـــش را وصـــف  آیـــت الله مـــکارم شـــیرازی: اوصـــاف 
کـــرد.  نتـــوان 

1.  المخصص، ج۱، ص۲۵۶
2.  مقاییس اللغه، ج۵، ص۴۴۸
3.  اساس البلاغه، ج۲، ص۲۸۴

ترجمه‌های پیشنهادی: 

کـــه  حســـین‌ بـــن شـــرف‌الدین الهـــی اردبیلـــی: آن خدایـــی 
 . ــرواز ــای بلند‌پـ ــد او را همت‌هـ درنمی‌یابنـ

کـــه همت‌هـــای   آیـــت الله ســـید محمـــود طالقانـــی: خدایـــی 
بلنـــد ذاتـــش را درنیابنـــد

كـــه نمیي‌ابـــد او را  آن خدائـــی  کاشـــانی:  مـــا فتـــح الله 
 . بلندپـــرواز همتهـــای 

ـــه  ک ـــدای  ـــی: آن خ ـــن آمل ـــمس الدی ـــن ش ـــر ب ـــن جعف عـــز الدی
درنیابـــد او را عزم‌هـــا و اراده‌هـــای بلنـــد. 

وْصُ الفِطَنِ« 
َ

هُ غ
ُ
 یَنَال

َ
عبارت دوم: »وَلا

ترجمـــه محمـــد دشـــتی: و دســـت غوّاصـــان دریـــای علـــوم 
بـــه او نخواهـــد رســـید. 

گفتـــه  واژه  ایـــن  بـــه  راجـــع  الـــف( "غـــوص": زمخشـــری 
ــای  ــازی و یـــک معنـ ــای مجـ ــن واژه یـــک معنـ اســـت: »ایـ
حقیقـــی دارد، معنـــای حقیقـــی‌اش )بـــه آب فرو‌شـــدن( 
کـــردن در دانـــش(  اســـت و معنـــای مجـــازی‌اش )غـــور 
»غـــوص«  البلاغـــه، جلـــد۱، ص۷۱۵(  )اســـاس  اســـت.« 
ــه  ــد، بـ ــش بیایـ ــا متعلقاتـ ــم« یـ ــه »علـ ــه‌ قرینـ ــی در جملـ وقتـ
ــی  ــویم، یعنـ ــون می‌شـ ــه »غمـــض« رهنمـ ــی بـ ــت التزامـ لـ دلا
کـــه غمضـــی  غـــوص زمانـــی بـــرای دانش‌پـــژوه رخ میدهـــد 

گشـــته باشـــد.  پدیـــدار 
شـــدن  ناپدیـــد  معنـــای  بـــه  را  واژه  ایـــن  هـــم  عـــده‌ای 
: ســـخن از رودی باشـــد  دانســـته‌اند و بنابـــر قولـــی دیگـــر
ـــن  ـــر زمی ـــا در زی ـــزد ی ـــه ری ـــه دریاچ ـــا ب ـــرو رود ی ـــنها ف ـــه درش ک
ــن  ــه همیـ ــز بـ ــض « نیـ ــاضَ  یغیـ ــل »غـ ــردد. و فعـ گـ ــاری  جـ
زمانـــی  غائـــص  دانشـــورِ  گویـــا  شـــود.  اســـتعمال  معنـــی 
کـــه  کـــه بـــه دنبـــال مســـئله‌‌‌ای غامِـــض میـــرود همانطـــور 
امـــر غامـــض، امـــری ناپدیـــدار اســـت او هـــم بـــه تبـــع آن 

می‌گـــردد.  ناپدیـــدار 
تحلیـــل: مترجـــم در برگـــردان »غـــوص«، واژه »غـــوّاص« را 
ـــه  ـــازی ب ـــای مج ـــه در معن کلم ـــن  ـــه ای ـــت، اینک ـــده اس برگزی
گـــر  کار رفتـــه یـــا معنـــای حقیقـــی بســـیار مهـــم اســـت، زیـــرا ا
گزینـــش غـــواص یـــا  کار می‌ر‌فـــت  در معنـــای حقیقـــی بـــه 
غائـــص پســـندیده بـــود حـــال آنکـــه واژه بـــه قرینـــه »فطـــن« 
کار رفتـــه اســـت، پیشـــنهاد مـــن  در معنـــای مجـــازی بـــه 
»ژرف  یـــا  »ژرف‌یـــاب«  واژه  معادل‌گزینـــی،  ایـــن  بـــرای 

پیمـــا« اســـت. 
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ــی نابجاســـت،  ــه معادلـ کـ ــده،  ــادل برگزیـ ــوان معـ ــه عنـ را بـ
گـــر بـــه  کـــه ا بـــا نظـــر بـــه مطالـــب فـــوق، مشـــخص شـــد 
ــود از  ــق شـ ــتقات آن ملحـ ــح« و مشـ ــه »ریـ ــه قرینـ کلمـ ــن  ایـ
معنـــای حقیقـــی خـــارج شـــده بـــه معنـــای مجـــازی منتقـــل 
ـــس  ـــت پ ـــود اس ـــاح« موج ـــه »ری ـــراز قرین ـــن ف ـــود، در ای می‌ش
بایســـت معـــادل، مطابـــق بـــا معنـــای مجـــازی‌اش باشـــد و 
ــه معادلـــی  کـ ــه‌ای صحیـــح نیســـت  ــود چنیـــن قرینـ ــا وجـ بـ
کنـــده ســـاخت«  مطابـــق بـــا معنـــای حقیقـــی همچـــون »پرا
کـــه »زنـــده  ایـــن اســـت  انتخـــاب شـــود. پیشـــنهاد مـــن 
ــوان  ــه عنـ ــاخت« بـ ــاران‌زا سـ ــامحه »بـ ــا مسـ ــا بـ ــاخت« یـ سـ

ــود.  ــرار داده شـ ــادل قـ معـ
کنـــد تـــا  ترجمـــه عبدالمحمـــد آیتـــی: باد‌هـــای بـــاران‌زا را بپرا

بشـــارت بـــاران رحمـــت او دهنـــد. 
ترجمه‌هـــای پیشـــنهادی: )متاســـفانه آنچـــه بـــا یافته‌هـــای 

‌مـــا دقیقـــا مطابـــق باشـــد یافـــت نشـــد(

سٍ اضطَرَبَ فِیهَا«
ْ

هَمَامَةِ نَف
َ
عبارت پنجم: »وَلا

ترجمـــه محمـــد دشـــتی: و یـــا تصمیمـــی مضطـــرب در او راه 
داشـــته باشـــد. 

و  مترجمـــان  کثـــر  ا گفـــت  می‌تـــوان  "همامـــة":  الـــف( 
ناتـــوان  واژه  ایـــن  معنـــای  آوردن  بدســـت  در  شـــارحان 
ـــه  ـــه جهـــت روشـــن‌تر شـــدن ایـــن مســـئله ب ـــدا ب ـــد! ابت بوده‌ان

می‌پـــردازم.  اقـــوال  بیـــان 
معادل اول( اهتمام و قصد
معادل دوم( تردد در اراده

معادل سوم( پتیاره
معادل چهارم( سستی

معادل پنجم( پیری
پســـند  مـــورد  معادل‌هـــا  ســـایر  از  بیشـــتر  اول  معـــادل 
ـــه اســـت، امـــا نکتـــه جالـــب  مترجمـــان و شـــارحان قرار‌گرفت
هیـــچ  کتـــاب  در  معـــادل  ایـــن  کـــه  اینجاســـت  توجـــه 

نمی‌شـــود! یافـــت  برجســـته‌ای  واژه‌شـــناس 
کـــه اغلـــب در شـــرح‌ها اســـتفاده شـــده اســـت  معـــادل دوم 
ــون  ــز همچـ ــر‌ی دارد، نیـ کمتـ ــامد  ــان بسـ ــار مترجمـ و در آثـ
کتـــب واژه‌شناســـان یافـــت نمی‌شـــود، ایـــن  معـــادل اول در 
گزینـــش بیجـــا حاصـــل خلـــط و خبـــط در امـــر اشـــتقاق 
اســـت. آن‌هـــا »همامـــة« را مشـــتق از »همهمـــه« می‌داننـــد، 

یَاحَ بِرَحْمَتِهِ«  عبارت چهارم: »وَ نَشَرَ الرِّ

ــه  ــا را بـ ــود بادهـ ــت خـ ــا رحمـ ــتی: و بـ ــد دشـ ــه محمـ ترجمـ
درآورد حركـــت 

الـــف( نشـــر: نظـــر زمخشـــری راجـــع بـــه ایـــن واژه ایـــن اســـت‌ 
کـــه یـــک معنـــای حقیقـــی و یـــک معنـــای مجـــازی دارد، 
ـــدن«  ـــده ش کن ـــدن« و »پرا ـــترده ش گس ـــی‌اش » ـــای حقیق معن
ـــذرا  گ ـــورت  ـــه ص ـــم ب ـــل ه ـــن فع ـــه ای ک ـــت  ـــت داش ـــد دق )بای
ــن‌تر از  ــان روشـ ــه بیـ ــا بـ ــود یـ ــتعمال می‌شـ ــذرا اسـ گـ ــم نا و هـ
مصـــادر دو‌وجهـــی می‌باشـــد(، ومعنـــای مجـــازی‌اش »زنـــده 
شـــدن« اســـت. او بعـــد از ذکـــر مصادیـــق معنـــای حقیقـــی، 
»نشـــرِ ریـــاح« را در دســـته مصادیـــق معنـــای مجـــازی آورده 
اســـت. نـــه تنهـــا زمخشـــری، بلکـــه بســـیاری از واژه‌شناســـان 
« در  کـــه »نَشَـــرَ بـــزرگ ادب عـــرب بـــر ایـــن عقیـــده هســـتند 
ــد.  ــای »زنـــده شـــدن« می‌دهـ ــحُ( معنـ ــرَت الریـ ــه )نَشَـ جملـ

    4     3     2     1

ــان  ــعر فصیحـ ــه در شـ کـ ــت  ــن اسـ ــان ایـ ــی آنـ ــل اصلـ دلیـ
عـــرب »ریـــح« هـــم بـــه »مـــوت« و هـــم بـــه »حیـــات« موصـــف 
شـــده اســـت. ابـــن ســـیده و ابـــن منظـــور و شـــیخ طبرســـی ایـــن 

ـــد:  ـــر مدعـــای خـــود آورده‌ان ـــوان شـــاهدی ب ـــه عن بیـــت را ب
ـــي  ـــدةٌ يُْ يْ ـــهُ رَ

َ
ـــتْ. . . ل حْيِي

ُ
ـــوبِ وأ ـــحُ الَجنُ ي ـــهُ رِ

َ
ـــتْ ل  )وَهَبَّ

 ) ـــيِّ ار فَقْعَ ـــرَّ ـــيمُها( )مَ ـــاتَ نَسِ الَممَ

شـــاعر ایـــن بیـــت مشـــخص اســـت5 و نیـــز مرجعـــش. 6     
کـــه مطـــرح شـــده اســـت،  7     8     9     امـــا شـــاهد دومـــی 

ـــی  ـــن جن ـــل از اب ـــه نق ـــت. ب ـــخص نیس ـــش مش ـــاعر و منبع ش
ـــاد  ـــد ب ـــرب می‌گوی ـــود ع کن ش ـــا ـــاد س ـــه ب ک ـــی  ـــد: زمان گفته‌ان

مُـــرد!
يح«  قْعُد اليومَ فَاسْتَرِ

َ
يحُ. . . فَأ وتَ الرِّ ن تَُ

َ
رْجُو أ

َ
»إنِّ لأ

کـــه بـــا خـــود ابـــر بـــاران‌زا  امـــا نظـــر مشـــهور ایـــن اســـت: بـــادی 
حمـــل می‌کنـــد یـــا پـــس از بـــاران مـــی‌وزد و دارای رطوبـــت 

اســـت، بـــاد زنـــده نامیـــده می‌شـــود. 10     11     12     13    
کنـــده ســـاخت«  «، »پرا تحلیـــل: مترجـــم در برگـــردان »نشـــر

1.  تاج العروس من جواهر القاموس، ج۷، ص۵۲۵.
2.  المحکم والمحیط الاعظم، ج۸، ص۳۲.

3.  مجمع البیان، ج۴، ص۲۷۴.
4.  المخصص، ج۲، ص۴۱۷.

ارُ بن سعيد بن حبيب فقْعسی. 5.  ابوحسان مَرَّ
6.  الشعر والشعراء، ص۴۶۷.

7.  الأغانی، ج10، ص366.
8.  معجم المرزبانی، ص۳۰۴.

9.  الأعلام، ج7، ص199.
10.  تاج العروس من جواهر القاموس، ج۷، ص۵۲۵.

11. المحکم والمحیط الاعظم، ج۸، ص۳۲.
12.  مجمع البیان، ج۴، ص۲۷۴.

13.  المخصص، ج۲، ص۴۱۷.
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الحدیـــد اســـت: »ذكـــره شـــيخنا أبـــو القاســـم البلخـــي في 
يـــه أن النـــور الأعظـــم  كتابـــه في المقـــالات أيضـــا عـــن الثنو
ـــه في غـــزو الظلمـــة و الإغـــارة عليهـــا  اضطربـــت عزائمـــه و إرادت
بـــة في  فخرجـــت مـــن ذاتـــه قطعـــة و هـــي الهمامـــة المضطر
يـــة لهـــا فاقتطعتهـــا الظلمـــة عـــن  نفســـه فخالطـــت الظلمـــة غاز

ــم و. . .« 10     ــور الأعظـ النـ

کســـانی ماننـــد )حبیـــب الله‌هاشـــم  از میـــان شـــارحان 
خویـــی( ناقـــد ایـــن نظـــر هســـتند، او در شـــرح خـــود موســـوم 
ـــه  گفت ـــن  ـــه "منهـــاج البراعـــه فـــی شـــرح نهـــج البلاغـــه" چنی ب
را  خـــود  لغـــوی  تحقیقـــات  الحدیـــد  ابـــی  ابـــن  اســـت: 
کـــرده بـــود، و چـــون ایـــن واژه را در  منحصـــر در صحـــاح 
ــت.  ــته اسـ ــی پنداشـ ــرم آن را غیر‌عربـ ــه‌ لاجـ ــاح نیافتـ صحـ
کتـــب معتبـــر لغـــت ذکـــر  معـــادل چهـــارم و پنجـــم در 
جملـــه  کلـــی  معنـــای  بـــا  متاســـفانه  امـــا  اســـت  شـــده 
کتـــاب نفحـــات  مطابقـــت نمی‌کنـــد، مـــکارم شـــیرازی در 
ــه یـــک  ــد از ارائـ ــده‌ و بعـ ــارم را برگزیـ ــادل چهـ ــه، معـ الولایـ
تحلیـــل لغـــوی ایـــن معـــادل را ترجیـــح داده‌ اســـت، تحلیـــل 
ــوان از  ــه )میتـ کـ ــورت اســـت  ــن صـ ــه ایـ ــده بـ ــه داده شـ ارائـ
ـــت آورد.( 11    ـــتی را بدس ـــای سس ، معن ـــور ـــری و فت ـــی پی معان
ــای جدیـــدی بدســـت آورد و  ــوان از واژه‌ای معنـ ــه بتـ اینکـ
گســـترش داد امـــری محـــال نیســـت  لـــت آن را  محـــدود‌ه دلا
امـــا در فضـــای خـــاص و دقیـــق اســـتعمالات عربـــی و فهـــم 
گونـــه تحلیل‌هـــا را پذیرفـــت.  آن نمی‌تـــوان بـــه راحتـــی ایـــن 
معـــادل ایـــن واژه یـــا خـــارج از ایـــن پنـــج معـــادل اســـت یـــا 
گـــر هســـت آن معـــادل بـــرای مـــا ســـودمند نیســـت،  نیســـت، ا
کـــرد،  گـــر نیســـت بـــاز هـــم مشـــکل مـــا را حـــل نخواهـــد  و ا
بـــه نظـــرم آنچـــه می‌توانـــد بـــه ایـــن اختلافـــات خاتمـــه 
کمـــک از ســـایر نســـخه‌های  ـــز اســـت، الـــف(  دهـــد دو چی
ســـخن  ســـیاق  بررســـی  و  ســـنجش  ب(  نهج‌البلاغـــه. 

متکلـــم و میـــزان بســـامد لغـــات. 
اختلاف نسخه‌ها به این صورت است: 

الف( همامه12     
ه13      ب( هامَّ

ه14      ج( هِمَّ
د( هماهم15    16   

ح نهج البلاغه، ج۱، ص۸۲ 10.  شر
11.  نفحات الولایه، ج۱، ص۶۸

12.  نسخه مشهور
13.  نسخة خطی ابن أبی المحاسن

14.  نسخة عطاردی
15.  نسخة برگزیدة لکنهو-هند

کیذری، ج۱، ص249. ح  16. شر

کـــه هیـــچ واژه‌شـــناس برجســـته‌ای بـــه ایـــن  در صورتـــی 
مســـئله تصریـــح نکـــرده بلکـــه بـــه عکـــس ایـــن دو واژه را 
کـــه  کرده‌انـــد، بـــه ایـــن صـــورت  در دو بخـــش مجـــزا ذکـــر 
»همامـــة« در ذیـــل مـــادة )ه م م( و همهمـــه در ذیـــل مـــادة 

)ه م ه م(. 1     2     3     4    
کرده‌انـــد  معـــادل ســـوم را تنهـــا عـــده اندکـــی انتخـــاب 
کتـــب اهـــل  عـــاوه بـــر آن انتخابشـــان هیـــچ اســـتنادی بـــه 
ایـــن  ابی‌الحدیـــد  ابـــن  بـــار  اولیـــن  گویـــا  نـــدارد،  لغـــت 
ــه ایـــن  کـ ــرده اســـت  کـ ــا  ــرده، و ادعـ کـ ــنهاد  ــادل را پیشـ معـ
واژه عربـــی نیســـت بلکـــه ایـــن واژه بـــه آموزه‌هـــای ثنـــوی 
ع( قصـــد رد آن را داشـــته  مجوســـان تعلـــق دارد و امـــام)
کتاب‌هـــای  اســـت. 5 آنچـــه‌ در مـــورد »همامـــه« و »هامّـــه« در 
کـــه ابـــن  ملـــل و نحـــل ذکـــر شـــده، قریـــب بـــه مطالبـــی‌ اســـت 
آورده اســـت، عبدالقاهـــر  ابـــی الحدیـــد در شـــرح خـــود 
کتابـــش  کتـــاب الملـــل و النحـــل‌ در  بغـــدادی صاحـــب 
یـــک بخـــش مجـــزا تحـــت عنـــوان "الفضيحـــه التاســـعه" بـــه 
آن اختصـــاص داده و ایـــن اصطـــاح را همچـــون صاحـــب 
ــرده اســـت6     7      کـ ــوب  ــی منسـ ــن مانـ ــه دیـ ــوم بـ مفاتیح‌العلـ
ـــوان "مضمـــون  ـــر خـــاف ایـــن دو، تحـــت عن امـــا جاحـــظ ب
کـــرده  كتـــب الزنادقـــه" ایـــن واژه را بـــه زنادقـــه منســـوب 

اســـت. 8    
گفتـــه‌ اســـت:  دکتـــر شـــهیدی راجـــع بـــه ایـــن مســـأله چنیـــن 
كـــرده‌ام واژه‌اى اســـت  آن را پتيـــاره معنـــى  كـــه  »همامـــه 
آرامـــى، و بـــا ريشـــه »هـــمّ« عربـــى ارتباطـــى نـــدارد. همامـــه 
ــى در  ــم بلخـ ــو القاسـ ــرّ اســـت. ابـ ــان روح شـ ــاور مانويـ در بـ
كنـــد: نـــور  كتـــاب »المقـــالات« از ثنويـــان چنيـــن حكايـــت 
اعظـــم در جنـــگ بـــا تاركيـــى مضطـــرب شـــد، پـــس از ذات 
ـــام اســـت و آن  كـــه آن را همامـــه ن ـــرون آورد  ـــاره‌اى بي خـــود پ
در نفـــس خـــود مضطـــرب اســـت؛ پـــس بـــراى جنـــگ، بـــا 
كـــرد  تاركيـــى در آميخـــت. . تاركيـــى نيـــز همامـــه‌اى بيـــرون 
ع( »و  و بـــه جنـــگ او فرســـتاد«. پـــس بيـــان اميـــر مؤمنـــان)
ـــاى  ـــاور خط ـــر ردّ ب ـــر ب ـــا« ناظ ـــرب فيه ـــس اضط ـــه نف لا همام

ثنويـــان اســـت.« 9    
ســـخن دکتـــر شـــهید‌ی تقریبـــا ترجمـــه ســـخنان ابـــن ابـــی 

1.  لسان العرب، ج۱۲، ص۶۲۱.
2.  العین، ج۳، ص۳۵۸.

3.  تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۷، ص۷۶۶.
4.  المخصص، ج۱، ص۶۴.

ح نهج البلاغه، ج۱، ص۸۲. 5.  شر
6.  الملل والنحل، ج۱، ص۹۲.
7.  مفاتیح العلوم، ج۱، ص۵۶.

8.  الحیوان، ج1، ص42.
9.  شهیدی، ترجمه نهج البلاغه، ص3.
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حرفـــی اســـت و بـــا توجـــه بـــه مطالـــب قبـــل انتفـــاء ایـــن 
احتمـــال ثابـــت شـــد. آنچـــه باقـــی می‌مانـــد »همّـــة« اســـت 
کـــه هـــم از حیـــث تعـــداد حـــروف و هـــم از حیـــث رَوِیّ 

می‌کنـــد.  مطابقـــت 
را  »تصمیـــم«  »همامـــه«،  برگـــردان  در  مترجـــم  تحلیـــل: 
کـــه بطـــان نســـخه و بـــه طریـــق اولـــی  برگزیـــده اســـت 

ثابـــت شـــد.  آن  بطـــان ترجمـــه 
گـــر  ب( اضطـــراب: ایـــن مصـــدر معانـــی متعـــددی دارد ا
بخواهیـــم مناســـب و مطابـــق معنـــای عبـــارت یکـــی از آنهـــا 
کنیـــم معـــادل »خلـــل پذیرفتـــن« اســـت. 6    7    را انتخـــاب 

عبـــارت  در  مضطـــرب«  »تصمیمـــی  ترکیـــب  تحلیـــل: 
آشـــفته«  و  بی‌قـــرار  »اراده‌ای  معنـــای  بـــه  مترجـــم 

 . ســـت سا ر نا
ترجمه پیشنهادی: 

ــود  ــاد شـ ــد خللـــی درآن ایجـ ــه بخواهـ کـ بـــدون قصـــدی 
ــد(.  ــان را آفریـ )جهـ

نتیجه‌گیری: 

بنابـــر آنچـــه در ایـــن مقالـــه ذکـــر شـــد ایـــن نتایـــج را می‌تـــوان 
گرفـــت: 

گزینـــی ایـــن ترجمـــه بغایـــت ضعیـــف  1. از حیـــث معـــادل 
ــب  ــم موجـ ــرد هـ ــف عمکـ ــن ضعـ ــت و ایـ ــرده اسـ کـ ــل  عمـ
کـــه بـــه هیـــچ وجـــه  اخـــال در فهـــم مخاطـــب می‌شـــود 

مطلـــوب نیســـت. 
ــی  ــان فارسـ ــتوری زبـ ــاختار دسـ ــت و سـ ــث بافـ 2. از حیـ
را  لازم  بلاغـــت  و  اســـت،  ضعـــف  دچـــار  کتـــاب  ایـــن 

نـــدارد. 
3. مخاطـــب ایـــن ترجمـــه نـــه متخصصیـــن‌ هســـتند و 
کـــه اشـــتباهات فاحـــش ایـــن  نـــه غیـــر متخصصیـــن، چـــرا 
ترجمـــه موجـــب رنجـــش متخصصیـــن و موجـــب بـــه اشـــتباه 
افتـــادن و فهـــم نادرســـت غیـــر متخصصیـــن خواهـــد شـــد. 
تقابـــل  و  نســـخ  تصحیـــح  ادعـــای  دشـــتی  محمـــد   .4
نســـخه داشـــته اســـت، امـــا متاســـفانه تصحیـــح و مقابلـــه‌ای 

دیـــده نمی‌شـــود مگـــر مـــواردی معـــدود. 
از حیـــث  کـــه هـــم  بـــرای ترجمـــه‌ای  مـــا  5. پیشـــنهاد 
ــوت و  ــان دارای قـ ــیوه‌ بیـ ــم از حیـــث شـ ــی و هـ معادل‌گزینـ

6. تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص۱۷۱
7.  لسان العرب، ج۱، ص۵۴۴

کلام حضـــرت تنهـــا در همیـــن  »همامـــة« و »هامّـــة« در 
ــه ۱۷۹ و  ــار )خطبـ ــه« دو بـ ــد »همـ ــه آمده‌انـ ــخه و خطبـ نسـ
حکمـــت ۴۶۰( و »هماهـــم« در دو خطبـــه )91( و )195( 

کار رفتـــه اســـت.  بـــه 
شواهد »همّه«: 

ة( 1    مَّ ِ
ْ
قَامَةِ قَصِيرُ ال

ْ
 )وَمَادُّ ال

ة( 2    مَّ ِ
ْ
وُّ ال

ُ
مَانِ يُنْتِجُهُمَا عُل

َ
مُ وَالْانَاةُ تَوْأ

ْ
ل ِ

ْ
 )ال

شواهد »هامّه«: 

كُنْـــهِ  عِرْفَـــانِ  عَـــنْ  فُـــوسِ  النُّ اهِـــمِ  هََ خَطَـــرَاتِ  )وَرَدَعَ   
صِفَتِـــهِ(3   

ة( 4    ِ نَفْس‌هامَّ
ّ

كُل اهِمِ   )وَهََ

آنچـــه در اینجـــا بیـــش از هرچیـــز خود‌نمایـــی می‌کنـــد، 
ــا  ــا تنهـ ــت، امـ ــم« اسـ ــه »نفـــس« و »هماهـ ــی و مقارنـ همراهـ
کـــه در عبـــارات عربـــی مقـــارن بـــا »نفـــس«  »هماهـــم« نیســـت 
دارای چنیـــن  بیشـــتری  بســـامد  بـــا  »همّـــه«  بلکـــه  آمـــده 
مقارنه‌‌ایســـت. مـــا در اینجـــا دو نـــوع قرینـــه داریـــم: الـــف( 
قرینـــه صـــوری یـــا ظاهـــری. ب( قرینـــه معنـــوی یـــا باطنـــی. 
 حَرَکـــةٍ 

َ
بَـــةٍ اسْـــتَفَادَهَا وَ ل رِ ْ  تَ

َ
ـــا وَ ل َ

َ
جَال

َ
ـــةٍ أ یَّ  رَوِ

َ
 »بِـــا

امَهـــةِ نَفْـــسٍ اضْطَـــرَبَ فِیَهـــا« 5     هََ
َ

ـــا وَ ل حْدَثََ
َ
أ

در عبـــارت فـــوق، قرینـــه ظاهـــری مـــا ســـجع مطرّفـــی اســـت 
ـــج  ـــه هـــر دو پن ک ـــه وجـــود آمـــده  ـــةٍ( ب ـــةٍ( و )تَجْرِبَ یَّ ـــا )رَوِ ـــه ب ک
حـــرف دارنـــد و در حـــرف رَوِیّ یعنـــی )ه( مشـــترکند، ایـــن 
دو یـــک ســـجع را، و )حَرَکهـــةٍ( و )هَمَامَهـــةِ( ســـجعی دیگـــر 
ــت  ــز اهمیـ ــه حائـ ــا دو نکتـ ــد. در اینجـ ــکیل می‌دهنـ را تشـ
اســـت: اول( رَویّ ســـجع، )ه( اســـت‌. دوم( )حَرَکـــةٍ( چهـــار 

ـــرف دارد.  ح
بـــا توجـــه بـــه ایـــن دو نکتـــه احتمـــال اینکـــه »هماهـــم« 
باشـــد از میـــان مـــی‌رود زیـــرا بیـــش از چهـــار حـــرف اســـت 
و رویّ آن )ه( نیســـت. »هامّـــه« از حیـــث رویّ مشـــکلی 
نـــدارد امـــا از حیـــث عـــدد مطابقـــت نمی‌کنـــد، زیـــرا از 
حیـــث عـــدد پنـــج حـــرف دارد، ونیـــز بـــا توجـــه بـــه ســـیاق 
( صفـــت مشـــبهه یـــا اســـم فاعـــل یـــا  عبـــارت بعـــد از )لا
مفعـــول نبایســـت بیایـــد، حـــال اینکـــه »هامّـــه« اســـم فاعـــل 
اســـت بنابرایـــن چـــه از حیـــث لفـــظ و چـــه از حیـــث ســـیاق 
عبـــارت احتمـــال »هامّـــه« منتفـــی اســـت. »همامـــه« نیـــز پنـــج 

1.  دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبة234، 334ص
2.  همان، حکمت460، 528ص

3. همان، خطبة 195، ص290
4. همان، خطبه ۹۱، ص120
5. همان، خطبه یک، ص20
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18. شـــریف رضـــی، صـــادق موســـوی، محمـــد عســـاف، فریـــد ســـید، 
مشـــهد،  للمطبوعـــات،  الاعلمـــی  موسســـه  ۱ج،  البلاغـــه،  نهـــج  تمـــام 

۱۴۲۶ق
19. صوفـــی تبریـــزی، عبدالباقـــی، حبیـــب الله عظیمـــی، منهـــاج الولایـــه 
ــر میـــراث مکتـــوب، چ  ــر نشـ ــران، دفتـ فـــی شـــرح نهـــج البلاغـــه، ۲ج، تهـ

۱۳۷۸ش اول، 
دار‌المشـــرق،  ۱جلـــد،  النحـــل‌،  و  الملـــل  بغـــدادی،  عبدالقاهـــر   .20

۱۹۹۲م ســـوم،  بیـــروت، 
ـــاد نهـــج البلاغـــه،  ـــزالله، نهـــج البلاغـــه، بنی ـــی، عزی 21. عطـــاردی قوچان

ـــاپ اول، ۱۴۱۳ق ـــران، چ ته
22. قزوینـــی، محمـــد صالـــح، ابراهیـــم میانجـــی، شـــرح نهـــج البلاغـــه، 

، چ اول، ۱۳۳۸ش کتابچـــی حقیقـــت، تبریـــز ۲ج، حـــاج باقـــر 
کاشـــانی، مـــا فتـــح‌‌الله، محدجـــواد ذهنـــی تهرانـــی، تنبيـــه الغافليـــن   .23

و تذكـــره العارفيـــن، ۲ج، پيـــام حـــق، تهـــران، چ اول، ۱۳۷۶ش
اخـــوان  ۲ج،  البلاغـــه،  نهـــج  شـــرح   ، محمدباقـــر لاهیجـــی،   .24

۱۳۱۷ش اول،  چ  تهـــران،  کتابچـــی، 
، تهذیـــب  ــور ــو منصـ ــروي، أبـ ــري الهـ ــد بـــن الأزهـ ــد بـــن أحمـ 25. محمـ

اللغـــه، ۸ج، دار إحيـــاء التـــراث العربـــی، بیـــروت، چ اول، ۲۰۰۱م
ـــه  ـــی، مکتب ـــخه خط ـــود، نس ـــن محم ـــن ب ـــی المحاس ـــن أب ـــود ب 26. محم

الظاهریـــه، دمشـــق، شـــماره۹۰۸، ۷۰۸ق
الكريـــم‌،  القـــرآن  كلمـــات  فـــي  التحقيـــق  27. مصطفـــوی، حســـن، 
ــران‌، چ اول، ۱۳۶۸ش ــامی، تهـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ ــد، وزارت فرهنـ ۱۴جلـ
ذره،  ۱ج،  غـــروب،  بـــی  خورشـــید  عبدالمجیـــد،  معادیخـــواه،   .28

۱۳۷۴ش پنجـــم،  چ  تهـــران، 
، ترجمـــه نهـــج البلاغـــه، ۱ج، امـــام علـــی  ــر ــیرازی، ناصـ 29. مـــکارم شـ

بـــن ابیطالـــب، قـــم، چ اول، ۱۳۸۴ق
، نفحـــات الولايـــه، ۱۰جلـــد، مدرســـه الامـــام  30. مـــکارم شـــیرازی، ناصـــر

ع(، قـــم‌، دوم، ۱۴۲۶ق علـــى بـــن ابـــى طالـــب ) 
31. موســـوی، ســـید عبـــاس، شـــرح نهـــج البلاغـــه، ۵ج، دار الرســـول 

آلـــه‌ و ســـلم، بیـــروت، چ اول، ۱۳۷۷ش کـــرم صلی‌الله‌عليـــه‌ و‌  الا
32. محمدمهـــدی علیقلـــی، ســـیمای نهـــج البلاغـــه، نشـــر غیـــاث، 

تهـــران، چـــاپ دوم، 1376

ـــا ترجمـــه اســـتاد ســـیدجلال  ـــا و تنه قـــدرت لازم باشـــد، تنه
کـــه حـــق ترجمـــه را بـــه خوبـــی  الدیـــن دین‌پـــرور اســـت 
ــودن آن را  ــای بی‌عیـــب بـ ــا ادعـ ــه مـ گرچـ ــرده اســـت  کـ ادا 
گذشـــتگان هـــم ترجمـــه حبیـــب  نداریـــم، در ترجمه‌هـــای 
کاشـــانی را پیشـــنهاد می‌کنیـــم.  الله خویـــی و مـــا فتـــح الله 

منابع و مآخذ: 
1. آملـــی، عزالديـــن جعفـــر بـــن شـــمس الديـــن، شـــرح نهـــج البلاغـــه، ۱ج، 

آســـتان قـــدس رضـــوی، بنيـــاد پژوهشـــهای اســـامی، چ اول، ۱۳۵۵ش
2. آیتـــی، عبدالحمیـــد، ترجمـــه نهـــج البلاغـــه، ۱ج، نشـــر و پژوهـــش 

، تهـــران، ۱۳۷۷ش فـــرزان روز
آیـــه الله  3. ابـــن ابـــی الحديـــد، شـــرح نهـــج البلاغـــه، ۲۰ج، مکتبـــه 

۱۳۶۳ اول،  چ  قـــم،  النجفـــی،  المرعشـــی  العظمـــی 
ـــد، المحكـــم والمحيـــط الأعظـــم،  4. ابـــن ســـیده، هنـــداوی، عبدالحمی
ـــه، منشـــورات محمـــد علـــی بيضـــون، بیـــروت، چ  ۱۱ج، دار الكتـــب العلميّ

اول، ۱۴۲۱ق
5. ابـــن ســـيده، خليـــل إبراهـــم جفـــال، المخصـــص، دار إحيـــاء التـــراث 

العربـــی، ۵ج، بيـــروت، چ اول، ۱۴۱۷ق
6. ابو‌الحســـين احمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا‌، عبدالســـام محمد‌هـــارون، 
معجـــم مقائيـــس اللغـــه‌، ۶ج، انتشـــارات دفتـــر تبلیغـــات اســـامى حـــوزه 

ـــه قـــم، قـــم، چ اول، ۱۳۹۹ق علمی
7. الهـــی اردبیلـــی، الهـــه روحـــی‌دل، منهـــج‌ الفصاحـــه فـــی‌ شـــرح‌ نهـــج‌ 
البلاغـــه، ۱ج، بنیـــاد پژوهش‌هـــای آســـتان قـــدس رضـــوی، مشـــهد، چ 

۱۳۹۰ش اول، 
 ، ، لســـان العـــرب، ۱۵ج، دار الصـــادر 8. انصـــاری افریقـــی، ابـــن منظـــور

ـــروت، چ ســـوم، ۱۴۱۴ق بی
ـــای  ـــاد پژوهش‌ه ـــه، ۵ج، بنی ـــج البلاغ ـــرح نه ـــم، ش ـــن میث ـــی، اب 9. بحران

اســـامی، مشـــهد، چ اول، ۱۳۷۵ش
10. بیهقـــی فریـــد خراســـانی، علـــی بـــن زیـــد، محمد‌تقـــی دانش‌پـــژوه، 
کتابخانـــه عمومـــی آیت‌الله‌مرعشـــی نجفـــی،  معـــارج نهـــج البلاغـــه، ۱ج، 

ــم، چ اول، ۱۴۰۹ق قـ
ــرح  ــي شـ ــه فـ ــاج البراعـ ــی، منهـ ــم میانجـ ــی، ابراهیـ 11. حبیـــب‌الله خویـ

نهـــج البلاغـــه، ۲۱جلـــد، مكتبـــه الاســـاميه، تهـــران، ۱۳۲۴ش
ابراهیـــم  د  مخزومـــی،  مهـــدی  فراهیـــدی،  احمـــد  بـــن  خلیـــل   .12
۱۴۰۸ق اول،  چ  بیـــروت،  الهـــال،  مکتبـــه  و  دار  ۸ج،  ســـامرائی، 

13. خوارزمـــی، محمـــد بـــن احمـــد، ابراهیـــم الابیـــاری، مفاتیـــح العلـــوم، 
۱جلـــد، دار الکتـــاب‌ العربـــی، بیـــروت، دوم

، جمـــال الدیـــن، نهـــج البلاغـــه پارســـی، ۱ج، بنيـــاد نهـــج  14. دیـــن پـــرور
البلاغـــه، تهـــران، چ اول، ۱۳۷۹ش

15. زبیـــدی، مرتضـــی، تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس، ۲۰ج، 
۱۴۱۴ش اول،  چ  بیـــروت،   ، دارالفکـــر

16. زمخشـــری، ابوالقاســـم محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد، محمـــد باســـل 
ــروت، چ اول،  ــه، بيـ ــب العلميـ ــه، دار الكتـ ــاس البلاغـ ــود، اسـ ــون السـ عيـ

۱۴۱۹ق
الأعلمـــی  مؤسســـه  ۴ج،  البیـــان،  مجمـــع  طبرســـی،  شـــیخ   .17

۱۴۱۵ق بیـــروت،  للمطبوعـــات، 



بهـار 1400 • شمـــاره 9

102

ام‌های  �ی اسخ�ِ �پ هی �پ �ق مالی حکم �ف ررسی ا�ج �ب
ر  �ظ ماعی از� م�ن �ت که‌های ا�ج �ب ی در �ش �ت ا�ف در�ی

ا�ن �ن س�ن دالله �ب ح�ۀ ع�ب صح�ی

مقدمه:
که با رخ نمایی شبکه‌های اجتماعی در بستر فضای مجازی، سنّت نیکوی نامه‌نگاری  اندک ایامی است 
در قالبی نو با عنوان  پیام‌های متنی و. . . ، حیاتی دوباره یافته است. به دنبال این رویداد، شاهد پرسش‌های 

گرفته و می‌گیرند. از جمله:  که پیش روی ما قرار  گوناگون فقهی هستیم 
گاه و بی‌گاه در شبکه‌های مجازی دریافت می‌نماییم، به ویژه  از نظر شرعی حکم پاسخگویی به پیام‌هایی که 

که متضمن "سلام و تحیّت" می‌باشد، چیست؟ پیام‌هایی 
امام صادق علیه السلام  پیرامون  از  با بررسی صحیحة عبدالله بن سَنان  تا  آن است  بر  رو  یادداشت پیش 
گوناگون فقها از این بیان نورانی، با ارائه بحثی  وجوب پاسخ به نامه ها و پیام‌ها، ضمن بررسی برداشت‌های 
موضوع‌شناسانه به برداشتی نوین و در نتیجه نظریه‌ای متفاوت در این زمینه دست یابد و به نحوی شایسته به 

گوید.  گذشته پاسخ  پرسش 

سجاد رجب زاده
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کلام امام علیه السلام و برداشت نخستین

کلام نورانـی امـام صـادق  پیـش از هـر چیـز شایسـته اسـت 
پیرامـون  ایشـان  از  سَـنان  بـن  عبـدالله  کـه  را  السلام  علیـه 
پاسـخگویی بـه نامه‌هـا و پیام‌هـا نقـل نموده‌انـد، بیان شـود: 
بِ عَبْـدِ الِلَّه 

َ
بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ أ بُـوبٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه  ابْـنُ مَْ

 :
َ

قَـال السالم  علیـه 

بَـادِي 
ْ
مِ وَ ال

َ
ال كِتَـابِ وَاجِـبٌ كَوُجُـوبِ رَدِّ السَّ

ْ
 رَدُّ جَـوَابِ ال

 بِـالِلَّه وَ رَسُـولِهِ. 1 
َ

وْل
َ
مِ أ

َ
ال بِالسَّ

بـه  شـاید بـه نظـر برسـد امـام علیـه السلام، پاسـخگویی 
که پاسـخ  گونـه نامـه‌ای را واجـب دانسـته‌اند؛ همانگونـه  هـر 
کـه دریابیـم ایـن  بـه سلام را واجـب می‌داننـد امـا بـرای آن 
برداشـت ابتدائـی، بـه چـه میـزان بـه واقعیّـت نزدیک اسـت 
یـا  نسـبت داد؟  السلام  امـام علیـه  بـه  را  آن  آیـا می‌تـوان  و 
؟ ابتدا می‌بایسـت صدور روایت از امام علیه السلام را  خیر
گماریم:  کاوی مدلـول آن همّت  بررسـی نماییـم، سـپس به وا

بررسی جنبه صدوری روایت

کلینـی بـه چهـار سـند نقـل نمـوده  روایـت مذکـور را مرحـوم 
کـه مطابـق نظـر مجلسـی اول2 و دوم3، شـیخ یوسـف  اسـت، 
منبـع،  نیازمنـد  دیگـر  بسـیاری  و  الله(  )رحمهـم  بحرانـی4 
کـه  حداقـل یکـی از آن‌ چهـار سـند صحیـح می‌باشـد. چرا
هیـچ  لـذا  هسـتند.  امامـی  ثقـه  طریـق،  ایـن  راویـان  همـه 
تردیدی در صدور آن وجود نخواهد داشـت. البته برخی با 
کلینی از عبارت  بیـان مجهـول بودن مقصود حقیقی مرحوم 
ایـن طریـق،  مناقشـاتی در صحّـت  مـن الاصحابنـا"  "عـدةٌ 

کـدام آن‌هـا وارد نیسـت.  کـه هیـچ  ارائـه نموده‌انـد، 

مدلول روایت

، دلالـت آن بـر وجـوب  امـا مسـئله اساسـی و بحث‌برانگیـز
یـا اسـتحباب ردّ پاسـخ نامـه و پیـام مکتـوب می‌باشـد. در 
لابـه‌لای مباحـث فقهـی، سـه برداشـت پیرامـون مدلـول ایـن 

گردیـده اسـت:  بیـان نورانـی بـه شـرح زیـر ارائـه 

برداشت نخست

کـه  کاشـف الغطـا بـر ایـن باورنـد  برخـی همچـون مرحـوم 
ایـن بیـان نورانـی امـام علیـه السلام، هـر چنـد بـر رجحـان 

1. الکافی، الکلینی، محمّد بن یعقوب، ط الاسلامیه ج2 ص607 باب التکاتب ح2
ح من لایحضر الفقیه، المجلسی، محمّد تقی، 14جلدی ج12 ص134 2. روضة المتقین فی شر

3. بحار الانوار، المجلسی، محمدباقر، مؤسسة الطبع و النشر ج 81 ص 273
4. الحدائق الناضرة فی احکام عترة الطاهرة، البحرانی، الآل عصفور، یوسف، دفتر انتشارات 

اسلامی ج9 ص29

امّـا شـدّت ایـن  پاسـخ دادن بـه هـر نامـه‌ای دلالـت دارد، 
کـه بـه حـدّ وجـوب برسـد و ضعـف  گونـه‌ای  رجحـان بـه 
کـه در مرتبـه اسـتحباب باقـی بمانـد، بـر مـا  گونـه‌ای  آن بـه 
کتـاب العـروة  کـه بـر  پوشـیده اسـت. ایشـان در حاشـیه‌ای 

می‌نویسـد:  نگاشـته‌اند،  الوثقـی 
»یسـتحب او یجـب جـواب الکتـاب لصحیحه عبدالله بن 
الکتـاب واجـب   : ) )رد جـواب  السالم  سـنان عنـه علیـه 
کوجـوب رد السالم و البـادی بالسالم اولی بـالله و رسـوله( 

( و ظاهـره العمـوم امـا تضمـن السالم ام لا«. 5 

کـه ظاهـر آن توقـف بیـن وجـوب و اسـتحباب و در نتیجـه 
لـزوم احتیاط اسـت. 

برداشت دوم

بـه  گویـا  _ از سـویی  بروجـردی  العظمـی  آیـت‌الله  مرحـوم 
که  اسـتناد ادّلـه دیگـری غیـر از صحیحه عبدالله بن سـنان، 
کنـون آن‌هـا بـر ما پوشـیده‌ اسـت_  در دسـت داشـته‌اند و هم‌ا

پاسـخ بـه نامه‌هـا و پیام‌هـا را واجـب نمـی دانسـته انـد. 
و از سـوی دیگـر در صحیحـه عبـدالله بـن سـنان، میـان 
جـواب نامـه و جـواب سلام از نظـر حکمـی، تلازم برقـرار 
که پاسـخ دادن به نامه نیز مانند پاسـخ  کرده‌اند  نموده بیان 

دادن بـه سلام واجـب می‌باشـد. 
دارای  صحیحـه  در  "واجـبٌ"  واژه  چنانچـه  رو  ایـن  از 
و  تناقـض  نـوع  یـک  باشـد،  فقهـی خـود  معنـای مصطلـح 
کـه پاسـخ نامـه هـم باید  گونـه  تعـارض پیـش می‌آیـد بـه ایـن 

واجـب باشـد و هـم واجـب نباشـد. 
در نتیجـه مرحـوم آیـت‌الله العظمـی بروجـردی بـرای رفـع 
در  »واجـبٌ«  واژه  معنـای  در  تعارضـی،  و  تناقـض  چنیـن 
کـرده و می‌فرماینـد: بـه معنـای مصطلح  صحیحـه، تصـرف 
فقهـی خـود نمی‌توانـد باشـد؛ بلکـه معنـای دیگـری دارد: 

»امـا مـا رواه عبـدالله بـن سـنان عـن أبي عبـد اللّه عليـه 
ردّ  كوجـوب  واجـب  الكتـاب  جـواب  ردّ  )قـال:  السّالم 
 

ّ
السالم، و البـادي بالسالم أولى بـاللّه و رسـوله( . ‌فال تـدل
السّالم لعـدم إمـكان الالتـزام بوجـوب ردّ  ردّ  على وجـوب 
الكتـاب، بـل لا بـدّ مـن توجيـه في لفـظ الوجـوب الواقـع في 

الروايـة.«6  هـذه 

جـدای از اینکـه دلیل یا ادلّه ایشـان مبنـی بر عدم وجوب 
جـواب نامـه ، چـه چیزهایـی بـوده‌ اسـت؟، آنچـه بـرای مـا 
5. العروه الوثقی المحشی، الیزدی، السید محمّدکاظم چ جامعه المدرسین ج۳ص۲۲و۲۳ 

الهامش ۴ ص ۲۲(
6. تبیان الصلاة، البروجردی، السید حسین، تقریر الگلپایگانی، الصافی، علی ج۶ص۲۵۰
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کـه ایـن امـر در برخـی روایـات از  گونـه‌ای  رواج داشـته؛ بـه 
کلینـی در  کـه مرحـوم  جملـه دو روایـت صحیـح السـندی 
کافـی بـاب التکاتـب )نامه‌نگاری( به شـرح زیر نقل  کتـاب 

گرفتـه اسـت:  نموده‌انـد، مـورد توجّـه قـرار 
ـدٍ وَ سَـهْلِ بْـنِ  مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
صْحَابِنَـا عَـنْ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ 1- عِـدَّ

عَبْـدِ  بِ 
َ
أ عَـنْ  ذَكَـرَهُ  ـنْ  عَمَّ بُـوبٍ  مَْ ابْـنِ  عَـنِ   

ً
يعـا جَِ يَـادٍ  زِ

ـزَاوُرُ وَ فِ  ضَـرِ التَّ َ خْـوَانِ فِ الْ ِ
ْ

 بَنْيَ ال
ُ

وَاصُـل : التَّ
َ

الِلَّه)ع( قَـال
كَاتُـبُ.  التَّ ـفَرِ  السَّ

بِ عَبْـدِ 
َ
بُـوبٍ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ سِـنَانٍ عَـنْ أ 2- ابْـنُ مَْ

رَدِّ  كَوُجُـوبِ  وَاجِـبٌ  كِتَـابِ 
ْ
ال جَـوَابِ  رَدُّ    :

َ
قَـال الِلَّه)ع( 

 2 رَسُـولِهِ.  وَ  بِـالِلَّه   
َ

وْل
َ
أ مِ 

َ
ال بِالسَّ بَـادِي 

ْ
ال وَ  مِ 

َ
ال السَّ

دو  نوشـتن  نامـه  السلام،  علیـه  امـام  نخسـت  روایـت  در 
که به خاطر مسـافرت،  دوسـت و بـرادر مومـن بـه یکدیگر را 
تواصّـل و  را ندارنـد، مصـداق  توانایـی ملاقـات حضـوری 
تحکیـم روابـط دانسـته‌اند و در روایـت دوم ضمـن واجـب 
عنـوان  بـه  را  آن  نامـه‌ای،  چنیـن  بـه  پاسـخ‌گویی  دانسـتن 
عنـوان مصـداق جـواب  بـه  را  پاسـخش  و  مصـداق سلام 
در  مازندرانـی  ملاصالـح  مرحـوم  می‌نماینـد.  بیـان  سلام، 
دوم  روایـت  توضیـح  در  کافـی،  کتـاب  بـر  خویـش  شـرح 
کـه در ایـن نوشـتار  یعنـی همـان صحیحـه عبـدالله بـن سَـنان 
که نامـه نگاری  محـور بحـث مـا بـود، ضمـن بیان ایـن نکته 

مصـداق تحیّـت و سلام اسـت، می‌نویسـد: 
قوله: )ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السّلام( 

هـذا مـن بـاب الحـاق النظيـر بنظيـره فى الحكـم اذ السالم 
تحيـة و تحفـة مـن الحاضـر و الكتاب تحفـة و تحية من الغائب 
فكمـا يجـب ردّ السّالم بالسّالم يجـب ردّ الكتـاب بالكتـاب، 
و أيضـا رعايـة حقـوق الإخـوة و‌ كمـال المـروءة و ثبـات الألفـة 

مقتضيـة لـردّ الكتـاب بالكتـاب. 3 

کاشـف الغطاء نیز در حاشـیه »سفینة  مرحوم شـیخ احمد 
النجـاة« ضمـن تصریـح بـه همیـن نکتـه، در چنیـن حالتـی 
پاسـخ دادن به نامه و پیام را به اسـتناد صحیحه عبدلله بن 

سـنان، واجـب می‌دانند: 
كل تحيـة مثـل صبّحـك الله بالخيـر و  لا يبعـد وجـوب رد 
يـح  نحوهـا و منـه ردّ جـواب الكتـاب و فيـه خبـر صحيـح صر

الوجـوب.4  في 
2. الکافی، الکلینی، محمّد بن یعقوب، ط الاسلامیه ج2 ص607 باب التکاتب ح 1و2

ح الكافي، المازندرانى، محمد صالح بن احمد بن شمس سروى،، 12 جلد، المكتبة  3. شر
الإسلامية، تهران ج11 ص132 و 133

كاشف الغطاء، احمد بن على  4. سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، النجفى، 
كاشف الغطاء، نجف اشرف ج2 ص 45 الهامش الاولی بن محمد رضا، 4 جلد، مؤسسه 

در اینجـا مهـم می‌باشـد برداشـت ایشـان از صحیحـه )عـدم 
پیام‌هـا(  و  نامه‌هـا  بـه  دادن  پاسـخ  وجـوب  بـر  آن  دلالـت 

اسـت. 

برداشت سوم 

در  گلپایگانـی  سـیدمحمدرضا  العظمـی  آیـت‌الله  مرحـوم 
کـه پیرامـون روایـت شـریفه از محضرشـان  پاسـخ اسـتفتائی 

ـد دانسـته‌اند: 
َ
انجـام شـده اسـت، مسـتحب موکّ

السؤال: 

إذا كتـب إلينـا شـخص رسـالة فهـل يجـب علينـا الـرد حيـث 
روي في أصـول الـكافي الجـزء الثـاني بـاب التكاتـب الحديـث 
الثـاني ابـن محبـوب عـن عبـد الله بـن سـنان عـن أبي عبـد 

الله)عليـه السالم( قـال‌: 

 ))رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام و البادي 
بالسلام أولى بالله و رسوله(( ؟

الجواب: 

بسـمه تعـالى: رد جـواب الرسـالة مسـتحب مؤكـد و ليـس 
واجبـا، و الله العـالم. 1 

برداشتی متفاوت

کـه پیرامـون مدلـول روایـت شـریفه تـا  مجمـوع نظریه‌هایـی 
گذراندیـم، حکـم مسـئله را بـا رویکـردی  بـه اینجـا از نظـر 
یک‌پارچـه و بـدون قیـد دنبـال نمودنـد. امّا ما بـر این باوریم 
کـه بایـد  کـه حکـم مسـئله پیـش رو از روزنـه‌ای موشـکافانه 
کـه بـه بیـان  آمـد  در مسـأله تفصیـل‌ داد بـه دسـت خواهـد 

نکتـه‌ای موضوع‌شناسـانه منـوط اسـت: 

نامه‌ها و پیام‌ها از جهت موضوع‌شناسی

می‌نویسـند،  یکدیگـر  بـه  افـراد  کـه  پیام‌هایـی  و  نامه‌هـا 
گاه  گوناگونـی نـگارش می‌یابـد.  بـا غرض‌هـا و محتواهـای 
هـدف نویسـنده از نوشـتن آن، عـرض ارادت، احوال‌پرسـی 
گاهـی هـم  کلام جامـع، تحیّت‌گویـی  می‌باشـد.  و در یـک 
این‌گونـه نیسـت، و افـراد نامـه و پیـام خویـش را بـرای اعلام 
که  خبـری یـا صـدور فرمانـی می‌نگارند. نامه‌هـا و پیام‌هایی 
میـان دو دوسـت یـا دو معشـوق بـا هـدف جویا شـدن احوال 
یکدیگـر و تحیّـت و شـادباش‌گویی، ردّ و بـدل می‌گـردد، 
کـه در عصـر ائمـه  از جملـه مصادیـق دسـته نخسـت اسـت 
معصومیـن علیهم السلام نیـز نگارش این قبیل نامه‌ها بسـیار 

1. ارشاد السائل، الکلبایکانی، الموسوی، السید محمّدرضا، ط بیروت ج1 ص187
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کـه درسـتی  قابـل اسـتنادی حـول ایـن مسـئله وجـود دارنـد 
کیـد می‌کننـد.  نظریـه برآمـده از صحیحـه مزبـور را تأ

نتیجه‌گیری

که بـه فضل الهـی برایش فراهم  ایـن قلـم در مجـال اندکـی 
صحیحـه  صـدور  اثبـات  و  یـادآوری  ضمـن  کوشـید  آمـد، 
عبـدالله بـن سَـنان از امـام صـادق علیـه السلام پیرامـون لزوم 
پاسـخگویی بـه نامه‌هـا و پیام‌هـا، بـا برشـمردن نظریه‌هـای 
گذشـته حـول مدلـول ایـن روایـت شـریفه  گـون فقهـای  گونا
نگریسـته  آن  بـه  مطلـق  نگاهـی  بـا  همگـی  البتـه  کـه  -
انـواع  پیرامـون  موضوع‌شناسـانه  بحثـی  ارائـه  بـا   - بودنـد، 
نامه‌هـا و پیام‌هـا و نیـز امـداد طلبـی از نقطـه نظـرات برخـی 
گذشـتگان، نظریـه‌ای نـو و تفصیل‌گرایانـه در ایـن زمینـه بـه 

دسـت دهـد.   

منابع 
، یوسـف، الحدائـق الناضرة فـی احکام عترة  1. البحرانـی، الآل عصفـور

الطاهـرة، قم، دفتر انتشـارات اسلامی
الگلپایگانـی،  تقریـر  الصلاة،  تبیـان  حسـین،  السـید  البروجـردی،   .2

قـم بی‌نـا،  علـی،  الصافـی، 
3. الکلبایکانـی، الموسـوی، السـید محمّدرضـا، ارشـاد السـائل، بی‌نـا 

بیـروت 
4. الکلینی، محمّد بن یعقوب، الکافی، ط الاسلامیه، تهران

شـرح  سـروى،  شـمس  بـن  احمـد  بـن  صالـح  محمـد  المازندرانـى،   .5
الإسلامية،  المكتبـة  تهـران،  الكافـي، 

، بی‌جا ، مؤسسة الطبع و النشر ، بحار الانوار 6. المجلسی، محمدباقر
لایحضـر  مـن  شـرح  فـی  المتقیـن  روضـة  تقـی،  محمّـد  المجلسـی،   .7

بی‌جـا بی‌نـا،  الفقیـه، 
كاشـف الغطـاء، احمـد بـن علـى بـن محمـد رضـا، سـفينة  8. النجفـى، 
النجـاة و مشـكاة الهـدى و مصبـاح السـعادات، نجـف اشـرف، مؤسسـه 

كاشـف الغطـاء، 
9. الیـزدی، السـید محمّدکاظـم العـروه الوثقـی المحشـی، قـم، ط جامعه 

المدرسین 

خـود چیدمـان و ذکـر صحیحـه مـورد نظـر توسـط مرحـوم 
کـه در بـاب تحکیـم روابـط و تواصـل  کلینـی پـس از روایتـی 
گردیـده نیـز می‌توانـد مؤیـدی بـر درسـتی برداشـت مـا  وارد 
کـه بـا  کلام نورانـی امـام علیـه السلام باشـد. هـر چنـد  از ایـن 
کـه وی بـرای ایـن دو روایـت ذکـر نموده  توجّـه بـه سـندهائی 
اسـت، هیـچ بعیـد نیسـت روایـت دوم دنبالـة همـان روایـت 
کـه در چنیـن حالتـی درسـتی برداشـت مورد  نخسـت باشـد؛ 

، بـدون هیـچ تردیـدی، قطعیّـت می‌یابـد.  نظـر
مطلـق  صـورت  بـه  نمی‌تـوان  می‌رسـد  نظـر  بـه  رو  ایـن  از 
بـه مسـئله مـورد بحـث )وجـوب پاسـخِ نامه‌هـا و پیام‌هـا(، 
بلکـه می‌بایسـت  نمـود.  ارائـه  نگریسـت و حکمـی مطلـق 

کـرد:  تفصیلـی بـه شـرح زیـر را بیـان 
نـگارش  تحیّت‌گویـی  هـدف  بـا  پیـام  یـا  نامـه  چنانچـه 
کـه در نـگاه عـرف، مصـداق تحیّـت باشـد یـا  یافتـه طـوری 
متضمـن سلام و یـا تحیّـت دیگـری باشـد، پاسـخ دادن بـه 
کـه پاسـخگویی بـه  آن واجـب خواهـد بـود. و در صورتـی 
گـردد، بـه  آن سـبب تحکیـم روابـط و یـا تکریـم بـرادر مؤمـن 
بـاب  در  را  آن  کلینـی  مرحـوم  کـه  - روایـت نخسـت  دلیـل 
کافـی، نقل نموده‌اند - پاسـخگویی  تکاتـب )نامه‌نـگاری( 
کردن از پاسـخگویی سبب  مسـتحب و چنانچه خودداری 
کـه مصـداق هتـک و  تزلـزل روابـط شـود، مکـروه و درحالتـی 
گردد، حـرام خواهد بود. به عبارت  بی‌احترامـی بـرادر مومن 
که نامه و پیام مورد نظر مشـتمل بر تحیّت  دیگر در صورتی 
بخاطـر  اسـت  ممکـن  نامـه  بـه  پاسـخگویی  عـدم  نباشـد، 
کراهـت و یا حتّی  ، حکم اسـتحباب،  صـدق عناویـن دیگـر

کنـد.  حرمـت پیـدا 
، اختصاصی بـه نامه  ک مـورد نظـر کـه ملا پرواضـح اسـت 
گونـه پیامـی را از جملـه فیلـم  یـا پیام‌هـای متنـی نـدارد و هـر 
( و.  کلیـپ، لایـو(، صـوت )ویـس(، عکـس )پوسـتر کوتـاه )
.. نیـز در برمی‌گیـرد. از ایـن رو بـرای نمونـه چنانچـه در یکی 
کـه بیانگـر تحیّـت  کوتاهـی  از شـبکه‌های اجتماعـی ، فیلـم 
به مخاطب می‌باشـد، از سـوی فردی برای دوسـتش ارسـال 
کننده واجب می‌باشـد.  شـود، پاسـخگویی بـر فـرد دریافت 
صـورت  بـه  می‌توانـد  کننـده  دریافـت  کـه  اسـت  بدیهـی 
آن پاسـخ داده و نیـاز نیسـت بـا ارسـال پیامـی  دلخـواه بـه 
کار نماید.  کـه بیانگـر تحیّت ‌باشـد، مبادرت به ایـن  مشـابه 
کـه نوشـتار پیـش‌رو تنهـا و تنها  در پایـان قابـل توجّـه اسـت 
عهده‌دار بررسـی مسـئله مورد نظر از روزنه صحیحه عبدالله 
کـه ادلّـه و مؤیّـدات دیگـر و  بـن سـنان می‌باشـد؛ در حالـی 



بهـار 1400 • شمـــاره 9

106
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سقم�ت اول(  �( 

مقدمه مترجم: 

کتابدار   ،» David Hollander « أثر آقای » Jewish Law for the Law Librarian « این مقاله ترجمه ای است از
کتابدار  ، فلوریـدا( و  گیبلز کـورال  کتابخانـه دانشـکده حقوق دانشـگاه میامی ) سـابق خدمـات مرجـع / آموزشـی در 
کتابخانـه دانشـگاه پرینسـتون )نیوجرسـی(؛ مقاله  کنونـی حقـوق و مطالعـات حقوقـی / مطالعـات یهـود و عبـری در 
کتابخانـه های حقوقی  مذکـور در ژورنـال » No ,98 .Law Library Journal, Vol. 219, 2006 « وابسـته بـه »انجمـن 
کتابـدار و یـک یهـودی سـعی دارد ، راهنمـای  گشـته اسـت. نویسـنده ، بـه عنـوان یـک  آمریـکا - AALL« منتشـر 
مقدماتـی بـه همـکاران خـود ) در درجـه اول ( و بـه پژوهشـگران در حیطـه قانـون و شـرع یهـود )در درجـه دوم( اراده 
نمایـد؛ تـا آنهـا در مواجهـه بـا سـاختار ، مصـادر و منابـع قانـون یهـود و نحـوه تعامـل با آنهـا ، خصوصا در سکولاریسـم 
که فهم دقیق اصطلاحات  کنونی دانشـگاه ها، دچار حیرت و سرگشـتگی نشـوند. بدیهی اسـت  کم بر فضای  حا
کلیّـت تعالیـم و آمـوزه هـای یهـودی، احتیـاج بـه انـس بیشـتر بـا ایـن مفاهیـم و  مطـرح شـده در ایـن متـن بـه نسـبت 
گسـترده تـر در دیـن یهـود دارد. لـذا جهـت مطالعـات تکمیلی می‌تـوان به آثار مفیـدی همچـون » باورها و  مطالعـات 
آیین های یهودی « أثر » آلن آنترمن « ) ترجمه شـده توسـط : رضا فرزین و منتشـره توسـظ انتشـارات دانشـگاه ادیان 
و مذاهب ( و یا »Historical Dictionary of the Jews « مجددا أثر » Alan Untermann« مراجعه نمود. همچنین 
رجوع به »دانشنامه جودائیکا« چاپ » انتشارات بریل« نیز مفید خواهد بود. ضمنا برای مطالعه و مشاهده مستقیم 

و آسـان آثـار اصلـی یهـودی می‌توانیـد از تارنمـای جامـع » sefaria. org « اسـتفاده نمایید. 
نکات:

که به ترتیب در ضمیمهA  به ارائه فهرست تفصیلی  * متن انگلیسی مقاله در انتها ، دارای پنج ضمیمه نیز می‌باشد 
کله یک حکم قانونی  که به عنوان منابع اولیه قانون یهود معرفی شده‌اند می‌پردازد ، در ضمیمه B آناتومی و شا کتبی 
كنـد ، در ضمیمه C فهرسـت موضوعات مرتبط به  و مسـیر رسـیدن بـه آن در میـان منابـع اولیـه را بـرای نمونـه بررسـي مي 
قانون مدنی در میشنه تورا ، ارائه می‌گردد ، در ضمیمه D بخش های قسمت هوشن میشپات از شولحان آروخ به شکل 
اجمالـی و فهرسـت وار ارائـه می‌شـود و نهایتـا در ضمیمـه E تعـدادی از نـام رسـاله هـای معاصـر و پایـگاه هـای اینترنتـی 
مفیـد و مرتبـط بـا قانـون یهـود آورده می‌شـود. از آنجا که این ضمیمه ها برای مخاطب این ترجمه ضـرورت و جذابیت 
چندانی نداشـته و همچنین باعث افزایش حجم متن می‌گردید ، از ترجمه آنها برای چاپ در این مجله صرف نظر 

گر نیازی بوده از مطالب موجود در آن ضمیمه ها آورده شـده اسـت.  شـده و در پاورقی ها ا
* در ترجمه عبارات داخل ][ و پاورقی های دارای نشان )م( ، از مترجم می‌باشد. 

نویسنده: دیوید هولندر
ترجمه سید طه ابطحی
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متن مقاله:

مرکـز  بـا  کارشناسـی،  دانشـجوی  یـک  عنـوان  بـه  مـن   .1
دانشـجویان یهـودی دانشـگاه خـود درآمیختـه شـده بـودم. 
که در آن دانشـجویانی  ایـن مرکـز میزبـان برنامه ای شـده بود 
زمـان  تـا  مرکـز می‌آمدنـد  بـه  بایـد  یشـیوای1 محلـی  یـک  از 
که به دانشجویان دانشگاه داده  مخصوص مطالعه تلمود را 
کننـد. مـن عضـوی از ایـن برنامـه نبـودم.  شـده بـود، سـپری 
کـه هیـچ  مـن هرگـز مطالعـات قانـون یهـود نداشـتم و از آنجـا 
قصـدی نداشـتم تـا بـه طـور جدی پاینـد به پیچیدگـی های 
آن ]قوانیـن[ باشـم، بـرای بیـش از این سـپری نمـودن وقتم در 
کـردم. یـک بعـد از ظهـر بـرای امر  کلاس احسـاس نیـاز نمـی 
که حدود پانزده نفر از آن دانشجویان  دیگری در مرکز بودم 
یشـیوا سـر رسـیدند. آنها درحالی به داخل سـاختمان هجوم 
گویی برای اجرای نمایش »ویولن زن روی بام«2   کـه  آوردنـد 
کلاس آنهـا ترکیـب ناهنجـاری از  لبـاس پوشـیده بودنـد. از 
گـپ  گمـان می‌کـردم ، صـدای  کـه  اصـوات بیـرون می‌آمـد 
کلاس باشـد. نیـم سـاعت بعـد ایـن  گفـت هـای پیـش از  و 
گرفـت و مـن متعجـب از اینکـه چـرا هنـوز  گـپ زدن هـا قـوت 
درس قانـون یهـود آغـاز نشـده بـود، سـرم را داخـل اتـاق بـردم 
کـردم. هـر  کـه تـا بحـال ندیـده بـودم مشـاهده  و منظـره ای را 
دانشـجوی یشـیوا بـا یـک دانشـجوی دانشـگاه جفـت شـده 
از  بـر روی یـک مجلـد بـزرگ  بـود. هـر یـک از جفـت هـا 
تلمـود خـم شـده و مشـغول بحثـی پرشـور و بـا صـدای بلنـد 
گشـته بودنـد. بـا  در بـاب محتویـات صفحـه پیـش رویشـان 
گپ و  کمـال تعجـب بـرای من، آن ترکیب ناهجار اصـوات ، 

کلاس بـود.  کلاس نبـود، بلکـه خـود  گفـت پیـش از 
2. بعدها آموختم که آنچه شاهدش بودم )و می‌شنیدمش( 
یـک روش باسـتانی درس خوانـدن بـود بـه نـام »چاوِروتا3 «، 
کـه در آن هـر جفـت از دانشـجویان یـک صفحـه از تلمـود 
را بـا یکدیگـر و بـا صـدای بلنـد مطالعـه می‌کننـد و بـر سـر 
نقـاط غامـض قانـون یهود مناظـره و مجادلـه می‌نمایند. این 
کـه  شـکل منحصـر بـه فـرد آمـوزش شـفاهی بـرای » تلمـود «،
شـرح مطولـی بـر یکی از »مصـادر بنیادی« قانـون یهود یعنی 
» قانـون شـفاهی« اسـت، متناسـب می‌باشـد. بنـا بـر سـنت 
یهـودی، قانـون شـفاهی برای قرن ها نگاشـته شـده نبـود، اما 
نسـل بـه نسـل شـفاهاً منتقل می‌شـد. تا زمـان ویرایـش نهایی 
ایـن قانـون در سـال ۲۲۰ میلادی، قانون شـفاهی همچنان به 
که  صـورت شـفاهی آموختـه می‌شـد. آموختن قانون یهـودی 

1.  یشیوا - جمع آن یشیووت ؛ نهاد آموزشی مخصوص تعالیم تلمودی ) آلن آنترمن ، باورها و آیین‌های 
یهوی ، ترجمه رضا فرزین ، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ، چ 3 ، بخش واژه نامه(. )م(

2.  Fiddler on the Roof
3.  chaveruta

کارشناسـی شـاهد آن بـودم از  مـن بـه عنوان یک دانشـجوی 
ایـن بیشـتر نمی‌توانـد بـا آموختن قانون در دانشـکده حقوق 
تفـاوت  بـر  علاوه  باشـد.  داشـته  تضـاد  آمریکایـی  مـدرن 
نظـام  جوهـر  و  سـاختار  بیشـتر  آمـوزش،  شـیوه  در  عظیـم 
کـه منحصـر بـه فـرد اسـت و بسـیار  حقوقـی یهـودی اسـت 
کـه در یـک دانشـکده حقـوق  متفـاوت از قانـون بـه شـکلی 
معاصـر آمریکایـی تدریـس می‌شـود، می‌باشـد. در نتیجـه، 
کتابداران قانون مجهز به دانش برای ارائه خدمات  بیشـتر 

مرجـع پایـه در مـورد سـؤالات قانـون یهـود نیسـتند. 
تی  گاه تحصیلا که هیـچ  3. بـرای هـر »غیـر متخصصـی«4 
بـه عبـری :هلاخـا - halakha( نداشـته   ( یهـود  قانـون  در 
اسـت, رونـد یادگیـری قانون یهود می‌تواند ترسـاننده باشـد. 
کدام از منابع اولیه به انگلیسی نگاشته نشده و برخی  هیچ 
نیـز )حتـی( ترجمـه نگشـته انـد. بـه علاوه برخـی از ترجمـه 
کام  هـا در انتقـال ظرافـت و پیچیدگی زبان عبری و آرامی نا
کلمـات عبـری  مانـده و ]لـذا[ آنهـا مـورد اصابـت رگبـاری از 
قـرار دارنـد. سـدی دیگـر پیـش  بـا ترجمـه نارسـا  آرامـی  و 
بـرای  یابنـده جامعـی  ابـزار  پـای غیـر متخصصیـن فقـدان 
قانـون یهـود اسـت. ) از جملـه یـک سیسـتم ارائـه خلاصـه 
یـا یـک پایـگاه داده قابـل جسـتجو(. نهایتـا، تعـداد اندکـی 
از منابـع شـرعی قانـون یهـودی، دقیقـا منابع شـرعی هسـتند. 
که حـاوی قانون  متـون اصلـی شـرع یهـودی، در عیـن حالـی 
یهـود هسـتند، بـه عنـوان متـون تاریـخ یهـود، اخلاق یهـود و 
گاهـی  کـه قانـون  فلسـفه یهـودی نیـز بـکار می‌رونـد. از آنجـا 
اوقـات بـه طـور یکپارچـه بـا ایـن زمینـه هـا در هـم آمیختـه 
اسـت ، دریافـت و فهـم قانـون در مـورد یـک موضوع خاص 

می‌توانـد بـرای یـک فـرد غیـر متخصـص دشـوار باشـد. 
کـه بیشـتر مـدارس حقوق آمریکایـی، دوره  4. از آنجایـی 
تنهـا  ایـن  می‌دهنـد،  ارائـه  یهـود  قانـون  در  آموزشـی  هـای 
کتابـدار حقـوق هنـگام  کـه یـک  برخـی از موانعـی اسـت 
کننده درحـال تحقیق حول  کمـک بـه مراجعه  تلاش بـرای 
قوانیـن یهـود بـا آن روبـرو می‌شـود. چگونـه می‌شـود آمـوزش 
ایـن قانـون باسـتانی از مجـادلات دوسـویه دانشـجویان در 
کتابخانـه حقـوق  کلاس مـدارس مـدرن حقـوق و  یشـیوا بـه 
کـه هیـچ  کتابـدار حقـوق  آنهـا منتقـل شـود؟ چگونـه یـک 
مواجهـه ای بـا سـاختار منحصـر بـه فـرد، اصطلاحـات فـن، 
آثار اصلی و حتی روش شناسـی قانون یهود نداشـته اسـت، 
که  امیـد داشـته باشـد تـا بـه یـک دانشـجو یـا اسـتاد حقوقی 
چـه بسـا بـه همیـن میـزان بـی اطلاع اسـت، بـرای پژوهـش 
کتابدار، دانشجوی حقوق، وکیل، یا استاد حقوق  4.  اصطلاح "غیرمتخصص" برای اشاره به یک 

کار رفته است. کافی ندارد، به  که در قوانین یهود و زبان عبری مهارت 
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کـرد و توصیه‌هـای اساسـی در مـورد  کمـک خواهـد  یهـود 
چگونگـی شـروع تحقیقـات ارائـه خواهـد داد. 

7. بخـش دوم ایـن مقالـه بـه شـکلی مختصـر سـاختمان 
کلـی نظـام حقوقـی یهـود را توصیـف می‌نمایـد ، در حالـی 
اعتبـار  و  سـاختار   ، تاریخـی  توسـعه  رو  پیـش  بخـش  کـه 
منابـع اولیـه اصلـی قانـون یهـود را توضیـح داده و راهبردهای 
پژوهشـی بـرای اسـتفاده از ترجمـه هـای هـر یـک از منابـع 
کـه مقالـه بـدان  اصلـی را توصیـه می‌نمایـد. بحـث بعـدی 
می‌پـردازد، منابـع معاصـر ثانویـه بـرای قانـون یهـود اسـت و 
اینکـه چگونـه آنهـا بـه شـکل خاصـی بـرای غیـر متخصـص 
کـه  کاربـردی می‌باشـند. بخـش نهایـی نشـان می‌دهـد  هـا 
و  آمریـکا  قضایـی  نظـام  در  امـروزه  یهـود  قانـون  چگونـه 
کار بسـته  اسـرائیل و همچنیـن در شـعب و فـرق یهـودی بـه 

می‌شـود. 

ساختار قانون یهود

8. قانـون یهـود بـا قوانیـن ثابـت و لایتغیـری آغـاز می‌شـود 
و قانـون مصاحَـب  آنچـه قانـون مکتـوب )تـورات(  کـه در 
شـفاهی  تـورات   " )همچنیـن  شـفاهی  قانـون  همـان  یـا  آن 
شـده  نهـاده  بنـا   ، می‌شـود  خوانـده  می‌شـود(  گفتـه  نیـز   "
کـه  کلـی بیـرون آمـده  اسـت. از دل ایـن منابـع نظـام قانونـی 
در طـول قـرن هـا و توسـط خاخـام هایـی از سرتاسـر جهـان 
توسـعه یافتـه اسـت. جوهـره قانـون یهود نـه در هیـچ اعلامیه 
فکـری  هـای  فـرآورده  در  بیشـتر  بلکـه  حکومتـی4،  رسـمی 
گذشـته یافـت می‌شـود. اعتبـار  خاخام‌هـای دو هـزار سـال 
 ، مقتـدر یـا حکومتـی  اسـلحه  زور  بـا  نـه  أثـر شـرعی،  یـک 
در طـول  یهـودی  مردمـان  توسـط  أثـر  آن  پذیـرش  بـا  بلکـه 
، قانـون یهـود  گردیـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر زمـان تعییـن 
کـه تاریـخ آن را بـا قـدرت  در آثـار خاخامـی یافـت می‌شـود 
، و قوانیـن موجـود در  قانـون مطابقـت داده اسـت. ایـن آثـار
آن‌هـا، از تفسـیر خاخامـی قانـون مکتـوب و قانـون شـفاهی 
سرچشـمه می‌گیرنـد. ایـن آثـار خاخامـی اشـکال مختلفـی 
گروه‌بنـدی   ، کلـی زیـر دارنـد، امـا می‌تواننـد در دسـته‌های 
گمـارا نامیـده  شـوند: شـرح مسـتقیم بـر قانـون شـفاهی )‏کـه 
قوانیـن  از  کـه  گمـارا  قانونـی  مدونـات  بـر  شـرح  می‌شـود(‏؛ 
گـردآوری شـده‌اند؛ و قانـون  گمـارا  تـورات، قانـون شـفاهی و 
که این قوانین را  که رسپونسـا خوانده می‌شـود(  پرونده ای ) 
کار می‌گیـرد ‏. در مجمـوع، پیکـره منابـع اولیـه قانون یهود  بـه 
از قانـون مکتـوب، قانـون شـفاهی، و فرآورده فکـری مربوطه 
4.  official government pronouncement

کنـد؟ آیـا ایـن یـک مصـداق ناامیـد  کمـک  در قانـون یهـود 
کـور دگـر شـده؟ فـارغ  کـش  کـه عصا کـوری اسـت  کننـده از 
از دشـواری هـای بسـیار بـرای فـرد غیـر متخصص، پاسـخ نه 

می‌باشـد. 
5. علاوه بـر مجموعـه ای از مصنفـات مربـوط بـه جامعـه 
تألیفـات  از  توجهـی  قابـل  مجموعـه   ، یهـودی  مذهبـی 
جامعـه  هـدف  ،بـا  یهـودی  قانـون  دربـاره  انگلیسـی 
تعـداد  دارد.  وجـود  حقـوق،  هـای  دانشـکده  دانشـگاهی 
کـه  قانـون یهـود وجـود دارد  أثـر ممتـاز عالمانـه در  زیـادی 
گرانبهایـی  بسـیار  چندجلـدی  رسـالات  مجموعـه  شـامل 
کتابشناسـی هایـی عالـی ، هـم بـه صـورت مختصر  می‌شـود. 
و هـم مفصـل وجـود دارد. مقـالات مروری-حقوقـی1  زیادی 
کـه برخـی با جزئیات بسـیار بـه موضوعی خاص  وجـود دارد 
گسترده ای  از قوانین یهود پرداخته و برخی از آنها مضامین 
کمی بیان می‌کننـد. با اینحال  از قوانیـن یهـود را بـا جزئیـات 
کـه مفقود  ، نقصـی در ایـن مکتوبـات یافـت می‌شـود. آنچـه 
اسـت ، یـک راهنمـای مختصـر بـرای مطالعـه قانـون یهـود 
که جزئیات اساسـی درباره ساختار سیستم شرعی  می‌باشـد 
کنـد و راهنمایـی دربـاب  ارائـه  آن  یهـودی و منابـع اصلـی 
، در  راهبـرد پژوهشـی بنیادیـن2  تـدارک ببینـد. آثـار بزرگ‌تـر
کتابداری  کـه جزئیـات زیـادی ارائه می‌دهنـد، بـرای  حالـی 
آوردن دانـش پایـه بـرای شـناخت  کـه بـه دنبـال بـه دسـت 
کتابخانـه و  مسـیر خـود در بخـش مجموعـه قوانیـن یهـودی 
کمی دارند.  کاربرد  کمک‌هـای مرجع ابتدایی اسـت،  ارائـه 
توضیحـی  تنهـا  یهـود  قانـون  مـورد  در   ] ]نیـز مختصـر  آثـار 
کـه بـرای  حداقلـی3  از سـاختار قانـون یهـود ارائـه می‌دهـد، 

کافـی نیسـت.  شـروع تحقیقـات 
6. این مقاله در صدد است تا آن خلأ را با ارائه راهنمایی 
کـه هم مختصـر و هم  بـه سـاختار و منابـع قانـون یهـود پرکنـد 
کـه  آنچنـان  بـر اسـاس حقیقـت باشـد. قانـون یهـود حتـی 
نظـام حقوقـی آلمـان بـرای نظـام آمریکایـی مطـرح می‌شـود، 
بـه شـکل در خـور و مقتضـی بـه عنـوان یـک نظـام حقوقـی 
خارجـی توصیـف نگشـته اسـت. بخش اعظمی از سـاختار 
بـه اصطلاحـات و  آسـانی  بـه  و منابـع نظـام حقوقـی یهـود 
تعاریـف نظـام حقوقـی مـدرن ترجمـه نمی شـود. بسـیاری از 
کتابـداران حقـوق نیـز )صـرف نظـر از دانشـجویان حقـوق( 
آوردن یـک  بـه فراهـم  ایـن مقالـه  ابتـدا شـروع می‌کننـد.  از 
پایـه ریـزی اساسـی در اصطلاحـات، منابع و سـاختار قانون 
1.  law review articles
2.  basic research strategy
3.  bare-bones explanation
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قانـون  اولیـه  منابـع  تاریخـی  توسـعه  زیـر  بخش‌هـای   .12
یهـود را شـرح داده و بـه توضیـح محتـوای هـر منبـع و میـزان 
پرداخـت.  خواهنـد  یهـودی  قضایـی  نظـام  در  آن  اعتبـار 
که چگونه باید به شـکل واقعی  همچنیـن توضیـح می‌دهند 

تحقیـق را بـا اسـتفاده از ایـن منابـع اولیـه انجـام داد. 
قانون مکتوب و قانون شفاهی 

تقسـیم  بخـش  دو  بـه  یهـود  قانـون  بنیادیـن  سـند   .13
می‌شـود: قانـون مکتـوب و قانـون شـفاهی. سـنت یهـودی 
منشـا ایـن دو دسـته از قوانیـن را وحـی الهی می‌دانـد.  قانون 
پنـج  کـه اسـفار خمسـه ) متشـکل ‏از  تـورات ، مکتـوب در 
کتـاب مقـدس عبـری ]عهـد عتیـق[(‏ نیـز نامیـده  کتـاب اول 
می‌شـود، بنـا نهـاده شـده. طبـق سـنت یهـودی، تـورات پس 
توسـط  سـینا  صحـرای  در   ، مصـر  در  بردگـی  از  خـروج  از 
خداونـد بـه دسـت مـردم یهـودی داده شـده اسـت. بـا ایـن 
حـال، تـورات " نیـاز به تفسـیر انسـانی دارد تـا به عنوان یک 
گرفته شـود. 3  بنابراین،  برای  کار  متـن قانونـی فهمیـده و بـه 
تسـهیل چنیـن تفسـیری، خداونـد در سـینا، همـراه بـا تورات 
]علیـه  موسـی  ]حضـرت[  بـر  را  شـفاهی  توراتـی  مکتـوب، 
کـه متشـکل اسـت از تفاسـیر آشـکار  السلام[ آشـكار نمود،
توسـط  تـا  هرمنوتیـک  قواعـدی  علاوه  بـه  قوانیـن  از  شـده 
مراجـع قانونـی بـرای اسـتخراج تفاسـیر بیشـتر مـورد اسـتفاده 
کـه ممکـن اسـت این باورهای سـنتی  گیـرد"4 در حالـی  قـرار 
در  پژوهـش  کـه  حقوقـی،  دانشـجوی  یـا  پژوهشـگر  بـرای 
شـرع یهـودی را در بسـتر سـکولار دانشـکده حقـوق انجـام 
می‌دهـد مهـم نباشـد، نتیجـه عملـی از ایـن باور سـنتی برای 
کـه هـم  چنیـن مطالعـۀ سـکولاری از قانـون یهـود ایـن اسـت 
قانـون مکتـوب و هـم قانـون شـفاهی ثابـت و غیرقابل‌تغییـر 
می‌باشـند. ایـن دو بـه عنـوان نوعـی "قانـون اساسـی" بـرای 
ایـن  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  می‌کننـد،  عمـل  حقوقـی  نظـام 
قانـون اساسـی ممکـن اسـت هرگـز اصلاح یـا تغییـر نکنـد. 
قانـون نوشـته شـده و شـفاهی بـا هـم بـه صـورت دئورایتـا )‏ 
زبـان  در  تـورات"  "قانـون  یعنـی  اللفظـی  تحـت  شـکل  بـه 
)D'oraita( دئورایتـا  قانـون  می‌شـوند.  آرامی(‏طبقه‌بنـدی 

اسـت.  غیرقابل‌تغییـر  و  تغییرناپذیـر 
[ تورات مبنایی را تشـکیل  14. تعداد ۶۱۳ قانون ]واقع در
کـه همـه قوانیـن یهـودی از آن مشـتق می‌شـوند. "  می‌دهنـد 
گونه علامات  هـر بخـش، آیـه و حـرف - در واقـع، حتی هـر 

  Samuel J. Levine, An Introduction to Legislation in Jewish Law, with References to 
the American

Legal System, 29 SETON HALL L. REV. 916, 919 (1999). 
4.  Id.

و معتبـر خاخـام هـا تشـکیل شده‌اسـت. 
9.  بیشـتر این مواد به جزئیات تشـریفات مذهبی یهودیان 
و مراسـم معبـد باسـتانی می‌پـردازد. بـا ایـن حـال، یـک جزء 
کـه امـروزه به عنوان  کار دارد  از قانـون یهـود بـا مسـائلی سـر و 
]ماننـد[:  می‌شـوند  تلقـی  جنایـی  مسـائل  و  مدنـی  قانـون 
سـرقت  امـوال،  شـکنجه‌ها،  شـهادات،  تجـاری،  روابـط 
کـه توسـط دانشـوران قانـون یهـود "  و غیـره. احتمـالا جزئـی 
که  میشـپات ایوری Mishpat ivri"1 خوانده می‌شـود است، 
مـورد تمرکـز اصلـی بیشـتر تحقیقـات حقوقـی و بـورس هـای 
دانشـکده  یـک  بسـتر  در  شـده  انجـام  یهـودی  تحصیلـی 
که ایـن مقاله اطلاعات  حقـوق سـکولار می‌باشـد. در حالی 
مربـوط بـه قوانیـن مذهبـی و تشـریفاتی را حـذف نمی‌کنـد، 
جـز  مـورد  در  تحقیـق  مـورد  در  را  تـری  مفصـل  اطلاعـات 

میشـپات ایـوری از قانـون یهـود ارائـه خواهـد داد. 
منابـع اولیـه قانـون یهـود: توسـعه تاریخـی، اعتبـار ، سـاختار، و 

راهبـرد پژوهـش

10. فهـم توسـعه تاریخـی قانـون یهـود بـرای فهـم سـاختار 
نظـام قضایـی یهـود و تفسـیر خـود قانـون، اهمیـت بسـیاری 
کـه از دوره‌هـای مختلـف و از منابـع مختلـف  دارد. قوانینـی 
میـزان  و  قـدرت  و  اعتبـار  نسـبت  بـه  می‌گیرنـد،  نشـأت 
بـر  علاوه  می‌باشـند.  متفاوتـی  شـؤون  دارای  تغییرپذیـری، 
که در آن جدیدترین  ایـن، بـر خلاف نظام قضایی آمریکا، 
آراء قضایـی بـا احـکام معتبـر اولیه جایگاه یکسـانی دارند، 
آن در مـورد نظـام قضایـی یهودیـان  گاهـی اوقـات خلاف 
صـادق اسـت.  در نظـام قضایـی یهود، هـر چه قدمت منبع 

قانونـی بیشـتر باشـد، اعتبـار آن بیشـتر اسـت.  
11. مطلـب پیچیـده بیشـتر در مسـأله فقـدان تمایـز روشـن 
کـه بـه طـور معمـول منابـع ثانویـه در  بیـن منابـع اولیـه و آنچـه 
گرفتـه می‌شـوند می‌باشـد. بـرای مثـال، برخـی شـروح  نظـر 
کـه خـود  خاخامـی بـر تلمـود دارای چنـان اعتبـاری هسـتند 
می‌کننـد.  عمـل  قانونـی  منبـع  یـک  عنـوان  بـه  شـروح  آن 
یـک مثـال از چنیـن أثـری ، شـرح تلمـود نوشـته ربـی شـلومو 
 ۱۱۰۵  - )‏۱۰۴۰  Rashi( ‏اسـت   - )‏راشـی  ک2   ییصـکا بـن 
کـه بـه عنـوان  آثـاری  میلادی(‏. بـرای اهـداف ایـن مقالـه، 
یـک منبـع بالفعـل قانـون عمـل می‌کننـد، منابـع اولیـه قانـون 
گـر طبـق تعریفـی سـخت  یهـود تلقـی خواهنـد شـد، حتـی ا
گرفته شـوند.  گیرانه باید به عنوان منابع ثانویه قانون در نظر 
که مربوط به  ع یهودی )هلاخا(  اطلاق می‌شود  1.  اصطلاح " میشپات ایوری" به بخشی از شر
مسائل مورد رسیدگی در حقوق امروزین است و با رویکرد سکولار به قانون مطابقت دارد. در 
که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد ، قوانین ما بین دو انسان است و نه  اصل قوانینی 

قوانین ما بین خدا و انسان . )م(
2.  Rabbi Shlomo ben Yitzkak
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که در شـیوه های تفسـیری متفاوت بیان شده‌است:  هسـتند 
میشنائی )‏قواعد و قوانین خودبسنده و مستقل(‏و میدراشی 
)‏مرتبـط بـا قانـون مکتوب تـورات(‏. 5  در حـال حاضر چهار 
تألیـف اصلـی از میـدراش هلاخایـی وجـود دارد. 6  توسـفتا 
کـه در نسـخه نهایـی  نیزمجموعـه‌ای از میشـنایوت اسـت 

گنجانـده نشـده اسـت.  میشـنایِ ویرایـش شـده 
18. در مجمـوع، قانـون مکتـوب و قانـون شـفاهی، اسـناد 
حقوقـی  نظـام  )دئورایتـا(  تغییرناپذیـر  و  اساسـی  شـرعی 
یهودیـان هسـتند. قانـون مکتوب در تورات بنا شـده اسـت. 
همچنیـن  امـا  اسـت،  شـفاهی  قانـون  اصلـی  منبـع  میشـنا 
شـفاهی  قانـون  منابـع  نیـز  توسـفتا  و  هلاخایـی  میـدراش 
کـه پـس از اتمـام میشـنا در سـال ۲۲۰ پـس  هسـتند. قوانینـی 
گرفتـه نمی‌شـوند،  از میلاد ایجـاد شـدند، دئورایتـا در نظـر 
کلمـه  بـرای  آرامـی  )‏لغتـی  دِرِبّانَـن  عنـوان  بـه  بیشـتر  بلکـه 
»خاخامـی«(‏ دانسـته می‌شـوند. در مقابـل قوانیـن دئورایتـا، 
شـده‌اند(،  وضـع  خاخام‌هـا  توسـط  کـه  ( دِرِبانَـن  قوانیـن 
گـر چـه نظامـی  ممکـن اسـت اصلاح یـا تغییـر داده شـوند، ا
کار وجـود  توصیـه شـده و مقبـول همـگان بـرای انجـام ایـن 

نـدارد. 

 تلمود بابلی

فهـم  بـرای  منبـع  مهم‌تریـن  احتمـالا  بابلـی،  تلمـود    .19
کـه  قانـون اسـت. ایـن أثـر منبـع هـزاران قانـون دِرِبانَـن اسـت 
حاصل تفسـیر ربیها از میشـنا بوده اسـت. اصطلاح "تلمود" 
گمراه‌کننـده اسـت. در حقیقـت تلمـود یـک  کمـی  در واقـع 
کـه  لفـظ مشـترک بـرای چندیـن أثـر منحصـر بـه فـرد اسـت 
می‌شـوند.  چـاپ  مجلـدات  از  مجموعـه  یـک  در  هـم  بـا 
گمـارا )Gemara(، و  تلمود شـامل میشـنا، أثر دیگـری به نام 
 ، چندیـن تفسـیر بـر ایـن دو منبـع می‌شـود. بـه عبـارت دیگر
تلمود شامل متن قانون شفاهی است، به عنوان منبع اصلی 
قوانیـن دِربّانَـن عمـل می‌کند، و همچنین شـامل تفسـیرهایی 
کـه اعتبـار آن‌هـا بـه سـطح منبـع اصلـی قانـون یهـود  اسـت 
رسیده‌اسـت. بنابرایـن، بـه عنـوان یـک مجموعـه ، تلمـود و 

تـورات مهم‌تریـن منابـع حقـوق یهودیـان هسـتند. 

گمارا

گمـارا در دوره آمورائیـک - Amoraic )‏۲۲۰ میلادی   .20

5.  3 ELON, supra note 13, at 1049.
که شامل فهرست زیر می‌باشد :    .6

i. Mekhilta-on Exodus (Shemot) , ii. Sifra-on Leviticus (Vayikra) , iii. Sifrei-On 
Numbers (Bamidbar) , iv. Sifrei-On Deuteronomy (D’varim)

بـر روی حـروف - تـورات بـه عنـوان منبـع معتبـر قانـون یهـود 
بـه رسـمیت شـناخته شده‌اسـت. "1  تـورات و قوانیـن آن منبع 

کل نظـام قانون یهود هسـتند.  اساسـی بـرای 
15. بـا ایـن حـال، تـورات بـه شـکل منفـرد در قانـون یهـود 
قـرار نـدارد. در واقـع، با وجود موقعیت تورات در راس منابع 
کتاب مقـدس، به  قانـون یهـود، اسـتناد بـه تنهایـی بـه قانـون 
کافـی بـرای اسـتناد بـه قانـون یهـود می‌باشـد. "  نـدرت منبـع 
گـزاره بـدون درک  کتـاب مقـدس عبـری بـرای هـر  اسـتناد بـه 
قانـون شـفاهی قابل‌اجـرا در آن موضـوع یـک اشـتغال ذاتـا 
ک اسـت. " ایـن ممکـن اسـت غیـر منطقـی بـه نظـر  خطرنـا
کـه در  کـه قوانیـن "مرتبـه اساسـی"2   برسـد. بـه نظـر می‌رسـد 
تـورات یافـت می‌شـوند، بایـد قـادر بـه تاثیـر مسـتقل باشـند. 
کـردن، تتمیـم و  بـا ایـن حـال، هـدف قانـون شـفاهی روشـن 
تکمیـل قوانیـن نوشـته شـده در تـورات می‌باشـد. در اصـل، 
کاربردهـای  قانـون شـفاهی راهنمایـی را در مـورد ماهیـت و 
قانون مکتوب فراهم می‌کند، و ارجاع به قانون نوشـته شـده 
بـدون ارجـاع بـه قانـون شـفاهی تقریبـا هرگـز بـه طـور دقیـق 
موضـوع  یـک  مـورد  در  یهودیـان  کنونـی  حقوقـی  موقعیـت 

کـرد.  بدسـت داده‌شـده را توصیـف نخواهـد 
میشـنا  نـام  بـه  أثـری  شـفاهی،  قانـون  اصلـی  منبـع   .16
)Mishna( اسـت. قانون شـفاهی در ابتدا از نسـلی به نسـل 
دیگـر بـه صـورت شـفاهی انتقـال داده می‌شـد، تـا اینکـه در 
سـال 220 میلادی توسـط ربی یهودا هَناسـی3  )135-220 م( 
گشـت. دوره تاریخـی تألیـف و تدویـن  تدویـن و ویرایـش 
قانون شـفاهی دوره تنائیتیک )Tannaitic( نامیده می‌شـود 
که تا حد زیادی  )‏قرن اول میلادی - 220 میلادی(‏. میشنا، 
قانـون  احـکام   " شـده ‌اسـت،  تنظیـم  موضوعـی  شـکل  بـه 
گزاره‌هـای حقوقـی  شـفاهی را بـه شـكل خلاصـه و بـه عنـوان 
که میشـنايوت )mishnayot( نامیده  مسـتقل ثبت می‌کند"4 

می‌شـود. )‏ بـه شـکل تحـت اللفظـی یعنـی :" میشـنا هـا "(‏. 
شـفاهی  قانـون  از  دیگـری  منابـع  میشـنا،  بـر  علاوه   .17
نیـز وجـود دارد. ایـن منابـع عبارتنـد از میـدراش هلاخایـی 
میـدراش   .)Tosefta( توسـفتا  و   )halakhic midrashim(
کـه مسـتقیما بـا قوانیـن  ـف می‌باشـند 

َ
هلاخایـی قوانینـی مؤلّ

مکتـوب از تـورات مطابقـت دارنـد. ایـن سـبک در تضـاد با 
قوانین شفاهی خود بسنده موجود در میشنا است. در اصل 
میشـنا و میـدراش هلاخایـی هـر دو حـاوی قانـون شـفاهی 
1.  3 MENACHEM ELON, JEWISH LAW: HISTORY, SOURCES, PRINCIPLES 

1020 (1994).
2.  Constitutional level
3.  Rabbi Judah Ha-Nasi
4.  3 ELON, supra note 13, at 1049.
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یشـیوا  محصلان  کـه  شده‌اسـت  تشـکیل  یادداشـت‌هایی 
کـه  در طـول دوران تعلیـم خـود بـه دسـت آوردنـد ،دورانـی 
بـا نسـل شـاگردان راشـی آغـاز شـده و تـا دویسـت سـال بعد، 
گـردآوری هـا تـداوم داشـته  از قـرن یازدهـم تـا قـرن سـیزدهم 
کنـاره  حاشـیه‌های  در  نیـز  دیگـر  شـرح  چندیـن  اسـت. 
گنجانـده  کنـاره هـای عطفـی تلمـود  هـای راسـت و چـپ و 
شـده‌اند. یکـی از ایـن شـرح دهنـده هـا بـه عنـوان یکـی از 
بزرگ‌تریـن عالمـان تلمـودی در تمـام زمان‌هـا، ربـی الیاهـو 
گائـون"7  بـن شـلومو زلمـن6  )‏۱۷۲۰ - ۹۷( معـروف بـه "ویلنـا 

‏ یـا " GRA" می‌باشـد. 
24. بـه طـور خلاصـه، در هـر صفحـه از تلمـود در واقـع 
چندین أثر مختلف نوشته شده در قرن‌های مختلف، مثلا 
در اوایـل قـرن سـوم میلادی، در اواخـر قـرن نهـم میلادی، و 
زمـان هـای دیگـری بیـن ایـن دو، وجـود دارد. ایـن آثـار در 
سراسـر جهـان، از بابـل، سـرزمین اسـرائیل، اسـپانیا، ایتالیـا 
قلـب  شـده‌اند.  نوشـته  شـرقی  اروپـای  و  آفریقـا  شـمال  تـا 
گمـارا - در سـتون میانـی هـر صفحه چاپ  تلمـود - میشـنا و 
شده‌اسـت، امـا هـر یـک صفحـه از تلمـود شـامل مباحثـه 
گسـتره زمـان و جغرافیـا را بـا هـم در بـر  کـه  ای بـزرگ اسـت 
می‌گیـرد و بـا هـم منبـع اولیـه قانـون یهـود را شـکل می‌دهـد. 
یهودیـان  قانـون  اصلـی  اولیـه  منبـع  تلمـود  چـه  گـر  ا  .25
اسـت، امـا بـرای افـراد غیـر متخصـص بسـیار دشـوار اسـت 
مـواد  بـا  تلمـود  شـرعی  مـواد  کننـد.  کار  زمینـه  ایـن  در  کـه 
کـه   )moral( و آداب عرفـی ،)ethical( فلسـفی، اخلاقـی
شـرعی  قانـون  جایـگاه  و  شـده  خوانـده   )aggada( گادا 

َ
أ

حتـی   ، ثانـی  در  شده‌اسـت.  ،درهم‌آمیختـه  ندارنـد  را 
موضـوع  بـه  موضوعـی  از  اغلـب  نیـز  شـرعی  بحث‌هـای 
دیگـر در چرخشـند، و اختلافـات بیـن خاخام‌هـا را بررسـی 
و  دقیـق  حکـم  یـک  واضـح  بیـان  بـدون  اغلـب  می‌کننـد؛ 
گـر چه )تلمود( به رسـاله هایی تقسـیم  نهایـی. در نهایـت، ا
کـه تقریبـا حـوزۀ موضوعـی بـه خصوصـی را دنبـال  می‌شـود 
می‌کننـد، بـاز قوانینـی از حوزه‌های موضوعـی متفرقه ممکن 
موضوعـی  تنظیـم  شـوند.  گنجانـده  رسـاله  هـر  در  اسـت 
کلی¬تـر از مُدونـات قانونـی اسـت  تلمـود در سـاختار خـود 
گرفتـه 8 و قوانیـن  کـه جلوتـر در ایـن مقالـه مـورد بحـث قـرار 
گـزاره هـای مختصـری مرتـب شـده بـر اسـاس  تلمـودی را در 
کـرده اسـت. در مجمـوع، افراد غیر  موضوعـات سـازماندهی 
متخصص برای تحقیق در مورد قانون یهود باید نسـبت به 
6.  Rabbi Eliahu ben Shlomo Zalman
7.  Vilna Gaon

8.  ببینید در پایین تر شماره 50-39

تاریخـی  دوره  اولیـن  کـه  یافـت،  میلادی(‏توسـعه   ۵۰۰-
از  نسـل  کتـاب هفـت  ایـن  متـن  بـود.  پایـان میشـنا  از  پـس 
بـزرگ  علمـی  کـز  مرا خاخام‌هـای  اظهـارات  و  مباحثـات 
گزارش می‌کند. به عبارت  سـرزمین اسـرائیل و بابل را ثبت و 
، خاخام‌هـای میشـنا دربـاره تـورات بحـث می‌کردنـد،  دیگـر
گمـارا بـر روی  گمـارا دربـاره میشـنا . 1 تمرکـز  و خاخام‌هـای 
کاربسـت میشـنا اسـت. ایـن مباحثـات و اظهـارات  تفسـیر و 
که امروزه  ضبط ‌شـده منجر به هزاران قانون دِربّانَن می‌شـود 

بخـش عمـده‌ای از قانـون یهـود را تشـکیل می‌دهنـد. 
کلمـه  گمـاروت2  )‏جمـع  21. در واقـع دو نـوع متفـاوت از 
کـه در دو تلمـود متفـاوت ظاهـر می‌شـوند:  گمارا(‏وجـود دارد 
کـه از  گمارایـی  )‏۱(‏تلمـود بابلـی یـا Talmud Bavli )‏شـامل 
کز علمی بابل سرچشمه می‌گیرد(‏؛ و )‏۲(تلمود ‏اورشلیمی  مرا
گمـارای نشـأت‌گرفته  یـا Talmud Yerushalmi)‏کـه شـامل 
کـز علمـی سـرزمین اسـرائیل اسـت(‏. از ایـن دو، تلمـود  از مرا
گسـترده تر است.  کامل‌تر و دارای اسـتفاده و اسـتناد  بابلی، 
یـک ارجـاع بـه "تلمود" تقریبا در سـطح جهانـی ارجاعی به 

تلمـود بابلـی محسـوب می‌شـود. 
22. تعـدادی از شـروح بـر تلمـود به عنوان منابع اولیه قانون 
کـرده و نقـش بسـیار بیشـتری در نظـام حقوقـی  یهـود عمـل 
یهودیـان نسـبت بـه تفاسـیر قانونـی در نظـام حقوقـی آمریـکا 
بـازی می‌کننـد. معتبرتریـن آن‌هـا در صفحـات خـود تلمـود 
ظاهـر می‌شـوند و اغلـب بـه عنـوان بخشـی از تلمـود در نظـر 
راشـی  شـرح  دسـت،  ایـن  از  مثـال  یـک  می‌شـوند.  گرفتـه 
اغلـب  )‏‏کـه  ک  ییصـکا بـن  شـلومو  ربـی  اسـت.  تلمـود  بـر 
راشـی نامیـده می‌شـود(‏‏)‏‏۱۰۴۰ - ۱۱۰۵ میلادی(‏‏ عالـم بـزرگ 
می‌کـرد.  زندگـی  آلمـان  و  فرانسـه  در  کـه  بـود  یازدهـم  قـرن 
از تلمـود  امـروز در حاشـیه هـر صفحـه  او  کلاسـیک  شـرح 
تلمـود"  از  جدایی‌ناپذیـر  بخشـی  "بـه  و  می‌شـود  نمایـان 
تبدیـل شده‌اسـت. 3  یکـی از محققـان تـا آنجـا پیـش رفتـه 
گفته‌اسـت: " درک تلمـود بـدون ]‏ تفسـیر راشـی [‏ عملا  کـه 
که معتقد  غیرممکن است. " 4 راشی در تفسیر خود، آنچه را 
گمارا اسـت، روشـن می‌سـازد. آراء  اسـت متن دقیق میشـنا و 

او ارزش قانونـی دارد. 
درون  مزجـی  شـرحی  بـرای  دیگـر  نمونـه  یـک   .23
از  شـرح  ایـن  می‌باشـد.5   )Tosefot( توصفـوت  تلمـود، 

1.  MELVIN KONNER, UNSETTLED: AN ANTHROPOLOGY OF THE JEWS 95 
(2003).

2.  Gemarot
3.  3 ELON, supra note 13, at 1116.
4.  MARC-ALAIN OUAKNIN, THE BURNT BOOK: READING THE TALMUD 

32 (Llewellyn Brown trans. ,1995).
گرفت. گذشت، اشتباه  که در بالاتر )شماره 17( بحث آن  5.  توصفوت را نباید با توسفتا 
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کـی(‏، قوانیـن مربـوط بـه تشـریفات   و )‏۶(‏ طهـاروت8  )پا
طهـارت. 

 - مِسِـخِت  عبـری:  بـه   ( رسـاله  چنـد  بـه  ردیـف  هـر   
masekhtot(تقسـیم   - مِسِـختوت  جمـع:  masekhet؛ 
می‌شـود. هر رسـاله به چند فصل تقسـیم می‌شود و هر فصل 
از قوانیـن خاصـی بـه نـام میشـنایوت )‏مفـرد: میشنا(‏تشـکیل 
گرچـه رسـاله هـا و فصل‌هـای تلمـود از رسـاله  شده‌اسـت. ا
که  هـا و فصل‌هـای میشـنا تبعیـت می‌کننـد، ایـن مهـم اسـت 
توجـه داشـته باشـید، تلمـود بـه ازای هر رسـاله میشـنا حاوی 
یـک رسـاله خـاص نیسـت. در فهرسـت رسـاله هـای میشـنا 
کـه بـا علامـت "*" مشـخص  در ضمیمـه A، ردیف‌هایـی 
کـه در مقابـل شـان یـک رسـاله  شـده‌اند، آن‌هایـی هسـتند 

متناظـر از تلمـود وجـود دارد. 9 
 27. تلمـود، همچنانکـه تابـع مسـیر و تقسـیمات فصـول 
میشـنا اسـت، توسـط شـماره صفحـه نیـز تقسـیم می‌شـود. 
کـه "فولیـوس"10  نیز نامیده می‌شـوند، از سیسـتم  صفحـات، 
 .  .  .  . و   4b  ,  4a  ,  3a  ,  2b  ,  2a :اسـتفاده می‌کننـد زیـر 
شـماره‌گذاری مجـددا بـا هـر رسـاله آغـاز می‌شـود، امـا هیـچ 
صفحـه 1a یـا 1b وجـود نـدارد. هـر رسـاله بـا صفحـه 2a آغـاز 
می‌شـود. تمـام اطلاعـات صفحه در بـالای هر صفحه ظاهر 
شـماره  و  رسـاله  نـام  فصـل،  شـماره  فصـل،  نـام  می‌شـوند: 
صفحـه. در تلمـود ترجمـه نشـده، تمـام شـماره‌ فصـل هـا و 
صفحـات بـا حـروف عبـری نوشـته شـده‌اند، نـه بـا اعـداد 
عربـی. ترجمـه شـوتن اشـتاین11  شـامل تمـام ایـن اطلاعـات 

بـه زبـان انگلیسـی در صفحـه ترجمـه اسـت. 
)شـیوه( اسـتناد بـه تلمـود بـه نـام رسـاله و شـماره صفحـه 
 29a""، TB Baba Batra اسـت. بـرای مثـال، در اسـتناد بـه
TB"" بـه تلمـود بابلـی اشـاره می‌کنـد )‏برخـی از اسـتنادها بـه 
 Baba را بـرای تلمـود بابلـی دارنـد(‏، رسـاله "BT" جـای آن

Batra می‌باشـد و فولیـوس شـماره 29a اسـت. 

8.  Taharot
که  که بخش ضمیمه در این ترجمه آورده نشده است به اجمال رسالاتی از میشنا را  9.  از آنجا 

در تلمود نیز رساله متناظر دارند می‌آوریم :
1. Zeraim: Berakhot
2. Moed: Shabbat , Erubin , Pesachim , Yoma , Sukkah , Besah , Rosh Hashanah , Taanit , 
Megillah , Moed Katan , Hagigah
3. Nashim: Yebamot , Ketubot , Nedarim , Nazir , Sotah , Gittin , Kiddushin
4. Nezikin: Baba Kamma , Baba Metzia , Baba Batra , Sanhedrin , Makkot , Shavuot , Avodah 
Zarah , Horayot
5. Kodoshim: Zevachim , Menachot ,Chullin , Bekhorot , Arakhin , Temurah , Keritot , Meilah 
, Tamid
6. Tahorot: Niddah

10.  folios
11.   برای این مقاله از این چاپ استفاده شده است :

 The SCHOTTENSTEIN EDITION TALMUD BAVLI (Yisroel Simcha Schorr & 
Chaim Malinowitz eds. , Artscroll Series, rev. ed. 2001)

کـردن‌ تنهـا برتلمود محتاط باشـند. تلمود باید همیشـه  تکیـه 
در تعاملی همبسـته با رسـاله‌های معاصر1  و مدونات قانونی 
اصلـی و همچنیـن راهنماهـای متعـدد در تفسـیر تلمـود مـورد 
کـه هسـته اصلـی قانـون  گیـرد. مطالعـه تلمـود،  اسـتفاده قـرار 
کنـکاش فکـری بـاور نکردنـی اسـت، امـا  یهـود اسـت، یـک 
کننـده  اسـتفاده از آن بـه تنهایـی راه ایده‌آلـی بـرای مراجعـه 
کتابخانـه حقـوق نیسـت تـا نـگاه قانون یهـود در مـورد هر  بـه 
کنـد. افـراد غیـر متخصص همیشـه  موضـوع خـاص را تعییـن 
کـه از نظـر شـکل  بایـد بـا منابعـی در تعامـل فکـری باشـند 
آشـناتر اسـت. بـا ایـن حـال، یـک ارجـاع  و زبـان برایشـان 
تلمودی تقریبا همیشه هنگام استناد به قانون یهود ضروری 
خواهـد بـود. افراد غیر متخصص نباید در اسـتفاده از تلمود 
کردن آن چقدر دشـوار  که فهم  کننـد، امـا بایـد بدانند  تردیـد 
اسـت. غیـر متخصـص هـا بایـد از تمـام ابزارهـای موجـود )‏از 
کمـک به هدایت  گاه( ‏برای  کتابـدار حقوقی آ جملـه یـک 
می‌شـود،  نامیـده  تلمـود"  "بحـر  اغلـب  کـه  آنچـه  در  آن‌هـا 
کاربـردی  کننـد. سـه بخـش فرعـی زیـر اطلاعـات  اسـتفاده 
کار پژوهشـی بـا تلمـود بابلی فراهـم می‌کنند.  در مـورد انجـام 

ساختمان پایه ای تلمود

26. سـاختمان تلمـود، از سـاختار میشـنا تبعیـت می‌کنـد؛ 
از ایـن رو لازم اسـت ابتـدا چگونگـی سـاختاربندی میشـنا 
فهمیده شـود. میشـنا به شـش "ردیف"2  ) به عبری: سـدِر - 
کـه هـر  seder؛ جمـع: سـدِریم - sedarim ( تقسـیم می‌شـود 

کار دارنـد:  کـدام بـا یـک حـوزه موضوعـی سـر و 
کـه بـا  کاشـتنی هـا( ، احکامـی  )‏۱(‏زراعیـم3  )بـه معنـای :

کار دارنـد؛ کشـاورزی و غذایـی سـر و  قوانیـن 
 )‏۲(‏موعـد4  )بـه معنـای: ایـام مقـدس(‏، قوانیـن مربـوط بـه 

تشـریفات روز )هـای( عیـد و شـبات )شـنبه(؛ 
)‏۳( ‏ناشـیم5  )بـه معنـای: زنـان(، قوانیـن مربـوط بـه ازدواج 

و طلاق؛
نِزیکیـن6  )‏خسـارات(‏، قوانیـن مربـوط بـه ضـرر هـا،   )4(

کیفـری؛ شـهادات و دیگـر مسـائل مدنـی و 
 )۵(‏کودوشیم7  )‏امور مقدس(‏، قوانین مربوط به تشریفات 

و قربانی معبد؛
1.  منظور نویسنده رساله های علمی و مقالات و پژوهش های تخصصی حقوقی و دین شناسانه ای 
که توسط نویسندگان و محققان معاصر یهودی در موضوعات خاص نگاشته شده است. )م( است 
2.  orders
3.  Zeraim
4.  Moed
5.  Nashim
6.  Nezikin
7.  Kodoshim
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]تصویر شماره یک : یک صفحه از تلمود بابلی [

که  30. در هر دو طرف سـتون مرکزی، حواشـی قرار دارند 
حاوی شـروح هسـتند. بخش مرکزی حاشـیه داخلی شـامل 
شـرح راشـی بر تلمود اسـت. 2  بخش مرکزی حاشـیه بیرونی 
شـامل شـرح توسفوت بر تلمود است. در نهایت، منتهی‌الیه 
که در  داخلـی و خارجـی حـاوی نـکات حاشـیه‌ای هسـتند 
صفحـه‌  اسـت  ممکـن  ایـن  شـده‌اند.  اضافـه  قرن‌هـا  طـول 
 : بـه صفحـه متفـاوت باشـد، امـا دو مـورد رایـج عبارتنـد از
کـه توسـط یهوشـوا بـواز4   )‏۱(‏عیـن میشـپات نـر میصـواه3  - 
بـه  و اسـتنادات  گـردآوری شـده،  ایتالیـا در دهـه ۱۵۰۰  در 
کـه مربـوط بـه بحـث تلمـودی آن  مجموعـه قوانيـن شـرعی 
صفحـه اسـت را تامیـن می‌کنـد؛ و )2( ماسـورِت ها-شـاس5 
که اسـتنادات به دیگر رسـاله های تلمودی و آثار دیگری   ،

کـه مربـوط بـه بحـث ایـن صفحـه هسـتند را مهیـا می‌کنـد. 

استفاده از ترجمه های تلمود 

31. ترجمه‌هـای اصلـی6  معمـولا از ایـن سـاختار فیزیکـی 
پیـروی  حاشـیه‌ای  سـتون‌های  و  مرکـزی  سـتون  یـک 
از  کاملـی  ترجمه‌هـای  آن‌هـا  اغلـب  همچنیـن،  نمی‌کننـد. 
الیـه  منتهـی  هـای  حاشـیه  یـا  توسـفوت  راشـی،  شـرح‌های 

ح راشی همچنین توسفوت و بقیه با حروف عبری اندکی متفاوت به نام "خط راشی"  2.   شر
چاپ می‌شوند.

3.  Ein Mishpat Ner Mitzvah
4.  Yehoshua Boaz
5.  Masoret ha-Shas

که در یک  گر چه این مقاله بر نسخه شوتنشتاین تمرکز دارد، همچنین به ترجمه دیگری  6.  ا
 Hebrew English Edition در سال ۱۹۸۹ به عنوان SoncinoPress سری منتشر شده توسط

of the Babylonian Talmud   ارجاع خواهد داد.

ساختار یک صفحه عبری / آرامی تلمود 

کـه مشـغول تحقیـق، بـا تلمـود بـه زبان  28. حتـی هنگامـی 
انگلیسـی هسـتیم،فهم نحوه سـاختاربندی صفحـه در زبان 
آرامـی مفیـد اسـت. صفحـات تلمـود بـه شـیوه‌ای  عبـری و 
کـه  آثـار مختلفـی  فـرد دسـته بنـدی شـده‌اند.  بـه  منحصـر 
گمـارا، و شـروح(‏همگی  تلمـود را تشـکیل می‌دهنـد )‏میشـنا، 
کنـار هـم قـرار می‌گیرنـد. بـه یـک معنـا، هـر  در یـک صفحـه 
کنندگان  که شرکت  گفتگویی اسـت  صفحه از تلمود شـامل 
آن از نظـر تاریخـی )‏در طـول هزار سـال(‏و جغرافیایی )‏آن‌ها 
گوناگونـی ماننـد بابـل )‏در عـراق امـروزی(‏و  در مکان‌هـای 
گاهی از این  فرانسـه زندگی می‌کردند(‏دارای تنوع هسـتند. آ
کمک می‌کند،  چیدمـان منحصـر به فـرد به فهمیدن ترجمه 
کسـی هیچ شـناختی از زبان عبری نداشـته باشـد.  گر  حتی ا
کـه تمـام صفحـات یکسـان بـه نظـر نمی‌رسـند،  1 در حالـی 

سـاختار اصلی مشـابه اسـت. 
و  "میشـنا"  متـن  شـامل  تلمـود  صفحـه  مرکـزی  سـتون   .29
شـد  خواهـد  نمایـان  میشـنا  متـن  ابتـدا  می‌باشـد.  گمـارا"  "
کـه معمـولا یـک قانـون واحـد اسـت. بلافاصلـه پـس از متـن 
گمارا آغاز خواهد شـد )‏اغلب در همان خط(‏و  میشـنا، متن 
بـه بحـث، تفسـیر و تفصیـل بـر متـن مذکـور میشـنا خواهـد 
مـورد  در  خـود  مفصـل  بحـث  تکمیـل  از  پـس  پرداخـت. 
میشـنای متقـدم )‏ایـن بحـث ممکـن اسـت چندیـن صفحـه 
باشـد(‏، قانـون بعـدی میشـنا ظاهـر خواهـد شـد و پـس از آن 
گمـارا بـه ایـن میشـنای بعـدی می‌پـردازد. علایمـی )‏کـه  متـن 
گمـارا" اسـت(‏برای نشـان دادن  کلمـه "میشـنا" یـا " مخفـف 
گمـارا" تغییر می‌کنـد و دوباره  کـه متـن از "میشـنا" بـه " زمانـی 
بـر می‌گـردد، مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرنـد. ایـن علامـت هـا 
گمـارا" اسـت. متـن  کمـی بزرگ‌تـر از انـدازه متـن "میشـنا" و "
گر  گمـارا بـه زبـان آرامی اسـت، ا میشـنا بـه زبـان عبـری و متـن 

چـه آن‌هـا در چشـم نابلـد یکسـان بـه نظـر می‌رسـند. 

1.   صفحات عبری / آرامی ترجمه شوتنشتاین از تلمود چاپ Romm استفاده می‌کنند ،که در سال 
گرفته می‌شود.  ۱۸۸۶ در ویلنا چاپ شد. این نسخه از تلمود به عنوان نسخه استاندارد در نظر 
 DOVID LANDESMAN, A PRACTICAL GUIDE TO TORAH LEARNING 9 (1995). 
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قـرار دارد، بـا فونـت بولـد و معمولـی نگاشـته شـده. نوشـتار 
کـه بـا  گمـارا اسـت  کلمـه میشـنا یـا  کلمـه بـه  بولـد، ترجمـه 
گفتارهایـی در نوشـتار معمولـی تکمیـل می‌شـوند. ایـن امـر 
منجـر بـه روان سـاختن زبـان اصلـی بـه زبـان انگلیسـی و در 
مزایـای  از  یکـی  ایـن  می‌شـود.  آن  شـدن  قابل‌فهـم  نتیجـه 
نوشـتار  بـا  مکمل‌هـای  اسـت.  شوتنشـتاین  چـاپ  اصلـی 
ترجمـه  بـه  نسـبت  تـری  خوانـدن  قابـل  ترجمـه  معمولـی، 
که  مسـتقیم دارنـد، امـا نوع برجسـته هنوز هم نشـان می‌دهد 
گمـارا را تشـکیل می‌دهد.  گفتـار واقعی میشـنا و  چـه چیـزی 
علاوه بـر ایـن، در متـن انگلیسـی، متـن عبـری / آرامـی نیـز 
بـا  کلمـه  بـه  کلمـه  ترجمـه  عبـارت  هـر  اسـت.  جاسـازی 
نوشـتار بولـد همـراه بـا متن عبـری / آرامی اسـت . این ممکن 
کنـد چـون متـن  کمـی سـخت‌تر  اسـت خوانـدن ترجمـه را 
بـا حـروف عبـری منقطـع شده‌اسـت. احتمـالا هـدف ایـن 
که دانش اولیه زبان عبری  کمک به افرادی اسـت  سیسـتم 
دارنـد تـا یـاد بگیرنـد چگونـه متـن را بـه زبـان اصلـی مطالعه 
کننـد. بـا ایـن حـال، هنـوز هـم بـه راحتـی می‌تـوان عبـارات 
گرفـت و تنهـا ترجمه‌هـای بـا نوشـتار بولـد  عبـری را نادیـده 
کـه بـا هـم یـک  و مکمل‌هـای بـا نوشـتار معمولـی را خوانـد 
گمـارا را شـکل می‌دهنـد.4  ترجمـه قابـل خوانـدن از میشـنا و 

 

]تصویر شماره دو : ترجمه شوتنشتاین از تلمود بابلی [

نسـخه  شـد،  گفتـه  ایـن  از  پیـش  کـه  طـور  همـان   .35
ترجمـه  را  تلمـود  صفحـه  مرکـزی  سـتون  تنهـا  شوتنشـتاین 
گمـارا اسـت. راشـی، توسـفوت  کـه شـامل میشـنا و  می‌کنـد 
ایـن  بـا  انـد.  نشـده  ترجمـه  حاشـیه‌ای  یادداشـت‌های  و 
حـال، هـر صفحـه حـاوی نـکات توضیحـی مفصلـی اسـت 
کـه در صفحـه تلمـود نمایـان  کـه از ایـن منابـع و از شـروحی 
از  قابل‌توجهـی  بخـش  شده‌اسـت.  گرفتـه  نمی‌شـوند، 
4.   نسخه Soncino بیشتر یک ترجمه سنتی است، یک صفحه عبری / آرامی به ازای یک صفحه 
کلمه  کلمه به  انگلیسی. همچنین، سونچینو از سیستم نوشتار بولد برای نشان دادن ترجمه 
کردن متن استفاده نمی‌کند. در نهایت، صفحه  گفتار تکمیلی برای روان  دقیق در مقابل 
کاملا انگلیسی است و هیچ عبارت عبری یا آرامی آن را منقطع نمی‌کند. چاپ‌ها و  ترجمه 
ترجمه‌های دیگر ممکن است از روش‌های مختلفی برای ترجمه مؤثر متن عبری و آرامی 

کنند. سومین ترجمه اصلی تلمود بابلی، ترجمه Steinsaltz Talmud می‌باشد.  استفاده 
 .)1992( ADIN STEINSALTZ, THE TALMUD: STEINSALTZ EDITION 

ندارنـد.  صفحـه 
منحصـر  سیسـتم  یـک  از  شوتنشـتاین1   نسـخه    .32
شـامل  اول،  می‌کنـد.  اسـتفاده  خـود  ترجمـه  بـرای  فـرد  بـه 
اسـتفاده  بـا  اسـت،  نشـده  ترجمـه  صـورت  بـه  تلمـود  تمـام 
کـه از زمـان انتشـار آن  کلاسـیک "نسـخه ویلنـا"  از فولیـس 
صفحـه    2 بوده‌اسـت.  اسـتاندارد  نسـخه   ۱۸۸۶ سـال  در 
و ترجمـه  بـاز شـده  آرامـی در یـک طـرف مجلـد   / عبـری 
آن در صفحـه مقابـل قـرار دارد. بـا ایـن حـال، ترجمـه یکـی 
از فولیـس هـای عبـری / آرامـی چندیـن صفحـه انگلیسـی 
مصرف می‌کند. برای مثال، دو صفحه از ترجمه انگلیسـی 
طـول می‌کشـد تـا صفحـه 28a از رسـاله Baba Batra ترجمـه 
شـود. بـا توجـه بـه عملکـرد حفـظ صفحـه عبـری / آرامـی در 
مقابـل صفحه ترجمه انگلیسـی، ویراسـتاران صفحـه 28a را 
کامـل در مقابـل هـر یـک از دو صفحـه ترجمـه آن  بـه طـور 
 28a صفحـه عبـری / آرامی ، قـرارداده انـد. بـه عبـارت دیگـر
امتـداد  در  کسـتری  خا نـوار  یـک  می‌شـود.  نمایـان  بـار  دو 
گمارا(‏نشـان‌دهنده  آرامـی )‏میشـنا /  سـتون مرکـزی عبـری / 
کـه در صفحـه مقابـل ترجمـه شده‌اسـت. در  بخشـی اسـت 
صفحـه انگلیسـی، صفحـه اول ترجمـه 28a بـا یـک شـماره 
اضافـی  داده می‌شـود. صفحـات  نشـان   1  28a :بالانویـس
مـورد نیـاز بـرای ترجمـه بـا اسـامی 28a ,3 28a ,2 28a 4 و 
غیـره مشـخص شـده‌اند. ایـن شـماره صفحـات در حاشـیه 
بـالای صفحـه همـراه بـا نـام فصـل، شـماره فصل و نام رسـاله 
صفحـه  اولیـن  بـالای  حاشـیه  بنابرایـن،  می‌شـوند.  ظاهـر 
ترجمـه صفحـه 28a از رسـاله Baba Batra 3  چنیـن خوانده 

می‌شـود: 
CHEZAKAS HABATIM CHAPTER THREE 

BAVA BASRA 28a1. 
کامـل انگلیسـی از سـتون  33. در اینجـا تنهـا یـک ترجمـه 
بـا  میشـنا  یـک  آغـاز  دارد.  گمارا(‏وجـود   / )‏میشـنا  مرکـزی 
عبـارت "میشـنا" بـا حـروف بـزرگ نشـان داده می‌شـود و آغاز 
گمـارا نیـز بـه همیـن طریـق نشـان داده می‌شـود. به طور  یـک 
از  تنهـا بخشـی  و معمـولا  کوتـاه اسـت  کلـی، بخـش میشـنا 
گمارا  که بخش  یـک صفحـه را تشـکیل می‌دهد، در حالـی 

می‌توانـد بـه انـدازه چندیـن صفحـه طـول بکشـد. 
که در بالای صفحه انگلیسـی  گمارا"  34. ترجمه "میشـنا/

Schottenstein  .1
.9 at ,38 LANDESMAN, supra note  .2

که "Baba Batra" چیزی شبیه به "Bava Basra" است. به زبان عبری،  3.  توجه داشته باشید 
کلمات ممکن است به دو روش مختلف با حروف قابل تعویض تلفظ شوند. به  بسیاری از 
عبارت دیگر، یک "b" با صدای "v" قابل تعویض است. همین قانون می‌تواند در مورد صداهای 

کند. "t" و "s" نیز صدق 
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رسپونسـا )‏قانـون پرونـده ای یـا رویـه قضایـی(‏.13 پیش‌تـر در 
گفتگو شـد. در بخش  مورد شـروح مربوط به تلمود بحث و 
پرداختـه  رسپونسـاها  و  قانونـی  مدونـات  بررسـی  بـه  بعـد 

شده‌اسـت. 

مدونات قانونی

کـه قبلا بحث شـد، تلمود دقیقـا یک منبع  39. همانطـور 
کتـاب موضوعـات مذهبـی، اخلاقـی،  قانونـی نیسـت. ایـن 
آداب عرفـی ، فلسـفی و همچنیـن مسـائل شـرعی را بررسـی 
می‌کنـد.  علاوه بـر ایـن، مسـائل شـرعی بـا موضوعـات غیـر 
گادا(‏درهـم می‌آمیزنـد. در نهایـت، چـون  شـرعی )‏بـه نـام اَ
تلمـود از الگـوی موضوعـی میشـنا پیـروی می‌کنـد، قوانیـن 
تقریبـا مربـوط هـر موضوعـی را می‌تـوان در هـر بخشـی مـورد 
موضـوع  یـک  قوانیـن  دیگـر  عبـارت  بـه  داد.  قـرار  بررسـی 
در  شـد.  نخواهنـد  نمـودار  یکدیگـر  بـا  همیشـه  خـاص 
کـردن یـک قانـون خـاص در تلمـود )‏و بـه تبـع  نتیجـه، پیـدا 
بـرای  باشـد - حتـی  بسـیار دشـوار  آن شـروحش(‏می‌تواند 

متخصـص.  شـخص 
40. مدونـات قانونـی معتبـر راه حلـی بـرای ایـن مشـکل 
ارائـه می‌دهنـد. خاخـام هـای بـزرگ وظیفـه عظیـم ایجـاد 
واقعـی  قوانیـن  کـردن  جـدا  بـا  را  جامـع  قانونـی  مدونـات 
کنـار هـم قـرار دادن آن‌هـا  از بحث‌هـای بـزرگ تلمـودی و 
گرفته‌انـد. ایـن مدونـات قانونـی  براسـاس موضـوع بـر عهـده 
معتبـر یـک منبـع بسـیار مفیـد هسـتند، بـه خصـوص از آنجا 

کـه آن‌هـا خـود نیـروی قانـون را دارنـد. 
ادامه دارد......

13.  3 ELON, supra note 13, at 1101-02.

مفـاد "راشـی"، "توسـفوت" و دیگـر شـرح‌ها در ایـن پانویـس 
ایـن  از  کاملـی  و  مسـتقیم  ترجمـه  امـا  شـده‌اند،  گنجانـده 

اسـت.  نگرفتـه  صـورت  حواشـی 
ترجمه‌هـا  ایـن  در  مفیـد  ویژگی‌هـای  از  دیگـر  یکـی   .36
مقدماتـی بـه زبـان انگلیسـی اسـت. در نسـخه شوتنشـتاین، 
هـر رسـاله و هـر فصـل درون رسـاله شـامل یـک جسـتار بـه 
عنـوان مقدمـه اسـت. ایـن جسـتارها در معرفـی موضوعاتـی 
گرفت بسـیار  کـه در رسـاله و فصـل ،مـورد بحث قرار خواهند 
مفید هسـتند. نسـخه Soncino فقط شـامل مقدمه رسـاله ها 

می‌باشـد. 

شروح بیشتر بر تلمود 

دارنـد  وجـود  متعـددی  معتبـر  شـروح  همچنیـن   .37
برخـی  نمی‌شـوند.  نمایـان  تلمـود  صفحـات  داخـل  کـه 
نحمـان1   بـن  موشـه  ربـی  شـرح  از  عبارتنـد  شـروح  ایـن  از 
ربـی  ۱۲۷۰میلادی(‏و   - (‏)‏۱۱۹۴  رَمبـان3  یـا  )‏نحمانیـدس2 
شـلومو بـن آدِرِس )‏رَشـبا( 4 ‏)‏۱۲۳۵ - ۱۳۱۰میلادی(‏. شـروح 
معتبـر در مـورد میشـنا عبارتنـد از شـرح رَبی موشـه بن میمون5  
)‏ابـن میمـون6  یـا رامبـام7 (‏)‏۱۱۳۵ - ۱۲۰۴میلادی( ‏بـر میشـنا 
8  )حوالـی 1450  )‏بارتینـورا(‏  بِرتینـورو  از  اُوَدیَـه  رَبـی  ،شـرح 
- حوالـی 1515میلادی( بـر میشـنا، و "توسـفات یـوم تـوو"9  
توسـط یـوم توو لیپمـن هلـر10  )‏۱۵۷۹ - ۱۶۵۴میلادی(‏. این‌ها 
کتـاب[ "  نیـز درون صفحـه تلمـود جـای داده نمی‌شـوند. ]
أثـر لاندمـن ،   "A Practical Guide to Torah Learning
کلاسـیک درباره  گسـترده‌ای بـه تفاسـیر  حـاوی اسـتنادهای 
یهـود  قانـون  آثـار  دیگـر  بـه  اسـتناد  نیـز  و  میشـنا،  و  تلمـود 

اسـت.11 
38. شـریعت دانـان پسـا تلمـودی به سـه زیـر دوره تاریخی 
گئونیم - geonim )‏۷۰۰ - ۱۰۵۰میلادی(‏،  تقسیم می‌شوند: 
آهارونیـم  ۱۵۹۹میلادی(‏و   - )‏۱۰۵۰   reshonim رشـونیم- 
ایـن  شـرعی  مکتوبـات  (‏.  حاضـر  - )‏۱۶۰۰   aharonim  -
کـرد: )‏۱(‏شـرح  دوره‌هـا را می‌تـوان بـه سـه نـوع عمـده تقسـیم 
)‏۳(  و  قانونـی12،  هـای(  )تدویـن  مدونـات  )‏۲(‏  تلمـود،  بـر 

1.  Rabbi Moshe ben Nachman
2.  Nachmanides
3.  Ramban
4.  Rabbi Shlomo ben Aderes (Rashba)
5.  Moshe ben Maimon
6.  Maimonides
7. Rambam
8.  Rabbi Ovadiah of Bertinoro (Bartinura)
9.  Tosfot Yom Tov	
10.  Yom Tov Lipmann Heller
11.  LANDESMAN, supra note 38, at 9-34.
12.  Law Codes
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شـیوع  دلیـل  بـه  درسـی  کلاس‌هـای  مجـازی  برگـزاری   .1
کرونـا  بیمـاری 

2. بررسی تقریرات درسی طلاب 
و  اصلـی  و  تـرم  میـان  کتبـی  امتحانـات  برگـزاری   .3

اول نیمسـال  تجدیـدی 
4. برگزاری امتحانات شفاهی نیمسال اول

گزینش،  5. دریافـت سـؤالات هفتگی از اسـاتید محتـرم و 
تایـپ و ذخیـره موضوعـی آنهـا جهت ایجاد بانک سـؤالات 

امتحانی
در  انضباطـی  و  آموزشـی  متعـدد  جلسـات  برگـزاری   .6
خصـوص عملکـرد تحصیلی طلاب محترم در نیمسـال اول 

دوم و 
7. برگـزاری امتحانـات شـفاهی مرکـز مدیریـت در مدرسـه 

مروی 

در  شـرکت  جهـت  صلاحیـت  دارای  اسـاتید  معرفـی   .8
یـا دریافـت حکـم تدریـس و  ارتقـاء  امتحانـات 

9. ارزیابی سالیانه اساتید
10. تبلیغـات جـذب و ثبـت نـام طلاب ورودی و تشـکیل 

گزینـش( و انجـام مصاحبه پذیرشـی پرونده)جـذب 
آینـده  11. برنامـه ریـزی درسـی و  انتخـاب اسـاتید سـال 

تحصیلـی
تجدیـدی  و  اصلـی  امتحانـات  بـرای  ریـزی  برنامـه   .12

دوم نیمسـال 
13. برگـزاری دوره مهـارت افزایی پژوهشـی اسـاتید جهت 

تدریـس دروس پژوهـش محور
تربیـت  دوره‌هـای  طـرح  میدانـی  بررسـی  و  مطالعـه   .14
مـدرس، جهـت شناسـایی و تربیـت طلاب مسـتعد تدریس

�ت ها  ‌معاو�ن �ت عال�ی ار�ش �ف گز�
لی  1400 - 1399 حص�ی در سال �ت

: �ش موز�
آ

�ت � معاو�ن
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ح پیام معرفت طر

گام اول پویش مجازی طلاب و اساتید  این طرح به عنوان 
حوزه علمیه فخریه مروی در سه سطح طلاب پایه 1 تا 6، طلاب 
پایه 7 و بالاتر و اساتید پیش‌بینی شد. از طلاب و اساتید 
کوتاه مدت،  دعوت شد تا با ضبط و ارسال منبرهای مجازی 

در طرح شرکت کرده و از جوایز نفیس آن بهره‌مند گردند.
موضوع اصلی و اولویت اول در ضبط منبر، مسئله وحدت 
المقدور  حتی  تا  شد  خواسته  طلاب  از  و  شده  داده  قرار 
منبرهای خود را در موضوعات وحدت شیعه و سنی، ولایت و 
مهدویت و رابطه آن با وحدت، مبانی، شرایط و آثار وحدت 
کرم  کلام اهل بیت )ع(، الگوی رفتاری پیامبر ا در قرآن و 
)ص( و امام صادق )ع( در ایجاد وحدت دینی، مذهبی 
و اجتماعی، راهکارهای حفظ و تقویت وحدت در جامعه 
اسلامی، وحدت: استراتژی یا عقیده؟، تاریخچه وحدت 
بر  اسلامی  حکومت  صحیح  الگوی  اسلامی،  جامعه  در 
محور وحدت، الگوی تعاملی جامعه اسلامی با اهل برائت، 

وحدت و مسئله لعن دشمنان اهل بیت )ع( در قرآن، روایات 
و ادعیه، دهه محسنیه، ادله، مبانی و نقدها، مراسم 9 ربیع، 
مبانی، آثار و نقدها، مسئله بدعت، حدود و آثار آن، تعظیم 
شعائر، حدود و شرایط آن و بررسی حدیث بشارت به ورود 

ماه ربیع و سایر موضوعات مرتبط سازماندهی نمایند.
آموزش  کارگاه  عمده  شاخه  دو  شامل  مرکز  های  برنامه   
که در قالب‌های  هفتگی و مشاوره فردی و موردی می‌شود 

گرامی قرار می‌گیرد. حضوری و مجازی در اختیار طلاب 
های  انگیزه  و  اهداف   « موضوع  با  کارگاه  دو  کنون  تا
السلام  حجت  جناب  گرانقدر  استاد  توسط   » طلبگی 
صورت  به  دیپلم  و  سیکل  طلاب  استفاده  برای  صیادی 

مجزا برگزار شده است.

کلاس عروه‌خوانی حجت  برگزاری 
کریمی الاسلام و المسلمین 

استفاده  جهت  و  شده  ضبط  روزانه  کلاس  این  اصوات 

�ی�ب
هذ� �ت �ت معاو�ن
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انقلابی  و  مذهبی  تجمعات  سایر  و  هیآت  مساجد، 
خصوصا در ایام مبارک ماه رمضان و لیالی قدر

کانال های پر مخاطب حوزوی در پیام  2. هماهنگی با 
رسان های ایتا، بله و سروش جهت اطلاع رسانی نسبت به 

پذیرش حوزه علمیه مروی
با واحد بسیج صدا و سیما جهت اطلاع  3. هماهنگی 
پر  های  برنامه  در  زیرنویس  طریق  از  حوزه  پذیرش  رسانی 
مخاطب تلویزیون، تهیه و پخش موشن گرافی، تهیه و پخش 

کلیپ های کوتاه با موضوع معرفی حوزه علمیه مروی
کیفی  4. هماهنگی و تشکیل همایش هم اندیشی ارتقای 
جذب با حضور رابطین دو طرح بهنام و امین در مدارس 
محترم  مدیریت   ، محترم  تولیت  سخنرانی  با  تهران  شهر 

حوزه علمیه استان تهران و معاونت علمی ایشان 
تهران  استان  با مدیریت محترم حوزه علمیه  رایزنی    .5
کار قرارگاه پذیرش و جذب حوزه  جهت تشکیل و شروع به 

علمیه استان تهران

تشکیل قرارگاه انتخاباتی حوزه علمیه مروی

در  کشور  سراسر  انقلابی  طلاب  افزایی  هم  جهت  در 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی ( 
و نقش آفرینی هر چه بیشتر و بهتر ایشان در امر انتخابات 

ریاست جمهوری سال 1400 
اهم اقدامات این قرارگاه:

انقلابی به عنوان سازمان  • تشکیل جمعیت روحانیت 
کشور جهت هم  رسمی روحانیت و ثبت شده در وزارت 
نقش  و  کشور  سرار  انقلابی  روحانیون  و  طلاب  افزایی 
آفرینی مؤثر در فضای سیاسی و اجتماعی جهان اسلام با 

حضور اساتید برجسته و جوان حوزوی 
•  تامین محتوا برای مبلغین مجمع نمایندگان طلاب در 
کشور در ارستای بصیت افزایی سیاسی در طول ماه  سراسر 

مبارک رمضان تا انتخابات ریاست جمهوری 1400
•  اقدامات مقدماتی برای تشکیل سلسله نشست های 
علمی  گفتمان  کنار  در  اسلامی  انقلاب  سیاسی  گفتمان 
های  شاخص  و  ها  سؤال  تعیین  اولیه،  طرح  تهیه  شامل 

اصلی، تعیین مدعوین و ...

علاقمندان در کانال مخصوص در پیام رسان ایتا  قرار می‌گیرد.

جشن خانوادگی میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها

جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( و روز 
کادر و اساتید  زن به صورت خانوادگی و ویژه طلاب متاهل، 

گردید. حوزه علمیه مروی برگزار 
برنامه های مراسم:

گوشه ای از فضایل صدیقه طاهره )سلام الله علیها(  • بیان 
توسط تولیت محترم حضرت آیت الله تحریری )دامت برکاته(

• ملبس شدن یکی از طلاب معزز به دستان تولیت محترم
• تقدیر از برگزیدگان مسابقه تقریر نویسی معاونت پژوهش 
کودک فرزندان  گروه سرود عطر یاس حرم، مهد  • اجرای 

طلاب، 
کادر  • اهدای هدایای تولیت محترم به همسران طلاب، 

و اساتید به مناسبت روز زن، 
کوچولو و مداحی و پذیرایی  کانال طلبه  • اهدای جوایز 

از مهمانان مراسم به صرف شام 

برگزاری درس اخلاق

از بیانات تولیت  جلسات هیئت الطلاب با بهره مندی 
محترم حوزه علمیه فخریه مروی حضرت آیت الله تحریری 

گرفته شد. از سه شنبه یکم مهرماه از سر 
صورت  به  هفتگی  و  مستمر  صورت  به  جلسات  این 
کامل پروتکل های بهداشتی  مجازی و حضوری با رعایت 

همچنان ادامه دارد.
طلاب  ویژه  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی  برگزاری 

پایه‌های یک و دو
توزیع هدیه فرهنگی معاونت تهذیب به خانواده های 

کادر و اساتید طلاب و 
در   1 سطح  طلاب  مشارکت  با  جهادی  اردوی  برگزاری 

کرمان در ایام عید گنج  منطقه قلعه 
با  حوزه  پذیرش  کمی  و  کیفی  ارتقای  کارگروه   تشکیل 

هدف  تبلیغات جهت پذیرش و جذب هوشمند

کارگروه:  اهم فعالیت های این 

سطح  در  بنر  و  پوستر  کت،  ترا توزیع  و  نصب  تهیه،   .1
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فعالیت های انجام شده:

الف- آموزش

یادداشــت  آمــوزش  صوتــی  کلیپهــای  سلســله  تهیــه   .1
1 ســطح  طــاب  بــرای  تقریرنویســی  و  بــرداری 

2. مشــاوره و راهنمایــی پژوهشــی بــه طــاب در تنظیــم 
طــرح نامــه هــای مقــالات دروس پژوهــش محــور

کارگاه روش تحقیــق ویــژه اســاتید بــا مربــی  3. برگــزاری 
کریمــی ) بــه صــورت حضــوری و  گــری اســتاد اســام پــور 

مجــازی(
و  مقــالات   ســاختاری  اجمالــی  ارزیابــی  آمــوزش   .4

پژوهــش دفتــر  همــکاران  بــه  هــا  یادداشــت 
ب- ترویج

1. نصــب مجموعــه نــرم افزارهــای نــور بــر روی لــب تــاپ 
و هــارد طــاب متقاضــی، بــه مناســبت هفتــه پژوهــش بــا 

تخفیــف %90
2. برگزاری مسابقات تقریر نویسی

 ، کتــب  معرفــی  و  اخبــار  هــا،  اطلاعیــه  بارگــذاری   .3
ــن  ــرم افزارهــای پژوهشــی، و همچنی مقــالات، نشــریات و ن
ــای معاونــت  ــال ایت کان آمــوزش مهــارت هــای پژوهشــی در 

پژوهــش )پرســش و پژوهــش(
ــغ فصلنامــه پیــام  گرام تبلی 4. راه انــدازی صفحــه اینســتا

مــروی
ســایت  در  پژوهــش  معاونــت  صفحــه  انــدازی  راه   .5

مــروی علمیــه  حــوزه 
6. برگــزاری مســابقات یادداشــت نویســی بــا محوریــت 

انتخابــات ریاســت جمهــوری
7. برگزاری مسابقه آیین نگارش و نویسندگی

8. برگــزاری وبینــار علمــی تبییــن روش تفســیری علامــه 
)ره( طباطبایــی 

کتــاب  9. پیگیــری و برگــزاری نشســت علمــی معرفــی 
بهداشــت روانــی بــا نگــرش بــه منابــع اســامی

کتــاب  10. پیگیــری و برگــزاری نشســت علمــی معرفــی 
منظومــه فکــری امامیــن انقــاب

گــزارش هــای مکتــوب از نشســت هــای علمــی  11. تهیــه 

جهــت درج در نشــریه و ســایت حــوزه
گفتمــان  مــوزه  معرفــی  بروشــورهای  تنظیــم  و  تهیــه   .12

اســامی  انقــاب  علمــی 
ج- تولید

کتــاب فیضیــه  1. پیگیــری و آمــاده ســازی و ویراســتاری 
تهــران 

کتاب »جریان‌شناسی  2. تنظیم قرارداد تألیف و نگارش 
مدرسه مروی در مسیر نهضت امام خمینی )ره(«

3. انتشار فصلنامه شماره 6  و 7 و 8 پیام مروی
 9 شــماره  نشــریه  ســازی  آمــاده  و  تنظیــم  و  تهیــه   .4

انتشــار جهــت   )1400 بهــار  )فصلنامــه 
کتــاب  ســازی  آمــاده  و  منابــع  تحقیــق  و  تایــپ   .5
ــری از دســت نوشــت هــای  گی ــا بهــره  اوصــاف بهشــتیان ب

شــهریاری اســتاد  مرحــوم 
کتــاب شــرح زیــارت ناحیــه  6. انجــام مقدمــات تدویــن 
مقدســه مــاه رجــب )مجموعــه جلســات تولیــت معظــم 

حضــرت آیــت الله تحریــری( )ره(( 
د- امور اداری زیرساخت

کارشناســی حــق الزحمــه مقــالات  1. تهیــه و تدویــن اشــل 
و یادداشــت هــای طــاب و اســاتید

کارشناســی حــق الزحمــه ارزیابــی  2. تهیــه و تدویــن اشــل 
مقــالات طــاب توســط اســاتید

تحریریــه  هیئــت  اعضــای  وظایــف  شــرح  تدویــن   .3
مــروی پیــام  رســانی  اطــاع  علمــی  نشــریه 

4. برگــزاری جلســات هفتگــی برنامــه ریــزی و هدایــت 
ــه ــت تحریری ــور هیئ ام

و تعییــن مســئولین و متصدیــان واحــد  انــدازی  راه   .5
ترویــج و واحــد تولیــد معاونــت پژوهــش

انتشــارات  و اخــذ مجــوز  و پیگیــری  ریــزی  برنامــه   .6
حــوزه علمیــه مــروی

و  مقــالات  و  هــا  یادداشــت  ســاختاری  ارزیابــی   .7
طــاب  پژوهشــی  تکالیــف 

و  مقــالات  و  هــا  یادداشــت  محتوایــی  ارزیابــی   .8
تکالیــف پژوهشــی طــاب بــا همــکاری اســاتید مدرســه
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1. پیگیری و راه اندازی اتوماسیون اداری
2. پیگیری و راه اندازی اتوماسیون تغذیه

کارکنان 3. پیگیری وام های طلاب و 
4. پیگیری و انجام امور بیمه تکمیلی 

از خرید  5. تجهیز قسمت های متخلف مجموعه اعم 
رایانه و....

6. ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و موارد مصرفی آشپزخانه 
کیفیت غذا جهت ارتقاء 

�ت اداری و مالی معاو�ن
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کریــم در بیــان اهمیــت خمــس، ایــان را بــا آن پیونــد زده و  قــرآن 
: یــد ما می‌فر

ــرای خــدا و رســول  ــد، یــک پنجــم آن، ب ــد آنچــه را کــه ســود می‌بری »بدانی
خــدا صلــی الله علیــه و آلــه و خویشــاوندان او و یتیــان و مســکینان و در 

راه‌مانــدگان اســت، اگــر بــه خــدا ایــان داریــد...«
ــش  ــی آن پرس ــوده و از چگونگ ــراد ب ــر اف ــای اکث ــورد ابت ــولا م ــه معم آنچ
ــرام«  ــه ح ــوط ب ــال مخل ــس » مال ح ــد« و خم ــس درآم ــد، »خم می‌کنن
اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه صــورت مبنا‌محــور بــه ایــن موضــوع پرداختــه 

شــده اســت.

بنــده مدتــی اســت کــه وارد ســیر و ســلوک اخلاقــی شــده ام، بــرای اســتمرار 
ایــن حرکــت چــه امــوری را مصلحــت می‌دانیــد؟

ــپس  ــود، س ــادات خ ــل اعتق ــاح و تکمی ــه اص ــت ب ــه اول لازم اس در مرحل
نســبت بــه انجــام واجبــات و تــرک محــرمات اهتــام داشــته باشــید. انجــام 
مســتحبات عمومــی همچــون نــاز اول وقــت بــا جماعــت، خوانــدن 
ــا در  ــات نمازه ــت، تعقیب ــدور اس ــه مق ــدازه ای ک ــر ان ــه ه ــرآن ب ــتمر ق مس
حــدی کــه موجــب خســتگی نشــود، شــرکت و ارتبــاط بــا مجالــس دینــی که 
توســط عالــان وارســته اداره می‌شــوند و مطالعــه مســتمر معــارف دینــی، 
ــائل  ــراعات مس ــان و م ــه نزدی ــیدگی ب ــی و رس ــرادران دین ــه ب ــت ب خدم

ــرای اســتمرار ایــن مســیر خــوب اســت. اخلاقــی در روابــط اجتماعــی ب
کتــاب طریــق ســعادت مجموعه گــردآوری شــده از پاســخ اســتاد محمدباقر 
تحریــری بــه ســوالاتی در موضــوعات  و مســائل اعتقــادی، اخلاقی-تر�بیتــی، 

اجتماعــی، معــارف-و فقهــی می‌باشــد.

ر �ش ه‌های �ن از� �ت

مس �خ

طر�ی�ق سعاد�ت
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ــت، روح و جانــی اســت کــه بایــد در جســد اعــال و فعالیــت هــای  عبودیّ
ــا کارهــای وی ارزش یابــد. ــی کنــد ت

ّ
انســان تجل

بــدون جهــتِ عبــودی، پوســته ای خشــک و  انســان  اعــال و رفتــار 
ــری  ــد و اث ــزی نمی‌خرن ــه چی ــی آن را ب ــتان اله ــه در آس ــت ک ــی‌ارزش اس ب

نیــز در تکامــل صاحــب آن نــدارد.

مؤلــف در کتــاب حاضــر در پنــج فصــل بــه شــرح حدیــث امام صــادق علیــه 
اســام بــه عنــوان بصــری پرداخته اســت.

تعقــل، تذکّــر و پرهیــزکاری حالاتــی هســتند کــه در پرتــوِ شــنیدن، اهمیــت 
ــن  ــوند؛ ای ــان می‌ش ــال انس ــامل ح ــی ش ــای اله ــه وصای ــل ب دادن و عم
حــالات بــا بــه کار بســتن مــداوم در انســان، تثبیــت شــده و او را بــه کــال 
ــاء  ــه انبی ــاب ب ــه اول خط ــی در درج ــای اله ــاند. وصای ــی‌اش می‌رس حقیق
و اولیــاء صــادر شــده اســت. ایشــان نیــز بــه فراخــور حــال و مقــال، امّــت 
و مــردم خــود را مخاطــب قــرار داده‌انــد و وصیــت هایــی نموده‌انــد کــه از 
جملــۀ ایــن وصایــا سفارشــات چهارصد‌گانــۀ أمیرالمؤمنیــن علیــه الســام 

اســت کــه مقــداری از آن در ایــن کتــاب شــرح داده شــده اســت.
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